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 یک توضیح: 

نوشته مجموعه  "نامهویژه"این   از  است  قلیچای  پرویز  مرگ  پی  در  که  در  ها  خانی 

کشور   از  خارج  شدهنشریات  سایت.  اندمنتشر  تمامی  به  نشریات  دستیابی  و  ها 

اید که در این مجموعه نیامده، به  ست ناممکن. اگر مطلبی را خوانده و یا دیدهامری 

 همین علت است. 

 خانی است و نه بیش. داشت پرویز قلیچهدف همانا گرامی

رسانه و  نشریات  در  پرویز  مرگ  از  بازتاب  بود.  گسترده  بسیار  نیز  کشور  داخل  های 

 شم پوشیده شد.  چها آن بازنشر، از ندجا که این مطالب بیشتر شکل خبری داشت آن 

   اند.ویرایش متن اصلی بازچاپ شدهان هم  اها ب نوشته 

 

 



 

 خانی نامه پرویز قلیچ وصیت 

 ۱۴۰۵خرداد۳خانی«، روز یکشنبه  »پرویز قلیچهمراه  »نجمه موسوی«، یار و دوست  

خانی برای اهدای پیکرش به مراکز علمی و برگزار در پیامی صوتی درباره تصمیم قلیچ

 نشدن مراسم خاکسپاری و یادبود توضیح داد.

شبکه در  که  پیام  این  اساس  در  بر  او  که  است  آمده  شده،  منتشر  اجتماعی  های 

به   و  کند  اهدا  علمی  مراکز  به  را  پیکرش  بود  گرفته  تصمیم  خود  باورهای شخصی 

 همین دلیل، مراسم خاکسپاری برای او برگزار نخواهد شد. 

قلیچ پرویز  پیکر  و  اجرا  وصیت  این  که  کرده  تایید  موسوی  بخش  نجمه  به  خانی 

 های پاریس« سپرده شده است.»پزشکی و تحقیقاتی یکی از بیمارستان

خانی تاکید  نجمه موسوی در این بیانیه با قدردانی از محبت دوستان و هواداران قلیچ

از زحمت دیگران، تمایلی به برپایی مراسم رسمی   او برای جلوگیری  کرده است که 

 یادبود نداشت. 

خانی در ایران و  در این متن تاکید شده است که خانواده، دوستان و یاران پرویز قلیچ

می کشور  از  برنامهخارج  تمایل،  صورت  در  بزرگداشت  توانند  برای  داوطلبانه  هایی 

  جایگاه مردمی این ورزشکار و کنشگر سیاسی برگزار کنند.

 در پاریس درگذشت. ۱۴۰۵خرداد۲خانی اسطوره فوتبال ایران پرویز قلیچ

 

 



  

 

 ای و ماندگار ورزش ایران ی اسطوره خانی چهره در سوگ پرویز قلیچ 

 )عصرنو( ۲۰۲6 مه ۲۴ - ۱۴۰۵ خرداد ۳ یکشنبه 

 

 
 

خانی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی چپ و ناشر پرویز قلیچ

پیمبری، یار و همراه پرویز   -ی وزین آرش درگذشت. خانم نجمه موسوی نشریه 

است »بدین وسیله و با کمال تاسف به اطلاع مردم ایران و خانی، اعلام کردهقلیچ

ی  رسانم که قهرمان ملی و چهرهتمامی دوستداران و همرزمان پرویز قلیچ خانی می

مصادف با دوم خرداد  ۲۰۲6همیشه زنده ی ایران در تاریخ بیست و سوم ماه می 

 ساعت یک و نیم بعدازظهر در بیمارستانی در حومه ی پاریس درگذشت.«  ۱۴۰۵

 

های جنوب شهر آغاز کرد و با پشتکاری که داشت خانی فوتبال را از محلهپرویز قلیچ

سالگی وارد   ۱7ترین بازیکنان فوتبال بود. در همان سنین جوانی یکی از درخشان در 

سالگی به تیم ملی فوتبال ایران فراخوانده شد.   ۱9ای شد. در دنیای فوتبال حرفه
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  66خانی درترین بازیکنان این تیم تبدیل شد. قلیچطولی نکشید که به یکی برجسته

گل زد و به عنوان یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران  ۱۴بازی ملی شرکت کرد؛ 

خانی گل سرنوشت ی جمعی ایرانیان ثبت شد. اوج درخشش ورزشی قلیچدر حافظه

، در مقابل اسرائیل، قهرمان دوره  ۱۳۴7های آسیا در سال ساز او در فینال جام ملت

ها، بود. او با این گل اولین قهرمانی ایران در آسیا را رقم زد. در این  قبل این بازی

قهرمان جام   ۱976و  ۱97۲، ۱96۸های دوره تیم ملی ایران سه بار پیاپی در سال

  خانی را به یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخها قلیچهای آسیا شد. این پیروزیملت

 های آسیا تبدیل کرد. جام ملت

 
آوران نسلی از ورزشکاران ایران بود خانی فراتر از زمین بازی فوتبال، از نامپرویز قلیچ

در   خود  او  زدند.  پیوند  اجتماعی  آرمان  و  انسانیت  و  ملی  غرور  با  را  ورزش  که 

انگیزهمصاحبه  به  خود،  خاستگاه  بر  تاکید  بر  علاوه  اولیهای  کردههای  اشاره  و    اش 

خانوادهگفته  یک  در  من   « که  که    است  است  طبیعی  کردم.  رشد  فقیر  و  کارگری 
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جهان   با  بودم  رسیده  بلوغ  حد  یک  به  وقتی  بودم.  آشنا  فقر  و  ظلم  این  با  همیشه 

میدان  در  تختی  علاقه  پهلوان  این  وقتی  و  شدم.  علاقمند  و  شدم  آشنا  کشتی  های 

اش را دیدم،  های خودش، به محیط ورزش، و جوانمردینوعتختی به مردم و به هم

بیند و دارد تواند انسانی باشد که فقط نوک دماغش را نمیاحساس کردم که این می 

 بیند.«. تاریخ را می

ها و استقلال عمل او موجبی برای گیری خانی همراه با جهتمحبوبیت روزافزون قلیچ 

ها  خانی به دلیل گرایشحساسیت نهادهای امنیتی رژیم پهلوی در مورد او بود و قلیچ

 های خود توسط ساواک بازداشت و بازجوئی شد. و فعالیت

خانی در زمین فوتبال، نماد قدرت عمل و جسارت بود. درخشش او در تیم ملی    قلیچ

ی جمعی فوتبال ایران زنده  های بزرگ، هنوز هم در حافظههای او در باشگاهو بازی

جا آغاز شد که  است، اما قهرمانی او منحصر به زمین فوتبال نبود، بعد از فوتبال، از آن 

دست و  نداد  تن  ذلت  استقلال  به  ایستاد.  مردم  کنار  در  برعکس،  نشد،  قدرت  بوس 

تن نداد    عمل خود را حفظ کرد؛ هم به رژیم پهلوی نه گفت، هم به جمهوری اسلامی

بر خود هموار   را  تبعید  رنج  نهایتا چهار دهه  و  برگزید  را  استبداد دینی  با  مبارزه  و 

ساخت؛ او در تبعید نیز دست روی دست نگذاشت، به انتشار نشریه وزین آرش دست  

این بار  ی استثنائی و اسطورهچنان همان چهرهزد. کاپیتان هم ایران بود،  ای فوتبال 

عرصه دیگر در  میدانی  و  در  استبداد  علیه  و سیاسی  اجتماعی  فعالیت  و  فرهنگی  ی 

 ی جمعی و تاریخی ما. دیکتاتوری؛ و ماندگار در حافظه

ورزشکاران   به  ایران،  مردم  به  او،  بستگان  و  خانواده  به  را  خانی  قلیچ  پرویز  فقدان 

خستگیخانواده  آزادیخواه، یار  به  ویژه  به  او  موسوی  ی  نجمه  او  پیمبری،   -ناپذیر 

 گوئیم. تسلیت می



 

 

 خانی به یاد بیدار پرویز قلیچ 

 ۱۴۰۵خرداد  ۲ـ ۱۳۲۴آذر  ۱۳

 )عصرنو(  ۲۰۲6 مه ۲۸ - ۱۴۰۵ خرداد 7 پنجشنبه 
 

 ناصر مهاجر 

 
 

قلیچ چهرهپرویز  و  نامدار  فوتبالیست  کنشگرسیاسی  خانی،  ایران،  ورزش  ماندگار  ی 
و کوشنده دوم  چپگرا  بامداد  اسلامی،  دربرابر جمهوری  فرهنگی  مقاومت  تبعیدی  ی 

مه    ۲۳/  ۱۴۰۵خرداد   و  ۲۰۲6ماه  دوستان  و  فروبست  جهان  بر  چشم  پاریس  در   ،
 دوستارانش را در اندوه فروبرد. 

مانند، بسیار نوشته و گفته شده  ی این انسان کمدر این روزهای سوگ و درد، درباره
از آنجا که صدای خود پرویز کمتر شنیده می اما  برآن شدیم که چرایی  است.  شود، 

ورزی به دوران شکست آوری این ورزشکار مبارز را به کار نشر در تبعید، سیاستروی
 ی ورزشی، بازتابانیم. و پیوند تلاش فرهنگی با تجربه

ی »آرش« ـ که وی  ی پیدایش و رویش نشریهخانی روایت خود را دربارهپرویز قلیچ
بنیان از  است.  یکی  داده  دست  به  نگارنده  این  با  گفتگو  رهگذر  از  ـ  بود  گذارانش 

به چاپ رسید، در    ۱99۱فوریه  /  ۱۳69ی آن در بهمن  »آرش« که نخستین شماره
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از پرخوانندهاندک به یکی  های مخالف جمهوری اسلامی در تبعید  ترین نشریهزمانی 
کم کامیابی  این  چون  و  چند  پرویز،  پیشاروی  فراروئید.  که  گفتگویی  در  را  مانند 

 لاف و گزاف. آورد؛ بیشماست به زبان می
سال دهمین  مناسبت  به  ما  تابستان  گفتگوی  ـ  گرفت  صورت  »آرش«  انتشار  گشت 

انتشار رسید. در شماره  ۸۵ی  ـ و در شماره۱۳۸۳ به  نقد و  ی »ویژهاین گاهنامه  ی 
نیز یک  (  ۲۰۱۴/  ۱۳9۲، بهمن  ۱۱۰+۱ی آرش« )ی بیست و سه سالهبررسی کارنامه

می را  گفتگو  دیگر  فشردهبار  اما  اینجا  در  تمام.  و  تام  آورده بینیم؛  را  آن  از  ایم؛  ای 
 ایم. چین برنمودهها را هم به شکل نقطهنیاورده

 ناصر مهاجر
 

*** 

 

مهاجر:    یک   عنوان  به  که  کوشیدمی  اشزندگی  آغازین   یمرحله   در  »آرش«... ناصر 

  این   کنار  در.  نماید  وجود  ابراز  ـ  فرهنگی  بیشتر  یمجله  یک  یا  ـ  فرهنگی  یمجله

 به  پرداختن  از  پرهیز  آن  و   داشت  وجود  هم   اینشده  اعلان  گرایش   شده،   اعلام   گرایش

 است؟  درست  برداشت  این  آیا   کنی؟ می  فکر  چه  باره   این   در.  بود  سیاسی   مسائل

 

  ها، سال  آن  در  ما  واقعی   موضع  شدن  روشن  برای!  نه   هم   و  آری  هم خانی: پرویز قلیچ 

  روزهای   در  کارنقره  مسعود  با   که  هاییبحث  به  و  برگردم  »آرش«  گیریشکل  به  باید 

دو    ۱۳6۲  سال  در  که  کنم  اشاره  قبلاً.  داشتم  »آرش«  اندازیراه مسعود،  همراه  به 

سازمانشماره از  اروپا  در  وقتی  کردیم.  منتشر  ایران  در  ورزشی«  »جُنگ  مان  ی 

برنامه   پیرو  ایران  به    ۱6]فدائیان خلق  اینکه من  خاطر  به  آذر[ جدا شدیم، مسعود 

همراه تعداد زیادی از جوانان ایرانی مقیم پاریس، تیم فوتبال ایرانیان را تشکیل داده  

ی ورزشی منتشر کردیم، پیشنهاد کرد که یک نشریهو در مسابقات آماتوری بازی می

کنیم... یک شب در فرانکفورت به طور مفصل با هم گپ زدیم. من اعتقاد داشتم که  
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پناهنده عنوان  به  وجودیما  علت  سیاسی،  بودنی  سیاسی  غربت،  این  در  مان  مان 

حاضرم  کردم  پیشنهاد  خاطر  به همین  ماست.  زندگی  از  جزئی  سیاست  پس  است؛ 

   ـ  ورزشی  مسائل  شد   اگر  هم  آخر  در  و  ـ  سیاسی  –ای فرهنگی  اندازی نشریه برای راه 

ـ  ببرم  کار   به   را  خود  تلاش   تمام البته در آن زمان  ـ  بودم که ورزش  معتقد  . ضمناً 

به  زمینه  زمان،  آن  ندارد. در  از کشور  اسلامی در خارج  رژیم  افشای  برای  زیادی  ی 

های سیاسی  المللی، اعضای سازمانی ملی و بینخاطر شکست جنبش چپ در عرصه 

از سازمان برگ خزان  نقرهشان جدا میهایمثل  و مسعود  ـ خود من  کار هم  شدند 

چپ وفادار    مان بودیم ـ معتقد بودم هر کسی که به آرمانجزو جداشدگان از سازمان

می که  قدمی  هر  باید  که  است،  داشتم  اعتقاد  موقع  آن  در  بردارد.  راه  این  در  تواند 

بپردازیم.  سیاسی  مسائل  به  مترقی،  فرهنگ  طرح  کانال  از  که  است  آن  راه   بهترین 

دانم به این  کار در آن زمان به سازمان »راه کارگر« نزدیک شده بود. نمیمسعود نقره

ما کار کند.   با  دلیل دیگری که گفت: مهدی فلاحتی هم مایل است  یا  بود و  دلیل 

آن دو اعتقاد داشتند که باید نشریه   چند جلسه با مهدی و مسعود به بحث نشستیم.

ورزیدم؛ چون  بیشتر فرهنگی باشد تا سیاسی. من کمتر بر نظری که داشتم اصرار می 

شان بیشتر  اعتقاد داشتم که آن دو عضو »کانون نویسندگان در تبعید« هستند؛ دست 

 توی کار فرهنگی باز است. پس مجله پیش خواهد رفت. 

گویید به شکل پنهان، وجود داشت و »آرش« از پرداختن به  اما آنچه را که شما می

کرد. درست است! اما این یک پرهیز تاکتیکی بود. آن موقع مسائل سیاسی پرهیز می

ی  ای بودن، فاصلهاز نظر شکل و حرفه  شدند؛... نشریات مختلفی در خارج منتشر می

کردید ـ البته ی »آرش« نگاه میزیادی با نشریات داخل داشتند. وقتی به یک شماره

های روی جلد  چاپ تهران خیلی شبیه بود. کلیشه   ی »آدینه«در آن زمان ـ به مجله

خواهی نشریه های آن، در حالی که سمت و سوی ترقینیز تقلیدی از آدینه بود. مقاله

می آشکار  چهرهرا  اما  ستیزهکند،  نمیی  را  اسلامی  رژیم  با  آن  آن  جویی  در  بینید. 

 زمان و شرایط ، این کار آگاهانه بود.

به یاد دارم که در آن زمان، بین نویسندگان داخل ایران و خارج از کشور، جروبحثی 

آمدند، پس از  خوانی به خارج میوجود داشت! دوستانی که از ایران برای قصه و شعر 
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شان در خارج درج های داخل مطالبی غیرواقعی در مورد دوستانبازگشت، در نشریه

میمی سعی  هم  رژیم  مرز کردند.  و  بزند  دامن  خارج  و  داخل  اختلافِ  این  به  کرد 

آن میان  را یک مسئله جغرافیایی  آن سالها  دهد. در  ناشدنی جلوه  ناصر ی حل  ها، 

های کانون نویسندگان در  ای از بچهزراعتی برای دیداری به پاریس آمده بود و با عده

ای فرهنگی ـ  ای جمع بودیم. ناصر زراعتی معتقد بود اگر بشود در خارج نشریه خانه

بچه که  انداخت  راه  و  اجتماعی  بزنند  حرف  آن  توی  کنند  جرئت  ایران،  داخل  های 

زراعتی  این حرف  این جو کمک زیادی خواهد کرد.  مطلب چاپ کنند، به شکستن 

کار، مهدی فلاحتی  های مسعود نقرههمیشه در ذهن من ماند. ]بر[این نکته در بحث

راه روزهای  در  من  ماهو  در  خاطر  همین  به  شد.  تکیه  زیاد  مجله  اولیه  اندازی  های 

یک   واقع  در  داشتن،  سیاسی  لعاب  و  رنگ  کمتر  و  نبودن  نیز  »آرش«،  کار  شروع 

می نگاه  امروز  وقتی  چند،  هر  بود.  میتاکتیک  بهتر  را  ضعفش  برای کنم،  بینم. 

مینشریه  منتشر  تبعید  در  که  میای  نگاه  نوع  این  شود؛ شود،  محسوب  تواند ضعف 

توانستیم  توان از آن به عنوان یک تاکتیک استفاده کرد. ما میولی در شروع کار می

مقالاتی را تنظیم کنیم که بخشی از این ضعف را جبران کند. به نظر من ما در این  

 کار ضعیف عمل کردیم. 

 

  میان  هایسوءتفاهم  بردن  میان  از  برای  کوشش  و  ایران  به  پُل  زدن  چرا  اما مهاجر: 

  به   »آرش«  که  شدمی  حل  شکل  این  به  باید  کشور  از  خارج  و  داخل  روشنفکران

  به   وقتی  چرا.  درآید  شدند،می  منتشر  کشور  داخل  در  که  ایقانونی  هاینشریه   صورت

 روستبه رو  حکومت  سانسور  دستگاه  با  انگار  که  پردازدمی  طوری  پردازد،می  سیاست

 ... و

 

  و   نویسندگان  اعتماد  جلب  برای  مجله  موقتِ  تاکتیکِ  این  من  نظر  به خانی: قلیچ 

  از   که  هنرمندانی  و   قلم  اهل  کنید   دقت  اگر.  داد  را  خود  ثمر  سریع  داخل،  هنرمندان

  و   پرهام   باقر)  کردند  همکاری  به  شروع  »آرش«  با   زود  خیلی  آمدند، می  ایران
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شماره  ۴  یشماره   در  تنچهل   امیرحسین عاشق حسن،  دیدند  آن(.  7ی  و  وقتی  ها 

شود، و ضمناً به جریان سیاسی  رو نمیبه»آرش« زیاد تند و تیز و مستقیم با رژیم رو

ندارد، حاضر به همکاری شدند. هر چند که این تاکتیک، به طور همه   خاصی تعلق 

 جانبه در فکر ما، شکل و انسجام نداشت.

 

 چه؟ یعنی تاکتیک مهاجر: 

  سیاسی   و  ایدئولوژیک  مسائل  لعاب  و  رنگ  مقداری  آگاهانه  ما  اینکه  یعنی خانی: قلیچ 

  که   ـ  کردیم  ترقوی   روز  به  روز  را  آن  خواهیترقی  سوی  و  سمت  ـ  کردیم  کم  را  چپ

  های بچه  با   مانارتباط  که  شد  باعث   این  و   بزنند   حرف  کنند   جرئت  داخل  های بچه 

 طور  به   آرش  ارسال  برای  مان ارتباطات.  شود  ترقوی   و   برقرار  تدریج  به  ایران،  داخل

  را  جوی  آن  قلم،  اهل  دوستان  هایتماس  و   آمد  و  رفت  و   شد،   ترقوی  داخل،   به  پنهانی 

  و   توانستیممی  که  کمی   مقدار  همان  حد  در  ما   و   شکست  زد، می  دامن   رژیم  که

 . گذاشتیم تأثیر خواستیم،می

 

  تبعید   صدای  و  نداشت  روشنی  هویت  سالی  چند[  آرش]  که  قیمت  این  به مهاجر: 

  و   اجتماعی   سیاسی،  مسائل  به  که  جایگاهی   نبود؛  خودش  جایگاه  در  یعنی.  نبود

  کشور   داخل  در  تواندنمی   آنچه  و  شود  روبهرو  فاصله  با  و  نقد  موضع  از  جامعه  فرهنگی

 . بازتاباند را شود گفته

  بود   نیز  ما   تجربگیبی  آن،   دلیل   اما .  است  واقعی   و   درست  حدی   تا   نظرم  به خانی: قلیچ 

 از  امریکا   به  عزیمت  خاطر  به  کارنقره  مسعود.  کشید   طول  مان سیاست  این  که

، عملاً مسئولیتی در مجله نداشت. از همان شماره، مهدی فلاحتی دبیر  ۱۰  یشماره

البته من از اول  تحریریه شد و اسمش با این عنوان در شناسنامه  ی مجله درج شد. 

اسم مهدی  و  مسعود  که  داشتم  اصرار  شناسنامههم  در  ولی  شان  باشد،  آرش  ی 

 خودشان نخواستند...

کردیم. یعنی هر  گیری میاز آن پس عملاً من و مهدی فلاحتی روی مطالب تصمیم

ی دیگر  گرفت و در زمینه رسیدیم در یک زمینه مهدی تصمیم میوقت به توافق نمی
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تندتر  ی سیاسی نشریه کمبینیم جنبه من. به همین دلیل است که می تیزتر و  کم، 

شود. هر چند مهدی فلاحتی موافقت چندانی با این روش نداشت. من قبول دارم  می

که کمی طول کشید؛ ولی توانستیم سریع جبرانش کنیم. در واقع این عمل آگاهانه  

مان در قبال رژیم روشن بود؛  بندی کنیم. موضعبود و قصد نداشتیم چیزی را سرهم

های سیاسی کنده شده بودند به مستقل  اما باید اعتماد نیروهایی را که از تشکیلات 

مان با نویسندگان داخل را زیادتر کردیم. در ضمن، ارتباطاتبودن »آرش« جلب می

روشنمی سیاست،  همین  و  تعویق کردیم.  به  کمی  را  »آرش«  سیمای  شدن  تر 

 انداخت.

 

آرش« مطلبی نوشتی زیر عنوان »سخن آشنا« » ۳ یشماره در دوره همین در مهاجر: 

ارزش  ضمن  »آرش  که:  کردی  تصریح  فعالیتو  به  احترام  و  و  گذاری  سیاسی  های 

سازمان و  احزاب  از  یک  هیچ  به  وطن،  از  دور  ایرانیان  فرهنگی  و  های  تشکیلاتی 

سیاسی و فرهنگی، اتکاء و وابستگی فکری، مالی، قلمی و قدمی ندارد...« شأن نزول  

 این بحث، چه بود؟

   ـ  فدائیان  سازمان  از  کارنقره  مسعود  و  من  گرفت،  شکل  »آرش«  که  زمانی خانی: قلیچ 

نقره  ۱6  بیانیه  پیروان مسعود  بودیم.  شده  جدا  ـ  بچهآذر  به  کارگر« کار  »راه  های 

با آن از فعالین راه ها همکاری مینزدیک شده بود و تقریباً  کرد. مهدی فلاحتی هم 

 کارگر بود. 

نویدی می و کیومرث  یوسف  نسیم خاکسار، سعید  خواهند در  مسعود طرح کرد که 

نشریه یک  دعوت  فرانکفورت  همکاری  برای  هم  او  از  و  کنند  منتشر  فرهنگی  ی 

نشریه کرده انتشار  از  ما  است  چنین  واقعاً  اگر  که  کردم  طرح  من  خودمان اند.  ی 

آنصرف با  و  کنیم  همهنظر  که  کردم  تأکید  و  کنیم.  همکاری  که ها  را  امکاناتی  ی 

آن می اختیار  در  کنم،  تهیه  جلسه توانم  در  مسعود  گویا  گذاشت.  خواهم  آن ها  ها  ی 

می میشرکت  پیش  که  مشکلی  خاطر  به  و  میکند  تصمیم  من  آید  با  را  کار  گیرد 
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شناختیم، سراغ او رفتیم. هر چند  شروع کند. از آنجایی که مهدی فلاحتی را هم می

 که او عضو سازمان »راه کارگر« بود.

کردم و هنوز هم بر  ای نبود؛ چرا که فکر می»راه کارگر«ی بودن فلاحتی برایم مسئله

اجتماعی می باورم وقتی کار  با مردم روراست باشی. در صورت روشن  این  باید  کنی 

افراد می بزنند.  برچسب  به کسی  که  ندارد  دلیلی  کار،  جریانبودن  عضو  های  توانند 

اند،  سیاسی باشند، ولی در یک کار غیر سازمانی، نظرات جریانی را که به آن وابسته 

دخالت ندهند. اما وقتی مجله شکل گرفت، متأسفانه از این طرف و آن طرف شایعه  

مهدی   وابستگی  خاطر  به  شایعه  این  است.  کارگر«  »راه  به  متعلق  آرش  که  شد 

نقره با  فلاحتی و همچنین مسعود  از طرف دیگر خود من هم  بود.  راه کارگر  به  کار 

فکر   من  بودم.  کرده  مشورت  سیاسی  کادرهای  از  خیلی  با  داشتم،  که  روابطی 

رغم اینکه مهدی فلاحتی راه کارگری است و مسعود هم به راه کارگر  کردم علینمی

زننده  نزدیک است چنین سوءتفاهمی پیش آید. ولی به وجود آمد و تا حدی هم ضربه

انجمن در  شرکت  با  سیاسی  های  سازمان  اکثر  هنوز  دوره  آن  در  متاسفانه  ها،  بود. 

نشریات، سعی میکمیته  و  و دیدگاهکردند سیاستها  آن ها  را در  پیش  های خود  ها 

 ببرند. 

 

 شد؟ نمی »آرش« کار  در دخالتی سیاسی، هایسازمان جانب از مهاجر: 

  که   گفتند   و   کردم  مراجعه  ها آن  به  مالی   کمک  گرفتن  برای  حتا !  مطلقاً خانی: قلیچ 

  کمک   گرفتن  برای  شخصی  شکل  به  من  که  ایسیاسی  جریان   تنها.  نداریم  امکانات

 مقداری  مجله  اندازیراه  برای  که  بود  ایران«  کردستان  دمکرات  »حزب  کردم  مراجعه

سندیکای    ۱  یشماره  اگر  شما.  کرد  کمک به  راجع  دو صفحه  من  ببینید،  را  مجله 

فروش نوشتهفرش  در ها  که  داشتیم  فوتبالی  تیم  پاریس  در  ما  موقع  آن  در  ام. 

ای تهیه کردم و از تجار فرش برای تیم  کرد. نامهای بازی میمسابقات آماتوری منطقه

ای ورزشی ـ اجتماعی درخواست کمک کردم )این را الان  اندازی نشریه قوتبال و راه

از هشتاد هزار فرانک پول  گویم و شاید بعضیدارم می بیش  تقریباً  ها تعجب کنند(. 

آوری شد. از این مبلغ، ده هزار فرانک به تیم فوتبال و حدود بیست و پنج هزار جمع 
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بابت کرایه پاریس میی خانهفرانک  به  آلمان  از  پرداخت ی مهدی فلاحتی که  آمد، 

شماره هفت  انتشار  خرج  بقیه  و  شمارهشد  انتشار  با  شد.  »آرش«  آرش«،  »  7ی  ی 

ها تمام شد و مجله به حال تعطیل افتاد. به آلمان رفتم که ببینم در آنجا از چه پول

می تهرانی،  کسی  خانبابا  مهدی  که  بگویم  صادقانه  اینجا  در  بگیرم.  کمک  توانم 

رغم تفاوت نظرات سیاسی که با ما داشت، بیشترین کمک را برای تعطیل نشدن علی

او به خاطر علایق شخصی او در گذشته گوش جپ  »آرش« کرد.  ـ  اش به خود من 

دکتر   )آقای  دوستانش  از  یکی  دفتر  به  مرا  ـ  بود  تهران  شاهین  جوانان  فوتبال  تیم 

اشراقی( که از اعضای قدیمی کنفدراسیون دانشجویی سابق بود و از وضع مالی بسیار  

خوبی برخوردار بود، برد. آقای اشراقی مبلغ چهارده هزار مارک برای خرید کامپیوتر و  

ساختمانی   شرکت  تبلیغ  هم  سال  یک  برای  و  کرد  کمک  »آرش«  به  چاپ  دستگاه 

مارک به ما داد. این باعث شد که    ۱۰۰۰خود را برای چاپ در پشت مجله به ماهی  

 داریم. ما بتوانیم »آرش« را سرپا نگه

های سیاسی،  ی وابستگی »آرش« به جریاناین توضیحات را دادم تا بگویم که شایعه

ی آرش بود. این  ی سه نفرهکار و مهدی فلاحتی در هیئت تحریریه وجود مسعود نقره

ارتباطش را با »راه کارگر« قطع    ۱۰ی  را هم اضافه کنم که فلاحتی از شماره دیگر 

کرد. البته از همان ابتدا شرط من برای همکاری با مهدی این بود که با »راه کارگر«  

صحبت کند و یک سالی از تشکیلاتش مرخصی بگیرد که همین هم شد و او عملاً با  

آرش«، از عضویت راه کارگر هم  »۱۰ی  کرد. اما بعد از انتشار شماره»آرش« کار می

 استعفاء داد.

 

شماره  از  »آرش«  رویه  تغییر  این  به    ۱۲ی  مهاجر:  بیشترش  آوردن  روی  و  بعد  به 

 مسائل سیاسی، ربطی با مسائلی که مطرح کردی دارد یا نه؟ 

 و  سمت  نداشتن  که  بودم  کرده  حل  خودم  برای  را  مسئله  اول،  روز  از  من خانی: قلیچ 

  و   من  و  رفت  کارنقره  که  زمانی.  بس  و  است  تاکتیک  یک  تنها  سیاسی،  تند  سوی

 بیشتر  ـ  فرهنگی  کار  به  نظرش  و  علاقه  خاطر  به  او.  شد  روشن  شدیم،  تنها  فلاحتی
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  سیاسی   هایسازمان  کادرهای  و   کردممی  که  هایی مصاحبه  یا  هاپرسیهمه  با  مواقع

  ابتدای   در  که  کنم  تأکید   باید   باز  اینجا  در .  نبود  موافق   ـ  بودند   دهندگان پاسخ  جزو

  ماهیت   آمدیم،  جلوتر  چه  هر  و   بود   آگاهانه  داشتیم  که  روشی  »آرش«،  اندازیراه

 . کردیم  ترشفاف و ترروشن را خود واقعی

 

تان را تغییر دادید؟  ام. شما به چه دلایل مشخصی رویههمن هنوز متوجه نشد مهاجر: 

مینشریه  کوشش  که  در  ای  و  زد  خارج  چگونه  کند،  حرکت  مجاز  مرزهای  در  کرد 

مجله یک  گرفت؟ مسیر  دلیل صورت  چه  به  تحول  این  افتاد.  به حرکت  تبعیدی   ی 

 اصلاً  و  باشیم  داشته  مجاز  سیمای  یک  که  کردیمنمی  تلاش  وجههیچ  به  ما خانی: قلیچ 

  معیارهای   با   بودیم  تبعیدی  ینشریه  یک   دنبال  اول  از.  نبودیم  فکری  چنین  دنبال

...    است  گواه  مجله  یاولیه  هایشماره   همان.  »چپ«  حتا  و  خواهانهترقی   با   البته... 

  اگر   که  بود  این   ما  سیاست  ابتدا   در  کنم، می  تکرار  دیگر  بار  داشتیم  که  دانشی  و  تجربه

  تواند می  باشد،  داشته  ورزشی  ـ  فرهنگی  یچهره   بیشتر  و  سیاسی  یچهره  کمتر  مجله

  بهتر   ضمناً  و  کند  جمع  خود  حول  را  سیاسی  هایسازمان  از  شده  جدا  و  منفرد  افراد

ا ضمناً در پی  م .  ببرد  بین  از  زد،می  دامن  رژیم  که  را  خارج  و   داخل  اختلاف  تواندمی

آن بودیم شرایطی فراهم کنیم تا نویسندگان داخل با جو خفقانی که در داخل وجود  

»آرش« این را نشان داد.  دارد، از تماس با نشریات خارج وحشت نکنند. روند حرکت  

ی »کانون نویسندگان ایران« )در تبعید( و نویسندگان داخل، »آرش« در ایجاد رابطه 

مقاله   ما  برای  برای  ـ  مستعار  نام  با  ـ  داخل  از  دوستانی  کرد.  بازی  را  زیادی  نقش 

می و...  ارسال  داشتند  تماس  ما  با  داخل  نویسندگانِ  کانون  اعضای  از  بعضی  کردند. 

را هم داشتهحتماً، ضعف اشتباهات خودمان  و  به گونهها  بیرونی  ای که چهره ایم!  ی 

 مجله برای شما چنان بود که طرح کردید. 

 

  انتشار   هدف  که  بینیممی  خوانیممی  را  »آرش«  آغازین  هایشماره  وقتی مهاجر: 

  و   ملی   تعلق  حس   به   که  ای»مجله.  است  وطن«  از  خارج  ایرانیان  عموم  برای  ای»مجله 

  مشکلات  تبعید،  از  کلامی.  همگان«  برای  همگان  از  ایمجله  دهد؛  پاسخ  ما   فرهنگی 
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 یمجله  یک  سیمای  مجله،   به  این.  نیست  ووو  تبعید  در  مبارزه  تبعید،   در  زندگی 

 یجامعه  میان  در  خواهدمی  که  ایمجله!  تبعیدی  یمجله  یک   تا   دهد می  مهاجر

 یجامعه  آن  از  بخشی  که  تبعیدی  یجامعه  تا  بگیرد  قرار  پذیرش  مورد  ایرانی  مهاجر

  توجه   مقوله  دو  این  میان  فرق   به  شما  آیا.  دارد  را  خود  هایویژگی  و  است  تربزرگ

 رفته به این آگاهی رسیدید؟ ا که رفتهی داشتید

  چنین   چون.  است  امر  این  گواه  »آرش«  امروز  جایگاه.  بود  آگاهانه  کار  اصل خانی: قلیچ 

  به   بگویم،  باید  اغراق بی.  بردممی  کار  به  را  آن  هم  بندیصفحه   در  حتا.  داشتیم  نگاهی

  هم   کار نقره  و   فلاحتی  ی درباره  این  که   کنم می  فکر   ـ  بودم  آگاه  کردم می  که  کاری

 آن   بیرونی  نمای  که  ببریم  پیش  چگونه  را  کارمان  که  نداشتیم  تجربه  اما.  است  صادق 

  بودند   تصور  این  بر  شاید  کردندمی  نگاه  بیرون  از  که  هاییآن.  نباشد  گفتید،  که  چنان

  راه   باشد،  انتشار  قابل   ایران  در  حتا   که  مهاجرین  برای  مجله  یک  خواهیممی  ما   که

ظه هم چنین چیزی لح  یک  حتا  من،   ذهن  به.  بود  باطلی   تصور  این  البته  و.  بیاندازیم

کنم در ذهن مسعود و مهدی هم چنین چیزی نبود. در پاسخ  خطور نکرد. و فکر می

شماره همان  از  مجله  مقالات  کردم.  اشاره  مدعاست. پیش  این  گواه  اولیه،   های 

 

  آغاز  همان  از  و   بود   روشن  یکی،   تو  برای  کم  دست   که  گویی می  یعنی مهاجر: 

  تبعیدیان   یجامعه  در  خواهد می  که  ستتبعیدی  یمجله  »آرش«  «   دانستی»می

  پژواک   را  ها آن  صدای  و   دهد   قرار  خطاب   مورد  را  ها آن  بازکند؛   خود   برای  جایی   ایرانی

 دهد؟ 

 

 نشریه  که   سیاستی  -نفر  دو   آن   نظر  از  بگویم   توانممی  حتا    ـ  من   نظر  از  بله خانی: قلیچ 

  از   کنیم  دقت  اگر  و .  شد  تررنگکم  و  تررنگکم  رفته  رفته  داشت،  اولیه  روزهای  در

ی »کمونیسم مُرد، زنده باد کمونیسم« و...  آرش« است که مسئله»  9و    ۸  یشماره

 شود.طرح می
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  از   که  است  نشریه  خواهیترقی  جهتِ  یکی.  کرد  سوا  هم  از  باید  را  موضوع  دو مهاجر: 

  که   است  نشریه  جوی ستیزه  و  تبعیدی  سیمای  دیگری.  بود  آشکار  اول  یشماره  همان

که    ۲۳  یشماره  از  که  کنم می  گمان.  گرفت  رویی  و  رنگ  سال  دو   از  پس است 

می حکومت  برابر  در  می»آرش«  و  میایستد  که  باشد. گوید  تبعید  صدای   خواهم 

.  خوشحالم  است،   روشن  ما   دوی   هر   برای  نشریه  خواهی ترقی  جهت  که  این خانی: قلیچ 

  گی تجربهبی  همان  به  بخشاً  است،  نشریه  بودن  تبعید  صدای  مورد  در  اشکال  اگر  اما

به بعد    ۲۳  یشماره  از  شما  که   ستهمانی  فکر   واقع  در .  نیست  شده   فکر .  گرددبرمی

گویم ـ در این کار آدم  بینید. ولی در مورد قبل از آن ـ حداقل از طرف خودم میمی

 ای بودم.تجربهبی

 

 »آرش«   یابی هویت  فرایند  نشریه،  یتحریریه  از  فلاحتی  آقای  استعفای  از  پس مهاجر: 

  توضیح   چگونه  را  این.  اندازدمی  گل  آن  تبعیدی  سیمای  و  گیردمی  ایتازه  شتاب

 دهید؟ می

  این   مانع  تحریریه  دبیر  عنوان  به  مهدی  که  شود  تصور  چنین  خواهمنمی خانی: قلیچ 

  برنامه  این  دنبال   ـ  هم   نفر  دو  آن  کنم می  فکر  و   ـ  اول  روز  از  من   حال  هر  به.  بوده  کار

  روشن   »آرش«  انتشار  مدت   تمام   در   هایمگیری موضع  و   من   سیاسی  مواضع.  بودیم

  دموکرات،  و  چپ  طیف  هایسیاست  رفت،  جلوتر  »آرش«  چه  هر  بالطبع  و.  است  بوده

  نگاه   توانستیم  رفت،  جلوتر  چه  هر  مجله  واقع  در.  کرد  پیدا  انعکاس  آن  در  بیشتر

 . بدهیم انعکاس بیشتر را تبعیدی  واقعی

 

  هایی دوسیه  شده،  گرفته  مجله  آخر  یشماره  سه  به  که  ایرادهایی  مهمترین  از مهاجر: 

 کنی؟ می فکر چه ایرادها این یدرباره خودت. داشته که است

مجله است که اولی در مورد   ۸۰و  79 ی شماره به مربوط مشخص، طور به خانی: قلیچ 

سه کتاب »شورشیان آرمانخواه«، »برفراز خلیج« و »خانه دایی یوسف«، و دومی در  

مورد کتاب »داس و یاس« آقای فرج سرکوهی است ]و[ در مورد کتاب » شورشیان 

 آرمانخواه«] آقای مازیار بهروز[... 
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تلاش   در  اسلامی  جمهوری  که  ـ  داشتم  اعتقاد  هم  قبلاً  حتا  ـ  دارم  اعتقاد  من 

اش مقاله و خبری است که یکی از همکاران سازی برای نسل جوان است و نمونهتاریخ

های آرش چاپ کردیم.  مان از ایران برای ما فرستاده بود. آن را در یکی از شمارهخوب 

فرستاد. این بار در مورد ]سید این همکار مطبوعاتی ما، قبلاً هم برای آرش مقاله می

ای ارسال کرده بود و خبر مهمی نیز  محمد [ خاتمی ]رئیس جمهور اسلامی[ مقاله

ای ای به وزارت اطلاعات دستور داده که اداره ویژهاش آمده بود: »خامنهدر آخر نامه

برای پیگیری مسائل چپ در داخل و خارج، به سایر ادارات آن وزارتخانه اضافه شود.  

بینیم که از همان تاریخ به بعد  « اگر تاریخ تأسیس این اداره ویژه را نگاه کنیم، می

های مختلفی توسط انتشارات وابسته به وزارت اطلاعات و انتشارات خود وزارت  کتاب

از  جلوگیری  برای  اطلاعات  وزارت  حتا  اواخر  این  در  است.  شده  منتشر  اطلاعات 

کند! و  ها را توسط ناشرین خوب و مستقل منتشر میشایعات، یک سری از این کتاب

گونه به  واقع  نقشه در  میای  پیش  را  کتاباش  این  از  بعضی  که  ناشرین  برد  را  ها 

 مستقل منتشر کنند.

یک  عنوان  به  بلکه  »آرش«،  مسئول  مدیر  عنوان  به  نه  داشتم  را  فکر  این  چون 

جهتکنندمصاحبه  علیی  ببینید،  کردم.  دنبال  را  مسئله  اکثر  دار،  اینکه  رغم 

ام؛ ولی هر بار  گر خودم بودههایی که تاکنون در »آرش« چاپ شده، مصاحبهمصاحبه 

ام. من نه به  ها استفاده کردهامضای »آرش« را دارد! این بار از نام خودم در مصاحبه

تراب حق  با  کتاب،  موافق  پرسشگرِ  یک  عنوان  به  بلکه  مسئول،  مدیر  شناس،  عنوان 

 ام ... ی کتاب »برفراز خلیج« مصاحبه کردهدرباره

معینی  وضعیت  در  و  ایران  در  کتاب  که  است  این  نظرم  هم  مورد  همین  در  اما   ...

که   شده  پیمنتشر  را  ایران  در  درآمدنش  علت  و  ارزیابی  کرد... بایستی   گیری 

مصاحبه  این  در  من  کردم  مطرح  قبلاً  که  همانطور  بررسی  ...  و  نقد  قصد  ها 

ها را نداشتم و تنها آنچه را که در امکان و اطلاعات مورد نظر  ی این کتابجانبه همه

کتاب   تحلیلی  مسائل  مورد  در  که  کنم  اشاره  جا  همین  کردم.  دنبال  بود،  خودم 

گیری سازمان فدایی و نظرات آن »شورشیان آرمانخواه« ـ در مورد حزب توده و شکل
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ها و جزوات های قبل، کتابهای مجاهدین خلق، در سالـ و مسائل درونی و نظرگاه

پذیر نبود که تمام موضوعاتی را که در  زیادی منتشر شده است. برای من اصلاً امکان

شد بسیار حجیم ها آمده، مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار دهم. کاری میاین کتاب

ای که تخصصی نیست. که امکان چاپ آن در »آرش« وجود نداشت؛ آن هم در نشریه

ها تازگی داشت... از طرفی پرداختن به آن،  ام که طرح آن من دنبال موضوعاتی رفته

ی عمومی سنگین است. پس بخشی را دنبال  دارد که برای یک مجلهکار دیگری برمی

هایی در آن وجود دارد سازی بود. یعنی دستکردم که به گمانم تازگی داشت و تاریخ

 خواهد تاریخ را به نسل جوان وارونه نشان دهد. که می

 

  کردی،   باز   مجله  در  که  صفحاتی   و   کتاب   سه  این   نقد  یتجربه  اساس  بر   تو...   مهاجر: 

 چیست؟ هاصفحه  این برای اتبرنامه ای؟رسیده ایبندیجمع  چه به

  زاویه  این  از  و  کرد  شروع  »آرش«  ینشریه   بار  اولین برای  که  بود  کاری  این خانی: قلیچ 

 خصوصاً   ـ  داشته  زیادی   خوانندگان .  است  بوده   موفق  بسیار   کرده   جلب   را  هاتوجه  که

 جلوه  وارونه  واقعیت  ترمهم  همه  از  و  گذاشته  اختیار  در  را  زیادی  اطلاعات    ـ  ایران   در

 هم  را  خودش  هایضعف   ضمن  در.  است  داده  نشان  را  فدایی  جنبش  اسناد  دادن

 ... نبود زمینه این در قبلاً ایتجربه  اینکه خاطر به. داشت

  برای   بیشتری  زمان  و   وقت  است  کاری،لازم  چنین  برای  که  داد  نشان  تجربه  این

 .گذاشت تدارکش

 

.  شده  کسی  خودش  برای  و   رسیده  جایی   به  رفته،  را   راهی  آرش  حال  هر  در مهاجر: 

 را  اشبلندی  و  پستی  و   ایکرده  بزرگ   را  آن  که  کسی  عنوان  به  تو  بدانم   خواهممی

  چه   را  اشآینده.  را  هایشبدی  و  بگو  را  هایشخوبی  نه؟  یا  هستی  راضی  او  از  ایدیده

 داری؟ برایش ایبرنامه چه بینی؟می

 صفت  به  جامعه  در  من  که  کنم  یادآوری  را  نکته  این  قبلاً  خواهدمی  دلم خانی: قلیچ 

 یچهره   یک  عنوان  به  و  هستم  ایرانیان  ملی  ورزشکار  واقع  در.  هستم  مشهور  دیگری

  که   است  این  واقعیتش.  دارم  را  خودم  معین  جای  ضمناً  و  امشده  شناخته  ورزشی
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  جایگاه   عظیم  بخش  »آرش«  اینکه  ضمن  پاگرفت؛  سرشناسی  همین  اتکاء  به  »آرش«

.  امگفته   نیز  اول  روز  از  را  این.  است  همکارانش  و  مخاطبین  مدیون  را  خودش  امروزی

  توانستم .  بدهم   سازمان  را  افراد  این  توانستم  که  بود  این  من   کار  مثبت  یجنبه   تنها

 چنین  با   وقتی .  کنم  جلب  »آرش«  با   همکاری  برای  را  قلم  اهل   اعتماد   بگیرم،  ارتباط

ی مرجع تبدیل شد؛ مرجع را با تمام  نی حرکت کردیم، »آرش« به یک نشریههمکارا

کنم،  وقتی از »آرش« تعریف می  گویم. قصد ستایش از آرش را ندارم. هایش میعیب

که   است  کسانی  از  تعریف  است.  امروز  تا  آن  همکاران  عظیم  سیل  تعریف  واقع  در 

حق کرده بدون  مراجعه  که  زمان  هر  ـ  فرستادهالتألیف  مطلب  ـ  این  ام  واقع  در  اند. 

دائمی را همکاران  دادهجایگاه  »آرش«  به  با  ام  که  را  نویسندگانی  تعداد  من  اگر  اند. 

توانم بگویم که در این بیست و  اند لیست بکنم، به راحتی می»آرش« همکاری کرده

نشریه هیچ  با  قلم،  اهل  از  توجهی  قابل  تعداد  ـ چنین  غریت  در  ـ  کار پنج سال  ای 

مینکرده نشان  را  »آرش«  باز  دیدگاه  اتفاقاً  این  با اند.  افراد  مختلف  انواع  که  دهد 

کردهدیدگاه آن همکاری  با  مختلف،  میهای  اعلام  من  هم  اند.  بلند  با صدای  و  کنم 

خواهان  ها و ترقیها، دموکراتگویم که این نشریه متعلق به طیف وسیعی از چپمی

که هیچ هر چند  است.  خارج کشور  در  نکردهایرانی  پنهان  بیشترین سهم  گاه  که  ام 

این وسیله   به  دارند.  باور  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  به  است که  آن کسانی  از  نشریه 

اند نشان بدهند که درک روشنی از دموکراسی دارند.  های مختلف جپ توانسته طیف 

آن حاضریم  ما  امکان،  نداشتن  سخت  شرایط  در  حتا  که  هستیم  پلورالیست  قدر 

مان را در اختیار دفاع از آزادی دشمنان خود هم قرار بدهیم. »آرش« واقعاً  بلندگوهای

این کار را کرده. صفحات »آرش« بر روی هیچ فکری بسته نبوده؛ هر چند که خیلی  

نبودهاز مخالفین چپ  نیروهای چپ قرار ها، حاضر  اختیار  را در  امکانات خود  اند که 

ایم به همه نوع فکری،  وقت »آرش« مطلبی را سانسور نکرده. تلاش کردهدهند! هیچ

ایم تا آن جایی که ممکن است، فضا را فرصت مطرح کردنش را بدهیم. تلاش کرده

برای حرف زدن کسانی فراهم کنیم که حرفی برای گفتن دارند. در هر صورت بدون 
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های کار یک  ی عرصه هیچ نوع تعارفی بگویم که »آرش« مدیون همکارانش در همه

 ست.ای ی حرفهنشریه 

 

  حالا  تا  که  را  ایبچه :  است  این  من  سؤال.  ندادی  پاسخ  من  سؤال  به  جان  پرویز مهاجر: 

  هایش بدی  چیست؟  هایشخوبی   نیستی؟  راضی  هستی؟  راضی  او  از  ای،پرورانده

 بکنی؟ او  با خواهیمی کار جه و جیست

 که  چرا.  گویممی  تعارف   بدون  هم   باز   را  این.  نیستم  راضی  اینکه،  راست خانی: قلیچ 

  و   چپ  نیروی  درون  واقع،  در.  دارد  زیادی  کمبودهای  و  ضعف  کنممی  احساس

 که  »آرش«  یک  نه  توان  این  به  توجه  با  و  نهفته  زیادی   توان  دموکرات  و  خواهترقی

.  است  کم  بسیار  امکانات  متأسفانه  ولی.  بیاید  بیرون  »آرش«  مثل  نشریه  ها ده  بایستی

  »آرش«   اشبیرونی  انعکاس   در   که  است  طوری  کارها  سازماندهی   خاطر  همین  به

 بخشی  تحریریه  عنوان  به  که  همکاری   ـ  دائمی  همکار  معنی   به  ـ  همکار  است؛  ضعیف

  شاید   دانم،نمی  یا!  مشکلات  درگیر  و  گرفتارند  اکثراً،.  نداریم  بگیرد،  عهده  به  را  کار  از

این    اعتقاد در  »آرش«  بکنند.  کار  تحریریه  با  دائمی  همکار  عنوان  به  که  ندارند 

تر شده، طوری اش خیلی خیلی ضعیفها خیلی ضعیف است. الان امکانات مالیزمینه 

ریزی اش به کلی به هم ریخته است. برای هر شماره از پیش، برنامهکه نظم و ترتیب

نمی پروندهکاملی  گاهی  و  تشکیل شود  خود  به  خود  علاقمندی،  دلیل  به  هایی 

خودم حس میمی که  طور  آن  واقع  در  بیرونیشوند.  انعکاس  شاید  البته  ـ  اش  کنم 

افتاده و نشان نمی دهد ـ کار نشریه مرتب کمتر باشد ـ چون به هر حال نشریه جا 

رغم اینکه یازده سال است  خواهم بگویم علینیست. تاریخ انتشارش معین نیست. می

آرش منتشر می علیکه  و  نشریهشود  عنوان یک  به  اینکه  از  رغم  ی خوب در خارج 

با  بتوانیم  آتیه  در  امیدوارم که  به نظر من خیلی ضعف دارد.  اما  کشور مطرح است؛ 

سازماندهی هر چند کوچک یک تحریریه و همکارانی که بتوانند مسئولیت کوچکی  

از ضعف بعضی  بکنند،  قبول  برطرف کنیم. ضعفدر مجله  را  کار  به  های  بزرگ  های 

درآمدن   رسانی،  خبر  وضع  مالی،  مشکل  حل  است.  خیلی سخت  جبرانش  من  نظر 
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باید  سایت و  است.  زده  لطماتی  »آرش«،  جمله  از  و  مستقل  نشریات  به  و...  ها 

 تمهیداتی اندیشید. شاید بتوان بخشی را جبران کرد، ولی همه را نه. 

 

  فوتبالیست   یک  صورت  به  را  تو  اوایل.  شناسم می  را   تو  که  است  سال  خیلی مهاجر: 

 فوتبالیست  یک  صورت  به  را  تو  دیگر   که   هاستمدت  اما   کردم؛ می  نگاه   مانخوب 

  توانسته   خوبی  به  که  مدیری  و  ناشر  بینم؛می  مدیر  و  ناشر  یک  صورت  به  بینم؛نمی

 یتجربه  از  که  ببینم  خواهم می.  دارد  نگه  سرپا   را  خواندنی   و   خوب  یمجله  یک

  ما   مملکت   هایفوتبالیست  ترینبرجسته   از  یکی  به  را  تو  که  تجربه  این   از  فوتبال،

 ای؟ کرده مجله این سازماندهی  برای ایاستفاده چه کرد،  تبدیل

! کند  تقویت  انسان  در  را  گراییجمع  باید  پس  جمعی؛  است  ورزشی  فوتبال خانی: قلیچ 

  ولی !!  زندمی  را  آخر  و  اول  حرف  پول،  ورزشی،  هایرشته   تمام  در  امروزه  که  چند  هر

 . کنندمی  حمل  خود  با   را  گذشته  فرهنگِ  از  ایتتمه  که  ورزشکارانی  هستند  هنوز

تعلق دارم، آنچه را که    ۱۳6۰تا    ۱۳۴۰  هایسال  آماتور  بازیکنان   نسل   به  خود   که  من

روحیه جمع  همانا  آموختم،  رهگذر  این  روحیه از  است.  تحمل  و  مدارا  که گرایی،  ای 

را مدیون تماشاگرانی می بودهداند که در سرما و گرما مشوق شهرت خود  از  اش  اند. 

روان نوعی  رو  اینکه همین  خاطر  به  ضمنا  دارد.  لانه  ما  وجود  در  اجتماعی  شناسی 

تجربه سال عمل  در  نیز  را  مدیریت  نوعی  بودم،  ایران  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  ها 

یاری کرده به  کار  این  در  نیز  دانشگاهی  تحصیلات  که  چند  هر  است. ام.  آمده   ام 

ای بود که  واقعیت این است که آنچه به من در کار »آرش« کمک کرد، هملانا تجربه

در   موفقیتی  اگر  داشتم.  مردم  با  ارتباط  و  تیم  مدیریت  و  کاپیتانی  از  فوتبال  در 

رهبری یک   و  است. ورزش  نهفته  نکته  این  در  عمده  به طور  رازش  »آرش« هست، 

کند. البته گروه ورزشی تجربیاتی را در پی دارد که اداره کردن یک مجله را آسان می

 ست...این نظر شخصی

شناسی اجتماعی یک چیزی خیلی اهمیت دارد و آن این است که به نظر من در روان 

ی صمیمانه داشتن با ای برقرار کنی؟ رابطه ها چگونه تماس بگیری، چه رابطه با آدم
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آدم با  چیزی  هر  سر  است.  مهم  خیلی  انعطاف  افراد  نکردن،  دعوا  و  نزدن  هم  به  ها 

خصوصیات  با  خود  کردن  هماهنگ  آمدن،  راه  مختلف،  افراد  با  برخورد  در  داشتن 

انسان حفظ بعضی  ضمن  باید  انسان  مهربانانه.  و  آرامش  با  دیگران  ضعف  گفتن  ها، 

و هایپرنسیپ  نیست!  او  دشمن  است،  فردی  نظر  مخالف  اگر  که  دهد  نشان  اش، 

 تواند دوست همکارش نیز باشد. برعکس حتا می

 

  زحمتی  و   کنی می  که   کاری  برای  هم   و   گفتگو  این  برای  هم .  سپاسگزارم  تو  از مهاجر: 

 . کشی می که

  صمیمانه   پرونده،   این   در  که  همکاران  دیگر  و  تو  از  فراوان  سپاس  با خانی: قلیچ 

 را  جبرانش  توان  که   امیدوارم.  برشمردید  را  ساله   یازده  طفل  این   هایضعف  و   کمبودها

 .باشم داشته »آرش» یساله  یازده  یاران یهمه کمک  و اتکا  با
 



 

 

 « ستماند زندگی چیزی که می »
 خانی وگوی رضا دانشور با پرویز قلیچ گفت 

 ۲۰۲۵ سپتامبر ۰۴ - ۱۴۰۴ شهریور ۱۳ پنجشنبهعصرنو، 

 
 

این مصاحبه سال به    هاسال(  ۱۳۲6–۱۳9۴گذرد. رضا دانشور )می  ها از زمان  پیش 
پرویز   نام  و  است  جاودان  ایران  تبعید  ادبیات  در  دانشور  رضا  نام  پیوست.  تاریخ 

اسطوره قلیچ عنوان  به  تنها  نه  بلخانی،  فوتبال،  در  سالای  انتشار  که  با "آرش"ها   ،
 ایران در پیوند است. مطبوعات تاریخ

این مصاحبه در گرامیداشت   به شخصیتی   خانی پرویز قلیچبازچاپ  نهادن  ارج  ست و 

 در پیوند است.   "آرش"که نام او با فوتبال ایران و نشریه  

 ست ماند زندگی چیزی که می 

قلیچ بچهپرویز  قهرمان   محله   خانی،  و  میدان شوش ِتهران،  انبار گندم،  صابونپزخانه، 

بازی فوتبال سالفوتبال و ستاره  ایران، های آسیایی سال چهل وهفت، و  های چهلِ 

ای که یکی  نگار؛ و حالا مرد شصت و دو سالههوادار و مبارز سیاسی، تبعیدی، روزنامه
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نمونه  بیاز  و  بیکارگی  غربت،  ناگوار  عواقبِ  بر  معنوی  چیرگیِ  موفق  و  های  حاصلی 

 شکست است. 

این نشریه به    کمتر ایرانی خارج از کشور است که مجله »آرش« را نشناسد. تاریخچه 
نوعی آیینه تاریخ بخش مهمی از روشنفکری ایران است و لااقل بخش مهمی از آن، 

 نمودار تحول فکری چپ ایرانی است. منعکس کننده
مجله  دموکرات »آرش«  و  ای  است؛  بشر  حقوق  مسائل  به  روزافزونی  گرایش  با  منش 

نشریه معدود  از  یکی  ایران.  داخل  مسائل  به  متوجه  همواره  شرایط  طبعا  که  هایی 
سخت، و گاه ناممکنِ کار در غربت را تاب آورده و تاکنون، حدود شانزده سال، دوام  

قلیچ پرویز  همت  مدیون  اول  درجه  در  امر  این  معاونت  داشته.  بعد  و  است؛  خانی 
 دوستان و همکارانش. 

شماره  باره   6۰۰آرش    مجله   آخرین  در  همه  و  است  اگر    صفحه  واقع  در  تبعید. 
حدود  به  شود،  چاپ  معمولی  کتابی  و    ۳۰۰۰صورت  شد  خواهد  کتاب  صفحه 

المعارفی است حول محور موضوعِ تبعید در ابعاد مختلف، که هر کدامشان یکی  دائره 
را مورد   ایرانی  تبعیدی و جامعه  اساسی و مسائل و معضلات جامعه  از نقطه نظرات 

 بررسی و زمینه کار قرار داده است. 
 

یک  به  غریب  حاصل  که  مجله  از  شماره  این  از  در  گروهی  و  او  تلاش  سال 
جنبه یاری  از  جامع  تصویری  شده  کوشش  است،  وضعیت  دهندگانش  گوناگون  های 

 دست داده شود. تبعید ایرانیان به 
گفت به  او  با  مناسبت  این  حرفبه  در  که  است  این  بر  گمانم  و  نشستم؛  های  وگو 

ها را برای موافق و مخالف، شنیدنی  خانی نکات تفکربرانگیزِ بسیاری هست که آن قلیچ

 کند. می

 »ادبیات تبعید با ادبیات مهاجرت تفاوت دارد« 

 آرش، تبعید است. چرا تبعید؟   خانی! موضوع آخرین شماره آقای قلیچ 
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شود؛ تفاوتی هست بین  ای که در تبعید منتشر میعنوان مدیرِ نشریه ـ از دید من به

ادبیات تبعید، و مهاجرت. فرقی اساسی بین این دو وجود دارد و نشریه آرش هم خود  

همین خاطر به مقولات تبعید پرداختیم. هرچند که  داند. بهرا یک نشریه تبعیدی می

این   زمینه  6۰۰در  در همین  مهاجرین  کل  معضلات  به  از صفحه  پرداخته شده؛  ها 

مهاجرین هم پرداخته    جمله در زمینه داستان، شعر، تئاتر و سینما. در واقع به مساله

ها و در  المعارف کوچکی در این زمینه شده است. قصد خود من این بود که یک دائره

 رابطه با مسائل تبعید باشد. 

 

 گذارید چیست؟ منظورتان از تفاوتی که بین »مهاجرت« و »تبعید« می 

عقیده به  ادبیاتی  ـ  تبعید،  ادبیات  جامعهمن،  در  که  ندارد.    ست  چاپ  اجازه  خود 

اجازه   جامعه  در  که  است  ادبیاتی  ولی  نباشد؛  تبعیدی  نویسنده  خود  است  ممکن 

ندارد و سانسور می ادبیاتی است که در واقع خودِ  انتشار  ادبیات مهاجرت  شود. ولی 

ای  ای باشد که دورهتواند تبعیدیتولیدکننده آن آگاهانه مهاجرت کرده، یا حتی می

کند؛ و تولیداتش تولیداتی است که صورت مهاجر زندگی میتبعیدی بوده و امروز به

 به راحتی در ایران هم قابل چاپ است.

شماره این  می  بنابراین،  حقیقت  در  که  است،  آرش  تاریخی  شماره  یک  گفت  توان 

بدون سانسوری است راجع به موقعیت بخشی از ملت ایران که دور از سانسور   شماره

می میزندگی  انتظار  نتیجه  در  از کنند.  ناشی  مشکلات  بدون  و  کامل  کاری  رود 

این   به  راجع  دارید.  کار  حاصل  به  انتقاداتی  هم  خودتان  ظاهرا  ولی  باشد.  سانسور 

 انتقادات صحبت کنیم.

شود که انتقاداتی  کنم اگر کاری بدون سانسور و در شرایط آزادی انجام  من فکر می 

ای است که کار راجع به  در آن وارد است؛ این انتقادات قطعا ناشی از وضعیت جامعه 

آن است. اول بفرمایید تلقی من به نظر شما درست می آید یا نه؟ و بعد اینکه این  

تجربه با توجه به نکات مثبت و منفی کار، نسبت به جمعیت ایرانی در تبعید چه نگاه  

 کلی به شما داده است؟ 
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ویژه این  در  من  قصد  بگویم  باید  شما  نظر  تکذیب  یا  تایید  از  قبل  بهـ  وجود  نامه، 

اعتقاد  آوردن یک دائره به  بود که  از طرف خانواده روشنفکری چپ  المعارف کوچک 

 درصد بیشتر انجام نشده است.  ۳۰ـ  ۴۰خودم 

بخش در  شما  که  ضعفی  همان  جمله  از  داشت  وجود  که  مسائلی  و  های  مشکلات 

ویژه این  شد  باعث  کردید،  اشاره  میمختلف  باید  که  چیزی  آن  که  نامه،  نشود  شد، 

 های آتی بشود. امیدوارم در شماره

نامه بسیار ضعیف است؛ ضمن اینکه من به دوستان  بخش »جنبش چپ« در این ویژه

 زیادی مراجعه کردم که متاسفانه چون کار اساسی نشده بود؛ نشد که تکمیل شود.

بحران  آن  از  هنوز  و چپ  خوردیم  جهانی  در جنبش چپ، شکست  ما  که  چند  هر 

بیرون بکشد؛ ولی در زمینه بهنتوانسته خودش را  نظر من های دیگر راضی هستم و 

در بخش است که  از دوستانی  قابل قدردانی  و  پیشرفته  های مختلف، زحمت خیلی 

 کشیدند. 

فکر می گفتید،  که  ایرانی  جامعه  آن  مورد  در  به  اما  نگاه  در  درهمی  یک  هنوز  کنم 

ویژه یک  در  بتوانم  امیدوارم  دارد.  وجود  مهاجرت  و  را   نامهتبعید  مسئله  این  کاملی 

که  نظرند مطرح کنیم. اینمطرح و فکر و اندیشه دوستانی را که در این زمینه صاحب

ادبیاتی می ادبیاتی است؟ و  ادبیات مهاجرت به چه  گویند؟ و ادبیات تبعید، چه نوع 

کند و این دو ادبیات را  چرا امروز رژیم با هوشیاری تمام این مسئله را مخدوش می

می این  یکسان  به  زدن  دامن  در  نیز،  خارج  در  دوستانمان  از  بعضی  چند  هر  کند؟ 

 نظرها مقصرند. 

 دهد؟ خصوص در مورد ایران چه معنی می به نظر شما »چپ« امروز به 

ایران، بعد از شهریور  ـ من به ای جامعه  ۲۰طور کلی اعتقاد دارم جامعه روشنفکری 

زمینه  تمام  در  چپ  روشنفکری  تحقق  آن  ویژگی  که  هم  است  همچنان  و  است  ها 

 ادامه دارد.
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به  یا روشنفکری چپ  آورده؛  این نظر که چپ کم  مانده،  به  از مسائل عقب  هر حال 

اعتقاد ندارم. همچنین اعتقاد دارم هنوز ویژگی جامعه روشنفکری ما روشنفکری چپ  

این و  بسیار  است؛  سرکوب  چپ  روشنفکری  جامعه  در  اخیر،  دهه  سه  این  در  که 

تاثیر نبوده است؛ و در واقع یک مقدار به عقب  وحشتناکی که شده، مسائل جهانی بی

اما این عقب رفتن به   از آرمان انسانی آن نیست. چون  رفته.  معنای دست برداشتن 

اعتقاد دارم آن آرمان همچنان در سرجای خودش باقی است؛ ولی چپ وظیفه دارد 

اش بکند و آن گل و لجنی را که اطراف این اندیشه یک بازاندیشی به فکرهای گذشته

 را گرفته از خودش پاک کند. 

ها همچنان در عرصه ادبیات و فرهنگ و  هر حال چپ نشان داده که در این سالبه

گذارد.  مسائل اجتماعی، پیشرو بوده؛ و امروز هم آن پیشرویی خود را به نمایش می

می آن  فکر  اینکه  مخصوصا  است؛  ایران  روشنفکر  جو  بر  غالب  همچنان  چپ  کنم 

حمل   خودش  با  را  رادیکالیسم  همچنان  و  نداده،  دست  از  را  خودش  رادیکالیسم 

 کند. می

 

البته این نگاه به گذشته را راست هم انجام نداده و منحصر به چپ نیست ولی سئوال  

بندی  این است که این سی سال آیا فرصتی کافی نبوده برای اینکه به هر حال جمع 

 کاملی راجع به این گذشته انجام، و قدمی به پیش برداشته شود؟ 

کرده   با خودش  را  برخورد  این  که  است  نیرویی  تنها  اتفاقا چپ  و  بشود؛  باید  بله  ـ 

تک   سازماناست.  این  تک  خودشان  با  حتی  منفرد  چپ  روشنفکران  سیاسی،  های 

 اند. برخورد را کرده 

عرصه در  میامروز  نگاه  که  مختلف  میهای  آنکنیم؛  در  بسیار بینیم  تغییرات  ها 

به زائدهاساسی  آن  از  مقدار  یک  و  است  آمده  از وجود  را  بود  برش  و  دور  که  هایی 

 اند. خودشان دور کرده
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سی من،  نظر  جهان به  ریزی  فرو  با  نیست.  زیادی  اجتماعی،زمان  مسائل  در  سال، 

داری در عرصه جهانی و مسلط شدن بر سوسیالیست موجود، و تحقق جهان سرمایه

 تمام ارتباطات جهانی در واقع زمان برای چپ، زمان کوتاهی بوده است.

این  در همین زمان کم می با خودش برخورد نکرده، و  اقشار روشنفکر جامعه  بینیم 

 کشد.زند و خود را به نقد می»چپ« است که مرتب به خودش چوب می

از ما شرافتمندانه به وجود خودمان فکر و مراجعه کنیم، می بینیم که  اگر هر کدام 

کنم  عنوان یک آدم چپ، وقتی به خودم نگاه میایم. من خودم بهچقدر تغییر کرده

اوایل انقلاب، زمین تا آسمان فرق کردم. قطعا تغییر هم   ۵7ـ   6۰های  بینم با سالمی

کنم خیلی  تواند خیلی آهسته باشد؛ ولی نسبت به اقشار دیگر روشنفکری فکر میمی

 تغییر کردم و امروز حاضر نیستم که آزارم به مورچه هم برسد. 

قبلا یادمان هست که اوایل انقلاب همه خیلی رادیکالیسم چپ داشتیم و برخوردهای  

ها مقداری از ما پاک شده. قطعا  حاد با ـ حداقل ـ مخالفین خود. ولی امروز این زایده

خیلی کم است و باید بیشتر از این پاک شود؛ اما نیروی چپ نسبت به دیگر نیروها،  

 یکی از نیروهایی است که بیشتر با خودش برخورد و خود را نقد کرده است.

از یکسو چون هنوز نیروزهای چپ آن را دارند؛ پس  این رادیکالیزمی که می گویید، 

رادیکالیزمیست مثبت؛ و از سوی دیگر منفی است، به خاطر اینکه در دوران انقلاب 

  اند. از این دو وجهی بودن معنای رادیکالیزم منظورتان چیست؟ و اصولا آینده داشته 

 بینید؟ جنبش چپ را در آینده چگونه می

یا سیاه   ما در گذشته  است.  تفریطش مطرح  و  افراط  واقع  در  رادیکالیزم  ـ در مورد 

رنگمی سفید.  یا  نمی دیدیم  را  مختلف  رنگهای  . دیدیم،  الوان.  خاکستری،  های 

های مختلفی وجود دارد. ایم که در واقع رنگ.بهرحال امروز همه به این درک رسیده

انسانی آرمان  عنصر  آگاهی،  عنصر  آن  که  معناست  این  به  این  آیا  کنار  اما  را  مان 

 بگذاریم؟ نه!

همان توضیحی که دادم، باید گل و لایش را پاک کرد. اوایل انقلاب آن رادیکالیزم در  

کنم، وقتی به  دید. امروز فکر میسوی میله را نمیکرد. اینطرفه حرکت میواقع یک

توجه می  ایران  ایران، حتا  کنیم، میمسائل  در  روشنفکری چپ  عنصر  این  بینیم که 
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رادیکالیزم برخوردهایشان یک  عنصر  را در جنبش دانشجویان دارد و حداقل در  اش 

کنند. من  شود دید و یک مقدار نسبت به گذشته بهتر برخورد میمقدار تعقل را می

سیاه ما  که  است  این  واقع  در  قصدم  می  هم  سفید  رنگـ  را دیدیم،  دیگر  های 

 دیدیم. نمی

 
 

 تر مشخص کنید؟ ها را دقیق توانید این رنگ می 

این مسایل توجه ـ رنگ به  ها؟ مثلا در مورد دموکراسی، در مورد حقوق بشر کمتر 

ست توانیم باهم داشته باشیم. طبیعیداشتیم، و یا به پلورالیسم و دگراندیشی که می

 ایم. ها رسیدهکه امروز به این

می بهشما  دارد؛  وجود  که  انسانی  مسایل  این  به  توجه  با  همان توانید  چپ،  عنوان 

بار  ات را داشته باشی، رادیکالیزم را داشته باشی. با یکی از دوستان یکآرمان انسانی

اتفاقا  صحبت می کرد، اشاره کردم و گفتم در مورد حقوق بشر، در مورد دموکراسی 

عنصرهای مثبت خود جنبش چپ است، ولی ما توجه نداشتیم، برای اینکه آموزش ما  

 دوم بود. در چپ دست

طور واسطه این های دست اول چپ دسترسی نداشتیم، و بهبه نظر من، ما به اندیشه

این بلایی هم که سرمان آمد، مال همین واسطه بودیم و  را دیده  این آموزش  بودن 
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آموزش بوده است. از این زاویه واقعا نظرم روی آن رادیکالیزم بود. در مورد چپ هم 

باز اشاره کردم: همچنان هر روز در جهت فراگیری بیشتری است و امید این است که  

روزی به جایی برسد که آن سیستم روشنفکری چپ که در جامعه تفوق دارد؛ بتواند  

 ها را از خودش دور کرده باشد. این زائده

 

به فکر می  پدیده کنید  رابطه   عنوان یک  میان جامعه واقعی، چه  خصوص جوان  به   ای 

ایران وجود دارد؟ در آینده  ایران، چپ چه نقشی    ایران امروز، و چپ  نزدیک یا دور 

 بینید؟ اندازی برایش می تواند داشته باشد؟ شما چه چشم می 

به من  بهـ  دارم  اعتقاد  کلی  نمیهیچطور  ایران  جامعه  از  را  چپ  حذف  وجه  توانند 

بکنند. بازهم اعتقاد دارم این موضوع را حتا رژیم حاکم هم فهمیده است. برای همین 

بارها درصدد ساختن نوعی چپ در ایران بوده و تلاش کرده است بتواند در واقع چپ 

 دلخواه خودش را سازمان بدهد. 

جهانی پس از شکستی که خورده است، به   ولی واقعیت این است که چپ در عرصه

های تئوریک درکش را از ساختمان  یک بازنگری عمیق برگشته و مرتب دارد در بحث

می مطرح  جامعه  عرصه جدید  در  اینکه  من   کند.  نظر  به  برود،  پیش  چگونه  عمل 

ایران هم    خیلی مشکل است الان در موردش قضاوت کرد. به همین خاطر در جامعه

توانند حذف کنند، ضمن اینکه جامعه، یک توانند حذف بکنند. چون نمیچپ را نمی 

ها کار شده و  هم سالاست. روی آن  ست، و از زاویه مذهب، بسیار قویمذهبی جامعه

نیروی چپ هم نیروی بسیار زیادی نیست؛ و در واقع درصد کمی از جامعه است. ولی  

اندیشهبا همین درصد کم، می اندیشهبینیم که  ها در جامعه تفوق هایش بالای تمام 

 دارد.

قول فوکو، عنصری که در یک عصر مسلط است در جامعه، هنوز روشنفکری چپ به

آینده من  همین  برای  و  است؛  ایران  می  در  زاویه خوبی  از  حداقل  با    بینم.  و  خودم 

سال این  طی  مذهب  که  نقشی  و  افتاده  ایران  در  الان  که  و  اتفاقاتی  کرده  بازی  ها 

 ماهیت خودش را در جامعه نشان داده است.
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سوسیالیستی  حکومت  یک  آینده  این  از  آرمان   منظورتان  اینکه  یا  های  است، 

 چپ مورد نظرتان هست؟  دوستانه انسان 

وهله در  آرمان  ـ  انساندوستانهاول  به   های  اعتقاد  خودم  من  چون  است.  چپ 

سوسیالیستی باشد. ولی این برای امروز   خواهد یک جامعهسوسیالیسم دارم و دلم می

ایران هنوز خیلی دور است. به نظر من برای رسیدن به یک دوران بسیار طولانی که  

دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در جامعه جا بیفتد، نهادهای مدنی و احزاب   مسئله 

سیاسی ساخته شود تا چپ هم بتواند در یک نبرد دموکراسی اجتماعی ماهیت واقعی  

خواست به  بتواند  و  بدهد  نشان  را  مانده. خودش  راه  خیلی  برسد؛  خودش   های 

 

 ترین آرمان، دموکراسی است؟ موجود چپ، مهم  یعنی در این طیف پراکنده 

ما و هنوز    کنم دموکراسی، حقوق بشر، مسائل مهمی هستند در جامعهـ من فکر می

خواهان  واقع  در  که  منی  حتا  کرد.  کار  آن  روی  باید  و  است  نیفتاده  جا  جامعه  در 

ها باید اول کار بشود، نهادهای مدنی  انقلاب سوسیالیستی هستم، حتما در این زمینه 

در جامعه باید جا بیفتد. تا نهاد مدنی جا نیفتد، تا احزاب آزاد نباشند، تا سندیکاهای  

 مختلف آزاد نباشند، امکان ندارد که ما به یک انقلاب سوسیالیستی برسیم.

 

رسانه  و  اینترنت  که  شرایطی  مدرن در  کم های  دنیا  کنار  تر  را  کاغذ  دارند  کم 

مجله می  یک  »آرش«  تلاش    گذارند؛  هم  خیلی  که  شما  تلاش  دلیل  است.  مکتوب 

 ست، برای اینکه حتما مکتوب باشد چیست؟ سختی 

تر. پنج ـ شش سال قبل، زمانی که اینترنت خیلی اوج گرفته ـ کمی برگردم به عقب

های مختلف شروع شده بود. یک موج عظیم از دوستان روشنفکر دنبال بود و سایت

قصه کتابهای  حتا  که  بودند  حتا  این  کردند  شروع  و  اینترنت؛  روی  بگذارند  را  شان 

 کردن.دار توی اینترنت منتشر صورت دنباله مکتوباتشان را به
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همان و من  است  کتبی  اندیشه  تولید  که  دارم  اعتقاد  هم  الان  و  بودم،  معتقد  موقع 

می افواهی  کلام  نوعی  را  اینترنت  من  باشد.  شفاهی  ندارد  شفاهی  امکان  کلام  دانم، 

کتبیمی شکلش  شفاهیدانم.  واقع  در  و  مضمونا  ولی  بهست،  دلیل  ست.  همین 

 ای تولید بشود.بینیم امکان ندارد اندیشهمی

  ها هرشب با پیشرفت اینترنت، روز به روز کیفیت کارها پایین آمده است. مرتب آدم

گذارند روی اینترنت. از این زاویه، فردیت دارد در انسان می  کنند، دو صفحهکار می

اندیویدوآلیسم دارد که  شود. جهان سرمایهدامن زده می به عنصرهای  نیاز  داری هم 

خواهند دیده بشوند. این زود  همین خاطر زود هم میتمام مسائل را فردی ببینند، به

خواسته  به  سرمایه  جهان  که  شده  باعث  شدن  خواسته   دیده  برسد.  جهان   خودش 

 هاست.کردن پدیدهعرضسرمایه هم

 اند همه نویس بتواند شاخص باشد. سعی کردهبینید که یک قصهامروز دیگر شما نمی

را، همهنویسقصه را هم  شاعرها، همه  ها  را، همه  آن  سیاستمدارها  این  عرض کنند. 

زده می دامن  آن  به  دارد  اینترنت  در  نظر من  به  است که  آیندهچیزی  و  زیاد    شود 

 خوبی هم ندارد. 

این، اعتقاد دارم نمیعلی  ولی اندیشه را گرفت، و چون تولید  رغم  شود جلوی تولید 

هایی که امروز هم آرام و ساکت دارند کار خودشان اندیشه کتبی است، هستند انسان

 آورند. های خودشان را درمیکنند و کتابکنند و تولید اندیشه میرا می

ها و  شان سایتدر مورد نشریات مهم اروپایی و آمریکایی هم، اگر شما نگاه کنید، همه 

ها  ن شوند و همچنان آبونمایا در واقع آرشیو خودشان را دارند و همچنان منتشر می

تیراژ  و  کتاب  الان  بهرحال  همینطور.  هم  نیست.کتاب  کم  و  است  افزایش  به  رو 

 شود.هایی که نوشته میهای خوب در اروپا کم نیست؛ یا حتا سرگذشتداستان

کتاب هرحال  من  به  و  است  نداده  دست  از  را  خودش  خاصیت  هنوز  مکتوب،  های 

چشم چنین  هم  حتما  و  بیشتر امیدوارم  دارد  هم  روز  به  روز  و  دارد  وجود  اندازی 

که هممی اینترنت  واقعی  ماهیت  و  پدیدهعرضشود؛  مردم کردن  برای  بیشتر  هاست 

 شود.دارد روشنتر می
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آرش برقرار است. آیا ارتباط قابل اهمیت یا ارتباط فعالی    هاست که سایت مجله مدت 

 با مخاطب داخل ایران هم دارید؟ 

گذاشته  سایت  روی  را  آرش  آرشیو  که  مدتی  این  در  سایت  ـ  روی  که  کلیکی  با  ام، 

توانم متوجه بشوم که از کدام کشورها بیشتر است. دوستی که این سایت  شود میمی

می واردی هست،  آدم  و  کرد  درست  میرا  تعجب  من  اینگوید:  که  کلیک  کنم  قدر 

  شود روی آرش، آمارش خیلی بالاست و اگر به گوگل هم نگاه کنیم، تقریبا در رده می

 کنندۀ زیاد است روی آرشیو.بالا قرار گرفته است. این دلیل مراجعه 

  ۵۳ست که اتفاقا بیش از همه کلیک شده است. یعنی تقریبا  ایران یکی از کشورهایی

گیرند، خواهان بعضی از هایی که با ایمیل میمان از ایران است و تماسدرصد کلیک

بعضی هستند.  میمقالات  باز  یکها  است  مشکل  نشان  کنند،  واقع  در  بخوانند.  جا 

 شود.دهد که جای امیدواری است که حداقل از ایران کلیک زیاد میمی

می فکر  ادامهمن  می  کنم  که  است  آرش  چون کتبی  بکند.  کمک  کار  این  به  تواند 

می پیشنهاد  الان  دوستان  از  اینترنتیخیلی  من  که  میکنند  من  اما  بکنم،  دانم  اش 

 وقتی آرش اینترنتی بشود، دیگر مرده است، تمام شده. 

 

کلیک  این  از  قدر  چه  شما  نظر  می به  ایران  طرف  از  که  به  هایی  مربوط  شود، 

خانی، کاپیتان سابق تیم ملی ایران و قهرمان فوتبال است؛ و چه قدرش مربوط  قلیچ 

 به محتویات آرش؟ 

بودن سابق من های کار آرش در این است. قهرمان فوتبالکنم یکی از حسن ـ فکر می

توجه  قضیه  این  به  شاید  دوستان  از  بعضی  متاسفانه  زمینه.  این  در  دارد  نقشی 

کردند که آرش ممکن است تعطیل بشود. در واقع همیاری  نداشتند و همیشه فکر می

هایی که برای مردم، مخاطبین آرش، از دو جنبه اهمیت داشته است. مثلا، یادداشت

ما سالآید. میمن می که چه جوری  دورهنویسند  با  لذت می  ها  تو  و  فوتبال  بردیم 
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دیگری    شویم که همچنان در عرصه تر میامروز با دسترسی به آرش چقدر خوشحال 

 این کار را ادامه دادی. 

گذرد بر این کلیک امروزی که روی آرش  در واقع آن نقش و شناخت قبلی تاثیر می

میمی دنبال  و  دنبالش  شود  بیشتر  ایران  در  آنچه  بگویم،  باید  و  است  جالب  کنند. 

 چپ در آرش بوده.  هایی بوده که راجع به خانوادهاند مصاحبهرفته 

 

 آرش یک رسانه است یا یک پلاتفرم چپ ایرانی در تبعید؟ 

رسانه و  نشریه  واقع  در  خانوادهـ  به  متعلق  که  است  کنیم،    ای  نگاه  اگر  است.  چپ 

راست می از  تفکرات چپ،  تمام  تا چپبینیم که  آن سخن  ترین  ترین جناح چپ در 

گوید و حتا اقشار دیگر، از داریوش همایون گرفته تا آقای آهی مسئول دفتر رضا  می

 اند. پهلوی، همه در آرش به فراخور موضوع، مطلب نوشته 

ها اتفاق افتاده، در این مجله ام نمایش آن تغییراتی که در خود ما چپمن سعی کرده

ترین آدم هم حق  بینیم. امروز مخالفـ سفید نمی وجود داشته باشد. اینکه دیگر سیاه

  کننده دارد در مورد آن موضوعی که مورد نظر ما هست اظهار عقیده بکند و ما تعیین

قضاوت مییا  واگذار  مخاطب  خود  به  نیستیم.  عقیده  اظهار  این  خود  کننده  کنیم. 

 خواننده است که باید انتخاب بکند کدام نظر بهتر است؛ کدام نظر بهتر نیست.

شود، نمایانگر تغییر سالی که دارد منتشر می  آرش سعی کرده حداقل در این شانزده

ضعیف  این  مسئول  کردند،  عمل  ضعیف  بسیار  که  هرچند  باشد.  خانواده  این 

پس  عمل است که  این  واقعیت  ولی  انتقادها.  این  و قطعا  من هستم  کردن هم خود 

ترین جناح ترین تا چپفکر این بوده، که نمایشی باشد از تغییر این خانواده. از راست 

 این خانواده. 

 

سازماندهی این    گیرید. مجموعه مشخصی ندارید و از جایی کمک نمی   ظاهرا بودجه 

 گونه است؟ مجله از نظر مالی، از لحاظ مدیریت چه 
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اعتقاد داشتم هر   انداختیم، همیشه  راه  را  این مجله  اولی که  از  این است  ـ راستش 

ارگانی   یا  دسته  یا  گروه  به  وابستگی  کوچکترین  بخواهد  مستقلی  اینجوری  ارگان 

 گذارد. اش تاثیر مینظر من روی سمت و سویداشته باشد، به

بگردد. هماناین پول مخاطبان  با  باید  نظر من  به  اجتماعی  ابزارهای  طوری که جور 

آمریکا، ـ حتما می رادیو مال  امروز در  یا  تلویزیونی وجود دارد  دانند دوستان، کانال 

این و  اصلا معروفاین »گودمن«  پول مخاطبان میها که  با  آبونمان  اند که  با  گردد، 

هایی که کمک گردد. ـ آرش هم از اول به اتکای مخاطبانش و خوانندهمخاطبان می

کرده خوبیمالی  فروش  آرش  فروش  است.  داده  ادامه  را  خودش  کار  قابل  اند  ست، 

 ملاحظه است.

از کشور   تیراژ خارج  به نسبت  بوده، الان    ۲۲۰۰تیراژش  ام، آن  تایش کرده۱۸۰۰تا 

  ۱۸۰۰ایم. ولی همین  است که روی اینترنت گذاشته   خاطر وجود همین سایتهم به

ملاحظه قابل  بخش  که  میتا  فروش  بودجه اش  از  بخشی  برمیرود،  را  گرداند.  اش 

های  ای که خوانندهآرش را ببینیم، با کمک مالی  کمبودهایش را هم اگر ستون سه

از   کردند،  ارسال  تا    ۱۰۰آرش  هست  آدم  ۱۰۰۰دلار  این  و  شناخته دلار،  هم  ها 

 اند. شده

به صورت مجانی  کرده  سعی و من هم خودم  اسمی.  به هر  نباشد،  ارگانی  احیانا  ایم 

ـ شش سالی هست که بازنشسته    کنم. چون الان پنج شب و روز دارم برایش کار می

مقاله میشده البته همیاری دوستانی که مجانی  و  ندارم.  کار خاصی  و  که  ام  دهند، 

 خود این برای ما خیلی مهم است. 

 

 نگاری وجود دارد؟ خانی، چه ارتباطی بین فوتبال و روزنامه آقای قلیچ 

ست که اش بلاییترین مسئلهـ واقعیت این است بارها این سوال شده و در واقع مهم

مجبور  و  درآورد  ایران  روشنفکران  از  عظیمی  بخش  سر  بر  ایران،  بر  حاکم  حکومت 

 ها ایران را ترک بکنند و به تبعید بیایند. کرد که این
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خب چون این آمادگی و یا تجربه از نسل قبلی در مورد تبعید منتقل نشده بود که  

حزب توده باشد ـ و این هم یکی از ضربات این حزب به ما و در واقع به چپ ایران 

های بالای  اندکی به تبعید آمدند. طبعا در تبعید اکثرا با سن  بود، ـ همه با یک تجربه

خودشان چهل  اصلی  کارهای  دنبال  واقعا  یعنی  شدند.  دیگر  کارهای  مشغول  سال 

معاش امرار  برای  هم  من  نداشت. خب  وجود  زبان  مشکل  چون  کاری  نرفتند،  به  ام 

 ام نبود.رفتم که اصلا حرفه

ها بعد  کردیم، وقتی این تشکلمان کار سیاسی ـ تشکیلاتی میحال چون همهدر عین

هاشان از بین رفتند و در واقع هر  هاشان متلاشی شدند، خیلیاز آمدن به تبعید خیلی

توانستند  ها هم نمیست این آدمشد؛ طبیعیها کنده میروز از اعضا و هوادارهای این

 شان بنشینند.منفعل باشند و بروند توی خانه

ترین دوستانشان را  های دور و برشان اعدام شده بودند و صمیمیچون خیلی از آدم

خانواده بودند،  کرده  دربه اعدام  ایران  در  طبیعیهاشان  بودند.  کدام  ست هیچدر شده 

و    انگیزه تشکیلاتی  نبودند  هم  حاضر  دیگر  ولی  بودند؛  نداده  دست  از  را  مبارزه 

نشریه    قبلی، که در دبیرخانه  خاطر تجربههمین خاطر، من بهسازمانی کار بکنند. به

زیاد کار می بود  امروز«  آقای مرزبان موقعی که »پیغام  با  ایران  قبلا هم در  کردم، و 

شان و علاقمند بودم؛ پس با بعضی از دوستانم به فکر این افتادیم یک  رفتم پیشمی

فرهنگی  نشریه  راهسیاسی،  ورزشی  و  بیشتر،  اجتماعی  وقتی  ،  خب  که  کنیم  اندازی 

شد از سیاست حاشیه شروع کردیم، چون مسائل ایران به سیاست مربوط بود و نمی

 کم به مسایل روز هم کشیده شدیم. همین خاطر کمرفت، به

دوره از همان  ورزش میمن  که  دنبال  ای هم  برود  نباید  یا  آدم  داشتم  اعتقاد  کردم 

اندازی رود باید به بهترین شکل برود و ارزیابی داشته باشد. برای راهکاری، یا اگر می

پنج واقعا خود من یک چهار  آدمآرش  با  نشریات  ماهی  مختلف مشورت کردم،  های 

هفت از  بعد  دربیاوریم،  را  آرش  برویم  اگر  دیدم  و  کردم  دنبال  را  هشتدیگر  ده  ،   ،

یا    زند. همچنان که بعضی از نشریات آمدند و دو ـ سهشماره تعطیل کنیم، لطمه می

 چهار شماره درآوردند. 
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شد  ها، خب میالمتین و اینگشت، به دوران حبلاگر این کار به پنجاه سال قبل برمی

نظر من در عصر مدرن و  گفت یک شماره و دو شماره هم خیلی مهم است. ولی به

پنج را  نشریه  یک  ارتباطات  به   انقلاب  و  درآوردن  شماره  شش  تعطیل ـ  دلیلی  هر 

با   و  همین  برای  داشتم.  را  اعتقاد  این  حداقل  من  دنبالش.  برود  نباید  آدم  کردن، 

و   خبرنگار  شدم  یواش  یواش  و  کردم  شروع  را  آرش  انتشار  که  بود  ارزیابی  همین 

ام زیاد،  چیزهایی را که بلد نبودم یاد گرفتم. هرچند که هنوز هم چیزی یاد نگرفته

ها کمک کرد تا بتوانم  ولی با همان بحثی که قبل کردم، موقعیت ورزشی و همه این

 نگار، آرش را ادامه بدهم و کار بکنم. عنوان یک روزنامه به

آرش بودند این    ها که خوانندهام که نشان داده خیلی از آدممن خیلی برخورد داشته 

از   جنبه  خیلی  واقع  در  و  شدند.  علاقمند  که  برایشان  داشته  اهمیت  خیلی  ورزش 

شان مثلا های جوانیهایی که در سالهای چپ حتا این برخورد را داشتند، بچهبچه 

عنوان فوتبالیستی که به او علاقمند بودند. و  زدند بهشان میعکس من را توی دفترچه

با  اند، خب طبیعیوقتی حالا سیاسی شده بود  توی مسایل سیاسی حتا ممکن  ست 

رغم این، علاقمند به آرش بودند و آرش را دنبال هم اختلاف فکری داشتیم، ولی علی

 اند. کرده

از روزنامه اینکه من هیچ وقت  سابق    نگاری دل خوشی نداشتم. چون در دورهضمن 

رابطه زیاد  یادم هست که خبرنگارها  با من نداشتند، چون من خیلی   فوتبالم  خوبی 

می برخورد  آنها  با  رابطه تند  هیچوقت  و  نداشت. آن   حسنه   کردم  وجود   جوری 

 

 کردید چه بود؟ دلیل اینکه تند برخورد می 

بی سیاسی  مسائل  همین  هرحال،  به  علاقمندـ  نبود،  خب  یتاثیر  و  داشتم.  که  ای 

روزنامهآن  روزنامهموقع  اکثرا  سیاستها  بودند،  دولت  به  وابسته  هاشان،  های 

شده بود. من هم چون در ورزش یک موقعیتی داشتم  هاشان، همه چیز تعیین  برنامه

کرد من  توانستم اعتراض بکنم و فدراسیون جرات نمیتوانستم حرف بزنم و میکه می
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کردم و پرخاش خودم را همین خاطر از این فرصت استفاده میرا توی تیم نگذارد، به

 کردم. کردم که البته الان انتقاد به خودم دارم که خب نباید این کار را میمی

توانید همکارانتان را بخصوص در مرحله  طور  بنیانگذاری، و بعد همکارانی که به   می 

 کردند، به ما معرفی کنید؟ مداوم با شما کار می 

اندازی مجله  کار و مهدی فلاحتی بود که راهموقع که شروع کردم با مسعود نقرهـ آن

درصد کار مجله را خودم    7۰موقع هم  را شروع کردیم. هرچند که واقعا صادقانه همان

شمارهمی از  مسعود  و  همکاری به  ۱۰  کردم  عملا  دیگر  داشت  که  مسافرتی  خاطر 

 داد. نزدیک نداشت، ولی مرتب مطلب می

مجله شروع کرد   عنوان دبیر تحریریه به   ۱۰  کرد. از شمارهمهدی فلاحتی اما کار می

خاطر تغییر شغل، و مسائل خانوادگی  مجله بود که به  ۳۰  ۴۰  به کارکردن. و از شماره

  ازدواجش پیش آمد و مسافرتش به لندن و از شماره   رسید. تا اینکه مسئلهکمتر می

 هم استعفا داد و رفت.  ۵7

می همکارانم  مورد  در  شمارهاما  یک  در  امیدوارم  بگویم  تمام   توانم  بتوانم  آرش 

حتا   و  تبعید  قلم  اهل  از  عظیمی  بخش  تقریبا  بکنم.  لیست  را  مجله  این  همکاران 

شانزده این  در  زدهمهاجرت  قلم  آرش  در  بعضیساله  بعضیاند.  و  کمتر  بیشتر.ها   ها 

بهبعضی تراب ها  مثل  داشتند،  نزدیکتری  همکاری  مجله  با  مرتب  و  دائم  طور 

بچهحق  اینشناس.  میهایی  همکاری  خیلی  نزدیک  از  که  بودند  و  جوری  کردند 

ست که مال  کار خودش را مدیون اهل قلمی  ها هم کمتر. در واقع آرش ادامه بعضی

تفکر چپ بوده و در کلیت خودش مسلط بوده است. آنها بودند که در   همان خانواده

این    ام که: فقط سازماندهکار آرش اند. من در واقع همیشه گفته   واقع بانی اصلی ادامه

 ام. کار بزرگ بوده

 

آن  از  مطالب  برخی  چاپ  و  دگراندیشان  با  صحبت  آرش،  شروع  در  در  اشکال  ها، 

 همکاری همکاران داخلی نشریه نشد؟ 

آرش بود که من اعتقاد داشتم باید در    9۸7  ـ من یادم هست که تقریبا همین شماره

ها مصاحبه کنیم. از جمله در مورد کمونیسم ُمرد یا سرنوشتش چه شد؟ با همه آدم
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یادم هست در یک شمارههمان شماره مصاحبه است.  داریوش همایون  با  ای که  ای 

همین مباحث پیش آمد، آقای محسن یلفانی دوست عزیزمان مثلا اعتراض داشت که 

 چرا اسم من در کنار اسم این دیگری آمده است؟

هایی که خوردیم،  موقع هم اعتقاد داشتم که: ما بعد از این شکست خب من از همان 

مان  کم شروع کنیم پلورالیسم را در زندگیبلاهایی که به سرمان آمده است، باید کم

می این  به  آدم  وقتی  هم،  لحظه  همان  از  باید  خب  و  کنیم.  اولین  تمرین  از  رسد، 

 اش شروع کند. های زندگیقدم

از همان شماره  این است که ما در آرش،  بود که شروع  واقعیت  نه  های هفت هشت 

ها که در  و این  ۴۸  -۵۰های  ها یادم هست، همان شمارهکردیم. در یکی از آن شماره

نامه به  برخورد  می  مورد  فکر  که  بودیم  نوشته  مطلبی  عمویی  از  ـ  بود.  کنم  عمویی 

زد؛ ساواما« بود که یک چپ سوسیالیست را در ایران دامن می  تازه  درمورد »دامچاله 

آمد که از عمویی آنجا اسم برده شده بود ـ در آن مقاله.  و نشریاتی در ایران در می

ای از ایران فرستاد برای چاپ در آرش که دوست عزیزمان مهدی فلاحتی  عمویی نامه

رغم این و به هرحال من اعتراض داشت به این موضوع که مثلا نباید چاپ بشود. علی

 آن نامه را چاپ کردم و جوابش را هم منتشر کردیم. 

کنم که آرش در روند کار خودش خب به هرحال نظرات متفاوت بود. ولی من فکر می

شماره همان  از  که  داد  شمارهنشان  از  مخصوصا  اول،  این  ۸7های  های  واقع  در   ،

گذاشتن به دگراندیشی را رعایت  پلورالیسم را، این برخورد به دگراندیشی و یا احترام 

 جوری باشد. ام اینبکند؛ و تا الان هم سعی کرده

لغزش داشتهحتما  داشتههایی  ایرادهایی  حتما  را  ام،  این  نتوانستم  جاهایی  حتما  ام، 

اش مان هست. من کاری را کردم که تواناییخاطر عدم تواناییهم بهپیش ببرم که آن

 شد انجام داد. را داشتم، قطعا بهتر از این هم می

کتاب   از  نقل  او"*به  درباره  و  او  از  دانشور؛  شهلا  "رضا  و  سیف  اسد  کوشش  به   ،

 (آلمان) بُن حافظ« –شفیق، »انتشارات گوته 

 ۲۰۲۱تاریخ انتشار: زمستان  
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فعالیت  آن  همکاران  از  یکی  شمار  در  مدتی  زمانه،  رادیو  کار  آغاز  در  دانشور  *رضا 

 صورت گرفته است. ۱۳۸6داشت. این مصاحبه همان زمان، به تاریخ هفت بهمن 

 



 

 

 وداع با قهرمان ملی ایران 

 

 ناصر رحمانی نژاد 

ی جهانی سوسیالیسم،  خانی، قهرمان ملی ایران و یار وفادار و پایدار جبهه پرویز قلیچ

شنبه   مه    ۲۳روز  جهان  ۲۰۲6ماه  این  از  پاریس،  در  ظهر  از  بعد  دو  ساعت  در   ،

 سامان رخت بربست.بی

توان آنها را نادیده  جا گذاشت که نمیخانی، اما، بسیاری چیزها از خود بهپرویز قلیچ

انگاشت. یکی از چند میراث مهم و ارزشمند او که به عنوان آرشیو تاریخ فرهنگی و  

ماند، مجله ماندگار خواهد  برای همیشه  تبعید  در  ایرانیانِ  است. سیاسی  ی »آرش« 

  ۱۱۰+۱ناپذیر،  امان و تلاشی خستگیخانی طی بیست و سه سال کار بیپرویز قلیچ

می صفحه  هزاران  بر  بالغ  که  عرصهشماره  فعالیت  سیاسی،  شود،  فرهنگی،  های 

مجله صفحات  در  را  تبعیدی  ایرانیان  هنری  و  ادبی  ثبت اجتماعی،  به  »آرش«  ی 

خانی  اجر پرویز قلیچگیر، وفادارانه و بیرسانید. اسنادی که اگر تعهد راسخ، تلاش پی

نمی وجود  امروز  آن  از  مهمی  بخش  بهنبود،  یا،  و  میداشت  به  جرئت  گفت،  توان 

می سپرده  گنجینهفراموشی  این  امروز  ما  اما،  در  شد.  داریم.  دست  در  را  گرانبها  ی 

مانند آرش  تمام دوره تبعید،  نشریات دیگر  از  امروز، هیچ یک  تا  تبعید  دلیل  به  -ی 

ی گرانبهایی را فراهم  نتوانستند چنین گنجینه   -شناسیم  ی ما میمشکلاتی که همه

قلیچ پرویز  پیروزی  که  معتقدم  من  عرصهآورند.  در  مطبوعاتی  خانی  و  فرهنگی  ی 

به او  پیروزی  همسنگ  عدالت،  و  آزادیخواهی  افکار  نشر  و  در پیشرو  قهرمان  عنوان 

 میدان ورزش فوتبال است.

دلیل حمایت بسیاری از کسانی بود که به  ی آرش طی این سالها، نه تنها بهدوام مجله

دلیل  به  -گویم  با تأکید می  -استمرار در انتشار آرش اعتقاد داشتند، بلکه همچنین  

اجتماعی و سیاسی، شخصیت فردی، و محبوبیت عمومی ی ورزشی، سابقهجاذبه ی 

توان دانست کدام یک مقدم بر دیگری  نحوی که گاه نمیخانی نیز بود؛ بهپرویز قلیچ
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 است.

ای و آماتور، و  ای که در میان ورزشکاران حرفهسابقهخانی با محبوبیت بیپرویز قلیچ

برای   محبوبیت  این  از  هیچگاه  اما  داشت،  پیشرو  روشنفکران  و  سیاسی چپ  فعالان 

هیچ منظور شخصی سود نجست. او، این پشتیبانی و حمایت استثنایی نسبت به خود 

جنبه  از  چه  جنبه را،  از  چه  و  مالی  منافع  ی  جهت  در  همواره  عملی،  امکانات  ی 

های زندانیان سیاسی و کارگری در عمومی، در حمایت از کارگران اعتصابی و خانواده

 کرد. ایران کانالیزه می

قلیچ همهپرویز  با  معتمدانهخانی،  پشتیبانی  و  حمایت  فرصتی  داشت،  که  طلب ای 

نبود، از فرصت طلبی نفرت داشت و از کسانی که برحسب موقعیت و یا با باد تغییر 

می عقیده  تغییر  و  همواره جهت  نبود،  بدلی  شخصیتی  او  برمیگرداند.  روی  دادند، 

 خانی بود.خودش بود؛ او پرویز قلیچ

دنبال نام و شهرت نبود. حتا وقتی که کار نوشتن خاطرات او خانی هرگز بهپرویز قلیچ

نزدیک و همکار  یار  بهتوسط  موسوی،  نجمه  هیچ  اش،  بی  گذاشته شد،  کنار  دلایلی 

ی من آنقدر گفته شده که احتیاجی به نوشتن خاطراتم غمی به سادگی گفت: درباره

 نیست.

قلیچ مجلهپرویز  کار  در  او  اصرار  و  پیگیری  بود.  ازخودگذشتگی  الگوی  ی  خانی 

به تنها  »آرش«،  دست  آن،  انتشار  آخر  سالهای  در  مختلف   -ویژه  دردهای  باوجود 

بالا   زانو و سن  درد  پا،  از خودگذشتگی و  نشانه  -مانند درد کمر، درد  انکارناپذیر  ی 

درجامعه  »آرش«  انتشار  لزوم  به  او  ژرف  بود. اعتقاد  کشور  از  خارج  ایرانی   ی 

ها ثابت قدم ماند و  خانی، نگهبان وفادار آزادی و عدالت بود. او در آزمایشپرویز قلیچ

در هر آزمایشی با صداقت روبرو شد، و حتی در شکست نیز هرگز تعهد خود را نسبت 

همتا از  ی شاخص و بیبه آرمان جمعی و به سوسیالیسم از دست نداد. او تنها نمونه

شکنجه  و  بازجویان  برابر  در  وقتی  که  است  سیاسی  و  فردی  ساواک  صداقت  گران 

شکست خورد، همچون یک قهرمان استوار ورزشی در میدان بازی، شکست خود را  

ای ی سیاسی چنین نمونه پذیرفت و با فروتنی از مردم پوزش خواست. ما، در عرصه

بالا مینداشته  بیش  از  این قهرمان بیش  به  را نسبت  احترام ما  امر   برد. ایم و همین 



 47 خانی نامه پرویز قلیچ ویژه 

قلیچ چهرهپرویز  عنوان  به  چشمگیری  نحو  به  مستقل  خانی  سیاسی  تعهد  از  ای 

می تنگشناخته  دچار  هیچگاه  او  تعهد،  این  در  دگماتیسم  شد.  و  سیاسی  نظری 

قلیچ آزادیخواهی  منش  در  رویکرد  این  نشد.  مجله ایدئولوژیک  صفحات  در  ی خانی 

به سال  سه  و  بیست  طول  در  می»آرش«،  مشاهده  مجله خوبی  صفحات  ی شود. 

قلیچ پرویز  بود.  چپ  رنگارنگ  و  گوناگون  طیف  انعکاس  حفظ  »آرش«  در  خانی، 

در  دیگران  سیاسی  متفاوت  نظرات  انعکاس  حال  عین  در  و  خود،  نظری  استقلال 

تزلزل  موضعی  و  اخلاقی  رویکردی  »آرش«،  داشت.صفحات   ناپذیر 

شد؛  خانی به ندرت از اصول خود منحرف  برخلاف بسیاری از عناصر چپ، پرویز قلیچ

او در طول زندگی خود، از دوران تحصیل تا میدان ورزش، از میدان ورزش تا فعالیت  

سیاسی، و از فعالیت سیاسی تا فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی، همگی با انسجام قابل  

توجهی در خدمت هدف آرمان او بودند. در این امر همواره اخلاق راهنمای او بود و 

 هرگز اصول را فدای مصلحت نکرد.

اجتماعی پرویز قلیچ-از منظر  او به سوسیالیسم سیاسی، میراث  راسخ  ایمان  از  خانی 

پرویز قلیچجدایی اینست که  آنچه مسلم است  آرمان ناپذیر است.  از  های  خانی هرگز 

زمانی که مصلحت می نکشید، حتی  را سوسیالیسم دست  او  منافع شخصی  توانست 

 تأمین کند. 

قلیچ رفتار  پرویز  در  ورزش،  در  باشد،  داشته  قصدی  چنین  خود  که  آن  بی  خانی، 

بی در  مردم،  با  روابطش  در  از  اجتماعی،  بسیاری  بخش  الهام  خود،  ذاتی  پیرایگی 

دوره در  که  بود  میدانجوانانی  در  مختلف،  بود. های  آنان  مربی  ورزشی   های 

قلیچ ماست،  پرویز  با  او  ناشدنی  فراموش  سیمای  اما  نیست،  ما  میان  در  دیگر  خانی 

ای که به یادگار گذاشته است، توانیم از گنجینهمیراث او در دسترس ماست، و ما می

 ها ببریم و یاد او را گرامی بداریم. بهره

 یادت مانا و با ما، کاپیتان! 

 به نقل از عصرنو



 

 

 !ها پرویز قلیچ را دوست دارندخیلی 

 عصرنو  ۲۰۲6 مه ۲۴ - ۱۴۰۵ خرداد ۳ یکشنبه 
 

 بهزاد کریمی 

 

 باز نشری به احترام و یاد پرویز قلیچ خانی 

پایه بر  بسیار  تاثر  با  پیش  اطلاعیه ساعاتی  قلیچ  ی  پرویز  پایدار  یاور  و  یار  کوتاه  ی 
خانی، خانم نجمه موسوی گرامی مطلع شدم که سرانجام قهرمان قلیچ از دست رفت.  

ها  پرویز با بسیارانی وداع گفت که در اندوه رفتِ او خواهند نشست. بی گمان تسلیت
و نوشتارهای فراوانی در گرامی داشت و بزرگ داشت این نام آور نامدار در راه است و  

 ی عمر پربار اوست. نشر خواهد یافت. چرا که واقعاً هم شایسته
باره در  نوشتن  با  وظیفه،  حسب  تا  شدم  آن  دیگربار  بر  قلیچ،  گرانقدرم  رفیق  ی 

دلنوشته  و  بدارم  را  نوشتهحرمتش  چند  یاد  کنم.  وی  جاودانی  سفر  بدرقه  را  ای  ای 
ارزش افتادم که سال قلمی  ها پیش وقتی هنوز حیاتی فعال داشت، در وصف  هایش 

ها را نشر مجدد دهم. چرا  کرده بودم. در پی بازخوانی آنها اما تصمیم گرفتم که همان
که سطور آمده در آنها احساس کنونی ام نسبت به پرویز قلیچ خانی رخت بربسته و  

 دهند که در قید حیات وی داشتم. رفته را همانگونه بازتاب می
توانست در مورد هر دوست که جایی ویژه در دلش  کاش چنین می بود که آدمی می

می بر  ذهنش  در  خاص  احترامی  و  را دارد  او  به  نسبت  خود  قلبی  مکنونات  انگیزد، 
ی پرویز  هایم در بارهی ناگزیر مرگ بنویسد. از میان نوشتهپیش از فرارسیدن لحظه 

را   آنها  از  یکی  برگزیدم.  را  آنها  از  اصلی  مطلب  دو  یعنی    ۲۰۱۰سپتامبر    ۱6قلیچ 
سالگی او نوشتم و دیگری را   6۵شانزده سال پیش به مناسبت بزرگداشت پرویز در  

در   پیش  سال  دوازده  حدوداً  به    ۲۰۱۴دسامبر    ۳۱هم  اختصاص  که  دادم  نشر 
»ارزیابی نویسندگان  کارنامههایی  از  آن آرش«  مطبوعاتی  استمرار  ساله  بیست  ی 
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 داشت.
 

دوستدار   هزاران  و  بازماندگان  فرزندان،  خانم،  نجمه  با  خود  عمیق  همدردی  ضمن 
نمایانم تا بار  هایی از آن دو نوشته را باز میکاپیتان پرویز قلیچ خانی، در اینجا بخش

ارزش و  ماندگار  نام  بدارم.دیگر  بزرگ  را  ایران  مردم  قهرمان  فرزند  این  مانای   های 
 

*** 

 

 
 

 ها پرویز قلیچ را دوست دارند! خیلی 

نجمه خانم موسوی، تلفنی خبر داد که به مناسبت    -چند هفته پیش، دوست با ذوق

که دوستِ بسیارانی چون من    -شصت و پنج سالگی یار و همکارش پرویز قلیچ خانی  

های تعدادی از پرشمار قصد کرده بر متن نشریه »آرش«، جُنگی از دل نوشته   -است  

این   از من هم خواست همیار  انتشار دهد.  آورد و  را گرد  باره وی  پرویز در  دوستان 

میداشت  بزرگ پاس  را  حرمت  این  را باشم.  کوتاه  این  پرویز  احترام  به  و  دارم 

 نویسم. می
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از پرویز کم خواهم نوشت یا   در پاسخ به درخواست برای شرکت در این جُنگ، اگر 

از آن پُرآوازه نباید  روست که در بارهفقط به دو نکته بسنده خواهم کرد، نه  ی قلیچ 

بیشتر نوشت، برای آنست که شایسته نیست پای درجای دوستانی بگذارم که روزگار  

تر و بیشتر تر، طبیعیی آنهاست که واقعیاند. این، حق و وظیفهبیشتری با او گذرانده

 ی پرویز، برعهده چنین دوستانی است.نویسی در بارهبنویسند؛ مُفصل

می خود  به  جنبشی  خصلت  آنگاه  سیاسی  حرکت  یک  اما؛  در  و  دستکم  که  گیرد 

ی یک نسل، وسعت درخوری از یک جامعه را دربربگیرد و بتواند با خلق نام  محدوده

های گوناگون از یک زیست اجتماعی، آن را به نمایش  ی خویش در زمینهو نماینده

ی چهل و پنجاه سر برآورد و  نهد. حرکت تاریخی فداییان خلق که در تلاقی دو دهه

نیمه  روشنفکری  و  سیاسی  دههفضای  نخست  کرد، ی  تسخیر  را  ایران  پنجاه  ی 

این  از  پرویز  جنبشی  و  من  نسل  که  آنجایی  هر  در  برآورده  سر  جنبشی  بود.  دست 

حاضر در آن بود و نشسته در دل هر کسی از آن زمانه که دل در گرو مردم و سر در  

ها و مدارس، در  سودای رهایی داشت. جنبشی که، نیروی حمایتی خود را در دانشگاه

میادین  کارخانه در  و  ادبی  و  هنری  محافل  در  روشنفکری،  مجامع  در  ادارات،  و  ها 

 یافت. ورزشی کشور باز می

ی فوتبالیست قدََرِ  این جنبش در میادین ورزشی آن زمان، نخستین بار با نام برجسته 

و    -وقت   توپ  و هم  او  بازداشت سراسیمه  با  کلید خورد. ساواک  قلیچ خانی،  پرویز 

مهدی لواسانی، کوشید نفوذ جنبش تازه نفس فدایی را بین ورزشکاران و   -فکرشهم

بعدی تشبثات  با  و  کند  نطفه سد  در  دوستان  وسیلهورزش  هر  به  تلاش  ،  ممکن  ی 

رژیم  نشود.  دیکتاتوری  علیه  خشم  بروز  محل  به  بدل  ورزشی  میادین  که  کرد 

باز  آزادی  تحمل  تاب  لذا  و  بود  رهیده  تختی  احترام  و  نام  کابوس  از  تازه  شاه،  کش 

تختی در    تولید  قلیچ  سنگین  شوت  که  آنگاه  نکرد  فایده  اما  نداشت.  را  جامعه  در 

اسرائیل، هلهله به دروازه  تهران  به امجدیه  ی کم مانند شادی در آسمان چمن سبز 

ورزشی جمعیت  شعارهای  و  درآورد  از   -پرواز  را  رژیم  علیه  خشمگین  سیاسی 

نشاند.  مردم  دل  در  بیشتر  را  او  قلیچ،  تاریخی  شوت  بُرد.  ها  خیابان  به   استادیوم 
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ی رفاقت من با پرویز هم در این لحظات بود که ثبت شد. زمانی که، من  اولین خاطره

پایانی دل خواسته  از طریق تلویزیون،  ایران    در زندان بودم و   در  اسرائیل  –از بازی 

  به   را  اسرائیل  نظامیان  توسط  هافلسطینی  کردنآواره  و  کشتار  بیشترین  هایسال

  به   پا  زندانیان،   ما  و  جانباختگان  پیش  دلی   با  استادیوم،  در  پرویز  و  بودم  نشسته  انتظار

  را   همدیگر  هم  هنوز  او   و  من  که،   زمانی  در!  دویدمی  را  ملی  زمین  همه  توپ  پشت

لق داشتیم و متعلق به آن هم ماندیم.  تع جنبش یک  به تایمان دو هر اما  بودیم،  ندیده

اش را هم، هماره  ی درخشان ورزشی او، این اشتراک را همیشه حفظ کرده و کارنامه

 خواهی قرار داده است. ای برای آرمان عدالتپشتوانه 

هایمان طی یکی از چند دیدارمان با  گوییکنم که در یکی ازخاطرههرگز فراموش نمی

یاد   زنده  از  و  زد  بیرون  زمین چمن  از  بیکباره  که  بود  داغاداغ شرح خاطره  هم، در 

ی فوتبال  حسین فکری چپ اندیش و چپ گرا سخن گفت که از پیشکسوتان پر آوازه

ایران بود. فکری برای وی همزمان آموزگار سیاسی و مربی فوتبال بود، هم به او پاس  

ی عشق در دادن یاد داده بود و هم پاسداری از عدالت را. از یاد نخواهم برد آن شعله 

 گفت.چشمان قلیچ را آنگاه که از این پیر مرد می

را در دو دهه نشریه »آرش« میقلیچ خانی  با  از همه  توان سنجید. ی گذشته بیش 

نمی  نشریه  و  این  فرسا  طاقت  زحمات  که  هرگاه  یابد،  دوام  سال  بیست  توانست 

از محبوبیت خود ویژه ناشی  نتایج  اگر  نیز  نبود و  پرویز  او بین  پیگیری کم مانند  ی 

این  برای  سال  بیست  آن  در  بود  دیگری  بازی  زمین  »آرش«،  نداشتیم.  را  ایرانیان 

تا   هافبکی  از  بازی  چمن  از  پست  هر  در  اگر  که  پیش  سال  چهل  فوتبال  بازیکن 

نمود: هم  کرد در اینجا نیز همه کاره و همه فن حریف میفورواردی ایفای وظیفه می

پرسش برای  درمیسئوال  برای  خواهی  گرفتن  تعهد  برای  مراجعه  سپس  و  آورد 

ی نوشته و اثری از نویسندگان و هنرمندان، هم تایپیست و ادیتور، هم صفحه عرضه 

 بندی و هم متصدی امور پست و کار پردازی مالی نشریه! 

دانم که حق اشتراک پرداختی توسط خوانندگان »آرش« حتی به  من یکی حداقل می

هزینه چندم  نمییک  آن  انتشار  سنگین  در  ی  نشریه  این  مالی  بار  بیشترین  و  رسد 
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را  توازن  عدم  این معمای  راز  بود!  بر دوش خوانندگانش  انتشارش کمتر  طول مدت 

اند  خواسته باید در انواع حلقات دوستداران شخصی پرویز قلیچ جُست که نمیتنها می

نمی درخواست توانستهو  بیازارند!  اند  را  قلیچ  و  بگذارند  جواب  بی  را  خان  پرویز  های 

ایرانیان را به   اعتبار شخصی و ورزشی خود در میان خیل  او  این بدانمعنی است که 

دارد.  بسیار  احترام  جای  که  آگاهانه،  انتخابی  است؛  گذاشته  باورهایش   پای 

ی فکری و سیاسی به ارزیابی حاصل کار بیست  در اینجا جای آن نیست که از زاویه

توان اینجا یا آنجا خط فکری حاکم  ی پرویز در انتشار »آرش« بنشینیم؛ چه، میساله

دفاع  در  نشریه  این  مدیریت  که  داد  نشان  یا  نشست،  نقد  به  را  »آرش«  بر 

ی چپ در برابر یورش جریان شکست خورده های  اش از حیثیت و ارزششرافتمندانه 

راست اجتماعی، اما دانسته یا نادانسته خود به کرات قربانی نوستالوژی و لجاجت در 

افکاری می شود که بعضاً مُهر باطل خورده از  تواند نقش  اند. اما هیچ کس نمیدفاع 

شایسته  کردن  پُر  در  را  دو  »آرش«  این  مهاجر طی  سیاسی  ادبیات  در  یک خلاء  ی 

عرصه  به  است  این خدمتی  کند.  انکار  قامت  دهه  در  که  ایران  در  سیاست  و  فکر  ی 

 »آرش« ثبت در نام پرویز قلیچ خانی است. 

خواهی و پاسداری از تاریخ آن در ایران خودمان، به استوار ماندن بر سر آرمان عدالت 

ویژه در شرایط یورش جهانی و وطنی به چپ، جهت تحقیر، تمسخر و تخریب آن،  

می صفت  این  به  را  پرویز  که  والا  است  ارزشی  برای  خود  میدانی  ایجاد  یافت.  توان 

ها و طبعاً با  تضارب آراء و نظرات در میان طیف وسیعی از روشنفکران و به ویژه چپ

ها و مواضع متفاوت و گاه متنافر، طی این دو دهه در لابلای صفحات نشریه  گذشته

و  پلورالیسم  درتقویت  ماندنی  و  گذار  اثر  آفرین،  نقش  بس  بوده  اقدامی  »آرش«، 

این از  هم  و  اپوزیسیون  در  روشنگرانه  مباحث  سطح  ارتقای  و  کاری دمکراتیسم  رو، 

متنوعی   بسیار  طیف  که  داشت  نیاز  محوریت شخصی  به  اینهمه،  و  ستودنی؛  بسیار 

اند  هایی با چنین خصیصه، اندکدوستش داشته باشند تا ِگرد او به سخن درآیند! آدم

 و یکی از آنان همین آقا پرویز خودمان! 

این بزرگ این می  6۵داشت  در  از  آرزویی غیر  برای دیرینه دوست سالگی، چه  توان 

زیست سال قلیچ جز  زنده دلیپرویز  با  او داشت  برای  بیشتر  بسیار  پُرشور اهای  ش، 
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اش بر تلاش مردمش در رسیدن به جامعه ای دمکراتیک و ماندن و نیز تاثیر گذاری

 عدالت محور؟

 

*** 

 

 ی شکستی بزرگ! ناپذیری چپ در بحبوحه ای برای تسلیم ابراز اراده   »آرش«، 

ام و به مفاد هر شماره  ی همیشگی »آرش« بودهکنندهبه لطف پرویز »قلیچ«، دریافت

ی  وقت هم پیش نیامد همهام. اما صادقانه باید بگویم که هیچاز آن عموماً سرکشیده 

مندرجات این نشریه را کامل بخوانم تا در موقعیت قضاوت معین از مجله قرار بگیرم.  

ی  چه رسد به اینکه، اکنون بخواهم جسارت کرده و به نقد دقیق کارکرد بیست ساله

مجله بنشینم. اینها را گفتم تا از دست اندرکاران انتشار این واپسین شماره »آرش« 

پاسخ را در موقعیت  این  پوزش »مستدلانه« بخواهم و بگویم خود  به  گویی مشخص 

ی  نویسم در بارهنویسم و فقط هم میبینم! با این همه اما، میچند سئوال شما نمی

ی حداکثر یک  دو نکته کلی و در عین حال گزینشی و صرفاً نیز در حوصله و محدوده

شماره   »آرش«  نهایی:  »آرش«  این  از  نکته!  ۱۱۰+۱صفحه  دو   اند:چنین   این 

 

 ها بود! ها به وقت هزیمت ی چپ برای ایستادگی آرش«، نماد اراده ( » ۱

 ماند!   دست مریزاد به »قلیچ« که در درازای زمان پیگیر همین اراده (  ۲

پروری گشود. ی گفتمانیک( »آرش« به زمان شکست سهمگین چپ، چشم بر عرصه

زمین با  و  ناگزیر  به  سوسیالیسم  که،  زمانی  در  ناکامی  تولد  مغاک  در  تلخ،  خوردنی 

زمانه در  فرورفت.  خود  جغرافیایی  و  و  تاریخی  اقتصادی  سیاسی،  تعرض  که،  ای 

کرد. در آن  ی گیتی بیداد میی چپ در گسترهایدئولوژیک راست اجتماعی به پیکره

که بخش نه چندان کمی از چپ در مقیاس جهان، با تغییر جبهه به اردویی    هنگامه

دروازهمی بالای  بر  که  ورودیپیوست  نوشته ی  و  اش  بیندوزید  و  »بیندوزید  اند: 
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ی نمادین در توصیف طلوع سرمایه داری  بیندوزید!« )نقل از مارکس آنجایی که بگونه

 مرکانتلیستی نوشت(. 

ی ی اصلی خود، با تمام زخمی که بر تن داشت و همهدر این دوره، چپ در جوهره

بار بسیار، باز اما حاضر  های غمکشید و مواجه بود با پراکندگیدردی که به جان می

اما،   این راست قامتان مانده در موضع چپ  ایستاد و چپ ماند.  به ترک جبهه نشد. 

ی یکسان ادامه ندهند و چون ادامه هم ندادند آشکارا به طبیعی بود که راه را بگونه 

ای بازنگرانه کرد عمومی متمایز از هم تقسیم شدند. یکی، چپی شد با مواجهه دو روی

آئیندر همه کماکان  چپی  دیگری  و  خویش،  تاریخ  و  خود  وجود  کمابیش  ی  و  مند 

 گشا در برابر نیاز به تغییر!مقاوم و جبهه

ی خود به گمان من، نشریه »آرش« محلی شد در ترکیبی از این دو که در هر شماره

ای که،  و بر سر موضوعات متفاوت، اشتراک و التقاط آنها را به نمایش گذاشت. مجله

 کرد. زمان، در خود حمل میهر دو اینها را به تناوب و گاه هم

ی زمان هایش طی همهمهم و کلان اما، همانا انتخاب استوار»آرش« بود در ایستادگی

اراده بر  بازار مکارهانتشارش  برترین  ی چپی چپ و در گرماگرم  آنم که  بر  ستیزی. 

ادبیات  از »آرش« این است و همین هم است والاترین یادگاری که  نشان بجا مانده 

سیاسی ایران از آن یاد خواهد کرد. اهمیت این گزینش تاریخی از سوی »آرش« را به 

آن میویژه  بهتر  در گاه  همه  از  پیش  و  بیش  همانا  چپ  بپذیریم  که  دریافت  توان 

گرایی،  دانیم که هر سُرخوردگی از اراده خورد و خوب میاش بود که زمین گراییاراده 

هم و  آبستن  زود  یا  دیر  فاصلهمنطقاً  خطر  دور  زاد  کردن؛  اراده  خود  از  است  گیری 

دهد و این هم  شدن از آن خصلتی که چپ بدون آن عزم برای تغییر را از دست می

هزیمت از  اشباع  وضعیت  چنین  در  نیست.  چپ  دیگر  او  اینکه  اهمیت  یعنی  هاست 

سان تا  چنان و شرایطی آن برافراختن و افراشته نگهداشتن پرچم چپ در روزگاری آن 

بر سر آرمان انسانی عدالت هستیم و سرفرازانه در  چپ به فریاد برآید که: همچنان 

انتخابی بایسته و شایسته ی »آز ذاتی« ایستادهبرابر فلسفه  ی تحسین و »آرش«  ایم. 

 دست بود و شد. در زمره فریادها از این
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از پسا تعرضات  طی دوره انتشار »آرش«، هر زمان که موجی  ی بیست و اندی ساله 

های تاریخی و موجودیت راست اجتماعی جهانی و مشخصاً راست وطنی علیه ارزش 

زمینه بر  شاخکچپ  بلافاصله  افتاد،  راه  به  چپ  شکست  شد،  ی  تیز  »آرش«  های 

بپابی جانانه  واسطه  واکنشی  به  درنگ  بی  سوسیالیسم،  و  چپ  از  دفاع  در  و  خاست 

 برآمد و در حد و سهم خود ضد موج در برابر موج راست راه انداخت.

پرسیدند چرا »آرش« بیشتر ام که میها به کرات از کسانی این را شنیدهدر این سال

اثبات گرایانه است؟ من اما همواره واکنشی عمل می کند و برآمدش کمتر کنشی و 

داده یا ضعف کنشترجیح  و  نبود  شرایط  در  که  از  گریام  پیش  و  از سوی چپ،  ها 

هایی، مقدمتاً از همین حس واکنشی و اراده  ورود در میزان صحت و سقم چنین حکم

هرگز   نکند،  دفاع  خود  از  که  کس  آن  آخر  برخیزم.  دفاع  به  »آرش«  شرافتمندانه 

ای در میان نباشد که اهل اراده با نشاندن جان  تواند به تعرض دست بزند. تا ارادهنمی

و کلام خویش در کمان، بتواند در دفاع از حریم خود تیری رها کند و بدینسان چراغ 

برای   فتحی  هیچ  آرش کمانگیر(،  تمثیل کسرایی در شعر  از  )بهره  بدارد  روشن  مرز 

تواند حمله باشد، در  زیست بهتر در کار نخواهد بود! اگر زمانی بهترین دفاع فقط می

 ها اما بهترین حمله دفاع است!بیشتر زمان 

من البته قبول ندارم که »آرش« در دفاع از چپ، گویا فقط »پهلوانی« بوده »که می  

خواند)ه( سرود کهنه فتح قدیمی را« ) به وام از شاملو(، ولی حتی به فرض ناعادلانه  

از چه شرافت و  باید سراغ جوهر رفت و دید که »آرش«  باشد،  بوده  اگر  چنین هم 

دفاع کرده است؟    هاستیزانه و جعل تاریخهایی و در برابر کدام تعرضات انسانشرافت 

ی این بیست و اندی ساله »آرش« را خط ارزشی دفاع از چپ بهم دوخته است.  همه

نشریه  یک  مقام  در  بگونه »آرش«  ایرانی،  حزبی  غیر  سال ی  توانست  کامیاب  ها  ی 

چپ هنر  و  فرهنگ  اهل  و  و  نویسندگان  مداومت  این  آورد.  خود  گِرد  را  ما  گرای 

نهاد.  احترام  آن  به  و  گفت  آفرین  و  ستود  باید  را  »آرش«   پایداری 

آن،  و  انداخت  قلم  از  نشریه  این  در  نباید  را  رفتاری در چپ متحول  تحول  اما، یک 

که این    ی آزادمنشی است که »آرش« از خود بر جای نهاد. با آندمکراتیسم و روَیّه
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مجله بر انتخاب اجتماعی صریح و مشخص خود ایستاد و هیچگاه هم آن را نه تنها  

بلکه علت وجودی با    پنهان نداشت  تبلیغ و تعریف کرد،  در همان  نیز دقیقاً  را  خود 

  -ای در درون طیف مورد مراجعه و مخاطب خود  این همه اما نه فقط به سانسور فرقه

ماندگان چپ  نیت   -طیف  به  را  خود  از  صفحاتی  بارها  و  بارها  بلکه  نشد،  متوسل 

ی چپ بل در مواردی،  گری در اختیار کسانی هم قرار داد که نه متعلق به نحلهروشن 

بودهاز درشت مهره ایران  راست  در اند. دستهای  باید  را  زمینه، »آرش«  این  در  کم 

میزمره که  داد  قرار  چپی  آن  جنایت  ی  به  دمکراسی،  بدون  سوسیالیسم  گوید: 

خواهی در نبود آزادمنشی و توجه به الزامات پلورالیسم، اگر هم  رسد و کار عدالتمی

 نگرانه.شود از بلاهتی کوتهکم کاریکاتوری میبه خباثت نکشد دست

 

اراده ارادهدو( هیچ  اما، بدون  از کنندهکردنی  اش وجود ندارد. »آرش« را نیز، گروهی 

هایی که، بقا و رونق  ورزانه هم حفظش کردند. انسانکنندگان پدید آوردند و ارادهاراده 

باید بر نام  ی آنها. اینجا ولی، میهای آنهاست. درود بر همهگذاری»آرش« مدیون مایه

و تلاش شخصیت مرکزی و پای ثابت این کانون، درنگی ویژه داشت. بر آن فرد که از 

از او میاول تا به آخر بازیگر و کاپیتان »آرش« بود. »قلیچ« را می از  گویم و  گویم؛ 

 پرویز قلیچ خانی بلند آوازه! 

 

ملی   سطح  در  را  جبهه   -پرویز  از  فراتر  بسیار  ایرانییعنی  چپ  فوتبال    -ی  به 

زمره  می در  او  نام  ماند.  خواهد  نیز  چنین  و  است  چنین  هم  هنوز  و  شناختند 

ی تاریخی سه نسل پیشین،  های فوتبال ایران ثبت است و ماندگار در خاطرهاسطوره 

پسینهم و  زنندهروزگار  و  زمین  ایران  بازی«  چمن  »بولدذر  به  معروف  گل  .  آن  ی 

کننده تمام  و  معروف  برآورنده»سیاسی«  و  کار  میلیون ی  آرزوی  وجوان  ی  پیر  ها 

توانست در همین صحنه بماند و  ای از زمان! راست اینست که او میآرزومند در برهه

ی سیاست و  از مشغله  گیری کلیشد که با کنارهآورتر از امروز نیز شود. میچه بسا نام

از سیاست تیز و   گیریشدن در فوتبال کشور و یا حتی با اندک فاصلهبه تمامی حل
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اکتفاء به نشستن در صفوف رسمی پیشکسوتان ورزش، همه روزه نامش با افتخار در  

 شود. ها شنیده و خواندهرسانه

دغدغه اما  میلیون»قلیچ«  نگران  او  داشت.  دیگر  درد  ی  و  فقر  از  گریان    –ها چشم 

  مقام   و  نام  به  آلودگی  ننگ  از  هراسان  و  -خویش  آگاه  وجدان  درون  در  کمدست

  گزینش   میدان  را  »اعماق«  انتظاران  چشم  او .  زد  دیگر  انتخابی   به   دست   گرایانه، معامله

  گری بازی  داشت  خویش   چشم  پیش  که  هایی انتخاب  پتانسیل  میان  از.  برگزید  خویش

 شدن  ورترشعله  و  ماندن  ورشعله  در  خود  سهم  به  تا داد  ترجیح  را  دلسوخته  چپ  برای

ود را به خ  ورزشی  اعتبار  یپشتوانه  یهمه  او.  کند  ایفاء  نقش   چپ  خواهیعدالت  آتش

 پای همین برگزینی ریخت.

های  مند بود و درب خانهدانند که »قلیچ« از امکانات و ارتباطات فراوان بهرههمه می

در همه چیزی  اما  بود،  و گشاده  باز  وی  روی  بر  جریان  بسیاری  او  وجود  و  جان  ی 

کرد راه دیگری در پیش گیرد. او از دو انتخاب یکی با ابهت ولی  داشت که وادارش می

در همان حال نه یگانه با سوداهایی که در سر داشت و دیگری اما برخاسته از وجود و  

نام و آوازه و پر مشقت. وی همانا این دومی را برگزید و همه انتخابی بی  ی  جانش، 

 بیست و چند سال سوم عمر خود را وقف انتشار »آرش« چونان ارگانی از چپ کرد. 

 

برزیل امریکای لاتین به زمین   پرویز شانس این را نداشت که مثلاً در آرژانتین و یا 

از کانال موقعیت ملی   را در سطح ملی و  اجتماعی خود  انتخاب  بتواند  تا  برود  بازی 

تبلیغ کند و پشت نام خود انبوهی از رای به چپ فراهم آورد؛ و دریغا    اش ورزشکارانه 

بودن به فوتبالیست و ماندن در فوتبال،  که شانس او را همراهی نکرد تا در عین شُهره

اجتماعی معترض  ملی  قهرمان  مقابل    -یک  در  شود  آلترناتیوی  و  باشد  سیاسی 

با مجیز فوتبالیست  و گرههای مشهوری که  راست قدرتگویی  با  مدار، همه  خوردگی 

دوستی    کاهند! پرویز اما چون ایران خویش فرو می  روزه بیشتر و بیشتر در خویشتن 

کشیده رانده  درد  چون  و  بود  فهم  درد  است و  استبدادی  اسیر  که  میهنی  از  شده 

انتخاب پاس برای  جور،  و  ظلم  با  مبارزه  در  بودن  عیار  بخاطر  تبعیض،  و  ستم  دار 
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گذاشت! چنین هم تری میی بس بزرگبایست که از خود مایهاجتماعی خویش می

ماندن را در تلاش ورزیدنی معنی کرد که مستفاد  بودن و مردمیکرد. »قلیچ« با مردم

 در رهایی انسان از ستم و استبداد است. »قلیچ« پاسخی برای چنین نیازی بود و شد. 

 

توانست تداوم صد و ده شماره از یک مجله قطور و پر از ایده و نظر را  چه چیزی می

خواهی  ی پیروزی تامین کند جز آن انرژی بی اندازه »موتور این مجله« که از روحیه 

ی خستگی ناپذیر ما که  خاست؟ چه چیز جز آن پیگیری دوندهخاص قهرمانان برمی

نتیجه  از  نوع قهرمانانه؟ چه چیز جز  خواهیبیان روشن و ترجمان دقیقی است  های 

اجتماعی گستردهبرگرفتن مناسبات  و  امکانات  از  مداوم  را  های  آن  کسی  هر  که  ای 

از محبوبیت اجتماعی داشته باشد؟ شنیده و دیدهندارد مگر آنکه پشتوانه  که    ایمای 

اند، ولی پرویز قلیچ خانی در رابطه با »آرش« واقعاً همه زمان چند کارهها همبعضی

 کاره بود! 

از  بندی بگیر تا تامین کنندهاز تایپیست بودن و ادیتوری و صفحه  ی مالی نشریه، و 

ایدهوپرس یافتن  برای  تعیین  جو  نیز  و  باشند  بعدی  شماره  غذای  که  بکر  های 

ی کار  های »سمج وار«ش که لازمهکردنموضوعات هر شماره از مجله تا آن مصاحبه

با صدها   به گفتگو نشستن  هر ژورنالیست دارای پشتکار است. مگر کم چیزی است 

تر از آن به سخن درآودن ی جهان و سخت ی پراکنده در چند قارهشکسته انسان دل

بیدار  بسیاری  بعدش هم  زبان درآیند؟!  به  تا  را کشید  »ناز«شان  باید  تا  ماندنکه  ها 

اینکه  ها وسی.دیکردن کاستی صبح برای پیادهسپیده اینهمه نیز، فقط محض  ها؟ 

»آرش« بار لازم را داشته باشد و به باروری رسد؟ حتی بارها شد که او کاغذ چاپ را  

نیز خودش برای چاپخانه خرید و بار وانت بارش زد! لابد هم به دفعات پشت ماشین  

و چاپ تا  چاپ نشست  ریخت  »آرش«  را در کمان  او همه وجودش  آری  گری کرد! 

های میدان، گویا عادت ترک ناشدنی  ی پستکردن در همه»آرش« جان بگیرد. بازی

بانی هم کرد یا نه؟! اگرچه این را دانم که پرویز دروازهپیش او است! فقط این را نمی

 را از فروریزی نجات داد!  دانیم به کرات دروازهمی
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او.   بر  آفرین  داد.  انجام  را خوب  خود  تریک  ایران، هتک  »فوتبال« چپ  در  »قلیچ« 

فزون او،  مگر  هم  براستی  دیگری  کار  آفرید  »آرش«  در  و  »آرش«  با  که  آنچه  از  تر 

ی سیاست کند؟ در ارزیابی از کار بیست و اندی  توانست این چنین والا در عرصهمی

او در نشر »آرش«، پیش و بیش از همه درست همین را باید گفت که قلیچ با    ساله

است. کرده  بازی  خود  توان  باره مرکزی  بیشترین  در  نکته  مرد  ترین  سیاسی  این  ی 

باشد!  باید  همین    را   انسان  یک  توان  حاصل   و  نتیجه  سنجش   من  باور  به ورزشکار 

  قرار  اشگرفتهکار  به  توان  و  توش  یهمه  بخاطر  وی  تحسین  بر  موخر  باید می  همواره

  متضاد   حریف  یباره  در  حتی .  بود  خواهد  ترمنصفانه  بمراتب  دست، این  از  قضاوت.  داد

  چه   پنداشت؛  بایدمی  چنین  این  نیز  مخالف   اجتماعی  جایگاه   در  جاگرفته  آدم  هر   یا   و

  حتی   قرارنگرفتن  آرام  که  خان«  »پرویز  چون  زحمتکشی  یار  دیرینه  مورد  در  بماند 

  بموقع   بس  »قلیچ«،.  اوست  نمایخصلت  چپ،  شریف  آرمان  بخاطر  لحظه  یک  برای

.  داد  انجام   تقدیر  شایان   بسی   و  نیکو  بسیار  را  خود  کار  او .  کوبید  حریف  تور  بر  گل  تک

 . هستیم سپاسگزارش

 

 بهزاد کریمی 

 ۲۰۲6مه  ۲۳برابر با  ۱۴۰۵خرداد  ۲
 

 



 

 

 

 

 به یاد پرویز قلیچ خانی 

 ای بر مرگ ای از زندگی، نه مرثیه خاطره 

 عصرنو() ۲۰۲6 مه ۳۰ - ۱۴۰۵ خرداد 9 شنبه 

 

 محمد اعظمی 

 
 

خانی، پس از چند سال تحمل بیماری، ما دوستان و یارانش را هفته پیش پرویز قلیچ

آزادی و  فرهنگ  ورزش،  جامعه  و  کرد  ترک  همیشه  داغدار برای  را  ایران  خواهان 

می خود  وظیفه  نیز  ساخت.  مورد  چند  در  باشم.  داشته  او  به  احترامی  ادای  دانستم 

داشت یاد او کارهایی انجام دادیم.  همراه با دوستان و رفقای دیگر پرویز، برای گرامی
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با این همه، چون تمایلی ندارم درباره عزیزانم پس از مرگشان چیزی بنویسم، درباره  

 پرویز نیز چیزی ننوشتم.

ام با پرویز، از من خواستند اما برخی از دوستان، با اشاره به سابقه دوستی و آشنایی

حلی رسیدم که گمان که درباره او بنویسم. مدتی مقاومت کردم، اما در نهایت به راه

میمی برآورده  را  دوستان  خواست  هم  و  است  سازگار  من  روحیه  با  هم   کند. کنم 

شصت مناسبت  به  پیش،  سال  پانزده  مطلبی  حدود  پرویز،  تولد  سالگرد  وپنجمین 

ها و احساسات امروز من نیز در آن بازتاب یافته است. این  نوشتم که بسیاری از حرف 

آن و  بود  خوانده  و  دیده  را  آن  پرویز  خود  که  شد  منتشر  زمانی  در  که  نوشته  گونه 

او ترسیم   از  را در روزگار حیاتش،  این متن  آنجا که  از  بود.  خودش گفت، پسندیده 

 . کنم بازنشر را همان  دهممی ترجیح ام، کرده

 
منزل اکبر سیف به همراه تعداد دیگری از یاران عمو پرویز جمع    ۲۰۲۴عکسی است که در تابستان  

 شده بودیم. این عکس پرویز نویدی و من در لحظه رساندن پرویز قلیچ خانی به آسایشگاه است. 

 

یم خوشایندتر از برا  مرگ،   زمان  در  شده،  نوشته  تولد  مناسبت  به  که  اینوشته   انتشار

نامه است. شاید هم در فضای اندوه و سوگواری، بیشتر مورد توجه  نگارش یک سوگ
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ترجیح می ما  از  بسیاری  که  چرا  گیرد؛  حرفقرار  از دهیم  پس  را  خود  ناگفته  های 

 هایی که اغلب یکجانبه هم هست. مرگ دوستان و آشنایانمان بر زبان آوریم. حرف

 را  ها پیش به مناسبت تولد پرویز نوشتم، آنبا این مقدمه، همان مطلبی را که سال

 : دهم  می بازنشر

 

  این   با   خواهم می  که  امروز   تا  کرد  آگاه  خود  "نقشه"  از  مرا  موسوی  نجمه  که  زمانی   از

.  بنویسم چه ام مانده کنم،  بیان  خانی قلیچ  پرویز به نسبت  را احساسم "سرگشاده نامه"

  بسیار،   هایمشغله  و  فراوان  هایگرفتاری  رغمبه  مدت،  این  در  که  است  این  حقیقت

  یا   گفت  توانمی  چه   پرویز  عمو  تولد  سال  وپنجمینشصت  مناسبت  به  که  فکر  این

 . است نکرده رهایم  نوشت،

  که  کسانی   نخست:  است  دشوار  برایم   ها آدم  از  گروه  دو   درباره   نوشتن  گذشته،  این  از

هاست. پرویز  شان ندارم و دوم آنان که ذهنم لبریز از خاطره آنهدربار  چندانی  گفتنی

آدم دست  آن  از  است،  دوم  گروه  از  من  خاطره،  برای  و  حرف  فراوانی  از  که  هایی 

 ام. حرف شدهبی

کنم که چگونه باید آغاز کرد تا حق مطلب در یادداشتی کوتاه  هرچه بیشتر فکر می

نمی جایی  به  شود،  میادا  تصمیم  سرانجام  آغاز  رسم.  او  با  دیدارم  نخستین  از  گیرم 

از خاطرم گذشت،   کنم؛ احساسی را که در آن دیدار داشتم بازگویم و سپس هرچه 

 که دستچینش کنم، بنویسم و به پرویز تقدیم نمایم. آنبی

در سازمان فدایی بود که نخستین   ۱۳6۰در سال    "آذر   ۱6"به گمانم پس از انشعاب  

بار پرویز را از نزدیک دیدم. به اقتضای کار سیاسی ـ تشکیلاتی، از خوزستان به تهران  

اقامت، چند ماهی را به یافتن مکانی برای  طور موقت در منزل دوست آمده بودم. تا 

 کردم. کار، زندگی میام، مسعود نقرهگرامی

خانی  طبقه پرویز قلیچدکتر مسعود که آن زمان مجرد بود، در طبقه دوم آپارتمان سه

کرد. پرویز نیز به همراه همسر و دو دخترش در طبقه سوم ساکن بود و  زندگی می

سه آپارتمان  یک  واقع،  در  بود.  خالی  اول  قرار  طبقه  ما  اختیار  در  امن  نسبتاً  طبقه 

 داشت.
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کنم یک یا دو روز پس از اقامتم بود که شبی پرویز  دقیق به خاطر ندارم، اما فکر می

با تی او  آمد.  ما  به خانه  به  شرت، شلوار گشاد جیب برای دیدنم  و موهای کوتاه،  دار 

آن دوره، وارد شد. به استقبالش رفتم. دستم را به گرمی    "خاکی"سبک ورزشکاران  

 خطاب کرد. "عمو سهراب"فشرد و محکم در آغوشم گرفت. مرا 

ام با  دانم چرا برخوردش بیش از اندازه به دلم نشست. شاید به خاطر آشنایی قبلینمی

به گل  آن  شاید  بود؛  او  آوازه  و  از یادماندنینام  اسرائیل،  با  فوتبال  مسابقه  در  اش 

با  فاصله این دلیل که  به  بود؛ شاید  ای دور در آن شرایط سیاسی، در ذهنم نشسته 

دانم. هرچه ورزش آشنا بودم و آن را دوست داشتم؛ و شاید هم به دلایل دیگر. نمی

بود، از همان برخورد نخست، چون یاری دیرینه برایم جلوه کرد و رفتارش بسیار به  

 دلم نشست. 

بیش از اندازه ورد   "رفیق"ها بود که در مناسبات ما فداییان، واژه  از سوی دیگر، مدت

های تیمی، همه جا و  ها شده بود. از ستادهای علنی سازمان فدائی گرفته تا خانهزبان

  "عمو سهراب"کردیم. در چنین فضایی، خطاب  خطاب می  "رفیق"جا یکدیگر را  بی

 نشنیده بودم.  "رفیق"برایم تازه و جالب بود. تا آن زمان این واژه را از زبان یک 

مرا  نمی چرا  داد  توضیح  برایم  بلافاصله  که  دید  چه  من  چهره  در  پرویز  عمو "دانم 

تنها از این خطاب بدم نیامد، بلکه آن  خطاب کرده است. برخلاف تصور او، نه "سهراب

 داشتنی یافتم. را صمیمانه، دلنشین و دوست

کردیم. زندگی در مجاورت  پرویز، مسعود و من هر سه در یک تشکیلات فعالیت می

داد. عمو  یکدیگر و برخوردهای نزدیک و روزمره، امکان شناخت متقابل را افزایش می

کرد و با چنان محبتی سخن  پرویز از همان نخستین دیدارها چنان مهربانانه رفتار می

آشناییمی به  و  پیمود  چندساله  ره  روز  چند  ظرف  که  شد. گفت  بدل  دیرینه   ای 

با توجه به شناختی که از جایگاه او در فوتبال داشتم، طبیعی بود که بخواهم صحبت  

از   فروتنانه  و  افتاده  او چنان  اما  بکشانم.  آن دوران  و مسابقات ورزشی  به گذشته  را 
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می سخن  نمیفوتبال  اگر  که  میگفت  گمان  کیست،  از  دانستم  یکی  در  کردم 

 است. های دسته دوم یا سوم تهران فوتبال بازی کردهباشگاه

 

 
نادر عصاره،    ۲۰۲۴آغاز سال تحویل   منزل خانواده رضا اکرمی هستیم. از راست به چپ رضا اکرمی، 

 پرویز قلیچ خانی، پرویز نویدی و محمد اعظمی
 

ورزشیبی افتخارات  قبال  در  او  فروتنی  برجستهتردید،  از  یکی  ویژگیاش  های  ترین 

در  شخصیتی  شگرف  مهارتی  که  بود  کسانی  معدود  از  پرویز  این،  بر  افزون  بود.  اش 

های مختلف جامعه دانست چگونه با اقشار و لایهبرقراری ارتباط با مردم داشت. او می

اش به زبان خودشان سخن بگوید. در واقع، مهارت او در برخورد با دیگران و توانایی

 نظیر بود. سازی کمدر امکان

از پشتوانه سال او  ها بعد، همین ویژگی به یکی  های اصلی نشریه آرش تبدیل شد و 

یک بر دوش  تقریباً  را  آن  انتشار  بار سنگین  روابط گسترده،  بر همین  تکیه  با  و  تنه 

کشید. شاید به دلیل همین توانایی و شبکه وسیع ارتباطاتش بود که عمو پرویز برای  

 دید. اداره آرش کمتر خود را نیازمند کار جمعی می
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تشکیلات درون  در  امنیتی  ضوابط  رعایت  با  همواره  مردم  با  گسترده  در  ارتباط  ها 

تواند حافظ امنیت فرد  نوعی تعارض بوده است. این ارتباطات، هرچند از یک سو می

سخت  ضوابط  برخی  با  دیگر  سوی  از  در  باشد،  تشکیلات  برای  که  امنیتی  گیرانه 

 شرایط حاکمیت استبداد ضروری است، سازگار نیست. 

به داشت.  خصوصیتی  چنین  نیز  پرویز  ناگزیر  عمو  امنیتی،  ضوابط  طبق  آنکه  رغم 

بهبودیم فاصله اما  را میان خود حفظ کنیم،  این مرزها در  هایی  نادرستی،  یا  درستی 

درهم می فاصلهعمل  این  در شکستن  خود  پرویز  و  پیشقدم میریخت  رفتار  ها  شد. 

ها  نامهکرد و لطافت و نرمش را به درون آیین ها غلبه میمهربانانه او بر خشکی ضابطه

 کشاند. و مقررات می

ما می منزل  به  پرویز  عمو  ورود  مانع  برگزاری جلسه تشکیلاتی تنها چیزی که  شد، 

ای در کار نیست تا با ظرفی غذا از راه برسد و ما را بود. کافی بود مطمئن شود جلسه 

 به یک شام دو یا سه نفره مهمان کند. 

دانم پرویز درباره من به فاطی، همسرش )فاطمه صفا(، چه گفته بود و مرا چگونه نمی

جا اقامت داشتم، به منزل معرفی کرده بود، اما روشن است که تا زمانی که من در آن

رفتم. با این حال، در عمق رفتار محترمانه فاطی، که گاه در  ها در طبقه سوم نمیآن 

شد که بوی  کردم، مهری دیده میپله یا حیاط کوچک ساختمان با او برخورد میراه

 داد. آشنایی دیرینه می

ویژه  چیزی که بیش از هر چیز در ذهنم مانده است، رفتار دو دختر فاطی و پرویز، به

آن وجود  با  بود.  الدوز،  کوچکترش،  خواهر  با  هاله  چندانی  رفتار  سنی  تفاوت  که 

نداشتند، هاله با الدوز رفتاری مادرانه داشت. من شیوه تربیت فاطی و پرویز را بسیار 

پخته و سنجیده یافتم و مناسبات این دو خواهر را هنوز هم، پس از گذشت این همه 

 ام. سال، فراموش نکرده

زندگی اجبار محل  به  ماه،  از چند  از  پس  اما حدود دو هفته پیش  را تغییر دادم.  ام 

آن  از  من  ناصر خروج  ایران،  خلق  فداییان  سازمان  رهبری  اعضای  از  دیگر  یکی  جا، 

 خانی، ساکن طبقه اول آپارتمان پرویز شد. رحیم 
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بود که ما، اعضای جداشده    ۱۳6۰آذر سال    ۱6اگر اشتباه نکنم، در نخستین سالگرد  

های  از سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(، این روز را در محافل خصوصی یا جمع

گرامی می تشکیلاتی  و  کوچک  نام  با همین  سال،  دو  تا حدود  نیز  ما  البته  داشتیم. 

 کردیم. از درون پرانتز، فعالیت می "اکثریت"تنها با حذف کلمه 

که  نمی ـ  را  خود  مدال طلای  چهار  پرویز  عمو  که  مطلع شدیم  طریقی  از چه  دانم 

دانم در مسابقات به دست آورده بود یا در مراسمی به او اهدا شده بود ـ به  دقیق نمی

سالگرد   فرستاده    ۱6مناسبت  دوره  آن  سیاسی  هیئت  اعضای  از  تن  چهار  برای  آذر 

 است.

نفر،   آنان چهار  از میان  پرویز  عمو  اما  آن زمان هیئت سیاسی ما هفت عضو داشت. 

علی کشتگر، من و ناصر رحیم یا شاید هبت غفاری، که  یعنی هبت معینی،  خانی ـ 

هایی جداگانه و به  ها را در بستهاکنون دقیق به خاطر ندارم ـ را برگزیده بود. او مدال

بود.  عاطفی  بیشتر  انتخاب  این  معیار  گمانم  به  بود.  فرستاده  ما  از  یک  هر   نام 

من شخصاً بسیار خوشحال شدم، زیرا مدالی که به من هدیه داده بود، تصویر برجسته  

ابراز  جز  نیز  دیگران  دارم،  خاطر  به  که  آنجا  تا  داشت.  خود  بر  را  لنین  از  کوچکی 

که   بود  این  سر  بر  بحث  بیشتر  و  ندادند  نشان  دیگری  واکنش  تشکر،  و  خوشحالی 

 چگونه از محبت پرویز قدردانی کنیم.

نام همایون شناخته می شد، نظر دیگری داشت. او  هبت معینی، که در تشکیلات با 

از پرویز، مدال او بازگردانیم. همایون استدلال  پیشنهاد کرد که ضمن تشکر  ها را به 

این مدالمی از سرمایهکرد که  به  ها بخشی  باید حفظ شوند.  ما هستند و  های ملی 

شایسته کسی  یادگارها  این  نگهداری  برای  او،  میاعتقاد  نبود.  پرویز  خود  از  گفت  تر 

سرمایه این  بازگردانده  باید  وی  به  اوست،  خود  افتخارآفرینی  و  تلاش  که حاصل  ها، 

از آن  ها نگهداری کند و دیگر چنین نکند. او حتی معتقد بود که روزی این  شود تا 

 ها باید به موزه ملی ایران سپرده شوند. مدال

هبت در وصف پرویز و جایگاه او سخنانی زیبا و شاعرانه بر زبان آورد که جزئیات آن 

نظرش   با  ما  همه  او،  سخنان  از  پس  بود.  همین  مضمونش  اما  ندارم،  خاطر  به  را 

موافقت کردیم و قرار شد هبت معینی و من، از طرف هیئت سیاسی و نیز از جانب  
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هدیه که  نفری  مدالچهار  تشکر،  ضمن  بودیم،  کرده  دریافت  را  پرویز  ها  به  را  ها 

 بازگردانیم. 

گلی به دیدار پرویز در طبقه سوم آپارتمانش رفتیم. هبت و من همان سخنان با دسته

از محبت   برقی  هنگام صحبت، در چشمان مهربان هبت  میان گذاشتیم.  او در  با  را 

 شد آن را دید. زد که با یک نگاه مینسبت به پرویز موج می

به گمانم پرویز در آن دیدار عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت. سخن چندانی نگفت، اما از  

که سایه نگاه محجوبش،  و  آن نشسته سرخی صورت  بر  انسانی  نجابت  و  از شرم  ای 

ما میبود، می از  را  نگاهش  گاه  احساس کرد.  را  او  تأثر  پایین خیره  شد  به  و  گرفت 

 شد. می

نمی دقیق  هم  هنوز  این،  وجود  مدالبا  بازگرداندن  یا  دانم  کرد  خوشحال  را  او  ها 

ام که نسبت به آن آزرده. حتی پس از گذشت این همه سال، هرگز از او نپرسیدهدل

 رفتار ما چه احساسی داشته است.

گفت  پس از خروج از منزل پرویز، باز هم درباره او با یکدیگر صحبت کردیم. هبت می

در این تشکیلات کوچک ما، جا برای افرادی چون پرویز و نیز برای برجستگان ادب و 

گسترده باید  تشکیلات  او،  باور  به  است.  تنگ  کشورمان  تا  هنر  شود  فراگیرتر  و  تر 

های خود را بروز دهند. او معتقد بود سازمان باید توجه چنین افرادی بتوانند توانایی

 ای به این رفقا داشته باشد. ویژه

من با سخنان او کاملاً موافق بودم و همواره به یافتن راهی برای کاستن از این ضعف  

 ام. اندیشیده

و   علاقه  به  هرگاه  بود.  عمیق  بسیار  پرویز  به  نسبت  معینی  هبت  محبت  و  مهر 

یابم که احساسات این دو  اندیشم، درمیای که پرویز نسبت به هبت داشت میعاطفه

بی بود.  خورده  پیوند  یکدیگر  با  اندازه  چه  سالتا  این  همه  در  که  نیست  ها  جهت 

جانندیده بزرگداشت  مراسم  در  پرویز  عمو  بیندازد.  ام  قلم  از  را  هبت  نام  باختگان، 

باختگان به میان  بیش از صد شماره آرش گواه این مدعاست. هر جا که نامی از جان

آنان حضور داشته است.  کنار  نیز در  نام و تصویر هبت معینی  همیشه  تقریباً  آمده، 
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همواره  من  برای  پرویز،  در  انسانی  وفاداری  و  عاطفه  این  استمرار  و  تداوم 

 داشتنی و ستودنی بوده است.دوست

قرار  زیر شکنجه  و  یارانمان دستگیر  از  بسیاری  رفت.  پلیس  زیر ضرب  ما  تشکیلات 

وسطایی را تاب آوردند و با  های قرونگرفتند. کم نبودند عزیزانی که دلیرانه شکنجه 

پلشتی علیه  پرچمی  خویش  جان  از  آرزو،  از  دنیایی  سرانجام  وجود  و  برافراشتند  ها 

زیر ضرب خارج  از  و  برند  در  به  توانستند جان  نیز  افتادند. بخشی  بر خاک  ایستاده 

دربردگان بود؛ آن هم در شرایطی که منزل او،  بهشوند. عمو پرویز از جمله همین جان

کانون از  یکی  حادثه،  بد  شناخته از  مراکز  و  میها  شمار  به  پلیس  برای   رفت. شده 

جمله   از  ترکیه  در  مدتی  آمد.  کشور  از  خارج  به  و  نشد  گرفتار  خوشبختانه  پرویز 

کرد و برای این منظور کسانی بود که برای انتقال اعضای تشکیلات به اروپا تلاش می

 برد. بیشترین بهره را از امکانات و روابط شخصی خود می

گیری و  پرویز در ترکیه، به یمن شهرت و محبوبیتی که داشت، به مدد توانایی ارتباط

تنهایی یک تشکیلات بود. او در استقرار اعضای سازمان در  تسلطش به زبان ترکی، به

ترکیه و سازماندهی انتقال آنان به اروپا نقش قابل توجهی ایفا کرد و در همان مدت  

کوتاه، امکانات و ارتباطاتی فراهم آورد که پس از او نیز برای سازمان مفید و کارآمد  

 باقی ماند. 

پس از استقرار بخشی از کمیته مرکزی، اعضا و کادرها در خارج از کشور، سازمان در  

دموکراتیزه  جهت  در  خود  نوبه  به  تا  برداشت  گام  کنگره  نخستین  برگزاری  مسیر 

 کردن مناسبات تشکیلاتی اقدام کند.

اهمیت مباحث و تصمیمات آن کنگره در این بود که پیش از تحولات بزرگ شوروی 

می صفمطرح  سازمان  درون  در  زمان،  آن  در  و  شد.  گرفت  شکل  نظری  بندی 

تشکیلات به دو بخش تقسیم شد. بخشی از کمیته مرکزی، در دفاع از دموکراسی، به  

نقد لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا رسیده بودند و بخش دیگر، از جمله خود من، به  

 نادرست با آنان در عرصه نظری همراه نشدیم. 

بود. در همان حال،  این صف یافته  امتداد  تا درون تشکیلات  و  بود  بندی بسیار حاد 

کردند نیز  فعالیت می  "آزادی کار ایران"وحدت با جریان دیگری از فداییان که با نام  
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گیری وحدت، انشعاب  در دستور کار کنگره قرار داشت. خطر آن بود که پیش از شکل

 دیگری پدید آید. 

کار" پرولتاریا    "آزادی  دیکتاتوری  از  که  بود  همراه  تشکیلات  از  بخش  آن  با  بیشتر 

ارائه میدفاع می از آن  نیز تفسیر متفاوتی  این  کرد، هرچند ما  پرویز در  دادیم. عمو 

 " دعوا"نظر و همراه بود، اما با وجود این تمایلی به تندتر کردن  ها با ما همبندیصف

 نداشت.

شد. هرچه این ویژگی مثبت در آن دوران، نه نقطه قوت، بلکه نشانه ضعف تلقی می

می تندتر  میدعواها  پیدا  کمتری  جذابیت  منعطف  و  معتدل  افراد  دیدگاه  کرد.  شد، 

پایه از  و  جمعی  حرکت  هر  لازمه  که  ـ  سازش  و  انعطاف  نرمش،  روحیه  های  اساساً 

ویژه در میان بخشی از اپوزیسیون چپ و اساسی آن است ـ در جوامع استبدادی و به

 خواه ایران، چندان ارج و قربی نداشت و هنوز هم در میان برخی چنین است.ترقی

تبدیل شد و صدایش   او  به نقطه ضعف  پرویز  در آن مقطع، همین ویژگی پسندیده 

آرام کردن دو طرف شنیده نشد. دوره، دوره   نه    "فصل" برای  پرویز  "وصل"بود،  . و 

 مرد دفاع از وصل بود. از همین رو، در آن فضا درک نشد. 

رماند و  ، طرفداران صلح و آشتی را می"جنگی"برخوردهای نسنجیده ما در آن فضای 

 پرویز نیز، شاید تحت تأثیر همین فضا، از سازمان دلسرد شد و کنار رفت.

هیچ بود. هرچند  سنگین  بسیار  من  برای  پرویز  گفترفتن  او  با  باره  این  در  وگو  گاه 

این موضوع هیچنکرده اما  یاد  ام،  به  بارها  را رها نکرده است. در آن روزها  گاه ذهنم 

افرادی  "گفت:  افتادم که میسخن همایون می در این تشکیلات کوچک ما جا برای 

تشکیلات  باید  است.  تنگ  کشورمان  هنر  و  ادب  برجستگان  نیز  و  پرویز  چون 

 " های خود را بروز دهندتر شود تا این رفقا بتوانند تواناییگسترده

پسندیدم و خود نیز  من نه امروز، بلکه همان زمان نیز رفتار نرم و منعطف پرویز را می

ای شد تا این موضوع، که ام چنین رفتار کنم. سالگرد تولد پرویز بهانههمواره کوشیده

 کرد، مجال بیان پیدا کند. ها بر ذهنم سنگینی میسال



 70 خانی نامه پرویز قلیچویژه

اینبی از  بیش  بسیار  پرویز  درباره  میتردید  ورزش ها  در  او  جایگاه  از  نوشت؛  توان 

و حتی علاقه آرش  نشریه  در  نقش مهمش  تا  ترجیح گرفته  من  اما  به سیاست.  اش 

می مربوط  ما  میان  شخصی  مناسبات  به  که  بپردازم  موضوعاتی  به  بیشتر  شد.  دادم 

های زندگی و فعالیت او  آگاهانه و برای پرهیز از طولانی شدن نوشته، به دیگر جنبه 

 نپرداختم.

پایان، جا دارد ارزش کار نجمه موسوی را نیز یادآوری کنم. ما عادت کرده ایم  و در 

کمتر در حضور عزیزانمان از آنها سخن بگوییم و قدرشان را بدانیم. کاری که نجمه 

بگوییم،  سخن  خودش  حضور  در  و  پرویز  درباره  که  کرد  تشویق  را  ما  و  داد  انجام 

کنم این کار سرمشقی شود تا قدرشناسی از  ابتکاری ارزشمند و ستودنی بود. آرزو می

ارزش انسان ما  های  میان  در  دیگر  که  نکنیم  موکول  زمانی  به  را  کشورمان  آفرین 

 نیستند.
 



 

 رفت ولی زیر خاک نرفت  

 برادران   منیره 

 ۱۴۰۵خرداد  ۵شنبه سه ، اخبار روز

 

پرویز قلیچ خانی زندگی را وداع گفت و یک جای خالی بزرگ از خود به جا گذاشت. 

در حافظه ما اما، جایش خالی نخواهد بود. از چند سال پیش که آلزهایمر او را از ما  

  .دور کرد، ما دلتنگ او بودیم

دوست و همدل بود، می آمد مهربان و فروتن و می دانست که در خانه ها و دلهای  

مان جا دارد از اروپا تا آنسوی اقیانوسها. گاه با نان و خرمایی که می گفت سر راه از 

خوردن   برای  اگر  آرش.  مجله  تازه  شماره  بار  هر  و  است  کرده  تهیه  ایرانی  مغازه 

تدارکی لازم بود می آمد آشپزخانه و کار را به دست می گرفت. این صمیمیت همه 

   .فاصله ها را می درید، کاپیتان ما، »بازیکن کامل«، و سردبیر می شد برادر و رفیق

ذهنم پر می کشد که این دو موقعیت بسیار متفاوت را یک جوری بهم پیوند دهم.  

توشه   بعدها  که  داشت  ذخیره  خود  در  چیزی  فوتبال چه  بازی  زمین  از  قلیچ  پرویز 

  فعالیت پردوام فرهنگی او باشد؟

در هر دو زمینه سرآمد که باشی، انتظاراتی را ایجاد می کنی که خود می شود یک  

می   خطا  و  نقص  بی  ترا  مجله  خواننده  و  بازی  زمین  تماشاچی  دیگر.  چالش  زمین 

خواهد. گل بزنی فریاد هورا به آسمان می رود خطا کنی سکوت تماشاچی و گاه حتی  

قرمز  نه فرش  باشی  نسبتا کثرت گرا که  ای  و سردبیر مجله  روبرو می شوی.  با هو 

  .بلکه گلیمی که از علایق گوناگون و انتظاراتی حتی گاه متضاد بافته شده است

استقامت و استواری می خواهد که در زمین بازی هم هورا را بشنوی و هم هوکردن 

باشی هم   باید صبور  و همینطور  کاپیتان محبوب.  و بشوی  ادامه دهی  بازی  به  و  را 

برابر  برابر تشویق هایی که چه بسا توام با ریاکاری دامی برایت گسترده است و هم 

خواننده ای که ایرادگیری را حرفه اش قرار داده، تا بتوانی بیست و پنج سال سردبیر 

تا   بندی  صفحه  و  تایپ  از  جوید.  می  را  دور  های  افق  وار  آرش  که  باشد  ای  مجله 

https://akhbar-rooz.com/2026/05/26/
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  نیاوری   ابرو  به  خم  و  کشی   دوش  بر  تنهایی  به  اغلب  را  آن  مالی  تامین  و   توزیع مجله

  .دهی بیرون را آن شماره ده و صد  تا

پرویز کم سخن بود نه دوست داشت از روزهای پرافتخار کاپیتانی و گل هایی که وارد  

دروازه ها کرده بود، تعریف کند و نه از زندان و شکنجه های ساواک و نه از دربه دری 

ها و کارهای سنگین جسمی در پاریس که کمر و زانوی داغان برای او به جا گذاشته 

بود. از اینها نمی گفت، از تازه ها می گفت از موضوع شماره بعدی آرش. اگر مطلبی 

  .برای انتشار می خواست یا نکته ای برای یادآوری، با مهربانی بیان می کرد

 موضوع زندان در مجله آرش 

جرات نوشتن از زندان را مجله آرش به من داد. “زندان مى گریست”، نخستین تجربه  

در آرش منتشر شد. خاطره شبی از    ۱۳7۱من در زندان نگاری بود که در فروردین  

که به سوگ جمعی تبدیل شد. شبی که سوگ خواهر بر   6۰شب های اعدام در سال  

اوین   را ترکاند و به یک حادثه در  فروخورده  بغض های  مرگ عزیز جانش، شیرین، 

تبدیل شد. از ان شب به بعد دیگر تیرباران ها پشت دیوار بند صورت نمی گرفت. از  

  -ان زمان جرات نکرده بودم به نام خودم بنویسم  -دیدن کلمه هایی که به نام م.رها 

را می خوانند، حس   در قالب حروف چاپى و در جایی که مى دانى دیگران هم آن 

غریبى داشتم. گویی نوشتاری که در کنار شعر و قصه و مقاله نشسته بود، از آن کس 

  .دیگری است

  -بود  نیافته  راه  ها خانه  به  کامپیوتر  هنوز  –در میان پرونده هایم کپی دست نوشته را  

  سطر   دارم  دوست   .کنم  می  پیدا  ام،   کرده   پست  مجله  پستی  آدرس  به  را  آن  اصل  که

 :کنم تایپ اینجا حالا را آن آخر

پس قطعی بود. شیرین رفت. یکباره آتشی در او ]خواهر[ شعله کشید، سوزش ان را »

شکست.   سکوت  شد  تر  سوزان  که  شعله  کرد.  حس  اندامش  سراسر  را  در  شیرین 

 .کشتند شیرین مرا. شیرین کجایی؟ زار می زد. شیرین را کشتند

از   نفری  چند  شد.  تبدیل  گریه  به  و  منفجر  باره  یک  ها  همبندی  خفه  فریادهای 

نشستند.   و  آمدند  دیگر  های  اتاق  از  رفتند.  بیرون  اتاق  از  شرم  از  اتاق  توابهای 

 «.گنجایش اتاق که تمام شد در راهرو نشستند. زندان می گریست
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دانستم که ثبت روایت می تواند امکان فراموشی، انکار و قلب واقعیت را از عاملان آن 

آن  زمان  آن  که  ساده«  »حقیقت  خاطراتم،  نوشتن  در  مرا  این  و  بگیرد،  ها  جنایت 

 .شروع کرده بودم، مصمم تر ساخت

مجله آرش خانه مشترک تجربه ها و خاطره های زندان بود و در ثبت زندان جباران  

حکومت اسلامى نقشى چشمگیر داشته است. پرویز قلیچ به اهمیت شاهد و شهادت  

و مستندسازی واقف بود و توجه خاصی داشت که زندان و سرکوب از زبان شاهدان 

از   بعد  و  داشت  سر  پشت  را  شاه  دوره  و شکنجه  زندان  تجربه  خود،  او  شود.  روایت 

وطن شده   ترک  به  مجبور  و  بوده  و همرزمانش  رفقا  اعدام  و  شاهد سرکوب  انقلاب 

  .بود

  مشق شب ماِ

یا   و  زنان  حوزه  در  مثلا  داد  می  ترتیب  هایی  دوسیه  آرش  مجله  هایی  مناسبت  به 

بود.   برانگیز شده  آن روزها بحث  فعالان سیاسی حول موضوعی که در  دیدگاه های 

زندان و شکنجه از زاویه های مختلف، با سمت و سوی دادخواهی، موضوع این دوسیه  

ها واقع می شد. یکی از آنها مروری بر حضور زندان در مجله بود. در سهمی که من  

به بعد    7۰به عهده داشتم می دیدم که توجه به زندان نگاری از دوره نیمه اول دهه  

بیشتر شده است. اولین نوشته اى است که در باره زندان در مجله منتشر شد، همان  

   تا.  است  آمده   آن  در  آرش  انتشار  به  شروع  از  پس   سال  یک  تقریبا  نوشته من بود که

موضوع کشتار  ۳۰  شماره  آرش بار  اول  براى  آن  در  که  جاى    67،  شود،  مطرح می 

شهریور   تاریخ  به  شماره،  این  در  است.  خالى  آرش  در  زندان  در    ۱۳7۲مقوله  و 

این   به  اشاره  خود  اول  تیتر  در  آرش  سیاسى،  زندانیان  عام  قتل  سالگرد  پنجمین 

  .کشتار دارد از آن پس یادآورى آن کشتار سنت آرش مى شود

نوشتن از خاطره هایی که گاه انسان شک می کند کابوس بوده یا واقعیت، نه صرفا به  

قصد برانگیختن درد، بلکه برای مقابله با فراموشی است و ایجاد پرسش. وقتی اسدالله  

از   ای  جمله  چند  که  خواست  و  گرفت  تماس  ما  با  پرویز  کردند،  ترور  را  لاجوردی 

احساس خود در باره کشته شدن کسی که هر یک از ما خاطره های هولناکی از او  
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داشتیم، برای مجله بنویسیم. من هم مثل خیلی ها نسبت به ترور این جلاد احساسى  

دل   در  ترس  ایجاد  با  تواند  می  جنایتکار  حذف  آیا  داشتم.  دوگانه  و  متناقض 

گیرد؟   می  سرچشمه  انتقام  روح  از  صرفا  یا  بکاهد؟  اعدام  و  شکنجه  از  جنایتکاران، 

پرسش مهمی بوده و هست و پاسخ به آن در جدال بین خشم و استیصال با منطق  

  .سیاسی همیشه و همه جا در نوسان است

یادآورى فاجعه و     در مقاله دیگرى محمد رضا همایون )رضا معینی( خواننده را به 

  .کلنجار با خود فرامى خواند

زمان لازم بود تا برخی از بازماندگان کشتارها راهی تبعید شوند و از آن دهه هولناک  

در زندانها و شکنجه گاه ها شهادت دهند. در »کتاب شناسی زندان« اشاره کرده    6۰

زمان   روشنفکرى  و  سیاسی  برجستگان  نه  را  زندانها  از  دوره  این  نویسندگان  که  ام 

  بلکه   –  شاهدیم   شمسى  ۲۰  دهه  از  پیش  زندان  ادبیات   در  مثلا  که  آنچه  –خود  

  که   هزارانى   صدها   از  یکى .  نویسند  می  بار   اولین  برای  که  هستند   گمنامی   افراد   عموما

  ها” اى حرفه   “غیر  بار  این.  اند  چشیده  را  اسلامى  حاکمان  شلاق   و  زندان  طعم

  سهم   نسل  این  های  نوشته  در  توجه  قابل  نکته  که  داشتم  اشاره  و .  نویسندمى

  .است نوشتن در زنان چشمگیر

 .ترورهای ج.ا

از   ترورهاى جمهورى اسلامى در داخل و خارج  بازتاب  از  پرویز  در دوسیه ای دیگر 

که نوشتم  بود.  پرسیده   حساسیت  انتشار  اول   هاى  سال  در  آرش  »مجله کشور 

  هاى   سال  که  فرخزاد،  فریدون  ترور.  است  نداشته  ترورها  به  نسبت  فعالى  برخورد  و

  سیرجانى   سعیدى  قتل  و  دستگیرى.  یابد  نمى  درآن  بازتابى   داد،   رخ  آرش  انتشار  اول

)یابد  مى  محدود  انعکاسى   می   زندانها  در  آنچه  از  ما  سالها  آن  که  کنم  اضافه  امروز. 

 داخل  ایرانیان  افکارعمومى  حساسیت  گسترش  با.(  شدیم   می  مطلع  سختی  به  گذشت

 بیشتر  هم  آرش  در  ها  آن  بازتاب  اسلامى  جمهورى  ترورهاى  به  نسبت  کشور  خارج  و

. در افشاى توطئه هاى جمهورى اسلامى در سر به نیست کردن دگراندیشان  شود  مى

قتل  به  اعتراض  در  بعدتر  و  فرج سرکوهى  از  دفاع  بزرگ  کارزار  در  و  نویسندگان  و 

موارد   این  در  آرش  نقش  جوید.  مى  شرکت  فعالانه  آرش  مجله  اى،  زنجیره  هاى 
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آرش ماند.  نمى  وقایع  این  پیرامون  ها  سخنرانى  و  مقالات  درج  به   درج  با  محدود 

  هماهنگى  به  کشور  از  خارج  و  درداخل  ها  جنایت  این  علیه  اعتراضى  حرکات

  از   جنبه  این  کشور،  از  خارج  ایرانیان  پراکندگى  به  توجه  با   .رساند  مى  یارى  اعتراضات

 «.دارد  بزرگى اهمیت رسانى اطلاع

 

 موضوع تواب 

یکی دیگر از دوسیه های مجله موضوع تواب بود. این موضوع در یکی از سمینارهای 

را   هایی  بحث  خود  پی  در  و  انجامید  تشنج  به  توابها  از  یکی  حضور  خاطر  به  زنان 

گسترش داد. مجله ارش پرسش هایی را برای ما، شاهدان و زندانیان سابق، فرستاد.  

 :من به پرسش ها انتقاد داشتم و نوشتم

محدود   » آرش  سوالات  به  را  خودم  خواهم  می  بدهی  اجازه  اگر  عزیز،  قلیچ  پرویز 

نکنم و کمی آزادتر وارد بحث شوم. چیزی که در بحثهای چند ماه گذشته حول تواب  

به   ابتدا  آنکه  جای  به  بحثها  این  بود.  پدیده  خود  شناخت  شد،  گرفته  نادیده  اغلب 

بررسی و تامل بپردازد، مسئله را به فرد و خصوصیات فردی تنزل داده و نقطه توجه 

  فردی  خصوصیات  که  این  با   ها عمدتا معطوف به افشاگری و محکوم کردنها شد. . .

  اما .  نیست  شکی  نیست،  و   نبوده  تاثیر  بی  اعمال  ترین   رذیل  به  آدمها  غلطیدن  در

  آن   معنای  شوند،   می   گرفته  نظر   در  پدیده   خود  از  انتزاع  در  فردی  خصوصیات  وقتی 

این نیست که در قضاوت و صدور حکم وجدان مان آسوده باشد. گاه قاضی بودن   جز

ساده ترین راه برای گریز از پیچیدگی ها و زیگزاگهای درونی است. . . پدیده تواب و  

دهه   زندانهای  تراژیک  ویژگیهای  از  یکی  که  در    6۰توبه،  بود،  اسلامی  جمهوری 

مسئولیت   گرچه   .  . است.  بوده  کردن  ارشاد  سیاستهای  و  شکنجه  حاصل  مجموع 

فردی را هم نمی توان باکل نادیده گرفت اما جایگاهش در آن حداقلهائی است که در  

نیست.  هم  باریکه  این  گاه  دارد.  وجود  گیری  تصمیم  اختیار  از  ای  باریکه  هنوز  آن 

تابوتها  -وقتی که شکنجه او    -مثل  ریزد که  بهم می  تا جائی  را  زندانی  روانی  تعادل 



 76 خانی نامه پرویز قلیچویژه

 یک   و  سیاست  ترین  قبیح  رو  آن  از  شکنجه   دیگر هیچ اختیاری بر رفتارش ندارد. . .

 «.باشد داشته دنبال به تخریبی اثرات چنین  تواند می  که است ضدبشری عمل

طنز تلخ زندگی است کسی که در حفظ و نگه داشت حافظه تاریخی کوشید، فروتنانه  

علم   به  را  پیکرش  و  نشود  داده  ترتیب  برایش  یادبودی  و  گور  باشد  کرده  وصیت 

  زیر    پزشکی واگذار شود. چون جسم بیجانش، هشتاد سال زندگی پرویز قلیچ خانی

 .ماند  می  ما   با پربارش و غنی میراث.  شود نمی  دفن  و رود نمی  خاک

 ۱۴۰۵خرداد  ۵منیره برادران، 



 

 

 

 غروب قهرمان و خاموشی یک فرهنگساز 

 مهدی استعدادی شاد 

 ۲۰۲6 مه ۲۵ - ۱۴۰۵ خرداد ۴ دوشنبهعصرنو، 

، آنگونه که نگارنده و همقطاران او را صدا میزدند، رفت و  "پرویز خان"یا    "عمو پرویز

راحت شد. راحت از دست بیماری چنگار و فراموشی آزار دهنده. آزاری که بیشترش 

 نصیب اطرافیان میگردید. 

برنامه   و  طرح  بی  قلیچخانی  پرویز  آقا  شده،  معلوم  که  آنطوری  نیز  اینبار  اینحال  با 

 عمل نکرده است؛ آنهم در رفتن و راحت شدن نهایی. 

از جوانی با ترکیب نبوغ ذاتی و در روند خودآموزی، یاد گرفته بود که اوج را   گویی 

تجربه کند و مشهور باشد. بنابراین، آخرین شوت گُلش را هم سرکش زد و با صلابت.  

بود. زده  استرالیا  و  اسرائیل  فوتبال  تیمهای  به  جمله  از  و  قبلا  که  آنهایی   از 

شگرد و چشمه و حرکت غافلگیر کننده اینبارش بقرار زیر بوده است. این که از قبل 

علم   بدست  و  پزشکی  به  را  نخست جسمش  که  است  متذکر  کند.  وصیت  و  توصیه 

کالبدشناسی دهند و در مرحله دوم بازماندگان را از راه اندازی مراسم یادبود بر حذر  

 میدارد.

او،   از  نمیگیرند.  گردن  را  وی  جاذب  شعبدۀ  آخرین  و  توصیه  این  بازماندگان  البته 

یاد خواهند   از کارکرد موثر و دستاوردهایش  نیز  و  تاریخی اش  اهمیت نقش  بخاطر 

کرد. آنهم بدین خاطر که قلیچخانی حامل چند تغیییر محتوایی و دگردیسی تاریخی  

 در روند قهرمانی و پهلوانی ایرانی بوده است.

گرچه از منظر تبارشناسی مفهومی، پهلوان متقدم قهرمان بر محسوب شده و بصورت  

در   نقیضی  و  ضد  حمل  از  جذابیتش  است.  کرده  گری  جلوه  همواره  جاذب  نمادی 
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ادب و   یا  را در عین قدرتمندی  . چنان که فروتنی  بهره میبرد  کشاکش و درگیری 

حرمتگزاری را در حین شجاعت و بی پروایی دارد.وی پرهیزکاری را در حین نبرد و  

 تقابلی انجام میدهدکه بخاطر تعرض به ضعفا شکل گرفته است.

مدُرنیته ایرانی هر چقدر هم که نوپا و آسیب دیده بوده باشد، در کسب و کار او نیز 

تیمی  کار  در  برجسته  بازیگر  و  فوتبالیست  وی  است.  ساخته  نمایان  را  خود  تاثیر 

 میشود.

و   خور  اشکنه  و  وامانده  دیده،  یورش  جامعۀ  در  سنتی  قهرمان  و  پهلوان  آن  دیگر 

سلطنت زده ایران نیست. آن گردن کلفت مثل شعبان جعفری نیست که شاه ساز و  

پاسدار   که  پوشیده  چشم  هم  دستان  رستم  افسانۀ  جاذبۀ  از  حتا  گردد.  تاجبخش 

سلطان نشود. او همچنین دلاور مومن و شریعتمدار هم نشده که از سرشاخ شدن و  

کشتی گرفتن بربالیده باشد. در کسب و کار او، فوتبال کشتی را به حاشیه رانده که  

به سده ها همچون سرگرمی عمومی و تمرین بدنی رایج و بازی تکنفره در ایران بوده  

 است.

با   اخلاقی  رفتار  الگوی  به پیشکسوتان،  احترام  اینحال بخاطر رعایت سنت درست  با 

قهرمان   تختی  غلامرضای  از  غیر  کسی  از  را  انسانی  کرامت  به  حرمتگزاری  هدف 

کشتی نگرفته است. در حالی که آن کشتی گیر افسانه ای نیز خودش به سر مشقی  

کردار   ولی  "چون  نکات    "پوریای  برگیرنده  در  فقط  البته  سنت  است.  داشته  نظر 

تقدم   حق  به  توجه  سنت  که  ست  ضروری  و  لازم  وقتی  بویژه  نیست.  شده  سپری 

 پیشینیان را رعایت کنیم. 

در هر صورت قلیچخانی آگاهانه یا از طریق وزیدن نسیم داد و ستدهای اذهان مُدرن،  

از بستر روایت پهلوان مذهبی برخاسته و بسمت زندگی متعارف و بازیگری اینجهانی  

است.  کرده  تلاش  مردم  سعادت  هدف  با  بلکه  خدا،  رضای  برای  نه  وی  است.   آمده 

بر همین منوال نکته زیر را خواهیم دید. این که در خارج کشور آن دار و دسته غوغا  

سالار و هوچی راست افراطی که این روزها به پاچه زمین و زمان را میگیرد، بویژه اگر 

کسی باب دل ایشان نرقصیده باشد، به ساحت و یاد قلیچخانی کمتر توهین خواهد 

 نمود . چون وی در هر حالت تداومی از سنت پهلوانی و قهرمانی قدمایی است. 
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اوباش، آنگونه که ادبیات روایت کرده همواره از پهلوان و قهرمان ترسیده و احساس 

داش "و کُشتن قهرمان را در داستان    "کاکا رستم"حقارت کرده است. یاد تیغ کشی  

 صادق هدایت اینجا یک لحظه زنده کنیم.  "آکل

دنیا آمده است، نخست   "پرویز خان"نگارنده ،که چیزی حدود یک دهه و نیم بعد از  

در نوجوانی مثل بسیاری از همنسلان خیره و حیران بازی فوتبال وی بود. او که در  

 باشگاههای دارایی و سرخ و آبی و نیز بویژه تیم ملی نقش محوری داشت.

افزوده بر جایگاه بی نظیر ورزشی وی، نسلهای بعدی در پیش و پس انقلاب متوجه 

عملکرد سیاسی وی شدند. او که با دستگاه حاکمه زاویه یافت. چنان که مورد پیگرد،  

دستگیری، سرکوب و شکنجه قرار گرفت تا سرانجام مجبور به ترک ایران گشت. در 

از ما جوانترهای  از حاکمیت ملایان شکل میگرفت، بسیاری  خارج کشوری که پس 

اهل ادب و فرهنگ را به همکاری با نشریه آرش فرا میخواند. بزعم خودش میخواست 

 را تاسیس نماید.  "آرشیان"تیم باشگاه 

و فعالان کنفدراسیون دانشجویی را    "ایران واقع در خارج کشور" او در اولین باری که  

از خود انتقاد نمود. این که چرا جلوی پهلوی    "خلق قهرمان"تجربه کرد، با خطاب به  

 دوم و ساواکش آنطوری که باید مقاوم نبوده است. 

این اولین پردۀ نمایشی از زندگی یک قهرمان ورزشی در سطح تیم ملی است. او که  

بدستور سلطان هم از حضور در جام جهانی و هم از بازی در باشگاه خارجی محروم 

 شد. وی بی عدالتی را بلاواسطه تجربه کرده است.

همچون  که  مملکت،  اول  شخص  سوی  از  وی  علیه  تصمیم  این  مورد  در  همیشه 

بازتابی از خُلق و خوی مستبدخود شیفته جلوه گر است، مثال زیر را زده ام. مثالی  

که مسخرگی چنین ادا و اطوار آقا بالا سریها را رسوا میکند. شما فکر کنید که مثلا  

در آلمان پس از جنگ بین الملل دوم، صدراعظمی در گزینش بازیکن برای تیم ملی  

مداخله کند. بگوید که مثلا فرانتس بکن باوئر را همراه تیم نبرید. مطبوعات آزاد در 

 این صورت صدر اعظم را به یک پول سیاه بدل میکردند تا حرف خود را پس بگیرد. 
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همینجا برای آن که رشته امور جهان بینی از دستمان نرود، میتوانیم بر فرق جامعه  

استبداد زده با یک جامعه دمکرات هم انگشت تاکید بگذاریم. فرق و تفاوتی که بی  

 پیامد نمیماند. تاوانش را پرویز قلیچخانی پرداخته است.

منتها همین اشاره ما به جامعۀ دمکرات، نظیر آلمان فدرال پس از جنگ دوم که تا  

سر حد امکانات قانون اساسی متکی به اراده و مشارکت شهروندانه داشت، یک درس  

 آموزی از ادبیات رئالیسم انتقادی را در بر دارد.

اندرکارانی   دست  های  گفته  تاثیر  زیر  نویسی  جُستار  و  روایتگری  و  شعر  که  این 

اجتماعی   مُنجی  همچون  قهرمانیگری  ستایش  نقد  پی  در  برشت(  برتولت  )همچون 

است. بخاطر این که شهروند برای رسیدن به خودباوری مغلوب تشعشُعات قهرمان و  

بدبخت ملتی که نیاز    " پهلوانهای قبل و معاصر نگردد. چرا که برشت زمانی گفته بود:

 . "به قهرمان برد

اما در هر حالت و بتدریج دریافتیم که آن آرزوی آموزش و پرورش شهروند،آنهم به  

رشد   به  نیاز  نمییابد.  تحقق  فوری  پهلوانی  و  قهرمانی  دیرینۀ  های  کلیشه  از  دور 

 شناخت، آگاهی و وقت دارد.

را از پاریس مدیریت کرد    "آرش"پرویز قلیچخانی در دورانی که نشریه موفقی چون  

و   آداب  قبلی  سنت  با  مدُرنیته  برخورد  در  که  بود  تناقضی  آن  حامل  داد،  انتشار  و 

رسوم و الگوهای رفتاری حاصل میگردد. از یکسو سابقه قهرمان ملی را با خود حمل 

میکرد و از سوی دیگر با جماعتی در تبعید روبرو بود که در پی هموار سازی مسیر  

فعالیت   اجتماعی  و  سیاسی  امور  در  مستقل  مداخله  برای  ایرانی  شهروند  بربالیدن 

 میکردند. 

دورۀ   در  الف"او  و    "جیم  روانی  های  ضربه  برغم  نیز  و  گری  خلیفه  قدرتی  قدر  و 

تراومای سرکوب سپاه اسلام به جان جُنبش روشنفکری ایران، کاری کارستان انجام  

هر  از  که  شد  فرهنگسازی  کار  در  او  دار.  تداوم  فرهنگی  نشریه  انتشار  با  آنهم  داد. 

کسی بر نمیآید. در تهیه و انتشار نشریه تبعیدی، آدمی مردم دار مثل او لازم بود.در  
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اینکه شهرت داشت و اوج را تجربه کرده بود، فروتنی میکرد و خاکی مینمود.  عین 

 قدر دان تلاش فرهنگیش میمانم. 

 

 



 

 

 

 

 خانی و غروب نسلی که برای عدالت زیست پرویز قلیچ 

 

 ای مهرداد خامنه 
خانی موجی از اندوه، احترام و تأمل سیاسی را در میان بخش بزرگی  مرگ پرویز قلیچ

آزادی  نیروهای چپ و  به فقدان یک  از  تنها  اندوهی که  برانگیخته است.  ایرانی  خواه 

نمی محدود  بزرگ  که  فوتبالیست  است  نسلی  تدریجی  خاموشی  یادآور  بلکه  شود 

 .زندگی خود را با آرمان عدالت، آزادی و رهایی گره زده بود
 

برای بسیاری از فعالان قدیمی چپ، زندانیان سیاسی سابق، روشنفکران، دانشجویان  

قلیچ پرویز  تبعیدیان  چهرهو  از  یکی  او  نبود.  ورزش  ستاره  یک  صرفاً  های  خانی 

پیوند زد.  کم انسانی  با تعهد سیاسی و شرافت  را  اجتماعی  بود که محبوبیت  نظیری 

انسانی که در اوج شهرت، از رنج مردم و سرنوشت جامعه خود فاصله نگرفت و سکوت 

 .را به بهای آسایش شخصی نپذیرفت
 

از قلیچ شکلی  بلکه  قدرت،  ابزار  نه  را  سیاست  که  بود  برخاسته  نسلی  دل  از  خانی 

دانست. نسلی که زندان، تبعید، سانسور و شکست را تجربه کرد مسئولیت اخلاقی می

می حمل  خود  با  را  انسان  آزادی  و  اجتماعی  عدالت  رؤیای  همچنان  او  اما  نام  کرد. 

سال یادآور  بسیاری  انسانی،  برای  ایمان  نوعی  با  سیاسی  مبارزه  که  است  هایی 

سال بود.  همراه  تغییر  به  امید  و  جمعی  واژههمبستگی  هنوز  که  چون هایی  هایی 

 .»رفاقت«، »مردم« و »آزادی« معنایی عمیق و زیسته داشتند
 

قلیچ پرویز  ایران  نیست،در حافظه جمعی چپ  ورزشکار محبوب  تنها یک   او   خانی 
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  شهرت،   میانه  در  توانست  که  ایچهره.  است  ایستادگی  و  بودنمردمی  میان  پیوند  نماد

  از   بسیاری  دلیل  همین  به.  کند  حفظ  را  آزادی  و  فرودستان  به  خود  وفاداری  و  فروتنی

  برای  سوگواری   باشند   فرد  یک  برای  سوگواری  آنکه  از  بیش   او  مرگ   به  ها واکنش

  سیاستِ   و  ایرسانه  پرهیاهوی  فضای  در  امروز  که  اخلاقی .  اندسیاسی  اخلاق  نوعی

 .رسدمی نظر به  کمیاب دیگری زمان هر از بیش  فردی منفعت بر مبتنی
 

هایی که پس از درگذشت او منتشر شد نوعی حس  ها و یادداشتدر بسیاری از پیام

تاریخی دیده می تبعیدیان یتیمی  از مبارزان، روشنفکران و  شود. گویی نسل بزرگی 

چهره از  دیگر  دادهیکی  دست  از  را  خود  جمعی  حافظه  آشنای  که  های  نسلی  اند. 

طور کامل از آرمان عدالت  شکست خورد، پراکنده شد، به تبعید رانده شد اما هرگز به

 .دست نکشید
 

کردن گذشته و  تر ممکن است نسبت به رمانتیزههای جوان در این میان برخی از نسل

قهرمان مورد  فرهنگ  در  نیز  منتقدان  حال  این  با  باشند،  داشته  انتقاد  چپ  محور 

قلیچ و  شخصیت  انسانی  شأن  عمر  پایان  تا  او  دارند.  توافق  نکته  یک  سر  بر  خانی 

استقلال اخلاقی خود را حفظ کرد و هرگز به ابتذال قدرت یا سوداگری سیاسی تن  

 .نداد

 

گرا خانی برای بسیاری از ایرانیان چپ شاید به همین دلیل است که مرگ پرویز قلیچ

شدن بخشی از حافظه خواه، تنها پایان زندگی یک انسان نیست بلکه خاموشو آزادی

هایش  ها، تبعیدها و زخمتاریخی معاصر ایران است. حافظه نسلی که با همه شکست

عدالت،   برای  است.  منفعت شخصی  از  فراتر  چیزی  برای  زیستن  امکان  یادآور  هنوز 

 .ترکرامت انسان و رؤیای جهانی انسانی
 

قلیچ پرویز  نام  بهامروز  نه فقط  ایران،  عنوان کاپیتان فوتبال،  خانی در حافظه جمعی 

به آرمانبلکه  و  شریف  فرزندان  از  یکی  ماند.  عنوان  خواهد  باقی  سرزمین  این  خواه 
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تاریخ چهره  از  بخشی  به  و  کرد  را حفظ  خود  وقار  و شکست  غربت  در  حتی  که  ای 

 .مبارزه و امید مردم ایران بدل شد
 

 ای مهرداد خامنه
 

  ۲۰۲6مه  ۲۴

 



 

 

 

 خانی   ادای سهمی در بزرگداشت پرویز قلیچ 

 پور درویش   مهرداد 

 ۱۴۰۵خرداد  ۴دوشنبه  ،اخبار روز

 

قلیچ یکپرویز  ما،  نسل  جهانِ  و  رفت؛  هم  تنهاخانی  دیگر،  خبر  بار  شد.  پیش  از  تر 

رفتن او، تنها خاموش شدن یک انسان نبود، فرو افتادن یکی از پرچم هایی بود که  

 .ها بر فرازِ خاطره یک نسل و یک ملت در اهتزاز بودسال

او که از دل یک خانواده زحمتکش و از میان همان خاکی که هزاران نام در آن گم  

درخشان از  یکی  به  و  کشید  قد  و  برخاست  نامشدند،  این سرزمین ترین  تاریخ  های 

بدل شد. ما در نوجوانی، پرویز را نه فقط یک فوتبالیست قهرمان، بلکه تجسم رؤیای 

رام میجمعی خود می را  توپ  پایی که  را میدیدیم.  بازی  که  و  کرد، ذهنی  خواند، 

در   آنهم  بود.  ایستاده  »وقار«  برای  که  پیروزی  برای  فقط  نه  میدان،  در  که  قامتی 

به   شاید  و  بود  نشده  بدل  سوداگری  صنعت  به  اینچنین  هنوز  فوتبال  که  روزگاری 

همین دلیل، نامش از زمانه خود فراتر رفت. او از نسل طلایی فوتبال ایران، کاپیتان 

گل زد، و تنها کسی که سه بار پیاپی    ۱۴بازی ملی،    66تیم ملی و بازیکنی که در  

را در سالجام ملت برد و آن گل  ۱976و    ۱97۲،  ۱96۸های  های آسیا  بالای سر   ،

 .ای بود از اتحاد و شعف یک ملتماندگار در امجدیه، که تنها یک گل نبود، که لحظه

پرویز خان قلیچ خانی اگر هم به همین اکتفا می کرد، ادای سهمش برای نقش بستن  

قلیچ   جان  پرویز  اما  بود.  کافی  ملی  افتخار  یک  همچون  ایرانیان  جمعی  خاطره  در 

ای که بسیاری سکوت را خانی تنها یک اسطوره ورزشی نبود. بلکه در اوج، در لحظه

 .انتخاب کردند مسیر دیگری برگزید

پا به میدان سخت پرهزینه سیاست گذاشت؛   از مستطیل سبز زمین عبور کرد و  او 

می سرکوب  و  فشار  به  را  خود  جای  تماشاگران  تشویق  دیگر  که  اما  جایی  او  دهد. 

https://akhbar-rooz.com/2026/05/25/
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ایستاد، هزینه داد. حتی طعم زندان را چشید، چرا که حاضر نبود چشم بر نابرابری و  

و   دوست  با  همراه  که  پرویز  ساخت.  دگرگون  را  قهرمانی  معنای  و  ببندد  استبداد 

همرزم و همکار فوتبالیست خود مهدی لواسانی که او هم از ستاره های فوتبال در ان  

زمان بود به دلیل مخالفت با استبداد پهلوی دستگیر شد، نشان داد که بزرگی، نه در  

لحظه  آن  در  است؛  انتخاب  در  که  تنها،  میمهارت  تصمیم  انسان  که  کجا  ای  گیرد 

 .بایستد

پرویز در برابر استبداد نوین ادامه   در دوران جمهوری اسلامی نیز تکاپوهای سیاسی 

یافت و هرگز در برابر آن سر خم نکرد و پس از تبعید نیز به آن ادامه داد. طی این  

رد  دست  با  ایران  فوتبال  زمین  پهلوان  کشور  به  بازگشت  به  هرپیشنهادی  سالها، 

برابر  در  اما  بمیرد  و  بزید  تبعید  در  داد  ترجیح  و  شد  همراه  استبداد  به  او  محکم 

های  استبداد سر خم نکند. سرنوشتی که نه فقط پرویز خان بلکه بسیاری از بهترین 

گرفته خو  آن  با  به  این سرزمین  نه  و  ماند  خاموش  نه  غربت،  در  اما  جان  پرویز  اند. 

ای که بیش از  حاشیه رفت بلکه قلم را به دست گرفت و »آرش« را بنیان نهاد. نشریه 

مثابه وجدان بیدارِ تبعید، و یکی از وزین ترین ماهنامه های ادبی، سیاسی  دو دهه، به

،فرهنگی و ورزشی به حیات خود ادامه داد. همچون مدیر مسئول با همکاری مهدی  

جان فلاحتی همچون سر دبیر در یک دوره و در دوره دیگر خود به تنهایی همچون 

سردبیر »آرش« و سپس در همکاری با نجمه جان موسوی بار آن را بر دوش کشید. 

وگویی بود  اما در حقیقت، او به همراه تمام همکاران و نویسندگان آرش، نگهبان گفت

اندیشه خاموش،  صداهای  آرش  صفحات  در  بود.  شده  سرکوب  ایران  در  های  که 

از  های ناگفته، و کنش های مشترک بازتاب میممنوع، و زخم یافتند. برای بسیاری 

برای  بود  سرپناهی  نبود،  گرا  چپ  سیاسی  فرهنگی  مجله  یک  فقط  »آرش«  ما، 

تجربه  میان  پیوند  برای  پلی  و  قلمی  اندیشیدن،  تکاپوهای  و  نظری  های  درنگ  و  ها 

 .پراکنده یک نسل

پایان با آن نشریه     آن   در  و   بودم  همراه  –  کوتاهی  دوره  در  جز  –من، که از آغاز تا 

  خود   آنکهبی  که  امایستاده  فروتنی  انسان  کنار  در  کردممی  حس  همیشه  زدم،   می   قلم

 و  همکاران  متنوع  جمع  آن  مشترک  صدای  به  کوشد  می   کند،  تحمیل  دیگران  بر  را
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  آن  یا   شد   این  به   موفق   همواره  آیا  که  این.  شود  بدل  صدایی   چند  ای   نشریه  و   قلمزنان

  صدایی   چند  پژواک  معین،   نگاهی   جمعی  هجوم  با  آرش  چندصدایی  خصلت  گاه   که

 .طلبد  می   دیگر  پرداختی  که  است  موضوعی  ساخت،  می  تر  کمرنگ  را  آن

از   ای  گسترده  طیف  مشترک  فصل  ماند:  بزرگ  همواره  ما  خان  پرویز  همه،  این  با 

ادعا، بیزار از هیاهو، و سرشار از نیرویی درونی  فرهنگ ورزان و کنشگران سیاسی، بی

از باورش می از که  پرویز همچون یک روایت پیوسته بود،  از نمایش. زندگی  آمد، نه 

به کرامت انسان او  از میدان، به قلم یک چیز تغییر نکرد:تعهد   .فوتبال، به سیاست، 

با وسوسه ادامه به هر  پایان داد به جای آن که  پرویز همواره می گفت باید در اوج 

نیز چنین کرد: هم در حوزه فوتبال و هم در حوزه قلم و  برد. و خود  قیمت به سر 

  ماهنامه   دیگر که –نشریه آرش را نیز در وزین ترین و مفصل ترین ویژه نامه های آن 

  ای   خاطره  ام،  آورده  زیر  در  او  از  که  عکسی  همچون.  بخشید  پایان  اوج  در  –  نبودند

  او.  گذاشت  جا  به  خود  فرهنگی  و  سیاسی  و  ورزشی  کارنامه  و  چهره  و  نام  از  پرعظمت

 .شد  بدل   ما   زمانه  تختی   به   به  برد،   می   نام   خود  الگوی  همچون  تختی   از  که

و   صداقت  و  فروتنی  و  مهربانی  و  خوشرویی  جز  دیدم،  پاریس  در  را  او  که  بار  هر 

سلامت نفس چیزی دیگری از او ندیدم. از او مدتها بود که مستقیم خبر نداشتم اما  

شدم می  احوالش  جویای  مرتب  مشترک  دوستان  طریق   .از 

سال که  است  تلخ  چه  بیماریو  با  او،  عمر  پایانی  را های  حافظه  که  شد  سپری  ای 

کند، بلکه گاه تاریخ یک فرد را آرام  زداید. بیماری که نه فقط خاطرات را محو میمی

فرو می خود  در  که آرام  داشتم  را  دیدارش  قصد  بودم،  پاریس  که  باری  آخرین  برد. 

 .دریافتم دیگر کسی را نمی شناسد و نتوانستم به دیدارش روم

مهدی جان اصلانی اما در یک گفتگویی تلفنی گوشزد کرد که خوب است در سفر 

تابستان گذشته همت کردم که در   بزنم. گفتم حتما و  او  به  پاریس سری  به  بعدی 

سفر خانوادگی مان به اروپا به پاریس هم برویم و امید داشتم تا شاید این بار بخت 

چرخد. با آن که بر آن دیدارش را بیابم. اما زندگی، همیشه بر مدار خواست ما نمی

بودم که فرصت این دیدار را هرگز از دست ندهم. اما بیماری همسرم در استرازبورگ،  
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ماند تعلیق  در  همیشه  برای  دیدار  آن  بخت  و  گذاشت  ناتمام  را  ما   .سفر 

شدم   دار  خبر  است.  شده  بدل  خاموش  زخمی  به  نگرفته  صورت  دیدارِ  آن  اکنون، 

خبر   که  آن  از  پس  ساعتی  تنها  است.  کرده  تر  وخیم  را  حالش  سرطان  بیماری 

درگذشت پرویز جان را شنیدم، کوشیدم با نجمه عزیز تماس بگیرم که پاسخی نیامد  

و تنها توانستم با چند تن از دوستان مشترکمان در پاریس، آلمان و سوئد گپی بزنیم  

و به یکدیگر تسلیت بگوئیم و از نیکی و ادای سهم پرویز و بیماری او یاد کنیم. امروز،  

 .نشینددر برابر مرگ او نه فقط اندوه، که حسرت نیز بر دل می

را حس  زمان دیگر، سنگینی سرنوشت یک نسل  از هر  بیش  باعث شد  پروِیز  مرگ 

و   تبعید  در  و  و شکست،  امید  در  استبداد،  با  در کشاکش  زندگیش  که  نسلی  کنم؛ 

می بدرقه  را  همراهانش  جاودان  وداع  یکی،  یکی  اکنون،  و  گذشت  کند.  ایستادگی 

احساسی که هراس از تنهایی را نیز بیشتر می کند. با این وجود در مورد پرویز گرچه 

اما حافظهنخست حافظه برای همیشه خاموش شد،  و سپس خودش  او  فردی  ی  ی 

باید   افراشته  سری  با  رو  این  از  هم  ماند.  خواهد  زنده  و  است  زنده  هنوز  ما  جمعی 

باقی   ایران  فوتبال  تاریخ  در  نام  یک  فقط  که  خانی  قلیچ  جان  پرویز  بدرود  گفت: 

از زمین فوتبال تا   از تاریخ وجدان این سرزمین بدل شدی.  نماندی؛ بلکه به بخشی 

غربت،   سکوت  تا  جوانی  شور  از  و  هایت  دوستی  تا  همکاری  از  و  »آرش«،  صفحات 

قد زیست و در عین حال، انسان ماند. اکنون  توان تمامات نشان داد که آری میزندگی

اندوه، که ادای سهم تحویل گرفتن ای، تنها یک چیز باقی میکه رفته  ماند: نه فقط 

دویدن،   تا  داد  دیگر  نسل  به  باید  و  است  رسیده  ما  به  تو  از  که  ماراتونی  چوب 

 .ایستادگی، پایداری و تدوام جاودان شود

زنده تپش  در  یادت  خانی!  قلیچ  جان  بدرودپرویز  ماند.  خواهد  جاودانه  تاریخ،   !ی 

خانواده   به  نزدیکانش،  و  دوستان  به  عزیز،  نجمه  به  را  خانی  قلیچ  پرویز  درگذشت 

 .سیاسی و فرهنگی و ورزشی ایران و به کل ملت ایران تسلیت می گویم

 



 

 

 !کاپیتان رفت
 مهدی اصلانی 

 ۲۰۲6 مه ۲۴ - ۱۴۰۵ خرداد ۳ یکشنبه 

 

 
 

 های شب گذشته بود. زنگ زد و اومد بالا. ساعت از نیمه

 ات از رفاقت چیه؟سر صبحانه حرف گُل انداخت. پرسیدم پرویز تعریف

شب زنگِ خونه را زدم، نپرسی چی شده؟ چرا »رفاقت یعنی وقتی ساعت دو بعد نصفه 

بعد میکردی صبح میالان! خُب صبر می بپرسی چیزی خوردی، شد  فقط  اومدی؟ 

 ات نیست؟ و جا را پهن کنی.گشنه 

آمدن از  یکی  در  کرونامرگی  از  شِزِمپیش  بطری گونههای  و  بود  اُنس  صحبت  اش، 

 خور بود.ی مرغوب در میان! که پرویزخان کیفیویسکی

ی کلینت ایستوود چی داری. پرسیدم عزیزِ میلیون دلاری  گفت فیلم باحال تو بساط

بانی از جا غیر از دروازهجورایی مثل خودته تو همهرا دیدی؟ گفتم کلینت ایستوود یه

دفاع راست در کیان تا دفاع آخر و هافبک وسط و فوروارد در بازی با استرالیا بازی 

... همه و  کارگردانی  تا  زشت  بد  و خوب  اسپاگتی  وسترن  از  هم  ایستوود  جا  کردی. 

 حضور مؤثر داشته. نابغه است.



 90 خانی نامه پرویز قلیچویژه

پابه و  تنها  و  دهاتی  دختری  مگی  فیلم:  بیسنداستان  و  عاشق گذشته  و  است  پول 

اصرار میبوکس حرفه با  مربیای.  ایستوود(  فرانکی) کلینت  فرانکی  خواهد  اش شود. 

نمی فریمن(  رکاب  )مورگن  اسکرپ  به  متوسل  فرانکی  کردن  رام  برای  مگی  دهد. 

رسد و پشتِ سرِ شود. مگی به بالاترین مقام بوکس مییار و دوست فرانکی میدست

ی پدر و  ی مگی و فرانکی به رابطه سازد. رابطهشود و پول میبرد و معروف میهم می

 شود.ای دچار آسیب و قطع نخاع و فلج دائم میشود. مگی درحادثهدختر شبیه می

زان حوزه فیلم  به  زندهپس  کیفیت  و  رنج  مرگ  ی  یا  ماندن  زنده  انتخاب  حق  و  گی 

بهمی پرسش  این  فیلم  تراژیک  و  درخشان  پایان  میپردازد.  مدد  میان  آیا  کشد: 

تواند بیان عشق و  گی نام دارد میرساندن به رنج یک انسان با گرفتن چیزی که زنده

 انسانیت باشد؟ 

 اش کند! خواهد تماممگی که امیدی به بهبود ندارد مکرر از فرانکی می

می مقاومت  نخست  درتاریکیفرانکی  نهایت  اما  تزریق  کند  با  بیمارستان  در  ی شب 

 دهد! ی مگی پایان میگیدارو و قطع اکسیژن به زنده

ویسکی بطر  یک  رسیدن  ته  به  و  فیلم  پایان  خیس  بعد  که چشم  پرویز  مرغوب،  ی 

معروف فحش  و  کرد  ریز  چشم  من  به  رو  بود  به کرده  آقافکری  میراثِ  که  اش 

وقت این فُرمی شدم تو رفیقِ شاگردانش بود را نثارم کرد و گفت: خارج...ه اگه من یه

تو دست  و  ذلیل  بالودکتر دوروبر  نزار  تنم  تو  فرو کن  بگیر  یه چیزی  داری  زیاد  ات 

 بشم!

انگیز بود، نه مرا به  در آخرین دیدارمان )بیمارستانی در پاریس( که تا نوکِ جهان غم

 آورد و نه دیگر حتا خودش را!یاد می

کت نشینی وحشت داشت وقتی با مستطیل سبز وداع کرد هنوز سه چهارسالی از نیم

می کند  بازی  فوتبال  داشت  ورزشیجا  مرگ  میگفت  زمانی  به  ام  مربی  که  رسد 

 کت برخاست. هنگام از نیمخودش اجازه دهد مرا تعویض کند! به

تمام شهرتش از ورزش را ریخت داخل پاکت سیاست و عشق به فدایی. از فوتبال به  

پس تبعید و انتقال بزرگ از باشگاه سیاست و پیوستن به تیم فرهنگ و  سیاست و زان 

 انتشار آرش! 
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سال  می زد.  رقم  برایش  دیگرگون  سرنوشتی  اما  روزگار  شود،  والیبالیست  خواست 

ی باشگاه کیان بازی او را پسندید و از تیم دوم  مربیآصفی سرخانِ امیر منصور   ۱۳۴۱

مش  باشگاه پدرش  برد.  کیان  به  هزینه البرز  پرداختِ  از  ناتوان  سفر  آراز  اولین  ی 

امیرفوتبالی بود.  اجازهخان، دستاش  و  از مشگیر شاگرد شد  را  با اش  و  آراز گرفت 

پولِ    ۳۵ رهتوتومان  و  تا  توشهجیبی  هنوز  که  پرویز  فوتبالی  مسافرتِ  اولین  راه،  ی 

کم داشت.  فاصله  کنند  صدا  پرویزخان  را  او  همه  که  شدن  فوتبال  کسی  »خانِ«  تر 

انبارداشتنیوقلنبه و دوستی گردزد طفل شیرین و بچهحدس می گندم و  ی پشتِ 

 گی به تیم ملی دعوت شود.سالهای کوتاه در هجدهپزخونه با فاصلهصابون

سال   در  توکیو  المپیکِ  ستاره  ۱96۴آسمانِ  درخشش  به  شهادت  اول  میلادی  ی 

مان داد. به سرعت قد کشید. از خاک سر برکشید و چشم باز نکرده  فوتبال سرزمین

های ورزشی از  های استادیوم المپیک توکیو شد. در بازگشت از ژاپن مجلهقدِ کاجهم

ای درخشان در آسمان فوتبال ایران خبر دادند. عطاء بهمنش لقبِ »تانک  ظهور ستاره 

های تیردوقلو که موهای  ایتیم ملی ایران« را به وی بخشید، حالا دیگر دختر مدرسه

بستند، پشتِ جلدِ کلاسوراشون مزین به اولین  های قرمز میشون را با روباناسبیدم

بچه آنعکسِِِ  و  کرده  ورزشی  کیهان  در  میمحلشون  سینه  به  پُزِ  را  و  فشردند 

پرویزمحلشون را میبچه  او را پرویز صدا نمیخان که دیگر هیچدادند.  زد، شده  کس 

تخم معروفِ  و  بزرگ  امضای  آن  تا  نداشت  دریغ  و  فوتبال،  خانِ  و  بود  مرغی 

 ها کند. ای محلهاش را نثارِ بچه شکلبیضی

واسطه پاره به  تنها  و  تنها  آدمیان  پدیدای  ماندهی  اثر  یک  شدهآوردن  تاریخ  اند.  گار 

خانی  زاده با »شد خزان«. حسن گلنراقی با »مرا ببوس« و پرویز قلیچسید جواد بدیع

ایران در استادیوم پیرِ شهر اردیبهشت. روزی که همه   ۲9ترین گُل فوتبال.  با گُل ی 

می آغاز  بازی  شده.  خلاصه  مرگامجدیه  سکوتی  اسرائیل شود.  اولِ  گل  از  پس  بار 

ناگاه بغضِ ملتی در استادیوم پیرِ شهر به واسطه ایران را فرا  ی پای راست  گرفته. به 

های  سوار فوتبال ایران تا نیمه ترکد. پاس حسین فرزامی، حرکتِ یکهمیفرزندِ خاک  

پر گلر  ویسوکر،  که  شلیکی  و  فوتبالیآوازهزمین  قول  به  را  اسرائیل  داد. ی  چمن   ها 
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گرفت و  ی »کار« تحویل میخانه نشریه افتخار فوتبال آسیا از چاپ  ۱۳6۲پائیز سال  

می توزیع  کار  وانت،  مرگبا  میکند.  سراغش  به  پُشتِفروشان  از  خانهروند.  ی  بامِ 

 رسد.  گریزد و به ترکیه میی برق در ژاله تا فوزیه را بام به بام میلعل پشتِ ادارهزرین 

 
به   بازگرداندن  و  دیپورت  و خطر  بازجویی  در  دوبایزید،  در  مرزی  پاسگاهِ  تُرکِ  افسرِ 

تیم محبوبایران وقتی می تازه  بوده و  ایران  تیم ملی  اش گالاتاسرای فهمد کاپیتان 

استانبول پیش تا  گویان  افندیم«  »بویور  و  داشته  بر  سر  از  کلاه  بوده،  خواهانش  تر 

میراهیهم مرتبه اش  تنها  شاید  این  و  میایکند،  دادش  به  فوتبال  که   رسد.است 

می آغاز  بزرگ  ستارههجرت  تابشود.  پشتی  با  آسیا  فوتبالِ  بازوی  ناکِ 

جای سه رشک  به  پاریس  ریپوبلیکِ  فرشِ  در گمرکِ  یک  برانگیزش  کامیون نفر،  تنه 

رنج و پولش را به نامِ فدایی که جوانی به نازش کند تا بخشی از دستفرش خالی می

جا بند  تقریب تمام عمر به دیگران سرویس داد. به هیچ عنوان یکگذاشت بخشد. به

ی مادرم که همیشه ظرفی برایش اومد کوچه شاهین و سر سفرهشد. با موتور مینمی

شد. خُب من  نخورده بلند مینشست. ناهار را خوردهکنار گذاشته شده بود دو زانو می

می مادرم  برم!  باید  دارم  یهکار  کون  چرا  برم  قربونش  پهلوون  این  نشستن گفت  جا 

 نداره ننه؟ پنداری اسفند روی آتیشه! 
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گرم شلوار  و  کتانی  کفش  با  نوبت  بهبهانی  یک  خانم  سیمین  فرانکفورت.  رسید  کن 

یه و  پاریس  بود  کلامرفته  نازِ  و  غمزه  با همان  پرویز  به  واسه هو  دلم  بود:  گفته  اش 

خان شده.)مهدی  ریزه  یه  بود  بابامهدی  گرفته  پاریس  از  گازشو  هم  پرویز  تهرانی( 

ی ی خونهخانم را کول کرده و هفتاد پلهبابا و سیمینی خانسمت فرانکفورت و خونه 

 نفس برده بود بالا! بابا را یهآسانسور خانبی

 یابد. انتشار آرش. تولدی دوباره می با تغییر شناسنامه ۱۳69زمستان سال 

آوردنش هم  رسد. مجله درسیاست در وجهه سازمانی و تشکیلاتی برایش به آخر می

قواره است.  خودش  منابداعی  غذای  مکزیکیدرآوردی ی  تندی ی  فرط  از  که  اش 

تونست لب بهش بزنه! یا عینهو زمانی که از نظر قد و قواره به کسی جز خودش نمی

نمی بهزادی  همایون  و  طالبی  یهجلال  و  فاصله  با  اما  میرسید  که  سر  لنگی  پرید، 

چیه؟ میمی نظرت  شامیت  گفت:  و  اومد  روز  یه  بیارم  شد.  در  ویژه  یه شماره  خوام 

 هزار صفحه تا بره تو چشم!

گیرند!  ها رو کردی؟ آرتروز میهات، فکر خوانندهگفتم: پرویز، جونِ اولدوزت، جونِ نوه

اش را بالا کشید.  کلاه را تا روی ابروانش پایین کشید و چشم ریز کرد و فین معروف

ها دوباره شده بود رفیق پرویز و عمو  خانِ فوتبالیکرد. پرویز  شنید اما گوش نمیمی

 پرویز و پرویز.

تبعید  شیره ی جانش را نه از بلندای جیحون که از کمانِ آرش به درازای مطبوعاتِ 

 پرت کرد. قلیچ و آرش یکی شدند. 

مانده از آن گلِ  از خاکستر سر بر ی فوتبالیگار که حافظهپرویز قلیچ جدای  ها شد، 

 بر هراس از باخت به استقبالِ آن رفته و از خاکسترِ خویش سر  ها بیای آدمآورد. پاره

 آورند. می

شد. اما آلزایمر و سرطان از پشتِ سر دو اش نمیتک کسی حریفبهتو دعواهای تک

 یک ریختند سرش. به
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ات پایان دهم. آن دو عفریت آلزایمر و سرطان پرویز! من قادر نبودم و نشدم به رنج

 چرا! 

 از خاک کوچه سربر کشید و به امانت خاک سپرده شد. 

 کاپیتان رفت 
 



 

 

 

 زمین چمن استادیوم آزادی هم سوگوار قهرمان است  

 فتاپور   مهدی 

 ۱۴۰۵خرداد  ۳یکشنبه  ،اخبار روز

 
های کشور ماست. قهرمانی  ترین فوتبالیست ترین و محبوب خانی از برجسته پرویز قلیچ

ایران محدود نمی شود،  او تنها به نقشش در زمین چمن و عنوان کاپیتانی تیم ملی 

 .گیردبلکه سراسر زندگی او را در بر می

و   او  با  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  مختلف،  مراحل  در  که  داشتم  را  آن  افتخار  من 

و زندگی خورشید  خیابان  به  بعدها  و  بود  شوش  میدان  بچه  او  باشم.  تماس  در  اش 

میدان شاه، میان میدان   ژاله نقل مکان کرد و من هم در همان محلات، در  میدان 

 .ژاله و خیابان خراسان، متولد و بزرگ شدم

امجدیه داشت.  استادیوم  در  ثابتی  و هر هفته جای  بود  فوتبال  عاشق  پدربزرگ من 

دایی و  هممن  که  به ام  او  همراه  هفته  هر  دبستان،  از  پیش  دوران  از  بود،  من  سن 

https://akhbar-rooz.com/2026/05/24/
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می روبهامجدیه  سکوهای  در  و  فریاد  رفتیم  شاهین  تیم  پیروزی  برای  جایگاه  روی 

ها را تدریج سایر بازیهایی بود که فوتبال بههای نیمه دهه سی، سالزدیم. سالمی

بازی گذاشت.  سر  الکپشت  مثل  سنتی  به  های  را  خود  جای  ابتدا  جلتوپ  و  دولک 

والیبال دادند و بعد فوتبال تسلط کامل یافت. پرویز هم همین مسیر را طی کرد. در  

 .کرد و بعد به فوتبال کشیده شددبستان والیبال بازی می

کوچک  پرویز  از  سال  پنج  میمن  دبستان  زمان  آن  و  هستم  به تر  پرویز  و  رفتم 

برایم تصورش سخت است بزرگ بودند. هنوز هم  ترهایی تعلق داشت که دبیرستانی 

در کوچه ما  به که  آن جاری ای  یک جوی آب هم وسط  متر عرض، که  پنج  زحمت 

می بازی  فوتبال  پلاستیکی  توپ  با  چگونه  خانه بود،  شیشه  گاه  و  را  کردیم  ها 

دشناممی همه  با  و  همسایهشکستیم  میهای  آنها  و  میساختیم  از  قدر  تا  دویدیم 

 .نفس بیفتیم

تیم بزرگسالان آن محلات، که بیشترشان دبیرستانی بودند، در زمینی خاکی نزدیک  

آن »زمین شماره هشت« می به  بازی میمیدان خراسان که  کردند. هر وقت  گفتند 

آنجا جمع میمسابقه بود، ما  تیمای  را تشویق میشدیم و  بچهمان  ما  تیم  ها  کردیم. 

یک بازیکن داشت به نام محسن فرهادیار که یک سر و گردن از همه ما بهتر بود. با  

وقت بعضی  سن،  اختلاف  بزرگوجود  که  بازی  ها  هم  را  او  داشتند  کم  بازیکن  ترها 

دانم چه  کرد. نمیها بازی میدادند. او بعدها به تیم هما پیوست و در تیم دوم آنمی

او و مربی میان  از اتفاقی  از فوتبال سرخورده شد. بعد  افتاد که  تیم  و سرپرستان  ها 

هزاران  همانند  و  درگذشت  هم  پیش  سال  چند  و  بود  شده  معتاد  شنیدم  انقلاب 

 .استعداد دیگر کشور ما، اقبال آن را نداشت که استعدادش را به کار گیرد

بازیکنی معمولی در تیم مان بودم.  من در فوتبال حرف زیادی برای گفتن نداشتم و 

های محلات اطراف هم به همان  های ما علی زاقول بود. تیمبهترین بازیکن تیم بزرگ

می آن زمین  خوب  بازیکنان  از  یکی  او  آمدند.  به  که  قلمبه  و  گرد  بود  پسری  ها 

 .گفتیم »پرویز توپول«. این دو یک سر و گردن از بقیه بالاتر بودند می

ادعا بود. با اینکه همه ما به خاطر بازی خوبش به او  پرویز توپول پسری خاکی و کم

می نمیاحترام  را  خودش  اصطلاح  به  بچهگذاشتیم،  ما  با  و  و  گرفت  بود  راحت  ها 
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کردیم. وقتی تیم میدان خراسان کرد و ما هم او را بیش از همه تشویق میشوخی می

ها بازی داشت ـ یادم نیست آن زمان تیم میدان شوش بود یا میدان ژاله ـ  با تیم آن

به بود،  دیدنی  بسیار  ما  برای  فوتبال  زمین  غول  دو  این  زاقول  نبرد  علی  که  ویژه 

کردند. با اینکه علی به  روی هم بازی میفوروارد بود و پرویز توپول دفاع و درست روبه 

 .ها بیشتر طرفدار پرویز بودیمتیم ما تعلق داشت، ما بچه

های محل جدا شدم و دوستان دیگری پیدا کردم و  از وقتی به دبیرستان رفتم، از بچه

و   دنبال شطرنج  بعد هم  و  بازی کردم  بسکتبال  کنار گذاشتم. چند سالی  را  فوتبال 

سالگی، که برای نخستین بار به استخر شنا رفتم. پایان کلاس هشتم بودم، در دوازده

پرویز   با  دیگر  بار  آنجا  رفتم.  خراسان،  میدان  نزدیک  هشت،  شماره  ورزشگاه  همان 

روبه آنجا میتوپول  پرویز هم  و شنا میرو شدم.  کرد. شنایش برخلاف فوتبالش  آمد 

 .اصلاً خوب نبود

می بازی  کیان  تیم  در  و  نبود  هشت  شماره  خاکی  زمین  بازیکن  دیگر  آن  او  کرد. 

ها کاپیتان و بازیکن معروف این تیم امیر آصفی بود که دفاع تیم ملی هم بود. او  وقت

رفت هشت  شماره  ورزشگاه  به  همانهم  و  داشت  پرویز وآمد  و  زاقول  علی  بازی  جا 

ها را به تیم کیان جذب کرده بود. اسم این دو هم عوض شده بود؛  توپول را دیده و آن

 .خانیعلی زاقول شده بود علی پروین و پرویز توپول شده بود قلیچ

، زمانی که کمتر از بیست سال داشت، به  ۱۳۴۳ها، یعنی در سال پرویز در همان سال

تیم ملی راه یافت و در المپیک توکیو بازی کرد. او در این المپیک درخشید و تا زمان  

ها او قهرمانی  انقلاب بازیکن ثابت و یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی بود. برای ما بچه 

استخر چشم دست تمام مدت در  و  بود  با همه نیافتنی  او  بود.  و حرکاتش  او  به  مان 

داد و اصلاً برایش اهمیتی نداشت که گاهی  کرد و مسابقه میرفیق بود، با ما شنا می

 .تر از خودش ببازد. من شیفته او بودمهایی شش هفت سال کوچکاز بچه 

ها، یک بار شاهین با کیان در استادیوم شماره سه، نزدیک میدان ژاله،  در همان سال

مسابقه داشت. پرویز بازیکن اصلی تیم کیان بود و جای امیر آصفی را گرفته بود. در 

خواست با حرکتی نمایشی آن را از  ها توپی را با سینه استپ کرد و مییکی از صحنه 
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که   شاهین  مهاجم  بیاورد.  جلو  و  بیندازد  او  سر  پشت  به  حریف  مهاجم  سر  بالای 

فوراً یک گل مفت زد و   را گرفت و  بود و پرش خوبی داشت، توپ  بهزادی  همایون 

از   را  دقیقه سرش  چند  و  نشست  زمین  روی  پرویز  شد.  برنده  همان گل  با  شاهین 

 .هایش گرفتناراحتی میان دست

من با وجود اینکه طرفدار شاهین بودم، از بردن تیمم با آن گل خوشحال نشدم و تا  

کرد؛ تا جایی  چند روز صحنه نشستن پرویز و غم او جلوی چشمم بود و مغمومم می

 .که این صحنه بعد از حدود شصت سال هنوز در خاطرم مانده است

از  دیگر  یکی  و  او  که  شنیدم  دانشسرا  دانشجویی  فعالان  از  رفتم،  دانشگاه  به  وقتی 

رفت دانشکده  این  فعالان  با  لواسانی  علی  نام  به  کیان  هم  بازیکنان  بعد  دارند.  وآمد 

جا منعکس شد که در دیدار با شاه*، از بوسیدن دست او امتناع کرده است. این همه

به   آن، موجب شد  از  بیرون  و  زمین ورزش  او در  رفتارهای  کنار مجموعه  رفتار، در 

بازیمحبوب  در  و  شود  بدل  زمان  آن  در  ایران  بازیکن  حتی  ترین  باشگاهی  های 

 .های مخالف نیز به او احترام بگذارند و تشویقش کنندطرفداران تیم

احترامی او دستگیر شد. اتهامش شرکت در تظاهرات دانشجویی و بی  ۵۰اواخر سال  

به شاه، یعنی نبوسیدن دست او، بود. در زندان تحت فشار قرار گرفت و به او گفتند 

اگر از رفتار خود اظهار پشیمانی نکند، پس از آزادی در یک تصادف ساختگی کشته 

خواهد شد. »ایران به کاپیتان ورزشی که به مقام اعلیحضرت احترام نگذارد احتیاج 

 «.ندارد

فعالان   ما  برای  هرچند  شود.  ظاهر  تلویزیونی  ساختگی  برنامه  یک  در  شد  ناچار  او 

عمومی محبوبیت  اما  بود،  مردود  و  انتقاد  قابل  او  اقدام  زمان  آن  اش دانشجویی 

می آنکه  وجود  با  بعدها،  ماند.  پابرجا  دیگری  همچنان  کار  منطقی  نظر  از  پذیرفت 

بکند، در صحبت نمی بر  توانسته  آن مصاحبه  پذیرش  از زخمی که  داشتیم  هایی که 

 .دانستاش میگفت و آن روز را بدترین روز زندگیروانش وارد کرده بود سخن می

بعد از انقلاب او را دیدم. آمده بود که به سازمان فداییان بپیوندد و آنچه را در میدان  

اش فوتبال انجام داده بود در زمینی دیگر ادامه دهد. او فوتبال را با فعالیت اجتماعی
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آذر پیوست و خوشبختانه توانست   ۱۸پیوند زد. در انشعابات سازمان فداییان به گروه  

 .به خارج از کشور مهاجرت کند و دستگیر نشود

انتشار آن را تا زمانی که نشریات   از کشور نشریه آرش را بنیان گذاشت و  در خارج 

کننده طیفی از اینترنتی نشریات کاغذی را به حاشیه راندند ادامه داد. آرش منعکس

گرفت و تداوم کار این  تنه با همه فعالان تماس مینظریات نیروهای چپ بود و او یک

کرد. بعدها از همکاری یار نزدیک و گرانقدرش، نجمه موسوی، در نشریه را ممکن می

 .مند شدانتشار این نشریه بهره

تنه بار  اهمیت آرش در این بود که در دورانی که چپ از هر سو تحت فشار بود، او یک

ای را بر دوش کشید که وظیفه دفاع از چپ و بازتاب تحولات نظری و انتشار نشریه 

 .های فعالان این نیروها را بر عهده داشتدیدگاه

طنین جمله  گوشم  در  همواره  پدرم  از  میای  او  است.  زمانی  انداز  زندگی  گفت 

 .بخش است که آدم دلش شاد باشد و از خودش راضیلذت

قلیچ پرویز  بزرگ  انسانقهرمانی  کامل  مصداق  که  بود  این  در  که  خانی  است  هایی 

چنان زندگی کردند که در درون خود سرفراز باشند؛ ورزشکارانی چون تختی، حبیب  

های  خانی که در همه عرصه خبیری و ناصر حجازی، و شاید در صدر همه، پرویز قلیچ

 .اش قهرمان بودزندگی

منتشر شد که در آن نوشته بود: »وقتی تیم ایران   ۵7ای در سال  خانی نامهاز قلیچ*

اول شد. اعضای تیم به اصطلاح شرفیاب گردیدند و در این شرف به باد دهی، کلیه 

سرپرستان و مربیان و اعضای تیم تا کمر خم شده و بر دستان شاه بوسه زدند ولی  

من ]و یک نفر دیگر هم[ از انجام این کار خودداری کردم و به همین دلیل از سوی 

 «.نژاد مورد بازخواست قرار گرفتمتیمسار خسروانی و هاشمی

 



 

 

 

 

   حکومت   تیم   یا   ملی   تیم   جامعه؛   یک   های زخم فوتبال در آینه  

 زهرایی   محمود 

 ۱۴۰۵اردیبهشت  ۲۵جمعه ، اخبار روز

در بسیاری از کشورهای جهان، فوتبال فقط یک ورزش نیست؛ بخشی از هویت ملی  

زا است. هایش غمآفرین و شکستهایش شادیو احساس جمعی مردم است. پیروزی

در بی فوتبال  پیروزی  یک  آن،  در  که  کرده  تجربه  را  لحظاتی  کشوری  هر  تردید 

  ،   مردم ترین پیروزی تاریخی ملت تلقی شده و همه  های جهانی، همچون بزرگمیدان

 .است کشانده  جمعی ایشادی به را ، فوتبال  به اعتنا بی چه و دوستفوتبال چه

دوست جهان، جایگاهی ویژه در  فوتبال در ایران نیز، همچون دیگر کشورهای فوتبال

می را  کسی  کمتر  و  دارد  مردم  اکثریت  یا  میان  شورانگیز  لحظات  که  یافت  توان 

 .بار فوتبال را در زندگی خود تجربه نکرده باشداندوه

اما این ورزش مردمی در ایرانِ پس از انقلاب، از دو جهت دچار دگرگونی شد. نخست 

ها، گسترش فرهنگ عزاداری و افت کیفیت آنکه با از میان رفتن بسیاری از سرگرمی

تجمع  برنامه و  سرگرمی  ابزارهای  معدود  از  یکی  به  فوتبال  تلویزیون،  و  رادیو  های 

روز افزایش یافت. دوم آنکه فوتبال نیز،  جوانان تبدیل شد و اقبال عمومی به آن روزبه

وبوی سیاسی و امنیتی به  های هنری، فرهنگی و اجتماعی، رنگهمچون سایر عرصه

های نخست، نهادهای امنیتی به درون فوتبال نفوذ کردند و  خود گرفت. از همان سال

هایی بلندمدت برای مهار این ورزش پرطرفدار و کنترل هواداران و تماشاگران برنامه

 .آن طراحی و اجرا شد

عمیق  میان مردم و حکومت  و شکاف  زمان گذشت  از  هرچه  ترس حاکمیت  تر شد، 

های امنیتی با  ها نیز افزایش یافت. دستگاههای اجتماعی در ورزشگاهبازتاب نارضایتی

https://akhbar-rooz.com/2026/05/15/
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ها پرداختند و در این میان، دو  های مختلف به کنترل بازیکنان، مربیان و باشگاهشیوه 

کم گرفتند.  قرار  فشار  زیر  همه  از  بیش  ملی  تیم  و  پایتخت  پرطرفدار  کم  باشگاه 

باشگاه نیروهای  فرماندهان و مدیران وابسته به سپاه در رأس  نفوذ  ها قرار گرفتند و 

تحولات  بر  کاملی  تقریباً  کنترل  که  یافت  گسترش  چنان  فوتبال  ارکان  در  امنیتی 

 .ها و تیم ملی برقرار شدباشگاه

های اجتماعی  هاست که این روند ادامه دارد؛ از نظارت شدید امنیتی بر فعالیتسال

تیم   از  بازیکنان  یا حذف  تا مهندسی مسابقات، دخالت در دعوت  ورزشکاران گرفته 

 .المللیبین هایعرصه در فوتبال از سیاسی  ٔ  ملی، و استفاده 

قدر بحران، درد و ناهنجاری در جامعه وجود داشت که فساد  در جمهوری اسلامی، آن

می چشم  به  کمتر  فوتبال  در  تبعیض  جامعه  و   از   بسیاری  حتی  و  روشنفکریآمد. 

  زنان   محرومیت  هاسال.  نداشتند  حوزه  این  به  چندانی  توجه  نیز  اپوزیسیون  هایگروه

  در   زنان  محدودیت  و  ملی،   تیم  در  ایدئولوژیک  هایگزینش  ها،ورزشگاه  در  حضور  از

 .بود عمومی حساسیت موضوع کمتر  ورزشی، هایرشته  برخی

ها نیز، در مجموع، با سازوکار حاکمیت کنار آمده بودند. حضورشان خود فوتبالیست 

عزاداری در مراسم برای معدودی جنبه  های مذهبی و  اگرچه    اما   داشت،  اعتقادیها، 

 حفظ  و   امنیتی  دستگاه  به  مثبت«  های»سیگنال  ارسال  برای  بود  تلاشی  بسیاری  برای

 .ایحرفه موقعیت

اگر  فوتبالیست  داشتند.  فاصله  سیاسی،  کنشگری  معنای  به  سیاست،  از  عموماً  ها 

بی اساساً  یا  اکثریت  بگذاریم،  کنار  را  استثنا  در  معدودی  سیاست  یا  بودند  تفاوت 

 .شدنمی دیده عمومی  ٔ  رنگ بود که نشانی از آن در عرصهقدر کمشان آنزندگی

جلوه  فوتبالیستنخستین  مشارکت  جدی  به های  سیاسی،  و  اجتماعی  کنش  در  ها 

بندهای سبز در زمین گردد؛ زمانی که برخی بازیکنان با مچبازمی  ۱۳۸۸جنبش سبز  

کیا و جواد نکونام در  فوتبال ظاهر شدند. بازیکنانی چون علی کریمی، مهدی مهدوی

 میدان  به  سبز  بندمچ  با   سئول،  در  جنوبی  کره  برابر  جهانی  جام   مقدماتی  ٔ  مسابقه

 .کرد پیدا  جهانی بازتاب که  اقدامی رفتند؛
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یاد حبیب خبیری کاپیتان تیم هما و بازیکن تیم ملی که در  جز زندهپیش از آن، به

به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد، و نیز زنده یاد ناصر   ۱۳6۳سال 

سال در  قلیچحجازی  پرویز  و  عمرش  پایانی  درگیر های  انقلاب  از  پیش  از  که  خانی 

 .بود شده  سیاسی کنشگری ٔ  فعالیت سیاسی بود، کمتر فوتبالیستی وارد عرصه

فوتبالیست  مهارت  و  گل  تکنیک،  به  تنها  مردم  دیگر  بعد،  به  زمان  آن  نگاه  از  ها 

کردند؛ بلکه نوع نگرش و جایگاه اجتماعی آنان نیز اهمیت یافت. محبوبیت دیگر  نمی

آمد؛ بلکه همراهی یا فاصله گرفتن از مردم نیز در  فقط از »توپ زدن« به دست نمی

 .کننده شدقضاوت عمومی تعیین

  در.  بود  هافوتبالیست   و  مردم  ٔ  رابطه  در  عطفی  ٔ  انقلاب »زن، زندگی، آزادی« نقطه

  نتوانستند   ملی  تیم  بازیکنان  کردند  احساس  مردم  از   بسیاری  خیابانی،  اعتراضات  اوج

  رفتارهای   ونیمه،نصفه  هایحمایت.  شوند  همراه  جامعه  با  رفتمی  انتظار  که  گونهآن 

  تیم   و  مردم  از  بخشی  میان  جدی  شکافی  بحران،  عمق  درک  در  ناتوانی  و  متناقض

  حتی   شاید  و  ــ  ایران  معاصر  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  که  جایی  تا  کرد؛  ایجاد  ملی

 .گرفتند جشن هاخیابان در را خود کشور ملی  تیم شکست مردم،  از گروهی ــ جهان

ها  ها با شور و علاقه فوتبال را دنبال کرده و در شادیعنوان کسی که دههمن نیز، به

ام، در شب شکست تیم ملی ایران برابر تیم ملی  های تیم ملی شریک بودهو شکست

جهانی   جام  در  برای   ۲۰۲۲آمریکا  ایران  های  خیابان  در  که  مردمی  کنار  در  قطر، 

احساسی   کردم؛  تجربه  را  متناقض  احساسی  کردند،  می  پایکوبی  ملی  تیم  شکست 

سال پیش از آن، در جام جهانی فرانسه، پیروزی ایران    ۲۴کاملاً متفاوت با شبی که  

 .برابر آمریکا را در شهر لیون فرانسه با تمام وجود جشن گرفته بودم

به هرگز  چهرهاین شکاف  برخی  مردمی  مواضع  مقابل،  در  نشد.  ترمیم  کامل  ها  طور 

محمدی باعث شد انتظار جامعه از دیگر مانند علی کریمی، وریا غفوری و یحیی گل

 .ها افزایش یابدفوتبالیست 

ها را  در سوی دیگر، رفتار برخی بازیکنان، از جمله دیدار آنها با ابراهیم رئیسی، فاصله

بیشتر کرد. حتی اگر اصل حضور در چنین دیدارهایی را ناشی از فشار و اجبار بدانیم،  

 .نشدنی باقی ماندبرخی رفتارهای چاپلوسانه برای بخش بزرگی از جامعه فراموش 
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بحران  دوران  بیدر  را  سکوت  بتوان  شاید  عادی  شرایط های  در  اما  دانست؛  طرفی 

است،  سرکوب  درگیر  جامعه  وقتی  نیست.  خنثی  دیگر  سکوت  گسترده،  خشونت 

نداشتن هیچ واکنش انسانی و اخلاقی، برای بسیاری از مردم به معنای انتخاب سمت 

 .شودامن قدرت تلقی می

حکومت  بهدر  و  ورزش،  اقتدارگرا  برای  های  ابزاری  به  اغلب  فوتبال،  ویژه 

میمشروعیت تبدیل  حکومت سازی  میشود.  تلاش  پیروزیها  را کنند  ورزشی  های 

نمونه   دهند.  نشان  عمومی  رضایت  و  ملی«  »وحدت   جام  آن،  روشن  تاریخینماد 

 .آرژانتین در دوران دیکتاتوری نظامی آرژانتین است ۱97۸ جهانی

مخالف   هزاران  ویدلا  رافائل  خورخه  ژنرال  رهبری  به  نظامی  حکومت  زمان،  آن  در 

ای که به »جنگ کثیف« مشهور سیاسی را بازداشت، شکنجه یا ناپدید کرده بود؛ دوره

ای عادی  کرد با برگزاری موفق جام جهانی، چهرهشد. با این حال، حکومت تلاش می

 .و قدرتمند از کشور به جهان ارائه دهد

می تبدیل  منتقدان  سرکوب  کردن  پنهان  برای  تبلیغاتی  پوششی  به  فوتبال  گفتند 

شده است. تیم ملی آرژانتین علناً علیه حکومت موضع نگرفت. بسیاری معتقد بودند  

کردند؛ چیزی شبیه آنچه امروز بازیکنان در فضایی آکنده از ترس و کنترل زندگی می

می دیده  ایران  جنایات  در  واقعی  ابعاد  از  که  گفتند  بازیکنان  برخی  بعدها  شود. 

ایران نمی توانند سال ها   حکومت اطلاع کامل نداشتند، چیزی که فوتبالیست های 

بعد ادعا کنند، چون ابعاد سرکوب و جنایات رژیم، عریان تر و بی شمارتر از آن است 

 .که کسی در ایران آن را ندیده باشد

بودن   آشکار  و  گستردگی  در  دوران،  آن  آرژانتین  با  امروز  ایران  مهم  تفاوت  اما 

سال ایرانِ  اخیر، چندین جنبش سراسری و خونین  اعتراضات مردمی است. در  های 

شده زندانی  یا  کشته  نفر  هزاران  داده،  شدهرخ  اعدام  نفر  صدها  و  چنین اند  در  اند. 

چهره از  جامعه  از  بخشی  که  است  طبیعی  خود شرایطی،  تأثیرگذار  و  محبوب  های 

 .انتظار همدلی داشته باشد

 :گیردجاست که پرسشی دشوار شکل میاز همین 
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آیا این تیم، با همین بازیکنان و همین رفتارها، همچنان »تیم ملی ایران« است؟ یا  

گویند، به »تیم جمهوری اسلامی« تبدیل شده و دیگر نماینده  گونه که برخی میآن 

 نیست؟ مردم احساسات

تقسیم  دیدگاه  دو  به  پرسش  این  به  پاسخ  در  مردم،  از  بسیاری  حتی  و  اپوزیسیون 

تبلیغاتی  شده اهداف  ناخواسته، در خدمت  یا  بازیکنان، خواسته  اند. گروهی معتقدند 

صورت نمادین، با سرکوب مردم  اند و اگر مخالفت خود را، ولو بهحکومت قرار گرفته

  نیز   را  جهانی   مسابقات  در  حضور  حتی  برخی.  نیستند  حمایتنشان ندهند، شایسته  

 .کنندمی تلقی حکومت با همکاری نوعی

می استدلال  دیگر  گروهی  مقابل،  دههدر  طی  اسلامی  جمهوری  که  تمام  کنند  ها 

گرفته عرصه  به گروگان  را  فرهنگ،  و  آموزش  تا  و ورزش  از هنر  مردم،  زندگی  های 

همان فعالیتاست.  و  موسیقی  سینما،  به  هنوز  مردم  که  روی  طور  فرهنگی  های 

طرد  می گروه،  این  باور  به  شود.  واگذار  حکومت  به  یکسره  نباید  نیز  فوتبال  آورند، 

 .دهدها را بیشتر به سوی حکومت سوق میها فقط آنکامل فوتبالیست

می  گفته  انتظار همچنین  او  از  نباید  و  نیست  سیاسی  کنشگر  الزاماً  ورزشکار  شود 

  قراردادها   دادن  دست  از  محرومیت،   از  نگرانی .  داشت  سیاستبودن در عرصه  قهرمان

 .است واقعی نیز ها خانواده تهدید  یا

 :شوداما در برابر این استدلال، پرسشی اخلاقی مطرح می

آینده   آزادی، کرامت و  برای    یا   تبعید  شکنجه،  زندان،  خوداگر مردم عادی حاضرند 

 از   حداقلی  حتی  نباید   ورزشی  شدهشناخته  هایچهره  چرا  بپذیرند،  را  مرگ  حتی

 دهند؟  نشان اجتماعی مسئولیت و  همدلی

دلیل نزدیکی و همراهی با حاکمیت، جایگاه و  بسیاری از هنرمندان و بازیگران نیز، به

داده دست  از  مردم  میان  در  را  خود  پیشین  عاطفی  محبوبیت  پیوند  آن  دیگر  و  اند 

 .گذشته با جامعه را ندارند

صحنه   در  حضور  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  حال،  این    امری   اجتماعی،  مبارزاتبا 

  نود   به  نزدیک   با  کشوری  در.  است  فردی  آمادگی  و  شجاعت  بر  مبتنی  و   انتخابی

 در   حضور  خطر  شوند می  حاضر  مردم  از  کوچکی  درصد  تنها  جمعیت،  میلیون
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 نتوان  شاید  بنابراین.  بپذیرند  را  حکومت  با  مستقیم  رویارویی   و   خیابانی  اعتراضات

  کنشگر  و  معترض  اقلیت  همان  شمار  در   الزاماً  نیز  هافوتبالیست  همه  که  داشت  انتظار

 .گیرند قرار

اساسی   تفاوتی  با حکومت«  فعال  و »همراهی  اعتراضات«  با  نشدن  میان »همراه  اما 

انفعال و   از مردم در مبارزات سیاسی، اغلب نوعی  وجود دارد. شرکت نکردن بخشی 

حالیکناره در  است؛  روایتگیری  از  بازیکنان  آشکار  حمایت  خواسته که  و  های  ها 

شود و طبیعتاً واکنش و قضاوت متفاوتی  حکومت، یک کنش فعال و آگاهانه تلقی می

 انگیزدرا نیز برمی

 از   نتوان  شاید   و  است  متنوع  و  گسترده  بسیار  مخالفان  و  موافقان  هایاستدلال  ٔ  دامنه

  نهایت  در  آنچه  من،  گمانبه  اما .  رسید  واحد  اینسخه   و   قطعی   پاسخی  به  تئوریک  نظر

  برای.  است  فرد  هر  درونی  قضاوت   و   احساس  دارد،   کننده تعیین  اهمیت  مسئله  این  در

  جامعه   اعماق   از  آنچه.  کرد  صادر  همگانی  فرمولی  و   حکم  تواننمی  موضوعی  چنین

 .است پاسخ ترینواقعی و گویاترین خود کند،می بروز طبیعی صورتبه و جوشدمی

وقتی تیم ایران در جام جهانی قطر شکست خورد، هیچ فرد، گروه یا جریان سیاسی  

برای دعوت مردم به خیابان و شادی کردن فراخوانی نداد. آن واکنش، خودجوش و  

عاطفی   همدلی  دیگر  که  مردمی  بود؛  جامعه  از  بخشی  واقعی  احساس  از  برخاسته 

 دانستندگذشته را با این تیم نداشتند و آن را از خود نمی

  واکنش .  ندارد  وجود  مسئله  این  به  پاسخ  برای  واحدی  ٔ  واقعیت این است که نسخه

: است  روشن  نکته  یک  اما.  اوست  شخصی  قضاوت   و   احساس  تجربه،  بازتاب  فرد،   هر

 امروز  رابطه  این.  نیست  گذشته  مانند   دیگر  ملی،  تیم   و   مردم   میان  عاطفی  ٔ  رابطه

 .است شده  بازیکنان گیریموضع و رفتار به وابسته و  شکننده مشروط،

صورت نمادین، همدلی خود را با مردم نشان دهند، بسیاری ها، حتی بهاگر فوتبالیست

ها نزدیک شوند.  های آنان را درک کنند و دوباره به آنحاضرند فشارها و محدودیت

از   نشانی  هیچ  و  کنند  حرکت  حکومت  رسمی  تبلیغات  چارچوب  در  کاملاً  اگر  اما 
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ناپذیر  تر و شاید جبرانای که ایجاد شده، عمیقاستقلال اخلاقی نداشته باشند، فاصله 

 .خواهد شد

 



 

 

 که حماسه زیست  خانی؛ آن پرویز قلیچ 

 منصوران   عباس 

 ۱۴۰۵خرداد  ۳یکشنبه ، اخبار روز

، زنگ تلفن، سکوت تبعید را درهم شکست. پرویز، از فنلاندِ  ۲۰۱۵ی غروبِ اول ژانویه 

جان خبرِ  داشت.  اندوه  رنگِ  آوایش  بود.  زده  زنگ  رفیق  غریب،  سرخِ  باختنِ 

عیسی  هوشنگ  انسان مشترکمان،  سوسیالیستِ  آن  مبارز،بیگلو،  و    آوار   جانم  بر   گرا 

 استکهلم،  در  بندری  از  سراسیمه  هوشنگ،  قدیمِ  بندِهم  رفقای  از  یکی  با  همسفر.  شد

  و   زدمی  پرپر  آن  در  هوشنگ  بزرگ  نگاه  که  ایخانه  سوی  به  شدیم؛   هلسینکی  راهی

 .بود  ایستاده اندوه  آسمان بر ابر، در دژی  چون قلیچ،

بود۲۰۱۴آوریل    قرار   سوئد  در  که  شهری  به  روزی  چند  هوشنگ  هم  همراه   ، 

 هوشنگ  عباس،  »رفیق:  بود  گفته  و   بود  زده  زنگ  یوتبوری  از  پرویز.  بیایند  زیستممی

  دیگر   بار.  بازگردم  فرانسه  به  باید  نتوانستم؛  خودم  اما  آید، می  هوشنگ.  کردیم  راهی  را

 شعری  دفتر:  بود  فرستاده  را  اشهدیه  باشیم«  هم  با   روزی  چند  هم  با  دهم می  قول

 همیشه  که  عزیز،  موسوی   نجمه  اش،زندگی  صدای  و  شعر  رفیقِ  دیِ سی  و   ماندگار

 .«»آرش یماهنامه یشماره آخرین و ام،داشته بهایشانگران 

هوشنگ در آن غروب سردِ سوئد، تنها آمده بود. هنوز هم هرگاه از ترمینال آن شهر 

را  می تبعید  غریبِ  تندیسِ  اتوبوس،  ایستگاه  ممنوع  ایستادن  تابو  یک  زیر  گذرم، 

میمی را  هوشنگ  کولهبینم؛  با  است،  ایستاده  تنها  که  همیشگیبینم  با  پشتی  اش، 

ی استوار، با کلاهی که قلیچ در فرانسه به او هدیه داده بود. سیمایش با  همان چهره

آن کلاه و لباسی که نشان از سادگی داشت و شبیه تولستوی بود؛ شکوهمند، عمیق،  

 .سرشار از مهر، سترگی و تاریخ

ی کشتار ها و کمیتهی مقاومت در زندانبیگلو؛ وکیل شجاع، اسطوره هوشنگ عیسی

دیوانه رفیقِ  و  یار  تبار  شاه،  از  اسکویی،  احمدی  مرضیه  و  شعاعیان  مصطفی  سرِ 

https://akhbar-rooz.com/2026/05/24/
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سال   از  که  بود  آل۱۳۴۸مبارزانی  جلال  خاکسپاری  جریان  در  مصطفی  ،  با  احمد، 

مخفی کردن  فراهم  به  که  پولادین  و  فلسفی  پیوندی  خورد؛  گره  و  گاهشعاعیان  ها 

های فدایی خلق و مرضیه انجامید. هوشنگ، مبلغ پنجاه  پشتیبانی تدارکاتی از چریک 

هزینه تأمین  برای  نشوند  ناچار  رفقا  تا  کرد  فراهم  را  روزگار  آن  تومانِ  به  هزار  ها 

 .ی بانک روی آورندمصادره

مرداد    ۲9ی سرکوب و کشتار ساواک شتابی هولناک گرفته بود. در  ، چرخه ۵۳سال  

گام او بود ــ و  اش ــ که همواره یار و هم، هوشنگ، همراه با همسر فنلاندی۱۳۵۳

ها در محاصره و نبردی رودررو گرفتار آمده بودند و  مادر همسرش، در راه بود؛ چریک

اش، راهی بود. در راه  هوشنگ برای قرار با چریک فدایی، فتحعلی پناهیان، پسرخاله

او را به محاصره درآوردند. شبانه به   قزوین، سه خودروی ساواک در راه بندان شهر، 

شکنجه  در  و  شد  بازگردانده  »کمیتهتهران  تا  گاه  ضدخرابکاری«،  مشترک  ی 

 .دم، زیر کابل و شلاق گرفتندشسپیده

زد: »ما شما را ده سال است  زاده«، میان ضربات شلاق، فریاد میگر »حسین شکنجه 

ات!« اما هوشنگ، در میان خون و  هایت را بزن و برو پی زندگیشناسیم؛ حرفکه می

چهره علیه درد،  جنایت  که  همان  ثابتی؛  پرویز  شناخت:  را  امنیتی«  »مقام  آن  ی 

گاهی، و  سیاه  ردای  با  که  ساواکیان  رئیس  و  دارد،  پرونده  در  را  لوگوی   بشریت  و 

های »یک پرچم، یک رهبر، یک ملت« در مونیخ و همانجا که روزی  ساواک و با غربده

  جلادانی  که  همان  شکنجه،  مهندس  همان   زد،های همین فریاد را میپیشوای نازی

  تازیانه  زندانیان  کمر  و  صورت  سر،  بر  اشسایه   زیر  »حسینی«  و  »منوچهری«  چون

 .آوردندرود میف

می »آقا  آمد:  سالفریاد  که  امنیتی،  آرامِ  مرد  همان  و  بیاوریدش!«  بعد  خواهد،  ها 

شکسته  بیگلو را با پیکری درهموگوی متمدنانه با زندانیان شد«، عیسیمدعی »گفت

از کابل، دست و پایی مجروح و بلوزی که بر سرش کشیده بودند، در برابر چشمان 

اراده  تا  نشاند  مادر همسرش  و  به همسر هوشنگ همسر  ثابتی  بشکند.  را درهم  اش 

 « !گفت: »او در اختیار شماست؛ فقط بگویید بنویسد و بروید به همراه هم
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ی خارجی، پاسخی داده بود که تازیانه را همسر هوشنگ، با فارسی آمیخته به لهجه 

با شکنجه و شلاق نتوانستید بکنید، می خواهید من با  رسوا کرد: »کاری را که شما 

نعره و  دهم؟«  انجام  کتزبان  مرد  همان  ماند،  ی  تاریخ  گوش  در  امنیتی  وشلواری 

 «!چنان بزنید تا له شودگاه که فریاد زد: »این را ببرید و آنآن 

زنگ زدم، »آنو« جان پاسخ داد پرسیدم: عمو هوشنگ رسید! پاسخم داد: »ریضا آگا،  

تا   سوید  از  کشد،  می  طول  ماهی  سه  بیاد  تا   ، فیشنگه  عمو  هوشنگ،  عمو  مگه 

گران را  قلیچ  اهدایی  زندگیبهاترین هدیهفنلاند!« هوشنگ، کلاه،  دانست.  اش میی 

هوشنگ، کسی بود که نخستین ربایش و تروریسمِ حکومت اسلامی را در تهرانِ سال  

  و   چاقوکشان  یدشنه    نژاد قرار داشت، ازتجربه کرد؛ روزی که با شکرالله پاک  ۱۳۵۸

  که   حالی   در  برد؛  در  به  جان  سوخته،  و  مجروح  بدنی   با   پرست، شب  اسیدپاشانِ

 تنها  »آزادی«،  سرابِ  در  سرگشته  یجامعه  و  زمان،  آن  اطلاعاتِ  و  کیهان  هایروزنامه

 .گذشتند جنایت  این کنار از گذرا ایاشاره با

غم درگذشت  از  پیش  ماه  من،  دو  پافشاری  سال  چهارده  از  پس  غربت،  در  بارش 

تجربه و  شفاهی  تاریخ  تا  گرفت  دست  به  قلم  گرانسرانجام  و  های  زندان  سنگِ 

، در استکهلم، بخشی از آن را برایم خواند. اما  ۲۰۱۴اش را بنویسد. در نوامبر  مبارزه

سال   شب  واپسین  در  که  می  ۲۰۱۴افسوس  ژانویه  فردایش  که  که  هنگامی  شد، 

کلبهسنگین  بام  بر  برف  دلبندش،  ترین  مانوشک  دامن  بر  سر  آرام،  بود،  باریده  اش 

اش برای رفقا، آزادی و سوسیالیسم را برای های همیشگیچشم برهم نهاد و دغدغه

 .پشتوانه رها کردما به امانت گذاشت؛ و ما را بی

، برابر با  ۱9۸۴شبی از سال  مرا به نیمه   ۲۰۲6می    ۲۳خانی اینک در  پرواز پرویز قلیچ

ساعته و  برد. تازه با دو اتوبوس پناهجو، پس از سفری بیست ، در استانبول می۱۳6۳

از شهرهای وان و باش هتل »چاقلایان« در منطقه مرگبار  غربتِ  به  ی شیشلی  کاله، 

آینده و گذشته به  نگران،  با چشمانی  بودیم. همه  نگریستیم. در  ای مبهم میرسیده 

برای من ستاره او که  لبخندی  ای دست میان آن جمعیت سرگردان،  با  بود،  نایافتنی 

سرشار از مهر تکیه بر پیشانی پیشخوان مسافرخانه، نگاه دوخت و به سویم آمد پیش  
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ی ما، آغوش گشود. یکدیگر  شبی سرد بود؛ اما او، پهلوان و اسطوره از آنکه بدوم. نیمه

با هم هستیم.« در آن غربت،   با صدایی محکم گفت: »رفیق، ما همه  را بوسیدیم و 

 .ای را به پشتوانه دیدمصخره 

می جمع  هم  دور  هفته  آخر  روزهای  پناهجویی،  استانبولِ  توپ در  به  پا  شدیم؛ 

کهمی کبابی  و  اکمک  نانِ  با  و    با   را  رفاقت  طعم  کردند، می  برپا  »رنجبران«   شدیم 

  و  پهلوان  قلیچ، .  کردیممی  مزمزه   گوناگون  های گرایش  سیاسیِ   پناهجویان   و   قلیچ

  پولی،   اما  بگذرند،   برزخ  آن  از  زودتر  هرچه  خواستندمی  که  بود   کسانی   تمام  دستگیرِ

  این   و  بروم  زودتر  آیدنمی  »دلم:  گفتمی  منشانهپهلوان.  نداشتند  سرپناهی  و  پناهی 

 «.بگذارم تنها را ها بچه 

 و  پهلوانی  به  را  قهرمانی   گونه که عبدالله موحدقلیچ، پهلوان بود و پهلوان ماند؛ همان

 محکوم  تا   ماند   محروم  ورزشی  هایسالن  تمامی   از  و  بخشید  معنا  شاه  دست  نبوسیدن

  را  منش   آن   قلیچ،  و   بود؛   قلیچ  الگوی  و   نمادین  پهلوانِ  تختی،   غلامرضا.  غربت  در  باشد 

 آموخت  شاه  ساواک  یشکنجه  و  وکار  رنج  و  زندگی  میدان  در  که  ورزش،  میدان  در  نه

 .ماند

مجله عرصهاو  و  رسا  زبانِ  پیوندگاه،  تا  آفرید  را  »آرش«  گفتی  تمام  ی  وگوی 

مرز که پیام  ای سراسری در برون خواه باشد؛ حلقههای سوسیالیستی و آزادیگرایش

فهمان و  های آخر، کجفرستاد. دریغا که در سالبرابری را به درون مرزهای خفقان می

درونی سفرِ  و  انزوا  روزهای  در  را  ما  پهلوان  شخصی  حریم  و  عاطفه  اش بدخواهان، 

تا   به نمایش گذاشتند  به عمد،  را،  نزارش  برداشتند و سیمای  او عکس  از  شکستند؛ 

آندشمن از  غافل  کنند.  پنهانش،  شادمانی  لبخند  و  نافذ  همان چشمان  با  قلیچ،  که 

نمیفرسنگ  زبان  بود.  فراتر  آنان  از حقارت  و هیچها  نمیگشود  آن  کس  داند که در 

قطره،  کشید و چگونه از درون، قطرهخواهی، چه آتشی در درونش زبانه میمرکز توان

 .شدذوب می

پزخانه«،  ی فقیرنشین و کارگریِ »صابون، در محله۱۳۲۴آذر    ۱۳خانی در  پرویز قلیچ

ای کوچیده از آذربایجان زاده شد. او در سال  نزدیک میدان شوش تهران، در خانواده

 :سی فارسی گفته بودبی، به بی۱۳۸9
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ی کارگری و  پزخانه و کارگر زحمتکشی بود. من در یک خانوادهپدر من کارگر کوره»

فقیر رشد کردم. طبیعی است که همیشه با این ظلم و فقر آشنا بودم. وقتی به یک  

جهان با  بودم،  رسیده  بلوغ  میدانحد  در  تختی  و  پهلوان  شدم  آشنا  کشتی  های 

های خودش، به محیط  نوعی تختی به مردم و به هممند شدم. وقتی این علاقهعلاقه

تواند انسانی باشد که فقط  اش را دیدم، احساس کردم که این میورزش و جوانمردی 

 «.بیندبیند و دارد تاریخ را مینوک دماغش را نمی

هم شد؛  جاودانه  تاریخ،  همان  امتداد  در  سعید  پرویز،  و  تختی  آرش،  ردیف 

پروا که  زنی بیجایگزینِ آرش. شوت پورها. قلیچ همواره پیشتاز بود؛ کاپیتانِ بیسلطان

ی ستم به لرزه کرد تا چارچوب دروازهی میدان شوت میقدم و از میانهاز پشت هجده

از جاه از عنوان درآید. او منزه  های پوشالی چون »دبیرکل« یا »مرد  طلبی بود؛ بیزار 

برای شماره و  رفاقت  برای  برابری،  برای  انسان،  نفس  عزت  برای  او  رهبری«.  یک  ی 

 .دیدگان دویدی رنجشأن فروکوبیده

حماسه و  آزادگی  آینده،  و  حال  گذشته،  کودکانِ  و  امروز  کرده  زندگی  را  پرویز  ی 

دیدگان را به یاد  آباد، آوارگان تبعید و تمام رنجهای نازیکنند؛ رفیقِ کارگران، بچه می

 .بینند که سر بر آستان قدرت نساییدآورند و در نام او، تصویر پهلوانی را میمی

ی پاریس درگذشت. این خبر تلخ را نجمه موسوی فریاد کرد؛ شاعر و  پرویز در حومه

های سختی، انزوا و فراموشی؛ زنی  ی »آرش« و در تمام سالهمراهِ دلاور او در مجله 

 .گاهش بودخوار و تکیههای عزیزِ پرویز، یار، غمکه تا آخرین نفس

قلیچبه پرویز  یاد  که  عیسیراستی  هوشنگ  و  من  خانی  روح  رزقِ  همیشه،  تا  بیگلو، 

شوت  سفیرِ  است.  یاد  شده  در  ما  پوش  رزمی  همیشه  وکیلِ  و صلابتِ  کاپیتان  های 

 !تاریخ جاری است. یادشان جاودان، و بیرقِ سوسیالیسم و انسانیتشان افراشته باد

 عباس منصوران 

۲۰۲6می  ۲۴ 



 

 

 در سوگ پرویز قلیج خانی  

 دانش .  م 

 ۱۴۰۵خرداد  ۵شنبه سه ، اخبار روز

 
های مردد وارد اتاق شد، با حالتی که چیزی را بخواهد و نداند چطور بگوید.  با قدم» 

به یک چمدان تکیه داده بود و مرا نگاه می کرد و در همان حال یک پایش را در هوا 

 .تکان می داد

 .ماه نوامبر بود، باد سرد زمستان درختان ویلای مرا خشک کرده بود

 راسته که تو میخوای بری؟ -

 .«آره، »الیزابتا-

 .خب، من امشب پهلوی تو می خوابم-

و   خواب  پیراهن  تا  دوید  و  بلند شد  جایش  از  من  این حرف  با  و  موافقم  گفتم  من 

کتاب زندگی گیاهانش را بیاورد، و بعد آمد کنار من در تختخواب دراز کشید، کوچک 

 .بود و شکنده و شاد. تا چند ماه دیگر پنج سالش می شود

و   کرد  نگاه  مرا  ناگهان  خواندن،  کتاب  برایش  کردم  شروع  و  فشردم  خود  به  را  او 

 :پرسید

 زندگی، یعنی چه؟-

https://akhbar-rooz.com/2026/05/26/
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رابطه بچههرگز  با  من  نتوانسته ی  هیچوقت  نبوده.  نزدیک  خیلی  با  ها  را  خود  ام 

احمقانه  جواب  بدهم.  عادت  کنجکاویشان  و  می  زبانشان  حالیکه  در  دادم،  او  به  ای 

 .دانستم از آن جواب قانع نشده

 .ای است بین وقتی که به دنیا میائی و وقتی که می میریزندگی، لحظه-

 فقط همین؟ -

 آره الیزابتا، فقط همین -

 مرگ، چیه؟ -

 .مرگ، وقتی است که همه چیز تمام می شود و ما دیگر نیستیم-

 های درختان می ریزند؟ مثل زمستان؟ وقتی که برگ-

 .تقریبا-

ولی عمر یک درخت با زمستان تمام نمی شود، نه؟ وقتی بهار بیاید درخت دوباره  -

 *زنده می شود، نه؟«. اوریانا فلاچی 

تاول به  نگاه  شدهبا  طی  عمر  طولانی  مسیر  آورم  می  یاد  پا،  سپس  های  را!  خود  ی 

چرا اینکه  شوم  می    »زندگی«   از  ساله  پنج  »الیزابتا«ی  از  بیش   اطلاعاتی   افسرده 

  اگر   اما؛  نه؟  یا  هست  علمی  و   دقیق  معنای  را  »زندگی«  نیستم  مطلع  بدرستی!  ندارم

 ترازِ  و  شود  صحت  بر  فرض(  مرگ  و  تولد  ینقطه   دو  میان  زندگی)  فالاچی  یگفته 

 “مرگ”  آن  پایانی  بخش  عدالت،  با  اشسازگاری  تنها   انصاف،  شاقول  با  آن  بندی

  و   »بودن  یعنی   زندگیِ،  مسیرِ  تمامی  که  بس  همین  ادعا   این  چرایی  در.  هست

  و   اختلاف  از  مملو  مرگ،   یلحظه  تا   تولد  بدو  از  بشری،   جامعه  در  زیستن«

  دانش   –  فهم   –  طبقاتی  وابستگی   –  اجتماعی  –: موقعیت مکانی  مانند.  هاستتفاوت

  میان  فاصله  عامل   و   هستند  نابرابری  خالق  همه  و   همه  بنابراین؛   .ووو  زیبایی  –

  ست انتهایی  ینقطه   بشر  ابنای  کل   برای  تساوی  قسمت  تنها  عوض،  در !  هاانسان

 از  موجودات  تمامی  برای  ستاجباری  حتی!  دارند  آن  در  برابر  سهم  همه،  که  »مرگ«

 از  نظر  صرف.  نیست  خلاصی  بدان  نرسیدن  از  را  کس   یعنی!  پایانی  قسمت  دریافت
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 یهمه  »با  آغازی  هر   که  معنی   بدین.  نه  یا  باشند  اجتماعی  هایموقعیت   دارای  اینکه

  .انتهایی -ابتدا هر و »مرگ« سان یک دارد پایانی   ها«تفاوت

 :خانیمقدمه فرض شود این مختصر، تا مرثیه ساز کنیم در ماتم پرویز قلیچ 

 ستهمره اگر پراکندگانیم،                             ستدرازست راهش، اگر کوته

 * گریست بباید  را خویشتن همی                  ز مرگ ای سپهبد بی اندوه کیست؟

چهار، مطلبی در سایت اخبار روز، با نام »پرویز قلیچ  اردیبهشتِ هزارچهار صدسیزدهم

پرویز   از  بود  توصیفی  »یادداشت«،  رسید.  چاپ  به  شناسم«  می  من  که  خانی 

 :خانی در سه محور. این بار نیز با همان نگاه، برایش اُخشاما*خوانی می کنمقلیچ

  خانی قلیچ  پرویز  برای  »تولد«  ستآغازی  چهار،بیست   و  هزارسیصد  آذرِسیزده  –الف  

 نخواستن«،   یا   »خواستن  او  یاراده  کمترین  بی   که  چرا.  زندگی  رنج  پر   سنگلاخ  در

  امثال   زندگی  دشواری  البته.  شد  شروع  پزخانه  صابون  ی  محله  در  اشاجباری  زندگی

ِِ   او،   مکانی   موقعیت  –:  مانند  کوچک  ینمونه  چند  شمردن  مگر  ندارد  »گفتن«  نیازِ

 شرایط.  بود  تهران  هایمحله   ترینجنوبی  از  یکی  که(  پزخانه  صابون  ی  محله)  تولدش

.  بود  اجتماعی  طبقات  چیزترین  بی   و   فقیرترین  جزو  که  طبقاتی   لحاظ   از  خانوادگی

 نانوشته  و  گفته  نا   هم  اش»آذری«  مادری  زبان  گفته،  پیش  مورد  دو  بر  علاوه

ها فراوان است ی تاریخی*! آن “تحقیر” را نشانهست از تحقیر قومی یادِ ماندهاینشانه

جوک و  شنود  و  گفت  جوکاز  نمونه:  ناپسند!  کابارههای  در  کریم«  سید   « های  های 

شیک اهالی خوش گذران »تهران«، با هواخواهان و هوراکشان فراوان! در این مورد،  

ها، تنها نقش )باربر( سازندگی کشور را پدر نیز صاحبِ نظرانه ادعایی داشت!: »ترک

خون و  سازهدارند  به لای  لا  ساروج  جادهشان  نمونهیِ  سپس  او  جادههاست«!  ی ی 

  !«یِ آذری آنجا کشته شدند»هراز« را یاد می کرد و می گفت: »چه بسیاران عمله 

 افتاد،  آجر  بر  نابرابری  جدول  قعر  در  که  طفلی  یآینده  تا  بود  کافی  مورد  چند   همین

  حکم   ابتدا،  در (  خانی  قلیچ  پرویز)   شانس  ناداشته  و  شوربخت  طفل  آن  اما!  شود  معلوم

  پستی   از  گذر  با  باید   همو  یعنی .  »مرگ«  داشت  پنهان  بغل  زیر  طبیعت  از  هم   دیگری

 و  کم  ایذره  »نه  دیگران  یاندازه  به  فقط  پایان،  ی  نقطه   در  اشزیستی   طول  بلندی  و

  در   شده  تعیین  ستزمانی  الحال،فی.  گرفت  می  »مرگ«  از  سهم   زیاد«،  مثقالی  نه
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 ی خانه  در  سبب  بدین  نیز  ما .  گرفت  را  طبیعت  از  خود  یبهره  آخرین  او  و !  حکم

بلکه؛ جهت  «»غم او »مرگ«!  دریافتی  آخرین  تشویق  برای  نه  البته  ، جمع هستیم! 

   !تقدیم سوغاتی جمعی از اشک و اندوه و حسرت

بهر حال، گر سخن از من باشد جهت توصیف پرویز قلیچ خانی، خواهم گفت: آنگاه  

که او پای در سنین نوجوانی نهاد و در اولین ایستگاه زندگی قد برافراشت، از کرنش  

کردن به رسم و آداب مرسوم محیط خود، سر باز زد. تسلیم ناپذیری پیشه ساخت و  

ستیزه جویی با »انگاره«ها آغازید! چون بلند همت بود و خود آگاه بر آن. بر اراده و  

افکند و گردش چرخ روزگار، توانایی پنجه ی فلک  پنجه در  افزود.  نیز  اش، کوشایی 

چرخاند سمت دگر. دگر معنا، با جَنم بود که بر آن سماجت سنجاق زد. در میدانی  

از سیرت سیاه و   بود، گشت و چرخید بی هراس  مبارزه طلبیده  به  را  او  که زندگی 

بی   و  قوت  از  »تیرگی«،  زین سبب،  تنگ دستی.  و  فقر  خوی  زشتِ  هیولای  تاریک 

باکیِ او رنگ باخت و فرو ریخت. این گونه بود که از قعر به اوج پرواز کرد. با همه ی  

 !ها، آخرین حکم او »مرگ«، لایتغیر بود و ماند در انتظاراین

 و  مکنت  از  اقبال  ناداریِ  ی  همه  با  خانیقلیچ  پرویز  شد،  گفته  پیشتر  چنانچه  –ب  

 از   بسزائی   سهم   گیر،نفس  هایگیری  پی  و   کوشش  و   سعی   با   خانواده،   ثروت  و   نعمت

  ویژه،   اجتماعی   موقعیت  اینکه  بر  باره  چند   تاکید .  کرد  خود  نصیب  اجتماعی   موقعیت

  »فوتبال«  موقعیت  تحصیلِ  آغاز   از  همه  شک  بی .  شد   حاصل  او   خود  کوشش  با   فقط

  هفده   سن   در  یک،  چهل  هزارسیصد  سال  تاریخی   منظر  از  پله  اولین.  هستند  مطلع   او

  و   چهل  سال  در   ولی.  افتاد  اتفاق   خان،  منصور  نظر  زیر  کیان  باشگاه  در  و  سالگی

ه  ب  بازی،   آن   در  درخشش  با .  پرید  اشتهار  اوج  به   اسرائیل،  برابر  زیبا   گل   دو   با   هفت،

ی شهرت پرتاب شد تا »فلک« نگونسار شود از تلاش در تحقیر و بی نشانی او. با  قله

معیار انصاف، او هر اندازه با کارت بازی فوتبال به مرتبط اجتماعی خود افزود، از سهم 

های  دیگران کسر نشد. چرا که سهم کسی را نقاپید تا به خود افزاید! بلکه با ویژگی

سازی   افزون  در  علت،  بدین  کرد.  افزایی  سهم  خود  گیری  پی  و  کوشش  و  بدنی 

موقعیت اجتماعی، هیچ کس معترض او نبود و نیست. یعنی کسی احساس نمی کند  
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ی اینها،  ست. با همهخانی، کاستی اجباری سهم آن دیگری اضافه برداشت پرویز قلیچ

سیر  او،  فوتبال  افول  ولی  داشت.  پایانی  نیز  فوتبال  در  گیری  اوج  و  درخشندگی 

فوتبال ی  قله  از  آمدن  فرود  آرامی  اجتماعی،  وقایع  چونکه  نپیمود.  را  طبیعی  اش 

 !خمینیِ خور کرد! البته او در این مورد گله گذار جفای روزگار نبود

  شک   بی.  کند   می  پیروی  دوم  یقاعده  از  بیشتر  نیز  مورد  این  –  آرش  یمجله   –پ  

  عامل   هم   باز.  کرد  پیدا   کشور  از  خارج   نشریات  بین  چشمگیری   موفقیت  آرش  یمجله

  پرویز   فردی  سماجت  و  پیگیری  ابتدا.  ستبندی  جمع  قابل  محور  سه  در  آن  موفقیت

  مرتبط   و   موقعیت  دیگری.  شد  می   محسوب  او   خصایل  و   ها گی  ویژه  از  یکی   که

  عناصر  به  مربوط  آخر  مورد.  بود  آورده  بدست  فوتبال  بازی  از  که  پرویز  اجتماعی

  زمان   همه،  این  با.  بودند   شعوری  با  و  فهیم  و  پرانرژی  افراد  که  است  مجله  اقماری

  کلید   راآن  تعطیلی  مناسب   وقت  به  و  آگاهانه   پرویز  و   رسید  فرا  آرش  نشریه  خاموشی

 .زد

با تمامی فراز و نشیب  او  با  در فعل زمان،  انتهای »زیستن« رسید. و  به  های زندگی 

شیوه »مرگ«،  طبیعت  از  سهم  آخرین  خود گرفتن  نیز،  را  زندگی  پایان  پسَِ  ی 

های  افزا، چشم گردانیم بر واکنش نحلهانگیز و حزنی این اتفاق غمبرگزید*. به بهانه

   !فکری )سوگواران(، نسبت بدین امر طبیعی

خانی )حتی با داشتن فکر و باور خاص(،  نخست یاد آوریم شخصیتی چون پرویز قلیچ

ی ایران ی فکری نیست. از این منظر، آحاد جامعهمتعلق به یک قشر و طبقه و نحله

ست سنجاق زدن موقعیت اجتماعی او را دار. کمال بی انصافیسوگوار هستند و غصه

ی سیاسی و اجتماعی از  ی صاحبان فکر و اندیشهی فکری. چرا که همهبه یک نحله

ی اینها  هر قشر و طبقه حق دارند او را از خود بپندارند. حق نیز همین است. با همه

 بر   تنها  دوستداران،  از  بخش  هر  هست   پرسشی نیازمند پاسخ است: آیا خلاف اخلاق 

ه  برجست  را  بخش  همان   فقط  و  کنند؟  توجه  او  شخصیت  و   اندیشه  و   فکر  از  قسمتی

سازند؟ به باور من، البته که نخیر! حتی چنان کردن، نه تنها خلاف اخلاق و مروت  

ی مردمی بودن اوست. من نیز ضمن محفوظ داشتن پشت ی گسترهنیست بلکه نشانه
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های دیگر او را اش که »توافق عمومی بر آن هست«، برخی ویژگیکار و ساعی بودن

 :از منظر خود، یاد آورده و پررنگ می کنم

چو جهان پهلوان »تختی«، مورد توافق اکثریت مهربانی و مردمی«ِ بودن پرویز هم» –

  .بودم خواهم* موردی راوی خود  هواخواهان او هست. من

های پرویز بود. هرچند  سرباز زدن از بندگیِ »پول و قدرت« نیز یکی دیگر از ویژگی –

آن او  و  داشت!  گزاف  بهای  عنصر،  دو  این  از  تمکین  پرهزینه عدم  ولی  رغبت،  با  را 

اش، ناشی از دستگیری و اجبار به اعتراف در پرداخت. »ترومای طولانی مدت زندگی

گردن بهای  ثابتی”،  “پرویز  توسط  ویژگی،  تلوزیون  چنین  بود«!  قدرت  برابر  افرازی 

  غلام  و  عبد  که یفرد! کند می  برجسته پ، –تفاوت شخصیتی او را با افرادی چون ع 

 دگنگ  و  چماق   نه  که  بود  فردی  خانی،قلیچ  اما.  قدرت  و  هست  پول  خدمت پیش  و

دار و زندان و    نه  و   کرد،  قدرت  برابر  در  کرنش  به  وادار  را  او  انقلاب  از  قبل  ثابتی   پرویز

درب بر  سجده  از  مجبور  انقلاب،  از  پس  اعدام  و  راه  شکنجه  علت،  بدین  فقهها!  گاه 

  چنانکه !  ساخت  وطن  از  دوری  داغ   دشوار پناه جستن در غربت برگزید و دل ماوای

  و   ایستاد  باز  گردش  از  اشمردمی  قلب  تا  سُود  غربت  سرد  زمین  بر  سینه  دراز  سالیان

  های نشانه  جویان،دانش  و  پژوهان  دانش   دستان  بر  وطن  از  دور  رنجورش  تن  آخرالامر،

  .بود خواهد  زندگی

پاسخی – اما؛ پرسشی نیازمند  خانی کشید، چه هائی که پرویز قلیچهست: تطاول  و 

ای در دل  سّری در نهان داشت!؟ آری! راز آلودگی آن، معمای آتش درون او بود! شعله

به چی!؟ بعله! پرویز قلیچ خانی عاشق بود! عاشق  برافروخته داشت »عشق«! به کی!؟ِّ 

برازنده زیبا؟  یا  بود  زشت  او  معشوق  اینکه  نه؟  »سوسیالیسم«.  یا  بود  »عاشقی«  ی 

خوش طینت بود یا بد طینت؟ حقیقی بود یا سراب؟ هیچ تاثیری در عشق ورزی او 

. ای«بیگانه  عاشقان  فسون  از  –نداشت. به قول مولانا: »زانکه گوش عقل نامحرم بُوَد  

پای    مرام  و  رسم  به  او .  بود  »سوسیالیسم«  مکتب  یباختهدل  و   عاشق  پرویز عاشقی 

می فشرد وآن را پاس می داشت. هیچ شنوایِ »نازیبایی« از معشوق بر نمی تافت و  
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از صداهای غیر توصیف در وصف معشوق، ناخرسندی می نمود. شاید حکایت او را با  

 :زبان مولوی از “لیلی و مجنون”، بتوان توصیف کرد

 عوی و پریشان شد مجنون تو گز                        گفت لیلی را خلیفه کان نوی

  *نیستی مجنون تو چون خامش گفت                    از دگر خوبان تو افزون نیستی

  !ی پایانینکته

( قبلی  یادداشت  در  دارم    با   را  او  عاشقی  حالِ  توصیف  ،(شناسم   می  من  که  …یاد 

 :گیرم می مدد تهرانی  سلیم کلام از بار این. کردم روایت عطار زبان

 بودم  من زمین نقش   زمین، به آمد  که هر     هر که را افتاد زپا، خاک نشین من بودم

 بودم من جبین  کرد، ترا که هر ایسجده     ستشوق، سرخیل صف اهل نیازم کرده

 یاداش گرامی 

 م. دانش 

 چاپ–  گلستان  لیلی  ترجمه  –  فالاچی  اوریانا  –کتاب )زندگی جنگ و دیگر هیچ(  *

 .ده   نُه ص – کبیر امیر موسسه  – یک و  پنجاه  ماه مهر – دوم

  مزدا   انتشارات  –  مطلق   خالقی   جلال  کوشش   به  –  دوم   دفتر  –شاهنامه فردوسی   :*

 یک  و  نود و صد  ص، –  جلدی هشت دوره  – کالیفرنیا –

  مردم   شفاهی   ادبیات  همان  یا  آذربایجان  فولکوریک  شعر   هایفرم  از  یکی  –اخشاما  :*

  با  دل  سوز  و  کنند  می  استفاده  سبک  آن  از  هاعزاداری  در  معمولا.  است  آذربایجان

 .دارند  می بیان شیون و گریه

ها )تبریز( که زمانی نگین ایران بود و به عنوان دارالسطنه عباس میرزا شهر اولین  :*

های، سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی و فرهنگی  و قائم مقام فراهانی در تمامی حوزه

انقلاب   در  که  شهری  برد،  می  سر  به  خود  زمان  بدترین  در  اینک  بود  پیشگام 

مشروطیت همه چیز خود را برای آزادی ایران از زنجیرهای استبداد مرکزی در طبق 

ها را به جان خریده بود اما نه دژخویی محمد ها و درفشاخلاص گذاشته و انواع داغ 

خویی و خشونت روسها نتوانسته بود غرورش را بشکند اما اینک،  علی شاه و نه درنده

نه توسط بیگانه، بلکه استاندارش )عبدالله مستوفی( در روز روشن از هیچ توهینی و  

ش خر ستمی فرو گذار نمی کرد! سر شماری تبریز را در سال هزار و سیصد و نوزده
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نامید   می    اند گرفتند   مشروطیه  خورده  یونجه  ترکند  »اینها  گفت  می  و  …شماری 

  هشت  و   بیست  آذربایجان،  روزنامه!  سازند«  می   آباد  را  ایران  و   خورند   می   کاه   نیز  حالا

  علی   تلگرامی  پیج  از  نقل.  بیست  و  سیصد  و  هزار  آبان  شش  –  هشت  و  بیست  ش  –

  .پنج و بیست اگوست یک و سی – ای مراغه مرادی

گفته:* بیبه  جسم  تا  کرده  انتخاب  پرویز  موسوی،  نجمه  خانم  مراکز  ی  به  جانش 

  .علمی سپرده شود

کارگر   :* او  است.  مشغول  نقاشی  لوازم  ی  عرضه  کار  به  تجریش،  بازار  در  دوستی 

و   من  مابین  صحبت  دیدارهایم،  از  یکی  در  مودب.  و  حیا  به  ماخوذ  داشت  جوانی 

از حُسن  تعریف هادی »کارگرش«، دوست،  و  تائید  اودر  یات کارگرش »هادی« شد. 

خانی قلیچ  پرویز  زندگی،  در  هادی  »عشق«  تنها  در  گفت:  بعدها  نگفتم.  هیچ  ست! 

کردم.   نقل  برایش  را  »هادی«  مورد  پرویز،  با  دیدار  وقت  اروپا،  به  سفرهایم  از  یکی 

شماره را  پرویز  هادی  شماره  ایران،  به  برگشت  از  پس  خواست.  من  از  را  هادی  ی 

از بازار تجریش، رفتم پیش دوستم. دوست با   برایش فرستادم. در دیدار بعدی خود 

حال   از  مغازه  دِر  دم  »هادی«  گفت:  از چه؟  نه!  داری؟  خبر  فلانی  گفت:  من  دیدن 

رفت! چرا؟ گفت: هادی داشت از مغازه بیرون می رفت که موبایلش زنگ خورد. وقتی  

قلیچ پرویز  چرا؟ چون  کرد!  و غش  زد  فریاد  داد؛  وقتی  جواب  بود.  پشت خط  خانی 

هادی اسم کاپیتان را شنید، فریاد زد. خلاصه آب دادیم و چند جمله ای با کاپیتان  

 ی هادی را چطور گیر آورده بود!!؟ حرف زد! نمی دانم کاپیتان شماره

مولوی   :*  انتشارات  –  دو  و  شصت  سال  –  نهم  چاپ  –  بیست   ص،  –مثنوی 

   امیرکبیر

 



 

 

 با پرویز قلیچ خانی   *! خاطره ها ودلتنگی ها

 مسعود نقره کار 

 ۲۰۲6 آپریل ۲۲ - ۱۴۰۵  اردیبهشت ۲ چهار شنبهعصرنو، 

 

قلیچ  پرویز  دوستداران  و  ودوستان  نزدیکان  ازپیش،  بیش  مهربانانه،  و  قدرشناسانه 

خانی در باره اش می نویسند و می گویند، و حق مطلب ادا می کنند. دَم همگی شان  

 گَرم و نرم. 

من هم به عنوان یک دوست نزدیک، یک همخانه، یک رفیق سازمانی، یک همراه در  

کارهای فرهنگی و سیاسی، و یکی از بنیانگذاران مجله آرش، گفتم خاطره هایی از با  

، و    " قبیلۀ من  "، رمان"بچه های اعماق   "او بودن را بازنویسی کنم. من البته در رمان

انقلاب بهمن  در داستان های کوتاه و مقاله از  از آن ها به پیش   ۵7هایم، که برخی 

 ام.برمی گردند، در بارۀ پرویز و رفاقتمان، نوشته 

متاسفانه پرونده این رفاقت با پایان یافتن انتشار نشریه آرش بسته شد، که مهم ترین  

بود. در این قطع رفاقت من هم    "مجله آرش" دلیل قطع رفاقت اختلاف نظر در باره  

 بی تقصر نبودم، شاید بهمین خاطراست که بیش از پیش دلتنگش شده و می شوم.

 

۱ 

 

دیدم، بیابانی    "بیابان زغالی"پرویز را برای نخستین بار حدود شصت سال پیش، توی  

کوچه   روبروی  دوقلو،  تیر  ی  محله  و  خراسان  میدان  ی  ادیسون  " میانه  که    "برق 

خانواده پرویز ساکن یکی از خانه هایش بودند. بیابان زغالی زمین بازی ما بود. قناس  
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و کوچک، شرق بیابان خیابان بی سیم نجف آباد بود و غرب آن خیابان شهباز جنوبی.  

شمال بیابان دیوارهای جنوبی ردیفی خانه که به آبریزگاهی عمومی بدل شده بودند  

شیکی که پیاده روئی فرش شده با موزائیک   "و جنوب اش خانه های دو طبقه نسبتا

بیابان را از آن خانه ها جدا می کرد. پاره ای از بیابان تخلیه گاه زباله های محله بود و  

تکه ای از آن زمین فوتبال و والیبال و انواع و اقسام بازی ها و سرگرمی ها و برنامه  

های دیگر: از الک دولک و چلتوپ و تیله قلیدن و قاپ انداختن بگیر تا معرکه های  

 پهلوان اکبر و پرده خوانی های آسید مصطفی پرده خوون.

 قلدر و قدََر نگاه ها را به سوی خود کشانده بود. زمین را همه جوره قرق کرده بود. 

 "داداشه محمد رضاست "

 محمد رضا برادر کوچک تر پرویز، همبازی من بود. 

چند بار دیگر دیدمش اما نه در بیابان زغالی، فرز و چالاک، پیچ تیر دوقلو، آنجا که 

رامی   کامیون  پشت  کردند،  می  شُل  و  کم  سرعت  خربزه  و  پرهندوانه  های  کامیون 

دنبال   به  که  مایی  و  نشست  می  ها  خربوزه  و  ها  هندوانه  بام  بر  برق  مثل  و  گرفت 

کامیون می دویدیم را به هندوانه و خربوزه ای مجانی دعوت می کرد. چالاک و شّر و  

 دعوایی. 

 

۲ 

 

زیر سایه ی تک درخت بیابان، که حاشیه ی زباله های بیابان زغالی بود، جمع شدیم  

تا محمد رضا عکس های پرویز را که از کیهان ورزشی و مجله جوانان بریده، نشانمان  

است.  شده  باشگاهی  پرویز  دانستیم  می  محله  های  بچه  ی  همه  دیگر   دهد. 

 

پرویز روی جلد کیهان   پیشخوان روزنامه فروشی کنج میدان خراسان وعکس بزرگ 

با بود.  شده  ایران  فوتبال  سال  مرد  ساله،  نوزده  پرویز ِ  کرد.  میخکوبمان    " ورزشی 

پول هایمان را رویهم گذاشتیم و کیهان ورزشی را خریدیم و توی   "مرتضی خوشگله
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دادیم. پزها   محله 

  " استخر تازه تاسیس خیابان پاک، دورش حلقه زده بودیم تا نگاه اش کنیم، و گاه به  

 تشر بزنیم که چرا به سینه های پر موی پرویزخان می خندد.  "مرتضی خوشگله 

 

ورزشگاه شماره   فوتبال  زمین  پاک،  را    ۸خیابان  کردنش  تمرین  تا  جمع می شدیم 

 تماشا کنیم 

 " تو سرما و یخبندون، کله سحر می آد دور زمین می دوئه و نرمش می کنه "

 " الکی که به این جا نرسیده  "

، که به سمت میدان ژاله و میدان  ۱۲9تیر دوقلو، ایستگاه اتوبوس شرکت واحد، خط  

فوزیه می رفت. دخترکان دبیرستانی او را که با پیراهن یقه اسکی مشکی، خوش تیپ  

 تر می شد به شیطنت به هم نشان می دادند. 

ورزشگاه شماره   ارج،  خاکی  زمین  غیاثی،  خیابان  ته  عارف ِ  چهارراه  خاکی    ۳زمین 

شهباز جنوبی و استادیوم امجدیه، چشم هایی هیجان زده و هراسان به دنبال او می  

دویدند تا او غم و شادی اش را رقم بزند، و گاه به تعجب چشم ها مات و خیره کند.  

متری   ۲۰۰وقتی پنالتی را به جای جا دادن درون دروازه حریف به ساعت امجدیه که 

شاید بالاتر و دورتر از دروازه بود، کوبید از گُل نشدن پنالتی تعجب نکردیم، از قدرت 

 پای او حیرت کردیم! 

که به خاطرش بازاریان و اعوان انصارشان با   "معروف  "بازی ایران و اسرائیل و آن گلِ 

بریدن سر موشه دایان با اره، ختنه سوران راه انداختند، و ما جیغیل پیغیل های بی  

 خبر از همه جا با آن ها شعار دادیم: 

 "با اره بریدن سر موشه دایان را، عجب ختنه سورونی، عجب ختنه سورونی "

 

 

۳ 

 

ازدواج و شهرت او را از تیر دوقلو جدا کرد. گهگاه سری به خانواده می زد، اگر شانس  
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داد   می  جان  و  بود  و گشاد  گَل  ادیسون  برق  کوچه  دیدمش.  دورادورمی  آوردم  می 

کوچیک  "برای آمد. "گُل  می  بازی  تماشای  به  گاهی   . 

 

 از آن محله کنده شدم و به نظام آباد نقل مکان کردیم. 

مصاحبه  تا  شدیم  جمع  شاپور)اهواز(  جندی  دانشگاه  گلستان  خوابگاه  تریای  کافه 

دانشجوی دانشکده   "تلویزیونی اش را، که ساواک تدارک دیده بود، تماشا کنیم. اکثرا

پزشکی بودیم. شایعه دستگیری اش را شنیده بودیم، اینکه توی مدرسه عالی تربیت  

معلم تظاهرات بوده و پرویز با ماموران گارد درگیر شده، اینکه در سفرهایش از خارج  

با   که  را  هایی  فوتبالیست  از  یکی  اینکه  آورده،  می  ممنوعه  های  کتاب  کشور  از 

و...  داشته  ارتباط  ها  چریک  با  اینکه  زده،  کتک  کرده  می  همکاری  امنیت   سازمان 

جز  چیزی  داشتم  او  به  نسبت  هم  بودن  محل  بچه  احساس  که  من  برای  و  آمد، 

 ناباوری و اندوه نیاورد. 

برای من و مائی مثل من، پرویز دیگر فقط یک فوتبالیست مشهور و بچه محل نبود، 

 چهره ای سیاسی شده بود. 

 

۴ 

 

تهران، نظام آباد، گروه کوه و مطالعه و سیاست و فرهنگ جزئی از زندگی ام شده بود.  

گهگاه سخن از پرویز بود و اینکه تلویزیون آمدنش به خاطر تهدیدها و توهین های  

 پرویز ثابتی بود و بساط شکنجه.

به کوچه برق ادیسون وتیر دوقلو سر می زدم شاید از طریق محمد رضا از حا ل و روز 

پرویز خبردار شوم، همه انگاری غیب شان زده بود. گفتند حول و حوش میدان ژاله، 

 خیابان خورشید زندگی می کند. 

رستوران آقا مهدی، جاده قدیم شمیران، با سیراب شیردان های اسمی ، پاتوق پرویز  

ندیدمش.  رفتم،  دیدنش  هوای  به  دوبار  یکی   بود. 
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از   یکی  از  فقط  رفته،  کجا  دانست  نمی  کسی  زد،  غیبش  استرالیا  با  بازی  از  بعد 

 " پرویز داغونه و زیاد مشروب می خوره  "فوتبالیست ها شنیدم که:

بساط عصرانه ی انتشارات چکیده است. سنگک داغ و جگر و دل و قلوه. داش علی  

 خبر آورد. 

پرویز قلیچ خانی رفت امریکا، میگن به عنوان اعتراض و برای افشای رژیم توی جام   "

رژیم   علیه  امریکا  ها ی  روزنامه  و  تلویزیون ها  توی  کنه. میگن  نمی  جهانی شرکت 

 "شاه صحبت می کنه و می نویسه.

 ایرج حیدری که کنج انتشارات چای دم می کرد با صدای بلند گفت: 

 "تنها راه همین بود "

 

۵ 

 

با ریش و سبیلی پُرپُشت عکسش را دیدم. مصاحبه ی جنجالی با آیندگان و شایعه  

از مردم به خاطر مصاحبه  . جزوه ی عذر خواهی اش  های ریز و درشت دور وبرش 

 تلویزیونی اش، دست به دست می شد. 

دیدم اش، انتشارات پیوند، روبروی دانشگاه تهران، پشت پیشخوان کتاب می فروخت.  

کلاه دست بافت سیاه رنگ و ریش و سبیل هم نتوانسته بودند آن چهره ی شناخته  

شده، آنهم برای یک بچه محل قدیمی و فوتبال دوست را مخفی کنند. خوش و بشی 

کردیم، حال و احوالی از خانواده ها، که جز در آن کتاب فروشی پر رفت و آمد ،آنهم  

فدائیان   سازمان  تظاهرات  در  دوبار  یکی  نبود.  عملی  کتاب،  بازارفروش  نهار  در 

و   تظاهرات  ی  حاشیه  یا  دنبال  به  سرحال،  نوو  موتوری  مرکبش،  بر  سوار  دیدمش، 

راند.  می   راهپیمایی 

 

6 

 



 125 خانی نامه پرویز قلیچ ویژه 

اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی، پزشک اورژانس بودم . خبرم کردند که مریض  

 دارم.

جورسوزانده  بد  را  پایش  اولدوز  صفا.  فاطمه  همسرش  با  بغل،  به  اولدوز  بود.  پرویز 

 بود.وآغاز دوستی ِ نزدیک من و پرویز.

اولین قرارمان خانه ی پرویز، میانه ی خیابان خورشید بود. دیدارهایمان هفتگی شد،  

انداخته  بیشتر درانتشارات چکید که با دوستان اهل قلم و سیاست در نظام آباد راه 

بودیم، انتشارات پس از تهدید حزب الله محله به جلوی دانشگاه منتقل شد. و یا در  

کافه ها یی که هنوز بر پا بودند. عصر ها که از بیمارستان و درمانگاه می آمدم ترک  

زدیم.  می  مشترک  دوستان  یا  خاکی  های  زمین  به  سری   موتورش 

را  نوسازی و تعمیر خانه اش که تمام شد دومین طبقه ی آن خانه ی چهار طبقه 

اجاره کردم، جزئی از خانواده اش شدم، خانه که بودم ، فاطی، مهربان بانو، یا پرویز  

به  آپارتمانش  شان  دکتر  همسایه  اینکه  برای  و  زدند  می  صدایم  شام  و  نهار  برای 

 تیترش بخورد میز و صندلی ای شیک هدیه ام کردند. 

پرویز   شرق و جنوب تهران حال و هوایی دیگر پیدا کرد. در    " زمین های خاکی"با 

کارخانه یا با وانت اش کار می کرد. هیچکس باور نمی کرد پرویز قلیچ خانی این حد  

 ساده زندگی کند و روزگار بگذراند.

 

7 

 

با فعالین سیاسی و فرهنگی ارتباط داشت، به ویژه با فعالین کارگری سازمان فدایی،  

 با کارگرها که بود شنگول و سرحال تر به نظر می رسید. 

من با منوچهر هلیل رودی و همایون و برخی دیگر از فعالان سیاسی وفرهنگی ارتباط  

داشتم. پرویز هم با آن ها آشنا شد. تحت تاثیر همایون )هبت معینی ( و تبلیغ های  

از فدائیان پر  او برای این بخش  شبانه روزی من به جمع ما نزدیک تر شد. نزدیکی 
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ارزش بود. وزن سیاسی، اجتماعی و ورزشی پرویز، و ارزش حضور او در میان جمع 

 امتیاز بود. می دانستند به لحاط امکانات نیز یک تنه یک تشکیلات است.

آذرکه از سازمان فدائیان اکثریت جدا شدند، پیوست. پیش از این با    ۱6به منشعبین  

قبال   در  سازمان  سیاسی  مشی  منتقد  نداشت.  تشکیلاتی  ارتباط  سازمانی  هیچ 

قهر کشیده می شد.   و  به عصبانیت  گاه  بود. بحث و جدل هایمان  اسلامی  حکومت 

 زودرنج و اهل قهر کردن بود. 

داش علی )علی جرجانی( از دانشجویانی که با انتشارات چکیده همکاری می کرد و  

جلوی دانشگاه کتاب بساط می کرد را کشتند، حزب الله قلب مهربان اش را با قمه  

درید. جلوی سرد خانه پزشکی قانونی روی زمین نشسته بودیم. عابران پرویز را می  

شناختند. برخی نگران می ایستادند تا علت بودن پرویز را در آن جا بدانند. کلاه اش 

نداشت.  زدن  حرف  حوصله  بود،  کشیده  پائین  ابرویش  زیر  تا   را 

 

تابوت می آمد، من می دانستم   از  با فاصله  پرویز  منوچهر هلیل رودی هم که رفت 

ببیند.  را  هایش  اشک  کسی  نداشت  دوست   چرا، 

 

 از بهشت زهرا برگشتیم . صدایش توی خرپشته و راه پله ها پیچید. 

 " کجایی دکتر؟ "

 بطری تگری را بر داشتم . کنارگنجه کفترها، روبرویش نشستم.

 

۸ 

 

 پاسداران اسلام دستگیری ها را شروع کردند. 

 از هم جدا شدیم . من راهی قائم شهرشدم، و او ترکیه. 

تماس ها تلفنی شد، در ترکیه به رتق و فتق امور سازمانی و کمک به ایرانیان مشغول 

 شد. 

 من نیز مجبور به ترک دیار شدم. 
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بارمرور   ها  ده  را  هایمان  شادی  و  ها  اندوه  فرانکفورت  و  پاریس  دنج  های  کافه  در 

کردیم. پرویز در پاریس و من در فرانکفورت، اما هر دوهفته دیداری داشتیم. آپارتمان 

 من در فرانکفورت را دوست می داشت.

ی تاریخ ورزش فوتبال ایران، در پاریس همراه با    "استثنا  "کاپیتان سابق تیم ملی و 

کرد  می  فروشی  فرش  چکیده،  انتشارات  حیدریِ   ایرج 

کامیون حمل و نقل فرش را که نشانم داد یاد خیابان خورشید افتادم. لبه ی جوی 

خیابان   های  بچه  بود،  آب  جوی  ی  لبه  بر  کردن  پارک  استاد  بود،  کرده  پارک  آب 

 خورشید می دانند. 

و بچه های اینگونه زمین ها   " زمین های خاکی "در پاریس و فرانکفورت هم دنبال  

 می گشت. 

 

 فرانکفورت در آپارتمان کوچک من، گفت: 

 

 می خواهم یک خبر نامه ورزشی برای ایرانیان خارج از کشورمنتشر کنم، هستی؟ 

 

 کلید خورد. "آرش "گفتم: آره، حتی بیشتر از یک خبر نامه ورزشی، و مجله 

 

9 

 

.  کرد می چک را هایش  ایمیل. بود شده خیره کامپیوتر مانیتور  به فلوریدا، –اورلندو 

  می  را بودند شده برفی که پشتی،  پر  های سبیل و  کرد می  رها  را "ماوس " گاه 

 بر روزگاری که  پایی  عصای  بود، داده  تکیه صندلی ی دسته به را اش عصای.خاراند

  دنبال به اگر حتی. بود پا   بر ها شایعه و ها  جدل  و ها  وبحث خبرها اش قیمت سر

 . شد می دیگر ای گونه روزگارش رفت  می  ها قیمت ترین ارزان
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 "چیه، به عصای من می خندی؟  "

 

 " نه، یاد پنالتی ای که زدی به ساعت امجدیه افتادم  "

 

۱۰ 

 

 و امروز

 من مانده ام و خاطره ها و دلتنگی ها. 

 

*** 

 

هنوز هم   "با عنوان  ۲۰۱۰*این مطلب ویرایش شده مطلبی است که در سال 

در سایت های مختلف منتشر شد. دلتنگی هایش تازه است و اضافه   "کاپیتان پرویز

 کردم.

 



 

 

 ۱۴۰۵  -۱۳۲۴خانی  به پرویز قلیچ 

 )عصرنو(  ۲۰۲6 ژوین ۰۳ - ۱۴۰۵ خرداد ۱۳ چهار شنبه 

 

 مجید نفیسی 
 
 

 
 

 از صد و هشتاد و نه پله* به پایین می لغزم

 هایم راتا خاکستری چشم

 در آبی دریا بشویم 

 هایی آغشته شوم و به سبزی بوته

 ها که از زیر نرده

 کشند دست به ساق زنی می

 که با هر قدم 

 برد. حسرت مرا با خود می

 یک: همسرم که تیرباران شد 

 دو: جفتی که مرا واگذاشت

 سه: پسرم که دو خانه دارد
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 چهار: خواهرم که در زندان زاد

 نشان مرد پنج: برادرم که بی

 هایم شش: تار شدن چشم

 هفت: اندوهان تبعید. 

 لغزم از بالا که به پایین می

 آویزمخود را به ابرهای آسمان می

 پوشندکه گاه روی خورشید را می

 سازند. و گاه عریان می

 دوم از پایین که به بالا می

 بینم خورشیدهای خود را می

 که در رقص زیبای پای زنان 

 گیرند. نمایند و رو نمیرخ می

 در پاگردها 

 اند های آب چیدهشیشه 

 ای سیاه و گربه

 ای سفیداز لابه لای حوله 

 سرک می کشد. 

 من، سراپا خود را 

 سپارمبه این خستگی شیرین می

 روم ده بار می

 گردم و ده بار برمی

 و آخرین بار با نگاه مهربان مادرم 

 های ماسولهاز شیروانی 

 لغزمکنان به پایین میرقص

 شوم. و در آبی دریای خزر رها می

 یک: شعری به یاد همسرم
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 امدو: یاری که یافته

 های تازه پسرم سه: ریشه 

 چهار: ردای دانش بر تنم 

 امهایی که نوشته پنج: کتاب

 ام هایی که دویدهشش: ماراتن

 ام.هفت: وطنی که خود خوانده

 آه

 صد و هشتاد و نه پله تا وجد 

 صد و هشتاد و نه پله تا وحدت

 صد و هشتاد و نه پله تا قربانگاه تن من. 

 ای عدد جادویی! 

 گزارمبر تو نماز می

 دهم و خود را در تو شستشو می

 من اینک یک »حروفی«ام

 بینم. و در خود »نسیمی« را زنده می

 ایستم ها میبر فراز پله

 و دستان خود را از دو جانب 

 به سوی آسمان دراز می کنم. 

 زنی با شلوار گرم آبی 

 های کتانی و کفش

 از راه می رسد. 

 سپارم مذبح را به او می

 شوم. و خود وردخوانان دور می

 

 ۱99۴دسامبر  6

 _______________________________ 
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* در شهر سانتامونیکا کالیفرنیا نزدیک بلوار »سن ویسنته«، بین دو خیابان فرعی و  

نوردی و  مشرف به دریای آرام، صد و هشتاد و نه پله قرار دارد که به صورت مرکز پله

 نرمش درآمده است.
 



 

 

 

 یاد و خاطره کاپیتان پرویز قلیچ خانی همواره گرامی و مانا 

 )عصرنو( ۲۰۲6 ژوین ۰7 - ۱۴۰۵ خرداد ۱7 یکشنبه 

 ا. رحمان 

 

 کاشکی هفته،

 شد با روز دیگری آغاز می

 شنبه، 

 با تنپوش سیاه آمد 

 در گوش شب خواند

 -زفراق 

 دریا خروشید

 -اشگ

 ۱-بر گونهِ ستاره ها حلقه بست

 

 وقتی کاپیتان، 

 چشم فرو می بندد 

 غروبِ ِزیبایی 

 ست بر پیشانی من دشنامی

 ماه پشتِ ابر سیاه 

 و باران در دشتِ کبود 

 آینه، کابوسِ مرگ است 

 و شرم روزگارست این بهار 
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 بردخوابم نمی

 رفیق!

 خواب از چشمانم گریخته 

 دیگر از شب

 از خواب 

 ام -از رؤیای ماه در تنهایی

 بیزارم 

 دیگر هیچ اسمی به یادم نمیاید 

 وقتی... 

 کاپیتان چشم فرو می بندد 

 

 ۱۴۰۵/  ۳/  6ا  -رحمان



 

 

 

   خانی؛ »بازیکن کاملی«که پای ماندن نداشتپرویز قلیچ 
 پور پیام یونسی 

 بی بی سی  ۲۰۲6مه  ۲۳ - ۱۴۰۵خرداد  ۲
 

 
 سی فارسیبیگو با برنامه به عبارت دیگر بیوخانی در گفتتوضیح تصویر،پرویز قلیچ

 

دهه اخیر،    ۵ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران«؛ این عنوانی است که در بیش از  »کامل 

های باسابقه  ها، فوتبالیست تیمی خانی از سوی بسیاری از هم بارها در مورد پرویز قلیچ 

 و کارشناسان فوتبال گفته شده است. 

  ۸۱در   خانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و فعال سیاسی چپگراپرویز قلیچ

پیمبری، »یار و همراه« پرویز  -. او به آلزایمر مبتلا بود. نجمه موسویسالگی درگذشت

بیقلیچ به  در  بیخانی  ایران  زنده  همیشه  چهره  و  ملی  »قهرمان  گفت:  فارسی  سی 

https://www.bbc.com/persian/articles/c202d72q93jo
https://www.bbc.com/persian/articles/c202d72q93jo


 136 خانی نامه پرویز قلیچویژه

مه   ماه  و سوم  بیست  خرداد    ۲۰۲6تاریخ  دوم  با  در    ۱۴۰۵مصادف  بیمارستانی  در 

 حومه پاریس درگذشت.« 

خانی همچنین پرافتخارترین بازیکن ایرانی در فوتبال آسیاست. او در سه  پرویز قلیچ

عضو (  ۱976و    ۱97۲و    ۱96۸های آسیا شد )دوره پیاپی که ایران قهرمان جام ملت

آسیا  فوتبال  وضعیت  به  توجه  با  و  نشده  تکرار  کنون  تا  که  افتخاری  بود؛  تیم  این 

 رسد که در آینده هم تکرار شود.خیلی بعید به نظر می

پرویز قلیچ از زمین  با عبارتاما عملکرد خارج  را  او  نام  هایی دیگر همراه کرد:  خانی 

 »قربانی سیاست« و »مردی که قدر خودش را ندانست.« 

این کنار  میدر  فرانسه ها  »آچار  به  که  را  فوتبال  حریف  فن  همه  ستاره  این  توان 

قرارترین« بازیکنان تاریخ فوتبال ایران هم به شمار  مربیان« معروف بود، یکی از »بی

 آورد.

قلیچ میپرویز  شاید  برای  توانست همخانی  پورحیدری  منصور  و  ناصر حجازی  سنگ 

اسطوره پرسپولیس،  برای  پیوس  فرشاد  و  پروین  علی  یا  )استقلال(  ای تاج 

های باشگاهی فوتبال ایران باشد اما نه خواست و نه نیافتنی برای یکی از قطبدست

 توانست. 

روزنامه افشار،  باسابقهابراهیم  »باد«   نگار  به  روزی  را  او  ایران،  اجتماعی  و  ورزشی 

توصیف کرد و نوشت که: »نباید انتظار داشت که باد، به یک جغرافیا و زمین متعهد  

 وزد و هویتش را از وزیدن و رفتن و نماندن دارد.«بماند. او می

 

 از قهرمانی مدارس ایران تا زندگی با کیان 

پزخانه در نزدیکی میدان شوش تهران  در محله صابون   ۱۳۲۴آذر    ۱۳خانی  پرویز قلیچ

اش و »کارگر بودن« متولد شد. بارها از او شنیده شد که به »فقر اقتصادی« خانواده

 کرد. پدرش افتخار می

از   سالگی آغاز کرد. اما خیلی سریع فهمید که استعدادش در   7ورزش را با والیبال 

آباد و خزانه، چنان  های خاکی شوش، نازیفوتبال است. یازده ساله بود که در زمین

 گرفتند. های بزرگسالان به بازی میعملکرد درخشانی داشت که او را در تیم
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قهرمانی مسابقات  اولین  در  ادیب  دبیرستان  تیم  با  دبیرستان  سوم  سال  در  را  اش 

دست آورد و همان سال با همین تیم قهرمان مسابقات مدارس فوتبال استان تهران به 

می شد.  بود  کشور  شده  او  نیست.  ممکن  مهارش  که  دارد  بازیکنی  »ادیب«،  گفتند 

 قهرمان یک تنه یک مدرسه.

های مدارس تهران و ایران سال پیاپی با دبیرستان ادیب قهرمان رقابت  ۳بعد از آن  

از میان باشگاه  ۱7شد. در   از اصرار اطرافیانش،  تهران که به دنبال  سالگی پس  های 

 جذبش بودند، با »کیان« قرارداد بست.

برود.   کیان  به  شد  باعث  امیرآصفی  منصور  به  ارادتش  که  بود  گفته  خودش  البته 

که    ۱۳۴۱نظیر فوتبال ایران بود. او در همان سال  های کممنصور امیرآصفی از ستاره

تیم ملی  قلیچ بپیوندد، خودش در دفاع راست کیان و  به کیان  را متقاعد کرد  خانی 

بازی می ایران  تیم و تیمکرد و همفوتبال  این  های زیرمجموعه کیان در زمان مربی 

 های پایه یعنی »ببر« و »البرز« هم بود. رده

دو سال بیشتر از حضورش در کیان نگذشته بود که برای اولین بار به اردوی تیم ملی  

سالگی به عنوان »مهاجم تکنیکی و سرعتی« مقابل    ۱9فوتبال ایران دعوت شد. در  

 هند به عنوان بازیکن تعویضی بازی کرد. 

المپیک   به  ملی  تیم  کادرفنی  تصمیم  با  سال  برخلاف    ۱96۴همان  و  رفت  توکیو 

ایران مقابل آلمان شرقی، رومانی و مکزیک به صورت کامل   انتظار، در هر سه بازی 

 بازی کرد. 

 

 »آچار فرانسه« مربیان 

خانی را  شود بعضی از کارشناسان یا مورخان فوتبال ایران، پرویز قلیچچه باعث میآن 

بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران قلمداد کنند، نه فقط تکنیک یا درک او از فوتبال 

مثال توانایی  حقیقت  در  بیکه  و  پستزدنی  همه  در  کردن  بازی  در  او  بود.  نظیر  ها 

 ای که موجب شد به او لقب »آچار فرانسه« بدهند. توانایی
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قلیچ دروازهپرویز  پست  جز  به  پستخانی  تمامی  در  کننده،  بان،  تمام  مهاجم  های 

مدافع   و  یارگیر  دفاع  جلوزن،  دفاع  هجومی،  هافبک  میانی،  هافبک  کاذب،  مهاجم 

تیم برای  پوششی  و  تصویر میانی  از خودش  و  بازی کرد  ایران  و ملی  باشگاهی  های 

 ترین بازیکن عصر خودش را خلق کرد.کامل

 
سال   در  ایران،  ملی  تیم  وقت  سرمربی  فکری،  حسین  بار  تصمیم    ۱۳۴۴نخستین 

خانی به عنوان مدافع  گرفت برای مقابله با مهمت اور، مهاجم تیم ملی ترکیه، از قلیچ

خانی به  یارگیر این بازیکن استفاده کند. از همان زمان، مربیان باشگاهی و ملی قلیچ

 های داخلی و برون مرزی افتادند. فکر تغییر پست او در بازی

دانست او در بازی بعد خانی به اسلحه پنهان مربیانش تبدیل شده بود. کسی نمیقلیچ

 هافبک میانی خواهد بود؛ یک پیستون چپ یا راست، مدافع میانی یا مهاجم نوک. 

 

 ثبات افتخارآفرینی با تاج و آغاز زندگی بی 

قلیچ سال  پرویز  در  و  ماند  کیان  در  سال  پنج  شد.    ۱۳۴6خانی  جدا  تیم  این  از 

شایعاتی در مورد پیوستنش به باشگاه فنرباغچه ترکیه مطرح شد، اما بعد از مشورت 

 با مدیران وقت سازمان تربیت بدنی، از حضور در این تیم منصرف شد. 
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اش بوده است:  برانگیز زندگیگوید این تصمیم یکی از رویدادهای سوتفاهمخودش می

بچه هنوز  که  گفتم  بدنی  تربیت  سازمان  مدیران  نمی»به  و  بروم.  ام  ایران  از  خواهم 

ها چاپ شد که به دبیرکل سازمان ای در روزنامهفردای آن روز به نقل از من مصاحبه 

 روم.«پرست هستم و هرگز از ایران نمیدوست و وطنام من شاهتربیت بدنی گفته

 

 
او همان سال پیشنهاد بازی در تیم نورنبرگ آلمان را هم رد کرد و در تصمیمی باور  

به   ۱۳۴7تا    ۱۳۴6های  نکردنی، حدفاصل سال ایران  تیم ملی  تیمی جز  برای هیچ 

با تیم فوتبال تاج )استقلال کنونی( قرارداد بست و سه سال    ۱۳۴7زمین نرفت. سال  

 پیراهن این تیم را برتن کرد. 

تا   ۱۳۵۲برای پاس تهران، از    ۱۳۵۲تا سال    ۱۳۵۰خانی پس از آن از سال  آقای قلیچ

از    ۱۳۵۳ سال    ۱۳۵۵تا    ۱۳۵۳درعقاب،  از  و  دارایی    ۱۳۵6تا    ۱۳۵۵برای 

از آن  پیش  او  بازی کرد.  که فصل آن سال در مسابقات سراسری جام درپرسپولیس 

 تخت جمشید را با پرسپولیس تمام کند از این تیم جدا شد. 

قلیچ تابستان  پرویز  سن  ۱۳۵7خانی  فوتبال  تیم  آمریکا  به  در  کوئیکز  ارث  خوزه 

 برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.  ۱۳۵۸پیوست و تابستان 

 



 140 خانی نامه پرویز قلیچویژه

 از ورزش به سیاست 

قلیچ فوتبالیست پرویز  معدود  از  تحصیلخانی  سال های  بود.  ایران  زمان  آن  کرده 

سالگی دیپلمش را گرفت و همان سال وارد دانشسرای دانشگاه تهران   ۲۱در    ۱۳۴۵

 شود.

گرایش از  متاثر  او  فنی  زندگی  پس،  آن  فعالیتاز  و  اظهارنظرها  سیاسیها،  اش  های 

شد. این موجب شد که هم در دوران پهلوی و هم در حکومت جمهوری اسلامی، با  

 های بسیاری همراه باشد. حاشیه 

او در دوران پهلوی به تمام افتخاراتی که در دسترس یک بازیکن آسیایی بود، رسید:  

توکیو   المپیک  در  در  ۱96۴حضور  ایران  فوتبال  سال  بازیکن  بهترین  عنوان  ، کسب 

، قرار گرفتن در فهرست ۱۳۴۵های آسیایی در سال  سالگی، نایب قهرمانی بازی  ۲۰

آسیا در سال  بهترین  ملت۱966های  قهرمانی جام  آسیا در سال  ،  مقام  ۱96۸های   ،

ارتش قهرمانی جام ملتسوم  المپیک مونیخ ۱97۲های آسیا  های جهان،  به  ، صعود 

بازی۱97۲ قهرمان  آسیایی  ،  المپیک    ۱97۴های  به  صعود  مونترال،   ۱976تهران، 

ملت جام  آسیا  قهرمانی  جهانی  ۱976های  جام  به  صعود  قهرمانی    ۱97۸،  و 

 خانی هستند.های آسیا با تاج نقاط برجسته کارنامه پرافتخار قلیچباشگاه

می تکرار  منتقدان  »مبارز  را  او  اما  موافقانش  و  خورد«  »بازی  سیاست  در  او  گفتند 

 نامند. نشدنی« میان تمام ورزشکاران ایران می

قلیچ پرویز  شدن  نزدیک  باعث  عالی  دانشسرای  در  گروهحضور  به  احزاب  خانی  و  ها 

زمان نزدیکی او به این احزاب با واقعه سیاهکل )حمله مسلحانه شماری  چپ شد. هم

چریک سازمان  اعضای  سیاهکل(،  از  ژاندارمری  پاسگاه  به  ایران  خلق  فدایی  های 

 زندگی او را نیز تغییر داد. 

از گزارش های هفتهطبق گزارش  بر وارد نامه کیهان ورزشی، پس  های ساواک مبنی 

جریان و  احزاب  با  مرتبط  پوستر  و  کتاب  چند  چپکردن  پرویز  های  توسط  گرا 

خانی به داخل ایران، پرویز ثابتی، رئیس اداره دوم ساواک، دستور بازداشت او و قلیچ

 اش، مهدی لواسانی، را صادر کرد. همراه همیشگی
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 خانی و علی پروین توضیح تصویر،پرویز قلیچ

 

قلیچ پرویز  از  از  کمتر  فاصله  در  ملی   ۴۸خانی  »تلویزیون  در  ویدیویی  بعد  ساعت 

 کرد. ایران« منتشر شد که در آن از رفتار خود ابراز پشیمانی می

فروردین   در  کیهان  مصاحبه  ۱۳۵۸روزنامه  در  او  شد  این  مدعی  که  است  گفته  ای 

این  صحبت  است.  ماموران ساواک مطرح کرده  از طرف  آزار همسرش  دلیل  به  را  ها 

 خانی تکذیب شد. مصاحبه بعدها از سوی آقای قلیچ

توان به حذف شدن او از تیم ایران  خانی میترین اتفاقات در زندگی پرویز قلیچاز مهم

های ورزشی  آرژانتین اشاره کرد. پس از انقلاب، بعضی از رسانه  ۱97۸در جام جهانی  

قلیچ پرویز  از  بردن  نام  بدون  ورزشی،  کیهان  و  ورزش  دنیای  جمله  مدعی  از  خانی 

بودند که حشمت مهاجرانی، سرمربی وقت تیم ملی ایران با دستور ساواک، نام او را از  

 فهرست تیم ملی ایران خارج کرده بود. 

سی فارسی گفت: »من، پرویز را به اردوی بیبه بی  ۱۴۰۲حشمت مهاجرانی اما سال  

پاری با  کامبیز سنبازی  فدراسیون  یا  امنیتی  دستگاه  از  کسی  و  کردم  دعوت  ژرمن 

از او خواستم بیاید و در یک   او را دعوت کردی.  آتابای بر من خرده نگرفت که چرا 
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او را )به جام   نیامد و من هم  اما  او را ببینم  از نزدیک  بازی تدارکاتی حضور یابد تا 

 جهانی( نبردم.« 

این در گفتپرویز قلیچ از  پیش  اما  با هفتهخانی  بود  وگویی  نامه دنیای فوتبال گفته 

که به اردوی پاریس نرفت چون نگران بود که نیروهای ساواک او را بربایند و به ایران 

 برگردانند. تصمیمی که بعدا آن را اشتباه دانست.

 

 رود ای که از یادها نمی چهره 

 
خانی پس از مهاجرت از ایران ابتدا به آمریکا رفت. پس از آن عمر خود را پرویز قلیچ

زندگی به  خبری  سکوت  در  داد  ترجیح  او  گذراند.  پاریس  مدتی  در  دهد.  ادامه  اش 

فارسی احزاب چپ  تفکرات  به  نزدیک  ادبیاتی  با  را  آرش  منتشر مجله  اروپا  در  زبان 

کرد و تمرکزش را روی رویدادهای روز ایران، مسائل زندانیان سیاسی و نویسندگان  

 زیر فشار و سانسور در ایران گذاشت.

اش با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم کرد، اما خاطرات او های پایانی زندگیاو سال

 شود.از خاطر فوتبال ایران حذف نمی

مهم دقیقهشاید  آخرین  در  که  باشد  گلی  ملتترینش  جام  تاریخی  فینال  های  های 

زدن    ۱96۸ دریبل  از  تهران    ۵پس  در  ایران  تا  کرد  اسرائیل  دروازه  وارد  بازیکن، 

 های آسیا شود.قهرمان جام ملت
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حاج تیممهدی  پیشین  بازیکن  پرویز  محمد،  مورد  در  ایران،  ملی  تیم  و  تاج  های 

دیدم، باورم نمی شد یک بازیکن از پشت  خانی گفته بود: »اگر با چشم خود نمیقلیچ

محوطه جریمه چنان ضربه سری بزند که توپ پس از برخورد به تیر دروازه برگشته و  

 تا میانه میدان قل بخورد.«

محمد پنجعلی، کاپیتان پیشین تیم ملی و پرسپولیس، که سابقه بازی کردن کنار و 

خانی را داشت نیز گفته بود: »پرویز با تمامی مدافعان ابومسلم به روی پرویز قلیچ روبه

هوا پرید تا ضربه سر بزند. بعد از برخورد مدافعان با پرویز روی هوا، او روی دو پایش  

 پیچیدند.«روی زمین ایستاد و همه مدافعان ما از درد به خودشان می

بازیکنی فوق  را  او  بازی  زمین  و سیاست، هنرش در  بود که در مسیر تحصیل  العاده 

 فراموش نکرد.

 



 

 

 گفتگو با پرویز قلیچ خانی 

 سی بیبی به عبارت دیگر: گفتگو با پرویز قلیچ خانی

 ۲۰۱۰دسامبر  ۱6 - ۱۳۸9آذر  ۲۵منتشر شده در

 

همکارانش می گویند اگر فقط به فوتبال توجه می کرد همتایی نداشت. فوتبال را از  

کوچه های محله صابون پزخانه میدان شوش تهران شروع کرد و بعد از مدتی کوتاه  

قهرمانی   طعم  هنوز  ولی  شد.  ایران  ملی  تیم  کاپیتان  بالاخره  و  ماهر  فوتبالیستی 

فوتبال را درست نچشیده بود که توجهش به سیاست جلب شد و از پشت میله های  

به فعال سیاسی و   از فوتبالیست حرفه ایی  انقلاب اسلامی  با وقوع  زندان سردرآورد. 

کردن   فدا  بهای  به  سیاست  به  پرداختن  آیا  شد.  تبدیل  نشین  خارج  نگار  روزنامه 

 ۱۴/ ۱۲/ ۲۰۱۰محبوبیت در میدان ورزش کار درستی بود؟ تاریخ پخش:  

 آقای پرویز قلیچ خانی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. 

 خواهش می کنم، قربان شما. 
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آقای قلیچ خانی، چه چیز در سیاست برای شما جالب بود که جذابیتش حتی بیشتر  

 از فوتبال بود، در آن زمان؟ 

ها   از مدت  بعد  شاید  و  عزیزم.  های  میهن  به هم  بکنم  من سلام  اول  بگذارید  والله 

غیبت کبری بالاخره ما هم در این تلویزیون بی بی سی نمایان شدیم، و مردم اینجا  

اعتقاد من اصلا در   به  این است که  به صدای من مقداری گوش می دهند. واقعیت 

کشورهای دیکتاتور زده، در کشورهایی که سابقه دیکتاتوری دیرینه است، و در واقع  

این جوامع به  در  اگر هنوز فاصله طبقاتی  نهادینه شده، و مخصوصا  بیچارگی  فقر و 

نه   نیست.  سیاست  چهارچوب  از  خارج  چیزی  هیچ  باشد،  زیاد  سوم  جهان  اصطلاح 

 تنها ورزش، همه چیز با سیاست و با زندگی روزمره گره خورده است.

و من درواقع در زندگی ام افتخار می کنم که در نوجوانی که ورزش را شروع کردم با  

تاریخ   در  که  گرفت،  قرار  من  زندگی  الگوی  انسانی  واقع  در  یا  شدم،  آشنا  انسانی 

 ورزش ایران هیچگاه فراموش نخواهد شد و آن جهان پهلوان تختی بود.

الگوی زندگی شد. و خوشحالم که سرنوشت  برای من  از همان نوجوانی من،  تختی 

ام  بغل دستی  های  انسان  به  که  راهی کشاند  به  را  من  و  کرد  من  به  را  این کمک 

به مردم   ام،  ام، به فامیلم، به خانواده  بیشتر از خودم توجه داشته باشم، به همسایه 

 مملکتم. 

حالا این حس به اصطلاح مردمداری و پرداختن به سیاست به همان دلیل مردمداری  

شدید   فوتبال  وارد  شما  وقتی  که  بود  چیزی  این  آمد؟  بوجود  شما  در  کی  از  شما، 

یا   بدهید؟  بروز  جایی  یک  باید  بالاخره  که  کردید  فکر  و  داشتید  خودتان  در  اصولا 

 اینکه در پروسه و جریان به اصطلاح فوتبالیست شدن شما بوجود آمد؟ 
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دو   شاید حدودا  من  نظر  به  کنند،  می  پیدا  گرایش  مسائل  به  که  هایی  آدم  معمولا 

را می شناسم. یک دسته   آنها  بیشترند. ولی من دو دسته  باشند، حتی حتما  دسته 

وارد   وقتی  مرفه  نیمه  و  مرفه  های  خانواده  هستند،  دانشجویانی  یا  روشنفکرانی 

دانشگاه می شوند با سیاست و با ظلم سروکار پیدا می کنند. یک بخشی هم به نظر  

من طبقاتی است. از خاستگاهی که بلند شده اند، از خانوده ایی که آمده اند. معمولا  

 این موضع طبقاتی یا خاستگاه طبقاتی تاثیر زیادی دارد. 

 یعنی در مورد شما اینطوری بود؟ 

پدر من کارگر کوره پزخانه بود و کارگر زحمتکشی بود. من در یک خانواده کارگری و  

فقیر رشد کردم. طبیعی است که همیشه با این ظلم و فقر آشنا بودم. و گفتم وقتی  

آشنا   کشتی  های  میدان  در  تختی  پهلوان  جهان  با  و  بودم  رسیده  بلوغ  حد  یک  به 

شدم و علاقمند شدم. و وقتی این علاقه تختی به مردم و به هم نوع های خودش، به  

محیط ورزش، و جوانمردی اش را دیدم، احساس کردم که این می تواند یک انسانی  

بیند. و سعی کردم بهرحال   را می  تاریخ  بیند و دارد  را نمی  باشد که نوک دماغش 

هر  زاویه  این  از  باشم.  تختی  پهلوان  جهان  مثل  تفکر  یک  برای  خوبی  شاگرد  یک 

 حرکت در جامعه برای من اهمیت داشت، از همان کوچکی. 

شما می گویید که تختی بهرحال الگوی شما بوده، در زندگی سیاسی شما یا گرایش  

آشنا   تختی  با  نزدیک  از  شما  مثلا  بوده؟  شما  شخصی  تجربه  این  سیاست.  به  شما 

 بودید و این را دیدید یا آن چیزهایی بود که در موردش می شنیدید؟ 

هم می شنیدم و هم واقعیت این است که در تعلیم و تربیت لحظاتی وجود دارد که  

اتفاق و سرنوشت به آدم کمک می کند. یک دوستی داشتم، جوانی که در محله در  

دنبال   و  بود  دانشگاه  فعال  های  جوان  از  این  کردیم.  می  زندگی  قلو  تیردو  واقع 

مبارزات دانشگاهی بود. ما هم در محله فوتبال بازی می کردیم، روبروی کوچه برق 
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اینکه صحبت   و  او،  های  او، صحبت  با  دوستی  این}دوست{،  به  برخوردن  ادیسون. 

های او با زندگی من همگرایی داشت، قطعا تاثیر گذاشت. و وقتی در فوتبال آمدم و  

رشد کردم، و وضعیت خانوادگی ام هم، خیلی هم سریع گرایش پیدا کردم به اینکه  

 بهرحال در مملکتم چه می گذرد. 

 کی اولین بار بهرحال گرایش سیاسی شما بروز کرد؟ 

 .۱۳۴۲خرداد  ۱۵بود، قبل از درواقع  ۱۳۴۰تقریبا سال های 

متوجه شدید حالا یک   بهرحال  بود که  اولین کار سیاسی شما چه  کردید؟  چه کار 

 آدم سیاسی هستید؟ 

بود که درواقع در هیئت های محلی شرکت می کردیم،   این  اولین کار سیاسی من 

و در هیئت ها می رفتیم، در هیئت هایی که بچه های جوان در هر .  ۱۳۴۰سال های  

منطقه ای درست می کردند، در تیردو قلو هم بود. و درست خورد به حدود پنج شش  

خرداد. و در همین جا بود، این معمم هایی که به مسجدها می آمدند،    ۱۵ما قبل از  

حرف هایی راجع به برابری، آزادی می زدند، البته با تفکر مذهبی خودشان. برای ما 

تظاهرات   در  درواقع  و  من.  مثل  های  آدم  برای  بود،  شیرین  خیلی  خرداد   ۱۵هم 

 خیلی فعالانه شرکت کردم، علاقمند بودم. 

والیبال   عاصمی، که  داشتم در دبستان، در مدرسه  البته یک معلمی  آن هم  از  قبل 

از   انتخاب می کرد. فکر می کنم این معلم هم  بازی می کرد و من را بعنوان پاسور 

فعالان سیاسی بود. حرف هایی که گاه گداری سرکلاس می زد در من بی تاثیر نبود،  

بود.   اجتماعی و    ۱۵این هم یک شانسی  خرداد سرآغاز شرکت من در فعالیت های 

 روزمره بود.
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وقتی هم من در اولین مسافرتم به شوروی رفتم، زود با تیم ملی ایران انتخاب شدم،  

رفتن به شوروی و آشنایی با وضع آنجا. و از همه مهمتر آشنایی با یک سری نشریاتی  

که در تهران در محیط دانشجویی پخش می شد، و از طریق این دانشجویان به بعضی  

از ما که در دبیرستان علاقمند بودیم می رسید. بیشتر متن مدافعات پاک نژاد بود،  

 خرداد بود. ۲۸متن مدافعات خسرو روزبه دوره 

 یعنی گرایش سیاسی شما از همان ابتدا درواقع به طرف چپ بود؟ 

 تقریبا.

حالا یک صحبتی هست، بعد از اینکه تیم ملی ایران قهرمان آسیا شد و تیم به دیدار  

شاه رفت، صحبت از این است که شما برخلاف دیگران دست شاه را نبوسیدید و این  

 سبب شد که یک حالت دشمنی نسبت به شما ایجاد شود. این درست است؟ 

 نه. به نظر من واقعیت اینجوری نیست.

 چی بود دقیقا؟ 

واقعیت این است که ربطی بین آن و اتفاقی که برای من افتاد نیست. من فکر نمی  

 کنم آن رژیم دشمنی خاصی با من داشت.

 یعنی این واقعیت دارد که شما دست شاه را نبوسیدید؟ 

می   فکر  اینجوری  شاید  خودم  من  که،  بود  اینطوری  آنجا  درواقع  }نبوسیدم{.  نه 

کردم، که احساسم این بود که سرمنشاء ظلم این آدم است، با همان تفکراتی که آن 

در   ما  درواقع  که  بود  آسیا  های  ملت  جام  های  بازی  از  بعد  درواقع  داشتیم.  موقع 

مسابقات جام ملت ها شرکت کردیم. ما را به دفتر مخصوص شاه بردند، رئیس دفتر  

مخصوص شاه هم آنجا آمد. او مطرح کرد که آنجا می روید حتما دست اعلیحضرت را  

این   واقعیت  هرچی،  یا  اتفاق  حالا  فلان.  و  است،  رسم  است،  اینجوری  ببوسید،  باید 
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است که هیچ نوع تصمیم گیری قاطع نبود که حتما ماچ بکنم یا نکنم. چون بلافاصله  

که شاه می آمد فرح هم می آمد. فرح سریع شروع کرد صحبت کردن راجع به همان 

گل دوم اسرائیل. و با او بود، بعد شاه هم رسید و صحبت کوتاهی کرد و بهرحال رد  

شدند. من یادم است وقتی رئیس دفتر خواست، گفت تو با یکی از بازیکن هایی که او  

هم آخر صف بود، کاظم رحیمی که بعد در تیم شاهین بازی می کرد، گفت شما دو  

نفر ماچ نکردید چیزی اتفاق افتاد؟ که من اشاره کردم که والله من شاید هول شدم  

چیز   یک  بگویم،  را  واقعیت  خواستم  می  من  چون  اصلا.  آید  نمی  یادم  دانم.  نمی 

آگاهانه نبود. و این هم هیچ تاثیری نداشت به اینکه آن حکومت با من دشمنی خاص  

 پیدا بکند. بازیکن تیم ملی اش بودم، بازی می کردم، کار بدی هم با من نکرده بودند. 

 پس درواقع آن سبب نشد. 

 نه، نه، اصلا. 

 خوب، کی درواقع شما را بازداشت کردند؟ 

رفتم، سال   دانشگاه  به  که  موقعی  رفتم،  دانشسرا  به  که  بله،    ۱۳۴۸من موقعی  بود. 

که به دانشگاه رفتم. خب در محیط دانشگاهی بودم، موقعی بود که    ۱۳۴9و    ۱۳۴۸

از سال   بعد  افتاد، مخصوصا  اتفاق می  از .  ۱۳۴9مسئله جنبش سیاهکل داشت  بعد 

اتفاق سیاهکل و بعد از اعدام بچه ها، احمدزاده، و بچه هایی که دستگیر شدند، آن 

طبیعی    ۱۲ بعد  به  آنجا  از  خلق.  فدائیان  های  سازمان چریک  اول  رهبران  اول،  نفر 

است که جنبش دانشجویی به حمایت از به واقعه سیاهکل گرایش داشت. اصلا بطور  

در عرصه جهانی هم این موج جنبش چریکی وجود    ۱97۰و    ۱96۰کلی دهه های  

داشت. طبیعی است که جوانان هم با آن علاقه ایی که داشتند، اگر به مسائل سیاسی  

مرداد افتاده   ۲۸ایران وارد بودند، تاریخ جنبش چپ ایران را می خواندند، اتفاقاتی که 

 مرداد صورت گرفته بود. ۲۸بود، اعدام هایی که بعد از 
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 خوب، یعنی شما گرایش مشخص تر سیاسی به چپ را در زمان دانشجویی داشتید؟ 

 در دوران دانشجویی بود، در حمایت از سازمان چریک های فدایی خلق.

 کی بود که شما را بازداشت کردند؟ و چرا شما را بازداشت کردند؟ اتهام شما چه بود؟ 

سالروز   ۱۳۵۰سال   مناسبت  به  سال  هر  بود.  سیاهکل  مسئله  گذشت  از  بعد  بود، 

سیاهکل در دانشکده ها در حمایت از سیاهکل مراسم می گرفتند. من هم مثل همه 

با سازمان چریک های   نبودم،  دانشجوهای دیگر، به هیچ جریان سیاسی هم وابسته 

فدایی خلق هم ارتباط نداشتم. من فقط آدمی بودم که بخاطر خواندن دست نوشته 

ام  فکری  گرایش  و  بودم،  شعاعیان  مصطفی  هواداران  جزو  شعاعیان  مصطفی  های 

 بیشتر به مصطفی شعاعیان بود. و آثار او را می خواندم. 

 مصطفی شعاعیان که چپ مارکسیست نسبتا مستقلی را اعلام می کرد؟ 

به    ۱۳۵۱منتهی مصطفی شعاعیان در سال   و  پیوست،  فدایی خلق  به چریک های 

همینطور  هم  دیگر  های  بچه  از  خیلی  رفت.  خلق  فدایی  های  چریک  مشهد  شاخه 

از همان دانشجویانی که بر   از طریق یکی  بودند. من هوادار مصطفی شعاعیان بودم، 

بیشتر سیاسی شدن من یا حتی چپ شدن من خیلی تاثیر داشت. و طبیعی است که 

نفر بودیم که کمیته دانشسرای عالی    ۵من در شکل گیری کمیته دانشگاه هم بودم.  

 در اعتصابات دفاع از سیاهکل شرکت کردیم.   ۱۳۵۰را درست کردیم و در سال 

در مورد آن    ۱۳۵6و    ۱۳۵۵من این را البته قبلا هم گفته ام و بهرحال در سال های  

تا کتاب، با خواندن   ۴یک کتاب هم در آمریکا نوشتم، توزیع کردم. درواقع با خواندن  

همین خاطرات، بخاطر آن موقعیت اجتماعی یا خانوادگی که داشتم، چون چپ هم  

را   خودم  مخالفت  این  و  را  خودم  تنفر  این  که  بودم  این  دنبال  بهرحال  بودم،  شده 
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سال به آن واقعه نگاه می    ۳۵سال یا    ۳۰نشان بدهم. امروز که پس از گذشت مثلا  

 کنم، می بینم خب درک و آگاهی ما بالا نبود. البته هیچ ایرادی هم ندارد.

اتهام   که  بود  این  من سوال مشخصم  گردیم.  برمی  این مسئله  به  خانی،  قلیچ  آقای 

شما چه بود؟ شما را که بازداشت کردند و شما را به زندان انداختند، اتهام شما چه  

 بود؟ 

آزاد  ای  مصاحبه  یک  طی  که  دانید  می  حتما  آمدم،  بیرون  زندان  از  من  که  بعدا 

گنده   مائوئیستی  شبکه  یک  است.  مائوئیست  یک  او  که  بود  این  من  اتهام  کردند، 

هست که او هم عضوش است و حتی افسر شهربانی هم جزو این گروه است. و این  

افراد دانشسرا را زده اند. بعنوان اینکه قهرمان است و فکر کرده است که ساواک کاری  

آن   و  شکسته،  را  دانشسرا  پیکر  و  در  زده  بزند،  ای  لطمه  او  به  و  بکند  تواند  نمی 

سال   بازداشت    ۱۳۵۰تظاهرات  جرم  این  به  است.  کرده  هدایت  را  عالی  دانشسرای 

 شدم. 

 به این اتهام؟ 

 به این اتهام. 

 ولی جرم هم بود، این کار را کرده بودید؟ 

کرده بودم، ولی جرم نیست. اگر ما به حقوق بشر نگاه بکنیم انسان ها بهرحال آزادند  

 حق و حقوق خودشان را بخواهند.

حالا، آقای اصغر شرفی، که دستیار آقای مهاجرانی در یک مقطعی بود و بازیکن تیم  

ملی، که شما هم همدیگر را خیلی خوب می شناسید. آنها در جایی صحبت از این  

برای   که  زمانی هم  و  داشتید  توده  به طرف حزب  گرایش  اصولا  که شما  کنند  می 
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با   آنجا در همان هتل، شما  در  بودید،  رفته  آتن  به  مقدماتی جام جهانی  بازی های 

 فعالان حزب توده با هم ملاقات داشتید. این درست است؟ 

نه. اصغر شرفی یک مصاحبه ای در روزنامه شرق کرده بود، حدود یک سال و نیم یا  

دو سال قبل. تیتر آن مصاحبه این بود که قلیچ خانی اطلاعیه های حزب توده را می  

نوشت. بعد در مصاحبه راجع به فوتبال صحبت کرده، آمده در آخرین پاراگراف یک  

که  کرده  صحبت  جهانی  جام  به  راجع  اینکه  از  جدا  شکل،  این  به  داده  توضیحی 

}صحبت هایش{ به نظر من غیرواقعی است خیلی کوتاه }بگویم{، در این مورد هم  

غیرواقعی حرف زده، که من احساس می کنم حرف شرقی نیست. من فکر می کنم  

 حرف قوچانی و اینهاست که این روزنامه را در ایران می گردانند. 

را   آن  روزنامه  آن  مسئولین  کنید  می  فکر  شما  نباشد،  است  ممکن  شخص  حالا 

 نوشتند؟ 

آید   می  هرچی  روزنامه  در  بهرحال  روزنامه.  آن  مسئولین  بله،  نباشد.  است  ممکن 

مسئولش سردبیر و مسئول آن روزنامه است، ولو اینکه اگر ندیده باشد بهرحال مقصر 

اوست. آنجا نوشته که من، پرویز قلیچ خانی، همیشه اطلاعیه های حزب توده را به  

این بار چون نبود، مجروح بود، در هواپیما نشسته بود و  خط خانمش می نوشته، و 

 داشت اطلاعیه حزب توده را می نوشت. 

 خوب این که البته به نظر خیلی غیرواقعی می آید؟ 

 غیراصولی.

شما اصولا گرایشی به طرف اینها داشتید. شما با فعالین حزب توده در آتن ملاقات  

 کردید؟ 
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نه. ببینید اینجوری بود که من آن موقعی که خارج می آمدم، با تیم ملی می آمدم،  

از بچه های کنفدراسیون هر کی می آمد تماس می گرفت. برای من اصلا فرق نمی  

 کرد مربوط به چه گروه سیاسی است.

 شما پس با فعالان کنفدراسیون و مخالفان شاه ملاقات نکردید. 

هر کی می آمد، می دیدم، نشریه می گرفتم، کتاب می گرفتم. و به نظر من در این  

آن   مسئولین  روزنامه،  آن  بلکه  کرده،  را  برخورد  این  که  نیست  شرفی  اصغر  مورد 

روزنامه بوده. درواقع درست مثل دوره شاه که سعی می کردند هر کسی را که فعالیت  

می کرد و چپ بود، اول بگویند توده ایی است. چرا؟ برای اینکه بهرحال حزب توده 

، و  ۱۳۵7مرداد، یکی همین    ۲۸در مقطعی تاریخی دو اشتباه بزرگ کرد. یکی زمان  

از   بعد  که  وضعی  آن    ۱۳6۲و    ۱۳۵7این  و  توده  حزب  رهبران  دستگیری  و  آمد 

میزگرد. با خودشان فکر می کنند که اگر هر کسی را به حزب توده بچسبانند زدنش  

جریان   یک  به  احیانا  تا  دارند  بیشتری  پذیرش  فکری  نظر  از  مردم  است.  تر  راحت 

 سیاسی دیگر. 

 حالا بهرحال شما بازداشت شدید و بعد آمدید تلویزیون و اظهار ندامت کردید. 

 بله.

 چرا؟ 

رو   مردم  با  باید  آدم  چون  بگویم  را  واقعیت  مصاحبه،  این  به  آمدم  می  داشتم  من 

راست باشد، من با خودم فکر می کردم کاشکی آقای فانی این سوال را نکند. به این 

سال؛ من یک تاریخی پشتم دارم. و    ۴۰سال از این قضیه گذشته،    ۴۰علت نکند که  

را  انسانها  فشار  با  که  کنند  می  سعی  شاه  دوره  مثل  اسلامی  جمهوری  هم  الان 

بشکنند و انسانها را در واقع وادار به همین مصاحبه ها بکنند. و امروز هم مد بسیار  
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خوبی است. همه می گویند جمهوری اسلامی این کار را می کند، و کسانی که می  

 آیند و مصاحبه می کنند گناهی ندارند تحت فشار آن حکومت هستند.

من   بگویم.  باید  چه  من  بکند،  را  سوال  این  فانی  آقای  اگر  خوب  گفتم  خودم  با 

احساس کردم یک وظیفه دارم، بعنوان یک ورزشکار متعهد و اینکه در عرصه سیاسی  

و ضعف   مسئله شکست  امروز  داد.  توضیح  باید  را  مقاومت  و  تفاوت شکست  هستم. 

دارد با مقاومت مخدوش می شود. به نظر من هرکسی در هر مقطع تاریخی بشکند،  

شکست بخورد، ضعف نشان بدهد، در آن لحظه تاریخی بزرگترین لطمه را به مبارزات 

 اجتماعی مردم خودش زده است، هر کسی می خواهد باشد. 

یعنی شما   دقیقا. هر کسی مصاحبه کند، هر کسی در زندان تحت شکنجه بشکند. 

 هم در آن مقطع همان کار را کردید؟ 

 دقیقا. 

 همین ضربه را زدید؟ 

 دقیقا. هر کسی مصاحبه کند، هر کسی در زندان تحت شکنجه بشکند.

 سوال من این بود چرا مصاحبه کردید؟ 

عدم   فیزیکی،  ضعف  دلیلی،  هر  به  بشکند،  کسی  هر  اگر  گویم،  می  دارم  را  همین 

پشت   اش  جامعه  مردم  به  لحظه  آن  در  بشکند،  اگر  که هست،  هرچه  فشار،  دانش، 

مسئله  از  بعد  امروز،  چه  گذشته  در  چه  کسانی  چنانکه  است.  زده  لطمه  و  کرده 

جنبش  به  کرده  مصاحبه  کسی  هر  طلب.  اصلاح  های  بچه  ها،  بچه  اخیر  تظاهرات 

اجتماعی لطمه زده. پس بین کسی که می شکند و ضعف نشان می دهد با کسی که  

گفتن به دیکتاتور دفاع    " نه"مقاومت می کند فرق وجود دارد. و ما باید از مقاومت و  

افتادم.   نبوی  بهزاد  یاد  گفتم  می  را  جمله  این  داشتم  که  جوری  همین  من  بکنیم. 
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خوبی   زندان  کرد،  مقاومت  شاه  دوره  بود،  شایان  مصطفی  های  بچه  از  نبوی  بهزاد 

اصلاح طلب شد. همین   بعد هم  بهرحال  کاره شد،  انقلاب همه  این  در  آمد  داشت، 

آقای بهزاد نبوی خیلی کارها کرد که اصلا به یک آدم بهرحال انساندوست نمی آمد.  

با این نگاهی که در این ده سال داشته، در همین   ولی وقتی بهزاد نبوی را گرفتند 

رژیم، آقای بهزاد نبوی را بردند و او را هم زدند. او را به دادگاه بردند. اگر دیده باشید  

، مصاحبه پس  "نه"چشم هایش هم زخمی بود. بهزاد نبوی چون تجربه داشت، گفت  

مصاحبه  که  آنها  امثال  با  ابطحی  آقای  با  دارد  تفاوت  نبوی  بهزاد  همین  پس  نداد. 

 کردند. آنها به جنبش لطمه زدند. 

پروری گذشته،   قهرمان  که دوره  است  این  نظرشان  بسیاری  قلیچ خانی،  آقای  البته 

بهرحال آدم ها آدمند، انسانند با یک درجه ای از تحمل، با درجه ای که می توانند  

تحمل بکنند. در مقاطعی ممکن است ناچار بشوند و زیر فشار حرف هایی بزنند. این  

 به معنای این نیست که اینها نظرات قلبی و واقعی خودشان را می گویند. 

 آره ما دو دسته داشتیم، آقای فانی 

 بهرحال، اجازه بدهید وارد آن مبحث نشویم و به سوالات خودمان ادامه بدهیم. 

 من واقعا خودم را می گویم. چون من از خودم شروع می کنم. 

نتوانستید   و شما  زیر فشار گذاشتند  را  است که شما  این  نتیجه صحبت شما  یعنی 

 تحمل کنید. 

 طبیعی است من شکستم.

 زیر چه نوع فشاری؟ 
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خیر   حلوا  زندان  در  ولی  گویم  می  را  اصطلاح  این  من  ببخشید  روانی.  روحی،  فشار 

کند   می  سعی  شکلی  هر  به  گیرد  می  را  کسی  وقتی  اطلاعاتی  سازمان  کنند.  نمی 

از  درواقع  که  ماست  وظیفه  گویم  می  که  است  خاطر  همین  به  بشکند.  را  انسان 

 مقاومت دفاع کنیم. بالاخره همینجوری که نیست، مبارزه اجتماعی هزینه دارد.

انتخابات ریاست   از  بالاخره بعد  نبوی.  بهزاد  به  اشاره کردید  بسیار خوب. حالا، شما 

جمهوری یک جنبش بزرگی در ایران صورت گرفته و پا گرفته، به نام جنبش سبز. و  

بسیار   بازیکن  ایران  داخل  در  و  بودید  سیاسی  فعالان  از  خودتان  که  زمانی  با  شما 

معتبر و محبوبی بودید، ولی درعین حال گرایش سیاسی داشتید و می خواستید در  

جامعه تحول ایجاد بکنید، با آن چیزی که الان می گذرد، وقتی این دو را مقایسه می  

کنید، وجه اساسی اختلاف بین این دو، بین نوع برخورد با تحول اجتماعی را در کجا  

 می بینید؟ 

اعتقاد   که  ها  خیلی  برعکس  من  هستم.  بدبینی  آدم  زمینه  این  در  خورده  یک  من 

سال   در  ما    ۱۳۵7دارند.  مردم  برای  بزرگی  بسیار  دستاورهای  عظیم،  جنبش  آن 

داشته و علیرغم اشتباهات بعدی آن که دو سازمان سیاسی چپ بزرگ، حزب توده و  

علیرغم آن،   آمد.  افتادند و فجایع بعدی که بوجود  این حکومت  از  به دفاع  اکثریت، 

را   ۱۳۵7اتفاقی که در سال   تاریخ  یعنی دوباره ورق  برگردد،  بخواهد  الان  اگر  افتاد 

حکومت   آن  آنکه  برای  کنم.  می  شرکت  و  کنم  می  دفاع  آن  از  باز  من  برگردانند، 

همان   بیاوریم.  خواهیم  می  چه  آن  جای  دانستیم  نمی  که  هرچند  بشود،  سرنگون 

 اتفاقی که امروز هم وجود دارد. 

 یعنی آقای قلیچ خانی، شما می خواهید بگویید که هنوز مدافع انقلاب هستید؟ 

طبیعی است. من انقلاب را به معنای قهر نمی بینم. شما توجه کنید متاسفانه بخش  

زیادی از نیروهای چپی که بهرحال به قول خودشان دارند بازنگری می کنند، یا یک  
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عده دیگری که اصلا ول کرده اند، معتقدند که انقلاب یعنی قهر. قهر شیوه آن است. 

نمی   را  حکومت  این  مجموع  در  امروز  ایران  مردم  دگرگونی.  یعنی  انقلاب  اصلا 

خواهند. معنی اش این است که می خواهند این حکومت برود و یک حکومت سکولار  

سر جای آن بیاید. یعنی اینکه دارو دسته رژیم جمهوری اسلامی باید سرنگون شود و  

خب   خیلی  بگویم،  خواهیم  می  معنا  این  به  اگر  بیاید.  سکولار  حکومت  یک  برود، 

 همین است. اگر می خواهید به این معنا بگیرید که انقلاب یعنی قهر، نه. 

 شما موافق تحولات سیاسی گام به گام و اینجور چیزها نیستید؟ 

نگاه   به کلاسیک ها هم  اگر  مبارز سیاسی، شما  نیست. هیچ  معنا  این  به  اصلا  چرا. 

کنید اصلا هیچ چپی پیدا نمی کنید که با اصلاحات مخالف باشد، ولی اصلاحات را 

 استراتژی خودش نمی بیند، بلکه تغییر بنیادی را.

را   فکر می کنم جوابم  بکنم، ولی  از شما  قلیچ خانی، می خواستم یک سوالی  آقای 

گرفتم، قبل از اینکه این سوالم را بکنم. می خواستم از شما بپرسم وقتی که نگاه می  

های   فوتبالیست  از  یکی  بودید،  محبوب  بسیار  شما  سالها،  این  به  گذشته  به  کنید 

محبوب ایران بودید. ولی در اوج آن به کارهای سیاسی پرداختید و این هم سبب شد  

راضی   خودتان  کار  این  از  کنید  می  نگاه  که  الان  بگیرید.  کناره  آن  از  مقداری  که 

 هستید؟ 

آره. آقای فانی، اشاره کردم، من هیچ چیزی را در جامعه، جدا از مسائل سیاسی نمی  

 بینم.

 یعنی کماکان سر همان حرف خودتان هستید. 

نه. حرفی نیست. به نظر من مثل این می ماند که شما برنامه تلویزیونی دارید، شما  

می   تحلیل  و  کنید  نگاه می  را  نگاهی جهان  با یک  بهرحال  دارید.  بینی  یک جهان 
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آن   سر  پشت  سیاستی  یک  بکنید،  اجرا  ریزید  می  اینجا  که  را هم  ای  برنامه  کنید. 

آن  شد  معلوم  که  شوروی  ریزی  فرو  از  بعد  واقع  در  یعنی  نباشد.  تواند  نمی  است، 

فجایع در آن وجود دارد، معلوم شد در شوروی و امثال آن مافیا بوده، و بعد از کنار  

رفتن جنگ سرد، یک اتفاق بزرگی افتاده و این انقلاب ارتباطات است. با این انقلاب  

ارتباطات یک چیزی را هم ضمنا به نسل می خورانند و آن این است که گویا اصلا  

خواهد   می  که  اتفاقی  همین  یعنی  چه؟  یعنی  اصلاحات  است.  اصلاحات  استراتژی 

بیفتد، یعنی اینکه گام به گام برویم. اصلا اینجوری نیست، با یک اعتصاب می شود  

یک حکومت را سرنگون کرد، کی می گوید نمی شود. اگر شما به تمام کلاسیک ها  

یک   و  بروند  مردم  اکثریت  که  است  این  مهم  اصلا  دارید،  هم  تجربه  و  کنید  نگاه 

 حکومت را بیاندازند، و نه با کودتا، نه با شورش.

یک   آنکه  از  بیشتر  شما  که  دهد  می  نشان  شما  های  صحبت  این  مجموع  حالا 

اینکه   کما  دهید.  می  ارائه  سیاسی  نظر  و  هستید  سیاسی  فعال  یک  باشید  ورزشکار 

مفاهیم    "آرش " نشریه   اصطلاح  به  اختیار  در  دربست  کنید  می  منتشر  که  هم 

 اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. این کاری است که ادامه می دهید؟ 

من شرافتمندانه بگویم، آقای فانی، من واقعا دلم می خواست که اگر شرایطی بود در 

 خارج به ورزش ادامه می دادم. این را واقعا می گویم. 

 ولی این امکان برای شما وجود نداشت؟ 

موج   آورده،  فشار  جامعه  به  آنقدر  اسلامی  جمهوری  این  که  است  این  واقعیت  ولی 

عظیمی مجبور شده اند جامعه را ترک بکنند. و اینجا هرکس نمی تواند بی تفاوت از  

انسان   هر  عاقلی،  انسان  هر  بگذرد.  خودش  جامعه  موقعیت  از  و  خودش  جامعه 

انساندوست و اومانیستی که این ویدئوها اتفاقات ایران را نگاه کرده، نمی توانست بی  
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سیاسی   خواهد  می  باشد،  پزشک  خواهد  می  باشد،  دکتر  خواهد  می  باشد.  تفاوت 

 باشد، می خواهد فوتبالیست باشد، می خواهد کادر سیاسی باشد. 

من خودم را بهرحال در وهله اول یک ورزشکار می دانم، ولی یک ورزشکار متعهد می  

در   و  بستند  سبز  دستبند  که  هایی  بچه  این  مورد  در  که  همانجوری  بدانم.  خواهم 

مسابقه رفتند، خیلی زیبا بود. ببینید شما، سالها ورزش ما توسط حکومت جمهوری  

اسلامی اخته شده بود، صدایی درنمی آمد. ولی یک مرتبه در اوج آن، شش بازیکن  

فوتبال با دستبند سبز رفتند. من یک نگاه دیگری داشتم، ولی آنها کار بسیار بزرگی  

کردند. این نشان می دهد سیاسی شدن به معنای با مردم بودن است نه غیرمردمی  

 بودن، یا نه اینکه سیاست چیز بدی است، سیاست بازی چیز بدی است.

 خیلی متشکرم. 

 خواهش می کنم. 

 خیلی ممنون آقای پرویز قلیچ خانی از شرکتتان در برنامه به عبارت دیگر. 

 قربان شما. 

 



 

 «ی »آرش نگاهی به نشریه 

 ( رادیو زمانه) نیا فرشین کاظمی

 ۱۴۰۴اردیبهشت  ۲۱

نیا در این یادداشت، نگاهی دارد به نشریه »آرش« به سردبیری پرویز  فرشین کاظمی

عمومی«،  قلیچ »فضای  تجلی  آن،  مستمر  انتشار  دهه  دو  از  بیش  در  را  آن  و  خانی، 

 .شماردتبلور »وجدان عمومی« و »ارگان تبعید عمومی« برمی

 

 
 

 درآمد 

تر با عنوان »آرش  چه پیش رو دارید، بازنگری و بازنویسی یادداشتی است که پیشآن 

شماره آخرین  در  انتشار  برای  ساحت«  سه  مجله در  )شمارهی  آرش  ،  ۱۱۰+۱ی  ی 

قلیچ(  ۲۰۱6ژانویه   پرویز  بودم.  کمنوشته  پشتکاری  با  همراهی  خانی،  و  نظیر 

سال، آرش را   ۲۴  طول  در  توانست  —  موسوی  نجمه  همه،  از  پیش   —همکارانش  

نشریات  به تاریخ  در  من،  گمان  به  که  کاری  کند؛  منتشر  منظم  و  چاپی  صورت 

ی  زبان خارج از ایران، به لحاظ تداوم جایگاهی ممتاز و متمایز دارد. در شمارهفارسی
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تر با »آرش« همکاری داشتند، دعوت کرده  خانی از نویسندگانی که پیشپایانی، قلیچ

 .اش بنویسندی این نشریه و کارنامهبندی خود را دربارهبود تا نگاه و جمع

 « »فضای عمومی   آرش« به مثابه »  -۱

 خورشیدی  هفتاد  یدهه  اوایل  و  شصت  یدهه   اواخر  دانشجویان  ما  —نسلان من  هم

 یصحنه  و   عمومی  فضای  مان، جوانی  آغاز   در   که  دارند  یاد   به  خوبی به  —  ایران  در

  التهاب .  بود  فروکاسته  و   فروغکم  رمق،بی  اندازه  چه  تا   سیاسی-اجتماعی  تظاهرات

 سال   هشت  از  پس  جامعه،  و  بود  ننشسته  فرو  هنوز  بود،  یافته  پایان  تازه  که  جنگی

، چنان در حبابی  67  کشتار  ملی   یفاجعه  و  شصت  یدهه  هایسرکوب  و  مداوم  فشار

بازنمایی گرایش و  بیان  بود که جرات  رفته  فرو  ترس  و سیاسیاز  فکری  را  های  اش 

  ناپذیرامکان  عملاً  حاکمیت،   رسمی  و  بسته  چارچوب  در  جز  البته  کاری  —نداشت  

  فقدان  و   خودآئینی،  باختن  رنگ  جمعی،  ارتباطات  امکانات   کمبود باید  بدین  و.  نبود

 .افزود نیز را اجتماعی بیانگری تجربه

مطالعه چراغ  پتو،  زیر  خوابگاه،  در  که  دارم  یاد  میبه  روشن  را  کوچکی  تا  ی  کردم 

دست صدبار  سفید،  جلد  کتابی  از دست بهبتوانم  چاپی  پرغلط  و  ریز  حروف  با  شده، 

  نظر  به   دشوار  درکش  امروز   شاید .  پورهرمزان  یادزنده  یترجمه   —مارکس را بخوانم  

  »کتاب   فلانی  که  نگوید   دیگران  به  و  نرود  اتاقیهم  که  نداشتم  اطمینان  واقعاً  اما  برسد،

  از   خبری  هادانشگاه  در  ها،سال  آن  در.  نشود  درست  شر  و  خواندمی  ممنوعه«

 انقلاب«  »ضد  کسی  اگر  نبود؛  امروز  سبک  به  انضباطی«  »تذکر  و  شدن«  دار»ستاره

و    یامنیت  عناصر  با  بلکه  داشنگاه،  حراست  با  فقط  نه  کارش  و  سر  شد،می  تلقی

اطلاعاتی بیرون از دانشگاه بود که در حال سازماندهی مجدد و تمرین سرکوب جدید  

  .در دوران »تعدیل ساختاری« اقتصاد بودند

کلان ابعاد  »غیریتدر  سازوکار  جمهوری تر،  مذهبی  ایدئولوژی  از  برآمده  سازی« 

روزبه فربه اسلامی  میروز  تمامی  تر  در  »ناخودی«  از  »خودی«  تفکیک  روند  شد. 

میحوزه  دنبال  شدت  با  تمامیتها  دستگاه  و  گامشد  مستقر،  سازوارهبهخواه  ی گام 

 همچنان  و  دارد  ادامه  نیز  امروز  تا   که  روندی—ساختتر میاقتدار خود را مستحکم 
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  شمار   به  اسلامی  جمهوری  در  قدرت  سازماندهی   های مکانیسم  ترینبنیادی  از  یکی

 اسلامی  جمهوری  رسمی  قالب  در  که  کسانی  برای  شرایطی،  چنین  در.  رودمی

  به   نیاز—شدندمی  خوانده  »دگراندیش«  امنیتی  گفتار  در  که  هاهمان—گنجیدندنمی

مومی« برای بازنمایی و تنفس فکری اجتماعی و سیاسی، بیش از هر  ع   »فضای  یک

 .شدزمان دیگری احساس می

ای جمعی برای تبلور اندیشه و بیان است؛ جایی که  منظور از »فضای عمومی«، حوزه

گفت و  انطباق  تقابل،  انگارهامکان  میان  گوناگونوگوی    چه   و  سیاسی  چه—های 

  به   ناپذیر، اجتناب   تضادهای  دل  در   شناختی،  هایلایه  تا   شود،می  فراهم —فرهنگی

  در   عمومی«  »فضای  از  برداشت  این.  کنند  حرکت  ممکن   اجتماعی  سنتز  نوعی  سوی

 .بود شده تجربه کمتر دوران، آن

ارگان و  نشریات  نهاز سوی دیگر، کثرت  انقلاب  اوایل  در  و سازمانی  تنها  های حزبی 

به بلکه  بود،  نکرده  مرتفع  را  نیاز  بهاین  جهتعکس،  شبهگیریدلیل  و  های  قدسی 

جریانانگارانهمطلق غالب  سیاسیی    دیگری   تحمل  یا  درک  بدون  اغلب  که—های 

  هرچند   نیز،  ادبی  و   فرهنگی  یحوزه  در.  بود  افزوده  آن  ضرورت  بر—شدندمی  تعریف

  و   آرا  کنشبرهم  یزمینه  در   موفق  ایتجربه  »آگاه«  کتاب   ای شماره  چند  یمجموعه 

 .شد خاموش  زود خیلی نیز تجربه این اما رفت،می شمار به فرهنگ نقد گسترش

نشریه  چند  از  مهماگر  بگذریم،  گهگاهی  و  زودگذر  روشنفکری  نشریه ی  ی ترین 

ی »آدینه« بود. »آدینه«، با  تردید ماهنامهی هفتاد در داخل ایران بیروشنفکری دهه

های درونی گاه متعارضش، توانست به سهم خود هویت  ی فراز و فرودها و جریانهمه

نیاز به گفت به  پاسخی نسبی  نمایندگی کند و طی یک دهه،  را  وگویی  دگراندیشی 

 .ورزانه دهدسیال، تضادمند و اندیشه

طور جداگانه  ی هفتاد را باید بهنقش و اهمیت »آدینه« در فضای فرهنگی ایران دهه

ایران،  نویسندگان  کانون  مشورتی  جمع  احیای  چون  مواردی  در  چه  کرد؛  بررسی 

دامنهگفت مباحثی  وگوهای  طرح  کیانوری،  نورالدین  خاطرات  کتاب  پیرامون  دار 

آلدرباره روایتی  یا  بحث احمد  نوشتههای  و  بهرنگی  صمد  شدن  غرق  از  ی برانگیز 

ی زبان فارسی یا  نظر دربارهی ارس«، و چه در پیشنهادهای جمعی اهل»راز کشنده 
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پساشوروی. »آدینه« در همهتحلیل ها تأثیرگذار  ی این عرصه های مربوط به چپ نوِ 

ورز مستقل آن دوره تثبیت کرده  ترین نشریخ اندیشه مثابه مهمبود و جایگاه خود را به

 .بود

می را  »آدینه«  با  مشابه  کارکردی  کشور،  از  خارج  نشریه در  در  به  توان  »آرش«  ی 

های لجستیکی،  رغم محدودیتای که بهشد یافت نشریهخانی میسردبیری پرویز قلیچ

رسید. به  گاه از طریق مسافران مورد اعتماد، به تهران و برخی دیگر از شهرها نیز می

ی محمود های فدایی خلق نوشته ای را که در آن کتاب چریکی ویژهیاد دارم شماره

گرامی رفیق  و  دوست  از  بود،  شده  بررسی  و  نقد  و  نادری  گرفتم  ثقفی  علیرضا  ام 

 .ها رسیده بوددست شدنبهای از دست ای که به او نیز از طریق زنجیره خواندم؛ نسخه 

میبه همهنظر  با  را،  نشریه  دو  این  بتوان  تفاوترسد  کارکردی  هایی  حامل  شان، 

های بارزی میان  ست که تفاوتمشابه در داخل و خارج از کشور دانست. البته بدیهی

مجله دو  هماین  کمابیش  )ی  دارد  وجود  کارکردی(۱عصر  اشتراک  وجوه  اما  شان  ، 

تأملمعنای و  همدار  با  کوشیدند  نشریه  دو  هر  است.  همبرانگیز  و  پوشانی  نشینی 

جلوهدیدگاه متضاد،  گاه  و  متنوع  گفت های  و  رواداری  از  در  هایی  را  انتقادی  وگوی 

 .ی عمومی روشنفکری ایران بسط دهندعرصه 

های مشترک معطوف به »فضای عمومی« در این آید که مؤلفهاین پرسش پیش می

شان راه یابد و در آن ی مخاطبدو نشریه چه بود و این فضا چگونه توانست به جامعه

 تأثیرگذار شود؟

مؤلفه،  به نخستین  به »نظرم  دیگری  پاره پذیرش  منتشر مثابه  حقیقت  از  است.  «ای 

 با—سرکوب  و  سانسور  همیشگی  یمسأله  از  جدا—نباید فراموش کرد که »آدینه« 

  گرفته  شکل  پرتلاطم  بستری  در  نشریه  این  که  چرا  بود؛  مواجه  نیز  دیگری  هایچالش

  به  نهایی  تحلیل  در   را  نظرانصاحب   از  بسیاری  زمانه،  دوقطبیِ  تفکر  که  جایی   بود،

  تصور   نیز  »آرش«  برای  توانمی  را  دشواری  همین.  رساندمی  شر  و  خیر  از  ایدوگانه

 .کرد
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مشخص  جامعه مختصاتی  به  اونیورسیته«،  »سیته  دوران  از  پس  پاریس،  سیاسی  ی 

تنازعاتِ گاه خشونت های سیاسی داخل کشور، به  آمیزِ گروهرسید که در آن، امتدادِ 

که  آنی متصلبی، »آرش« کوشید بیی نظری منتقل شده بود. در چنین دایرهعرصه 

های رایج گرفتار شود، طرحی دیگر دراندازد؛ و برآیندی نظری از زوایای در مرزبندی

 .برانگیز ارائه دهدمتکثر در باب موضوعات مناقشه

پیرامون یک موضوع خاص  بود در »آرش«  اگر قرار    یا   »رسانه«  نظیر—برای نمونه، 

 میدان  به  نظرانیصاحب  شود،  گشوده  بحثی  طرح—اجتماعی«  های»جنبش 

  در .  بود  تصور  قابل  کمتر  آن،  از  پیش  تا  سقف،  یک  زیر  شانگردآمدن  که  آمدندمی

 رویکردی .  نوشتندمی  »آرش«  برای  نیز  ایران  داخل  از   نظر  اهل  حتی  موارد،  از  بسیاری

 .کرد  مشاهده نیز »آدینه«  های»اقتراح«  در توانمی را مشابه

  ارز مفاهیم خنثی کنم، همجا به آن اشاره میبا این حال، باید تأکید کرد آنچه در این

»پلی همچون  جهتی  بدون  دو و  هر  نیست.  »پلورالیسم«  یا  )چندصدایی(  فونیسم« 

 نخواستند   گاههیچ  و  شدند،می  شناخته  رادیکال  و گرایانه داشتندنشریه گرایشی چپ 

 .شوند بدل متناقض  هایتحلیل از نمایشگاهی  یا  درهم  نظریات از کشکولی به

ی مهم دیگری که »آرش« و »آدینه« را به تبلور  ی مورد نخست، مؤلفهدر ادامه(  ۲ 

هاست. در طرح  کند، فقدان »گفتمان مسلط« در آننوعی »فضای عمومی« بدل می

مناقشهبحث و  حساس    اسلامی،  جمهوری  هایزندان   در  تجاوز  نظیر—برانگیزهای 

 »آرش«—خلق  فدایی   هایچریک  تاریخ  بازخوانی  یا   محمدخانی،   ناصر  همسر  قتل

  مجال   شان،حزبی  یا  سازمانی  هایوابستگی  از  فارغ  را،  مختلف  صداهای  کوشیدمی

ی  زیستی دوگانهکرد. شاید نفس همنیز همین مسیر را دنبال می «»آدینه.  دهد   بروز

  مسلط   گفتمانی  مرکز  بدون  وضعیتی  گیریشکل  به   تحریریه،  در  بهنود–سرکوهی

  نورالدین   و  امیرخسروی  بابک  میان  داردامنه   انتقادی  دیالوگ.  رساند می  یاری

  ی نامه  تر،عجیب  همه  از  و  رحیمی،  مصطفی   با   سرکوهی   انتقادی  بحث  کیانوری،

  راستا   همین  در  که  اند هایینمونه  از  سرکوهی   به  رادی  اکبر   یآموزنده  ولی   غیرانتقادی

 .اندفهم قابل 
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به موضوع »فضای عمومی« مربوط می(  ۳  این دو نشریه که  شود،  وجه تشابه دیگر 

هاست. هر دو، عمدتاً در واکنش به رخدادهای کلان ایران خصلت »پسارخدادی« آن 

  و   کردند   رشد—آن   متعاقب  هایسرکوب  و   اسلامی   انقلاب  ویژهبه—معاصر

  اتحاد   فروپاشی   داد،  شکل  ها آن  به  راه  یمیانه  در  که  دیگری  رخداد.  شدند  بندیپیکره

 این  به  اشاره.  بود  موجود  واقعا  سوسیالیسم  بحران  شدن  نمایان  و  شوروی  جماهیر

  بلکه  نیست،  صرف  نشریه  دو  کرونولوژیک  بلوغ  در  زمانیهم  بر  تأکید  سر  از  رویدادها 

  با  نسبت  در  را  نشریه  دو  این  که  است  ایگفتمانی  میدان  ساختن  برجسته  برای

کرد. پس از فروپاشی  بندی میای، از حیث شناختی، صورت منطقه   و  جهانی  تحولات

به مجله  دو  هر  با  شوروی،  مطابق  کوشیدند  و  پرداختند  رخداد  این  ابعاد  به  تفصیل 

 .های انتقادی متکثر باشند»میراث چپ« میزبان صداهای متنوع و نگره

که   داشتند  خبرهایی  گاه  و  فرهنگی  اخبار  انعکاس  برای  صفحاتی  نشریه  دو  هر 

رسانه در  گزارش انتشارشان  مانند  نبود؛  ممکن  دیگر  کانون های  به  مربوط  های 

این با  ایران.  آننویسندگان  از  که  انتظاری  و  اصلی  کارکرد  میحال،  وجه  ها  رفت، 

 .شان بودتحلیلی

ی دیگری نیز سخن گفت: »هویت متعارض« یا به تعبیر  توان از مؤلفه در نهایت، می

»خلافدقیق همجریانتر،  نشریه.  دو  این  از بودن«  شماری  »آدینه«،  انتشار  با  زمان 

شدند که اگرچه از تیغ  طلبانه نیز منتشر میمجلات روشنفکری و عمدتاً ادبی اصلاح 

حوزه به  کمتر  اما  نماندند،  امان  در  مناقشهسانسور  میهای  وارد  در  برانگیز  شدند. 

ای متفاوت و متعارض با  همین راستا، »آرش« نیز طی بیش از دو دهه، کوشید چهره

  .گفتمان غالب فرهنگی حفظ کند

 

 « »وجدان عمومی   آرش« به مثابه »  -۲

 :گویدقولی تمثیلی از والتر بنیامین وجود دارد که مینقل

در رؤیایی خودم را با تفنگی کشتم. پس از شلیک، بیدار نشدم، اما خودم را دیدم که  

 .ام. تنها بعد از این بود که بیدار شدمطور دراز کشیدهمدتی همان
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مسئلهبنیامین، زمانی که می اساساً  نقد خشونت  ای سیاسی است، کوشد نشان دهد 

میانجی ضروری وجود  کاری  چنین  برای  را  سالم  و  آگاه  وجدان  یا  تعهد  چون  ای 

میمی مؤلفه  چهار  پرتو  در  تنها  او،  نظر  از  شکلداند.  امکان  در  توان  تعهد  گیری 

 :ی نقد فرهنگ را متصور شدنظریه 

 مثابه شکلی از تولید اجتماعی و سیاسی، توجه به کنش جمعی به .1

 سازی عمومی، التزام به آگاه .2

 مثابه میراث روشنگری،بخش بهی رهاییپایبندی به پروژه .3

 .ای فعال و مستمرعنوان سوژه و لحاظ کردن مخاطب به .4

خواهم در این جا از اطلاق »وجدان عمومی« مراد کنم، دقیقاً از دل  چه را که میآن 

 .گذردای میچنین منظومه 

های  ی شصت، زمانی که زخمدرک و بازسازی چیزی چون »وجدان عمومی« در دهه

نمود. تنها  چکان بود، برای نسل پس از آن کار دشواری میاعدام و سرکوب هنوز خون 

لابه خواندن  میبا  که  بود  دوران  آن  روشنفکران  آثار  شاملو،  لای  تعبیر  به  شد، 

 .»ترجمان فاجعه« را بازشناخت؛ نشانی که بر پیکر وجدان عمومی حک شده بود

ها را، در قالب تولیدات  ی »آرش« در دوران فعالیت خود کوشید همین نشانهنشریه 

ها  ی فعال و متغیر« آن سالروشنفکران تبعیدی، در معرض دید مخاطب و آن »سوژه

 ایران  از  بیرون  و  درون  چپ،  روشنفکری  طیف  عمدتاً  –قرار دهد. مخاطبان »آرش«  

  تبعید،   و  فرار  سرکوب،  و  انقلاب  یتجربه :  داشتند  قرار  ایزدهشوک  وضعیت  در  خود  –

  فروپاشی   البته  و   درپی، پی  های انشعاب  و   اختلافات  میزبان،   جوامع  در  روزمره  زیست

 .داشت پی  در را بام« سوی آن از »افتادن گاه   و  هابازنگری از موجی که شوروی

سوژه  این  که  گفت  بتوان  شاید  دهه،  سه  به  نزدیک  گذشت  از  پس  های  اکنون، 

اند؛  ی گذرگاهی مهم در بازسازی وجدان عمومینوعی نمایندهی جدید، بهیافتهبسط

توان اند. از سوی دیگر، میفرآیندی که منابعی چون »آرش« در آن نقشی مؤثر داشته 
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های »نقد جمعی« نیز ارزیابی کرد، آن هم در  ی یادشده را در پیوند با نگرهمجموعه 

 .ابعادی متمایز

گری تحلیلی را نیز پیش ببرد: انتشار چندین مصاحبه آرش« کوشید تا نوعی غربال»

ارزیابی کتاب پیشینِ جمهوری اسلامی،  های منتشرشده از سوی با زندانیان سیاسی 

روایت اعتبار  سنجش  و  ادعاهایآنان،  و  بیها  نقدهای  کنار  در  برخی  شان،  پروای 

شناختهچهره  دیدهشدههای  کمتر  زوایای  افشای  و  سیاسی  مواضعشدهی  شان، ی 

تلاش این  از  نمودهایی  کوششهمگی  حافظهاند؛  در  ماندگار  شکلی  به  که  ی هایی 

 .اندجمعی معاصر ثبت شده
 

 ی ارگان تبعید عمومی آرش« به مثابه »  -۳

واژه» بود.  تبعید  اصلی  ارگان  میآرش«  اینجا  در  را  »ارگان«  دلالت  ی  به  نظر  توان 

مثابه عضوی حساس از بدن تبعیدی، که هم حس  ای به بیولوژیک آن فهمید: نشریه

و هم میمی ادامه دارد، کرد  آغاز شد و هنوز  انقلاب بهمن  از  تبعیدی که پس  دید. 

خارج افراد  به  نمیتنها  کشور محدود  از  میشده  دربر  را  کلیتی  بلکه  که  شود،  گیرد 

  .اندشده  »درونی« تبعید به ناگزیر دلیل ناهمخوانی سیاسی یا ایدئولوژیک،به

نامم، و »آرش« را همچون »چشم« آن کالبد  رو، آن را تبعید »عمومی« میاز همین

میبالقوه تبعیدی  درون  ی  در  حتی  دهه،  چهار  از  بیش  طی  که  بدنی  چشمِ  بینم؛ 

ی گسست تاریخی، سرکوب و سانسور را از سر گذرانده است. »آرش« مرزها، تجربه

ست که با نظام سیاسی پس از انقلاب در این معنا، صدای »تبعید عمومی« ایرانیانی

بوده پژواک ناسازگار  گرچه  که  متفاوت  صدایی  و  اند؛  زخم  درونی،  التهاب  از  هایی 

به تبعید  اما  دارد،  خود  در  را  نمایندگی  گرفتگی  را  سربلندی  و  مقاومت  تجلی  مثابه 

 .کندمی

هایی  هایی که به پاریس آمدند، پس از تجربه ویژه آن شده از ایران، بهکنشگران رانده

»الفبا«ی غلامحسین ساعدی، »چشم پاکدامن، محسن چون  ناصر  به کوشش  انداز« 

نشریه نیز  و  نبوی،  شیدا  و  قنبری  شهرام  هدایت  یلفانی،  مدیریت  با  »آزادی«  ی 

قلیچمتین »آرش«  در  طولانیدفتری،  برآیندی  به  همکاران،  و  پردامنهخانی  و  تر تر 
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می منظر،  این  از  یافتند.  نظرگاهدست  تحول  مسیر  چهره توان  از  بسیاری  های  های 

شان را  های قدیمی »آرش« پی گرفت و سیر تکوین اندیشهسیاسی امروز را در شماره

 .در طی بیش از دو دهه دنبال کرد 

می تعریف  برایم  سالدوستی  در  شاکری  خسرو  که  در  کرد  و  انقلاب،  از  پیش  های 

فعالیتبحبوحه  جلسهی  در  ایرانی،  دانشجویان  کنفدراسیون  شناسایی  های  اوراق  ای 

»همهپناهندگی بود:  گفته  دیگران  به  رو  و  داده  نشان  را  پاسپورت  اش  شما  ی 

 «!امشاهنشاهی دارید، اما من پناهنده

او مفهوم پناهندگی یا تبعیدشدگی را نه فقط یک وضعیت حقوقی، بلکه نوعی کنش  

 .دانستی انقلابی میمقاومتی و گواهی بر صداقت مبارزه

ها بعد، در دوران اصلاحات، بسیاری از فعالان سیاسی بار دیگر به یادآوری همین سال

زنده دارم  یاد  به  یافتند.  نیاز  و  مضمون  دوستان  به  بارها  صدر  کشاورز  هوشنگ  یاد 

می یادآور  او  اطرافیانش  که   نه  اند،تبعیدی  و  پناهنده   –  او  چون  دیگرانی  و  –شد 

 .مهاجر

روایت این  در  که  میمفهومی  مستفاد  »تبعیدشدگی«  از  بر  ها  ناظر  شود، 

پرنسیپ سازش و  اصول  به  پایبندی  و  سالناپذیری  در  اما  است.  سیاسی  های  های 

های معنایی، »تبعید« نیز آن نشان معتبر پیشین را از دست اخیر، با دگرگونی ارزش

 .رنگ شده استداده و کم

این در  من  دادن  نیت  نشان  بلکه  نیست،  »دیاسپورا«  برابر  در  »تبعید«  از  دفاع  جا 

به شکل  مثابه»آرش«  تبعید  امتداد  در  »آرش«  است.  تبعید  خاستگاه  از  بازتابی  ی 

اش رنگ باخته بود، به  گرفت، با آن بالید و در نهایت، در روزگاری که مفهوم درونی

 .پایان رسید

می سالآیا  در  است؟  تبعید  صدای  خاموشی  نوعی  »آرش«  پایان  گفت  های  توان 

شد، »آرش« خود را  ی خاطرات زندان یا مبارزه منتشر میگذشته، اگر کتابی درباره

می آن  نقد  و  عیارسنجی  به  تبعید،  موظف  در  ادبی  تولیدات  از  فارغ  بارها،  دانست. 

مناقشه گاه  و  جدی  نقدهای  خاطرهشاهد  متون  بر  تبعیدیبرانگیز  در  نویسی  ها 

مواجهه  چنین  بودیم.  با  »آرش«  که  بود  تبعید  وضعیت  از  خاص  رفتاری  بازتاب  ای، 
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جامعه »دیاسپورا«  کلیت  یا  »مهاجران«    –  ها همپوشانی  برخی  وجود  با  –شناختی 

 .دارد اساسی تفاوت

ی هزیمت خود فرد تبعیدی در پیوندی هویتی با نوعی مبارزه برای بازگشت به نقطه

اش نیز کمرنگ دهندهکند؛ پیوندی که با گسست آن، ضرورت ارگان بازتابزندگی می

 .گیرکننده دانستتوان غافلرو، خاموشی »آرش« را نمیشود. از اینمی

این نشریهبا  کار  پایان  »آرش«  همه،  چون    از  انبوهی  و  است  انگیزغم  گرچه  –ای 

 ای دوره  یزاده  »آرش«.  نیست  ناامیدکننده  اما  –  کند می  زنده  ذهن  در  را  خاطرات

  در   اندیشمندان  از  شماری  آن،  طی  که  دورانی  بود؛  ایران  چپ  روشنفکری  از  خاص

 انبوه  ظهور  و  دوره  آن  یافتنپایان  با  اکنون،.  داشتند  مشارکت  فکری  افزاییهم

 برای  ارزنده  ایپشتوانه   تواندمی   »آرش«  یتجربه   اینترنت،  بستر  در  مجازی  هایرسانه

  و   اندپیشین  هایروایت  بازخوانی  از  ناگزیر  که  هاییرسانه  باشد؛  نوین  هایرسانه

 .رسید خواهند راه از دستبه غربال تردید،بی

ی آن  ی کوشندگان تحریریه خانی و همهی »آرش« را به پرویز قلیچپایان آبرومندانه

 .گویمتبریک می

 

  :پانوشت 

ام که فرج سرکوهی، سردبیر و یکی از گردانندگان اصلی »آدینه«، در تر دیدهپیش -۱

شماره از  فصلنامهیکی  قدیمی  »باران«  های  سوئد    -ی  برخی    ناخرسندی -چاپ  و 

 .هایش از »آرش« را بیان کرده بودگله

شخصیت  -۲ از  وسیعی  طیف  »آرش«،  داریوش  در  از  چپ،  و  راست  سیاسی  های 

بنی  ابوالحسن  اشرف  همایون،  تا  اسماعیل خویی گرفته  و  نوری علاء  اسماعیل  صدر، 

تراب حق  تهرانی،  دهقانی،  خانبابا  ایرج مصداقی، مهدی  شناس، محمدرضا شالگونی، 

دیگر می بسیاری  و  کاتوزیان  مصاحبه میهمایون  یا  نیز  نوشتند  »آدینه«  در  کردند. 

از مهدی بازرگان، حبیب  الله سحابی گرفته تا رضا  الله پیمان و عزتمطالب اهل نظر 

دانا، محمد جعفر پوینده و بسیاری دیگر منتشر براهنی، محمد مختاری، فریبرز رییس
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ها، هرچند  بندی و طراحی شد. از سوی دیگر، تشابهات شکلی، اعم از لوگو، صفحهمی

ی خط سیر نسبتاً یکسان این دو  دهندهلزوماً به معنای تشابه ماهوی نیست، اما نشان

 .نشریه بود

شناسی فرهنگی آن زمانه بود، به  ی عذرخواهی رادی که به نوعی مبین آسیبنامه -۳

 .عیاری از بستر متلاطم آن روزگار به شمار رودی تمامتواند آیینهگمانم امروزه می

بنیامین،-۴ تعبیر   یرویه  با  که  است  سنتی  برای  اطلاق   یک  »میراث«،  یواژه  به 

  .نیستند چپ میراث متضمن انتقادی، غیر  هاینظرگاه رو،این از ستیزد؛می سازش



 

 

 !را در موزه برگزار خواهیم کرد  67رفته یا ما دادگاه آرش«، یک ملاقات ازدست » 

 پور امیر کیان 

 ۱۳9۵اسفند  7رادیو زمانه

 

را در موزه برگزار خواهیم کرد.« به    67ما، نسل دوم خرداد، دادگاه    -پور  امیرکیان »

 «.آید مگر هنگامی که دیگر به آمدنش نیازی نیستتعبیر کافکا، »مسیح نمی
 

 
ملاقات با آرش پس از مرگ آن«؛ دیدار با آرش در شرایطی که دیگر نه فقط منتشر »

آن نیست؛ این مواجهه، مواجهه با آرش در غیاب  نمی شود، بلکه دوران دیگر دورانِ 

 آن، به چه معناست؟

 

دلالت رو،  پیش  یادداشت  بهموضوع  ملاقاتِ  این  که  تعویقهای  ملاقاتی  است،  افتاده 

رسوایی شکلی  به  و  خویش،  با  مواجهه  مستلزم  حال  منقضی،  درعین  مهلتی  از  آور 

تحقق امکانی  و  بربادرفته  پردهفرصتی  مینایافته  بیضایی  برداری  رگبار  توگویی  کند، 

 .های قصاب و ناظم و بچهاست و ماجرای آقای حکمتی و آتیه، و چشم خیره

 آید؟ سؤال این است: این تأخیر، تأخیر در ملاقات با آرش، از کجا می
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سال دیگر    ۲۳در این ملاقات پارادوکسیکال، در یک سو آرشی است که حالا پس از  

نویسنده دیگر،  سوی  در  و  ندارد،  میوجود  که  کلمات  این  تجربهی  میان  ی خواهد 

تر گروهی و نسلی اتصالی کوتاه ایجاد  اش با آرش با یک واقعیت عامشخصی آشنایی

بهانه کوتاه  اتصال  این  برقراری  پرسشکند.  ما،  ی طرح  نسبت  همچون  دیگری  های 

های واگرای گروه تبعیدیان )با  اش، و زمانمندی»نسل ما«، با تبعید، و با خود تاریخی

 .ی تکثرش( و این نسل خواهد بودهمه

ها، مجبورم با تعیین و تدقیق نسبی مختصات »نسل خویش«  برای طرح این پرسش

 :کند( آغاز کنم)در حدی که حدود بحث در این یادداشت ایجاب می

اش در انزوا و انجماد نسل ما«، نسلی بود که همزمان با انقلاب به دنیا آمد و کودکی»

های دفاع مقدس سپری شد؛ ی شصت، با صدای آهنگران، گشت ثارالله، وحماسهدهه

بلوغ نه به معنای  )   ۱۳76  خرداد  دوم   اش مقارن شد بانسلی که بلوغ نظری و سیاسی

پختگی، بلکه در معنای فیزیولوژیک کلمه، که دلالت بر جوانه زدن جوش بر صورت، 

ها و ... دارد و البته شامل تغییراتی از این جنس در تغییر لحن صدا و رشد هورمون 

 شود.(سطح روانی و فرهنگی نیز می

دهه بار  از  شدن  مشخصهرها  وجه  اصلاحات،  در  بلوغ  میانجی  به  نسل  ی شصت  ی 

می خرداد«  دوم  »نسل  را  نسل  این  بر ماست.  ذاتی  سرشتی  بخواهم  آنکه  بی  نامم؛ 

نام این  نکتهمبنای  این  این نسل قائل شوم. ذکر  برای  ی مقدماتی لازم است گذاری 

انگاره اما  که  انتزاعی،  و  ایدئولوژیک  کاذب،  برساخته،  کلیتی  خرداد«،  دوم  »نسل  ی 

واقعی است. )انتزاعی بودن یک پدیده با واقعی بودن آن در تضاد نیست. پول شاید  

 بهترین مثال است.(

بر شور، آشوب، سرپیچی، طغیان و  اگر جوانی را دوره ای از زندگی بدانیم که عموماً 

تجربه دارد، در  تعیینجنون دلالت  آناکرونیک  اختلال  ای  کنندهی نسل دوم خرداد، 

این فرمول خلاصه کرد: »تقارن وجود دارد؛ نوعی اختلاف فاز که می را در  توان آن 

جوانی نسل دوم خرداد با میانسالی انقلاب«؛ اختلاف فاز میان زمانمندی بیولوژیک با  

در   که  آنچنان  تاریخ  با  نسل  یک  جوانی  میان  ناهمگنی  تجربی؛  تاریخ  زمانمندی 

از حوادث، به شکلی کور و بیواقعیت همچون رشته  اتفاق میای سردرگم  افتد.  معنا 
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می چرچیل  که  معنایی  به  »در  )میانسالی  محافظه  ۳۵گوید:  اگر  نباشی  سالگی  کار 

 عقل ای!«( بی

این   خرداد،  دوم  نسل  رویابینی  و  تخیل  دوران  همزمانی  است:  قرار  بدین  ماجرا 

»واقع با  انقلاب،  فاتح  فرزندان  که  ایشان  از  دسته  آن  چه  سابق؛  انقلابیون  گرایی« 

شدند و با عبای سیاه، حکومتی اسلامی بر پا کردند؛ چه گروه مغلوبان که ردای سرخ 

گرایی و  گرایی و عملی واقعیتهای دوران، جامهرا بر زمین انداخته و بنا بر ضرورت

 .کاری بر تن کردنددر نهایت محافظه

ی نسل دوم خرداد است؛ پس از حذف و سرکوب گسترده مسأله، »جوانی« نازیسته 

دهه همچون در  اصلاحات  دهه،  یک  از  بیش  طول  در  سیاسی  انجماد  و  شصت  ی 

ی بلوغ طوفانی فضای برهوتی آن دوران را در نوردید، و فرزندان انقلاب را در آستانه 

گذاری این نسل به نام دوم خرداد، )که برای نگارنده  به میانسالی پرتاب کرد. علت نام

کنشی اتوماتیک و ناخودآگاه بوده( در همین است؛ دوم خرداد غسل تعمیدِ نسلی بود  

ی پنجاه و شصت به دنیا آمدند. »نسل ما از  که در مرزهای انقلاب، در حد فاصل دهه

این  دروازه بالغ شد.«  خرداد  دوم  نام  به  و  پاگذاشت  نمادین  واقعیت  به  اصلاحات  ی 

شکل فرایند  در  که  است  آن  بیانگر  ضمنی  طور  به  متولدین  ادعا  خودآگاهی  گیری 

های پنجاه و شصت، هویت طبقاتی در قیاس با هویت نسلی وزن و اثر وعاملیت  دهه

نتیجه  خود  که  واقعیتی  است.  داشته  و  ی سرکوب گستردهکمتری  نیروهای چپ  ی 

 .ی شصت بوده استسازی فضای سیاسی جامعه در دههیکدست

هایی که نسل دوم خرداد باید شور و طغیان جوانی را  در هر حال، دقیقاً همان سال

می غمتجربه  شکلی  به  تغییر  و  تحول  افق  قانون،  کرد،  حکومت  اصلاحات،  به  انگیز 

ادغام در جهان سرمایه و  عادی   فقط   نه  مسأله.  بود  شده  خلاصه  …سازی وضعیت، 

  فروپاشی   از  پس  جهانی،   سطح  در  تاریخ  توقف  که  تغییر،  ملی  و  محلی  افق  در  انسداد

 .بود نئولیبرالیسم منطق نفع به دیوار،

بدین ترتیب، درست همان زمانی که مقرر بود نسل دوم خرداد سرِ تسخیر و تغییر  

بودند و نامه های عاشقانه  جهان داشته باشد، تسخیرکنندگان سفارت سر عقل آمده 
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نوشتند، و طنز تازیخ این که این سرعقل آمدن در چارچوب وضعیت، برای آمریکا می

ها هم  گراشدنها و واقعی این سر عقل آمدنرسید. گسترهموضعی رادیکال به نظر می

اسلامی به  محدود  اگر  هرگز  نبود.  حاکم  ایدئولوژی  مجری  و  حامل  نیروهای  و  ها 

نسلان خود را بیان کنم که با آنها  بخواهم به زبان اول شخص ماجرای گروهی از هم

های  قرابت بیشتری دارم: »ما درست همان زمانی چپ شدیم که بخش بزرگی از چپ 

گرا و دموکرات شده بودند.« درست زمانی که طعم حذف، طرد و  پشیمان، واقع  ۵7

هم زبان  زیر  آشنا  عادیتبعید  قبل  نسل  تبعیدیان  از  انبوهی  آمد،  من  سازی  نسلان 

 .وضعیت را با سفر به ایران جشن گرفتند

های مختلف نسل دوم خرداد، چه آنان که روی تغییر و فارغ از سرنوشت خاص گروه

ایستگاه در  و  فشردند  پای  فاصل  طغیان  حد  در  مختلف  قطار    ۸۸تا    76های  از 

روحانی   ایستگاه  به  امروز  اصلاحات  قطار  با  که  آنان  چه  و  شدند،  پیاده  اصلاحات 

رفته و »میانسالی« زودرس بوده  ی نسل دوم خرداد، جوانی ازدستاند، تجربهرسیده

پذیری سیاسی این نسل، این اختلاف فاز و »آگاهی ناشادی«  است. در تبیین جامعه

 .کننده استکه به بار آورده، عنصری تعیین

لیکن چه نسبتی میان میانسالی زودرس جوانان نسل دوم خرداد با غرابت و ناآشنایی  

منظومه  عنوان  به  آرش  با  دههآنها  تبعیدیان  ویژه  به  تبعید،  صداهای  متکثر  ی ی 

 شصت، وجود دارد؟

های  ای از شمارهگذرد از زمانی که من برای »نخستین بار« شمارههنوز یک ماه نمی

مواجهه  این  را در دست گرفتم و ورق زدم.  با آرش، یک  آرش  ی شخصی دیرهنگام 

شماره آخرین  از  پس  میسال  چگونه  را  آن  عامی  حقیقت  یک  به  و  توان  نسلی  تر 

 تاریخی پیوند داد؟ 

ماجرا، به سادگی، نه گم شدن صدای آرش در انفجار جامعه، نشاط، عصر آزادگان و  

تاریخی تأخیری  و  جاماندگی  که  اصلاحات،  آیندههیاهوی  تا  که  نامعلوم  ست  ای 

که   زمانی  در  هرگز  خرداد،  دوم  نسل  به  آرش  تیر  داشت.  خواهد  ادامه  همچنان 

بایست، نرسیده است، و تا زمانی که فرصت باقی است، نخواهد رسید. مواجهه با  می

 .افتاده استتعویقآرش »از پیش« )آلردی/دژا( ملاقاتی به
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مواجهه با آرش وقتی دیگر نیست، آشنایی با شاهرخ مسکوب وقتی رفته است، دیدار  

شناس در بستر بیماری، و  با خسرو شاکری به وقت خاکسپاری، ملاقات با تراب حق

به همین ترتیب بازیابیِ پس از موعد ابعاد دادگاه برلین در خصوص ترور میکونوس، 

ها از آسیاب افتاده است و الی آخر؛ به تعبیر مارکس، »دیدار با آزادی، یک  وقتی آب

 «.اشهم در روز دفن بار و آن

در تبعید درگذشت و هفده روز بعد در گورستان    ۱۳9۴خسرو شاکری، نهم تیر ماه  

پرلاشز به خاک سپرده شد. خسرو شاکری که بود؟ در روز خاکسپاری او، درست در  

فرو   خاک  در  تابوتش  اندوهگین  و  ساکت  اندک،  جمعیتی  درمشایعت  که  زمانی 

توانم سوگوار زد که: چگونه میرفت، این پرسش پدیدارشناختی در سرم زنگ میمی

ام؟ سوگوار از دست دادن چیزی که از دست دادن چیزی باشم که هرگز آن را نداشته 

 متعلق به او نیست، آیا تقدیر تاریخی نسل من این خواهد بود؟ 

خواهم منتقل کنم، حول و حوش همین تمام آنچه به زبان الکن در این یادداشت می

 .وضعیت ماخولیایی شاخ و برگ گرفته و گسترده شده است

اش ایم؛ ما آرش را به میانجی فقدانما سوگوار چیزهایی خواهیم بود که هرگز نداشته 

اند و  تجربه خواهیم کرد؛ ما صداهای تبعید را وقتی خواهیم شنید که از نفس افتاده

شده ناپدید  زمان  راهروهای  چه در  واجد  تاریخی  لحاظ  به  تأخیر  و  تردید  این  اند. 

میمعنایی خبر  تاریخی  ضرورت  و  منطق  چه  از  و  لحاظ  ست  به  را  آن  دهد؟ 

 طور باید درک کرد؟پدیدارشناختی چه 

تری دارد، و  های گسترده ها و شاخ و برگی دیرهنگام یا ماخولیایی سویهاین مواجهه 

مجموعه پرسششامل  از  درشت  و  ریز  طرحای  حلهای  مسائل  و  نیز  نشده  نشده 

برای می است؛  رفته  دست  از  همیشه  برای  آن  طرح  امکان  بعضاً  که  مسائلی  شود؛ 

توان آن را پارادیم پنهان نهاد  مثال، پرسش از نقش رضا دانشور در تئاتر ابوذر که می

به پرسشی  هنوز  دانشور  و  ابوذر  از  پرسش  برشمرد.  انقلاب  از  پس  است، تئاتر  روز 

نمایش)دست انواع  سرمشق  را  تئاتر  این  که  آنجایی  تا  مذهبیکم  ای  انقلابی-های 

ی بدانیم که در مدارس و به میانجی امور پرورشی و سازمان تبلیغات اسلامی از دهه
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شود(، لیکن مهلت برای طرح آن »از پیش« )آلردی/دژا(  شصت تا امروز بازتولید می

 .منقضی شده است

پرسید؛ مسائل زمانی مطرح خواهند شد   را نخواهد  نسل دوم خرداد چنین پرسشی 

آنها،   به  پاسخگویی  برای  آماده  نه  و  آنهاست  تشخیص  به  قادر  نه  دیگر  وضعیت  که 

زمانی که دیگر ضرورت و فوریتی برای بیان آنها نیست، و طرحشان واجد هیچ مازاد  

 .کندای نبوده، وضعیت حال حاضر را بحرانی نمیسیاسی

ها و مسائل تاریخی روبرو هستیم، که به شکلی رمزآلود طرح  امروز ما با تلی از پرسش

و بیان آنها تا انتفاء منطقی و انقضاء تاریخی مضمون و موضوعشان به تأخیر خواهد 

پردازی از تاریخ ورای افتاد. کشف رمز از این تأخیر، مستلزم طرح و بسط نوعی مفهوم

نااینهمانی   و  ناهماهنگی  جز  چیست  تاریخ  است.  تجربی  تاریخ  مرزهای  و  حدود 

شناسنامهپدیده تضاد  و  اختلاف  خودشان؟  با  تاریخی  آگاهی  های  و  است؛  تاریخ  ی 

ای تاریخی از خویش دارد؛ در ای که هر پدیدهتاریخی نبردی مداوم برای یافتن فاصله

از تاریخ، باید آن اختلاف فاز وفاصله ای را به رسمیت شناخت که  ی درونیهرلحظه 

ها، میان روایت کتاب  کند: میان امور واقع و بالقوگیهر تاریخی با خودش تجربه می

یونیورسال.  تعینات ضروری  و  امور جزئی حادث  میان  فرودستان،  و شهادت  فاتحان 

 .های عمده برای ورود به چنین بحثی خواهد بودتبعید از سرفصل

می مربوط  یادداشت  این  محوری  پرسش  و  تبعید  به  که  جایی  تحقق تا  عدم  شود، 

 .ناپذیری رابطه، امری دوسویه استملاقات و امکان

شماره قلیچ  ۸۵ی  در  پرویز  میآرش،  بین  خانی  زمان،  آن  که  دارم  یاد  »به  نویسد: 

از  که  دوستانی  داشت!  وجود  بحثی  و  جر  از کشور  خارج  و  ایران  داخل  نویسندگان 

های داخل آمدند، پس از بازگشت، در نشریه ایران برای قصه و شعرخوانی به خارح می

می درج  خارج  در  دوستانشان  مورد  در  غیرواقعی  سعی  مطالبی  هم  رژیم  کردند. 

را یک  می آنها  و مرز جغرافیایی میان  بزند  این اختلاف داخل و خارج دامن  به  کرد 

آن سال ی حل مسأله پاریس  ناشدنی جلوه دهد. در  به  برای دیداری  زراعتی  ناصر  ها 

عده با  و  بود  بچه آمده  از  خانهای  در  نویسندگان  کانون  ناصر  های  بودیم،  جمع  ای 

نشریه  خارج،  در  بشود  اگر  بود  معتقد  فرهنگیزراعتی  که  -ای  انداخت  راه  اجتماعی 



 177 خانی نامه پرویز قلیچ ویژه 

به  بچه  کنند،  چاپ  مطلب  و  بزنند  حرف  آن  توی  کنند  جرأت  ایران  داخل  های 

من   در ذهن  زراعتی همیشه  این حرف  کرد.  خواهد  زیادی  جو کمک  این  شکستن 

 « .ماند

از تماس با نشریات خارج  آرش می خواهد فضایی ایجاد کند که »نویسندگان داخل 

وحشت نکنند.« نظر به همین تاکتیک موقتی است که آرش در بدو امر بدون رنگ و  

پله در  شود. این روند پلهلعاب سیاسی و با حال و هوایی فرهنگی و ورزشی منتشر می

های روشن و بدون ایهام سیاسی  گیری به سمت اتخاذ جهت  ۲۳و    ۱۳،  ۸های  شماره

بحثتغییر می به  بنا  در شمارههای طرح کند.  را شرط   ۸۵ی  شده  تغییر  این  آرش، 

نشریه  به یک  آرش  تعبیر کرد. در شمارهتبدیل  باید  واقعی  تبعیدی  آرش،   ۸۵ی  ی 

توان در همین تنافر میان »تماس و ارتباط  میزگردی وجود دارد که برآیند آن را می

ی تبعیدی  میان داخل و خارج« و واقعیت »تبعیدی بودن« خلاصه کرد. »یک نشریه 

نمی رابطههرگز  دوطرفهتواند  و  زنده  سرزمین  ی  هنرمندگان  و  نویسندگان  با  ای 

شمرد،  خانی تاکتیک موقت بر میاش داشته باشد.« به عبارت دیگر، آنچه قلیچمادری

ی تبعید در تنش و  نفسه با ایدهیعنی جلب اعتماد نویسندگان و هنرمندان داخل، فی

واسطه با داخل« تواند بر سر »قراری بیطور یک تبعیدی میگیرد. چهتضاد قرار می

 ظاهر شود و ساعتش را با ساعت رسمی کشور تنظیم کند؟ 

زمانمندی مادری،  سرزمین  تحولات  با  نسبت  در  تبعید  جهان  خاص  ای  زمانمندی 

افتادگی توأمان است. از یک  افتادگی و پسپیش  پارادوکسیکال و حاکی از قسمی از

گذشته است. سو، تصویری که یک تبعیدی از کشورش دارد، منجمد، منقضی و تاریخ

رابطه  انقطاع  این  با  لیکن  و  مادری  سرزمین  خاک  با  تبعیدی  ارگانیک  و  زیسته  ی 

پس بالتبع  و  آن  رسمی  از  تقویم  که،  چرا  است.  معادله  سوی  یک  تاریخی  افتادگی 

لحظه تبعیدی، درست در همان  در  ای که طرد میسوی دیگر،  امکانی  تجسم  شود، 

 .آور تصویری از آینده استپیش رو و پیام

شود که سرزمین مادری امکانی تاریخی را ای گشوده میتبعید درست در همان لحظه 

هایی برای ردیابی این  های گوناگون تبعیدیان سنجهکند. موجزند و طرد میپس می
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تاریخی زدن  تبعیدی دهه  لحظات در جا  فیگور  نفس وجود  ی شصت، شکستی  اند. 

نشان می را  را تحت عنوان »حذف ساختاری چپ« در  دهد که میتاریخی  توان آن 

تاریخ نظام سازی جمهوری اسلامی شناسایی کرد؛ شکستی تاریخی و در عین حال  

بخش  ای رهاییماندهرفته که سیمای تبعیدی آن را همچون مازاد و ته امکانی ازدست

 .دارد»همچنان« زنده نگاه می

نوعی   از  حاکی  و  واقع،  امر  مرزهای  از  فراروی  نوعی  تجسم  لحاظ،  بدین  تبعیدیان 

پیشاافتادگی تاریخی اند؛ به بیان دیگر دردنشان شکافی درونی در تاریخ، میان تاریخ  

توان آن را تاریخ یونیورسال سرزمین نامید. تاریخ یونیورسال، تجربی با چیزی که می

تاریخ   تجربی،  تاریخ  خلاف  بر  یونیورسال،  تعینات  و  یونیورسال،  امر  تاریخ  همان  یا 

ی جدید تجربه، به  های تازه و عرصهرهایی است؛ تاریخ رخدادهایی که با گشودن افق

بخشند؛ همان تاریخی  ی مردمان یک سرزمین معنا میکلاف سردرگم حیات روزمره

انقلاب   به  را  مشروطه  انقلاب  می  ۵7که  گره  آخر  اما والی  یونیورسال  تاریخ  زد؛ 

برخلاف تاریخ تجربی همچون بحثی باب روز و امری قابل انتقال در دسترس نیست؛  

گذشته که  است  شدنش  رستگار  از  پس  بشر  »نوع  که  باز  چرا  کمال  و  تمام  را  اش 

 ی مفهوم تاریخ.( یابد.« )والتر بنیامین، تزهایی دربارهمی

همانی با تاریخ  ها لحظات نادری اند که امکان لمس و تماس و دست آخر اینانقلاب

دهند، تبعیدیان به  ها به شکلی ایجابی نشان میآید.آنچه انقلابیونیورسال فراهم می

حامل سلبی  تصویر   شکلی  و  داده  نشان  را  پارادوکسیکال  امکانی  آنها  هستند.  آن 

ازدستمی امکان  یک  پیشکنند؛  در  اما  تباه  رفته  فرصتی  که  رو،  نامحقق  و  شده 

امکان بازیابی  امکان  تبعید  است.  آن  بازیابی  به  مشروط  آینده  در  های  رستگاری 

فرصتتباه پایانشده،  تاریخی  وعدههای  محققیافته،  به های  رویاهای  و  ناشده، 

تبعیدیان  گل روایت  دیگر،  عبارت  به  است؛  ماسبق  به  عطف  فرآیندی  در  نشسته 

نوعی قطبمی همچون  دقیقتواند  بیان  به  یا  یونیورسال،  تاریخ  نشانگر جهت  تر،  نما 

تاریختاریخ که  تاریخ  یک  نه  باشد.  یونیورسال  مجموعه های  که  امکان  یک  نه  ای ها، 

امکان از  و  متکثر  تجربی  تاریخ  تلاقی  در  لحاظ،  بدین  تبعید،  خاص  زمانمندی  ها. 

همچون منطقی  از futur antérieur یونیورسال  و  دارد،  فرانسه  زبان    امکانی    در 
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  همچون   اینشریه   با  نسلی   ملاقات  قرار  اهمیت.  دهدمی  خبر  گشته  در  اما   رو   پیش

 .کرد جستجو باید همینجا در( است تبعید سیمای تجلی که) را آرش

کند؟  آرش با نشریاتی که نسل دوم خرداد بدانها خو گرفته و آشناست چه فرقی می

ی ترور میکونوس، قتل ترور شاپور بختیار، ترور صادق شرفکندی، دادگاه برلین درباره

... از جمله  ۱۳67عام زندانیان سیاسی در سال   ، نقد و بررسی کتاب یاس و داس و 

مجله  اختلاف  که  هستند  نشان مضامینی  را  داخلی  مجلات  و  نشریات  با  آرش  ی 

برنامهدهند. ساعتمی نیستند؛  با هم کوک  و مرکز،  تبعید  و خارج،  و  های داخل  ها 

ضربافق و  اند  ناهماهنگ  و  ناساز  متنافر،  مارش آهنگها  در  تبعید  ناموزون  های 

 .شودتاریخی رسمی ادغام نمی

را در  (  ۱۳77و دادگاه کرباسچی )(  ۱۳7۲ناپذیر میان دادگاه میکونوس )قیاس تحمل

های پنجاه و  ی نسلیِ متولدین دههنظر آورید! جایگاه هریک از این دو واقعه در تجربه 

تضادی   بتواند  باید  آخر  دست  که  باشد  فازی  اختلاف  از  خوبی  مثال  شاید  شصت، 

بی سردی،  دهد.  نشان  مادری  سرزمین  تاریخی  فرآیندهای  در  را  و  درونی  خبری 

نسیان در قبال دادگاه میکونوس، و تعقیب، پیجویی، درگیری عاطفی و کاتارسیس در  

تجربه کرباسچی،  دادگاه  زیسته قبال  شرط  ی  است!  بوده  چنین  خرداد  دوم  نسل  ی 

و  سردی  این  میان  دیالکتیکی  تضاد  و  اصطکاک  سرگذارندن  از  تاریخی  خودآگاهیِ 

خبری، ازیک سو، و کاتارسیس و درگیری عاطفی است. مسأله، همواره یافتن مبدأ  بی

دوباره سنجش  برای  میکونوس(  دادگاه  اینجا،  )در  تازه  تجربه مختصاتی  یک  ی ی 

همذات اینجا،  )در  دادگاه  تاریخی  است.  او(  دادگاه  تماشای  در  کرباسچی  با  پنداری 

ی نسل دوم  تواند در نسبت و رابطه میکونوس در اینجا واجد این قابلیت است که می

تر در مورد تبعید  خرداد با دادگاه کرباسچی شکاف بیندازد. این مسأله در حالتی کلی

ها پناهندگان اند. پناهندگان به  ترین دیالکتیسین صادق است. به قول برشت، »تیزبین

نمی مطالعه  را  دیگری  چیز  هیچ  تغییر  جز  که  آنان  تغییرات؛  پیامد  از  عنوان  کنند. 

نشانه بزرگریزترین  میها  نتیجه  را  رخدادها  میترین  حریفشان  وقتی  برد،  گیرند. 

می را  پیروزی  دارندبهای  تیز  چشمانی  تضادها  دیدن  برای  و  برشت،  ) «.سنجند، 
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، انتهای  Flüchtlingsgesprächeی آلمانی خیالی است،  دیالوگ زیفل که یک پناهنده

 ( طبعی، در باب دیالکتیک هگلیفصل یازدهم دانمارک یا شوخ

تجلی   کشور  رسمی  تقویم  و  ساعت  با  تبعید  خاص  زمانمندی  میان  ساعت  اختلاف 

کند؛ این دوپارگی  تواند تاریخ آن را دوپاره  ای با سرزمین مادری است که میواگرایی

های تاریخی امر یونیورسال را در حوداث  است که افق همان اختلاف و شکاف درونی

میسپری  نشان  مجلهشده  با  خرداد  دوم  نسل  ناآشنایی  عنوان  دهد.  به  آرش  ی 

ی شصت، را باید در پرتو همین ای از صداهای تبعید، به ویژه تبعیدیان دههمنظومه 

تجربی/تاریخ  رابطه  تاریخ  دوگانگی  با  تبعید  زمانمندی  میان  که  کرد  معنا  خاصی  ی 

 .یونیورسال وجود دارد

قابلیتی   همچون  تبعید  سیمای  آن  پرتو  در  که  ماخولیایی  منطق  این  ترتیب،  بدین 

رفته، و تصویری لرزان و پس از موعد )پیش چشم فرزندان  نامحقق، ملاقاتی ازدست

پدیدار مینسل مادری(  آتی سرزمین  تاریخیهای  مبین قسمی حیات  ست که شود، 

ای شدن فضای تجربه برای نسل دوم خرداد توان خلاصه کرد: موزهطور میآن را این

تبعید معرف آن است؛ موزه های  ، چریک67ای شدن کشتار  در قبال آن چیزی که 

موزه آخر.  الی  و  خلق  آن،  فدایی  از  استفاده  عدم  نمایش  یعنی  پدیده  یک  ای شدن 

 .ناپذیر و غیر قابل زیستیعنی به نمایش گذاردن آن در حالتی سکنی

دادگاه  » خرداد،  دوم  نسل  کافکا،    67ما،  تعبیر  به  کرد.«  خواهیم  برگزار  موزه  در  را 

نخواهد آمد مگر  »مسیح نمی او  نیازی نیست.  به آمدنش  آید مگر هنگامی که دیگر 

پس از ظهور خویش، او نه در روز آخر، بلکه آخرین روز تمام روزها خواهد آمد«، نه  

 .روز آخر که آخر تمام روزها، نه آخرین روز که یک روز پس از واپسین روز

ی اصلاحات آسیاب شده است، بر سر قرار  دندهای ایدهاش در چرخنسلی که جوانی

 .«را در موزه برگزار خواهد کرد 67ملاقاتش با آرش دیر خواهد رسید و »دادگاه  

ایست که نسل دوم خرداد را به تاریخ خویش  در اینجا مسأله پاره شدن پیوستار زنده

ای در روزگاران گذشته« )والتر  خانهدهد؛ تاریخ خویش نه در مقام »روسپیپیوند می

می خویش  درون  به  را  حاضر  حال  که  گردابی  همچون  که  را بنیامین(  آن  و  کشد 

 .کندبحرانی می



 181 خانی نامه پرویز قلیچ ویژه 

نسلی که به نام دوم خرداد تعمید یافته است، ناآشنا و جدا از تاریخ و جامانده از نقش  

کشد که هنوز و تا اطلاع ثانوی متعلق به او  تاریخی خود، بار میراثی را بر دوش می

کودکی با  خرداد  دوم  نسل  نسبت  پرتو  در  را  وضعیت  این  چگونگی  نیست.  و  اش 

دهه ساختن  مینمادین  نیز  شصت  خرداد ی  دوم  نسل  کودکی  کرد.  بررسی  توان 

ی شصت از کشور؛ به عبارت دیگر، همزمان  مقارن بوده است با خروج تبعیدیان دهه

ی  ها؛ نسل دوم خرداد اما دههها در کوچهها و جولان کمیته با قتل و اعدام در زندان

مانتال و غیرسیاسی بازیابی و درونی کرده  شصت را به شکلی فروکاسته، معوج، سانتی

تمام و  کامل  تصویری  در  خویش  بازیابی  از  گریز  دههاست.  از  رویهقد  ی ی شصت، 

ی این سردرگمی در نسبت با  ی این نسل با آرش است؛ نتیجهرفته دیگر قرار ازدست

گرفته  هایی است که هر یک معرف افقی مهگذشته، و با تاریخ، مسدود شدن دریچه 

چشم اند؛  انقلاب  از  پس  ایران  تاریخ  طنیندر  که  سیمای  اندازهایی  در  را  شان 

 .طلبدشان قماری تاریخی را میتوان یافت و بازیابی و گشایشتبعیدیان می

خواهم یادداشت را با تلخی و با بیان یک ادای دین خاتمه دهم. بدون ادای احترام می

قلیچ پرویز  نقطه به  گذاردن  او  تاریخی  جایگاه  و  نام  ذکر  و  این  خانی،  بر  پایان  ای 

قلیچ سیاست،  و  فوتبال  فاصل  حد  در  نیست.  مقدور  من  برای  یک  یادداشت  خانی 

دوره سه  در  حضور  ملی،  تیم  کاپیتان  است.  واقعی  زنندهاستثناء  المپیک،  گل  ی  ی 

با توجه به محبوبیت (  ۱۳۴7های آسیا )پیروزی فینال جام ملت ...؛  و  اسرائیل  برابر 

قلیچ سیاسی  و  ورزشی  جایگاه  و  وزن  به  نظر  و  مشابهی  فوتبال،  مورد  شاید  خانی، 

اندازه به  آرشیوها  از  تصاویرش  و  نام  حذف  که  کرد  پیدا  قلیچنتوان  برای  ی  خانی 

 .مأموران سانسور دردسرزا بوده باشد

بر مجله باشد  یادداشت نقدی  این  بود  آغازین  قرار  اما در موقعیت  ی آرش، در عمل 

حاشیه مواجهه  از  و  شد  متوقف  آرش/تبعید  با  او  نویسنده/نسل  این  ی  بر  نویسی 

ی آرش از همان ای بر مجلهموقعیت پدیدارشناختی فراتر نرفت. نوشتن نقد و بررسی

قلیچلحظه  پرویز  که  یک  ای  داد،  نگارنده  به  سخاوتمندانه  را  آن  پیشنهاد  خانی 
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رسد؛ تلاش من در این یادداشت طرح این عدم امکان به مأموریت ناممکن به نظر می

 .ای تاریخی بودشکلی معنادار در زمینه 

با منظومهمجله مترادف  یادداشت  این  در  آرش  به طور  ی  تبعید،  ی متکثر صداهای 

چپ تبعیدیان  موج  دههخاص  نیروهای  گرای  حدف  است.  گردیده  لحاظ  شصت،  ی 

سازی آن اهمیتی ی شصت در توضیح جمهوری اسلامی و فرآیند نظامچپ در دهه 

ی آرش، همچون نام خاوران، اسم رمزی برای  ساختاری دارد. به باور نویسنده، مجله 

 .یادآوری این حذف ساختاری خواهد بود

، ویژه نقد و  ۱+۱۱۰نوشته شده و در نشریه آرش شماره    ۲۰۱6این مقاله در ژانویه   *

 .بررسی کارنامه بیست و سه ساله این مجله، منتشر شده است

 



 
 

 خانی؛ فوتبالیستی که به میدان سیاست رفت پرویز قلیچ 

 ۱۴۰۵خرداد/ /۰۳ ارادیو فرد

 
خانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیرمسئول پرویز قلیچ

مجله »آرش«، پس از یک دوره بیماری روز دوم خرداد در هشتاد سالگی در پاریس  

 .درگذشت

خانی که بود؟ چه جایگاهی در ورزش ایران داشت؟ و سرنوشت او در دنیای  آقای قلیچ

 سیاست چگونه رقم خورد؟

 

 «ای که »از فقر برآمدستاره

  تهران   شوش  میدان  نزدیک  پزخانهصابوندر محله    ۱۳۲۴آذر    ۱۳خانی در  پرویز قلیچ

.  شد  ورزش  دنیای  وارد  نوجوانی  همان  در  و  شد  متولد  درآمدکم  ایخانواده  در

  در  اش  برجسته  هایمهارت  و  هاقابلیت  دلیل  به  را  خانیقلیچ  ورزشی  کارشناسان

 .اندستوده  ایران فوتبال  تاریخ بازیکنان بهترین از یکی  عنوان به  فوتبال،  هایتکنیک 

قلیچ آقای  که  پیشین  سیاسی  زندانی  و  نویسنده  اصلانی،  نزدیک  مهدی  از  را  خانی 

میمی رادیوفردا  به  ستاره  شناخت،  به  و  برآمد  فقر  از  ورزشی،  چهره  این  که  گوید 

قلیچ »پرویز  شد:  تبدیل  نفس  فوتبال  را  تهیدستی  برخاست،  فقر  سفره  سر  از  خانی 

https://www.radiofarda.com/author/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7/-u-vqq
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از آن ایران   ۱۸که در  کشید و پس  اول فوتبال  توکیو، به ستاره  المپیک  سالگی، در 

 «.های خالی تا پایان عمر با او ماندبدل شد، غم سفره

های  خانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران سه بار قهرمان جام ملتقلیچ

در  تهران  امجدیه  ورزشگاه  در  پیش،  سال  شصت  به  نزدیک  او  که  گلی  شد.  آسیا 

دوره از  یکی  فینال  برای  جریان  کرد،  اسرائیل  ملی  تیم  دروازه  وارد  جام  این  های 

 .خانی استها ماندگارترین تصویر از قلیچخیلی

وگو با این گل را  محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه نویس ساکن پاریس، در گفت

گردد به  خانی دارم، برمیای که از پرویز قلیچ آورد: »اولین خاطرهاین چنین به یاد می

مسابقه   امجدیه  ورزشگاه  در  اسرائیل  فوتبال  تیم  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  که  سالی 

هیچ طبیعتاً  من  تماشای  داشت.  به  که  داشتم  را  آن  امکان  نه  و  فرصت  نه  وقت 

 «.خبر بودممسابقات ورزشی بروم و حتی آن روز هم از برگزاری این مسابقه بی

آباد  آقای یلفانی افزود: »حدود اوایل شب بود که از منزل بیرون آمدم و در خیابان شاه

هم ریخت. دقیقاً به یاد دارم که جمع زیادی از مردم از  زدم. ناگهان خیابان بهقدم می

بر  مغازه ایران  تیم  پیروزی  مناسبت  به  تبریک  و  فریادهای شادی  و  آمدند  بیرون  ها 

خانی را از جا بود که برای نخستین بار، نام پرویز قلیچتیم اسرائیل بلند شد. در همان

زبان بسیاری از مردم شنیدم؛ کسی که ظاهراً گل پیروزی را هم او به ثمر رسانده بود.  

 « .خانی در ذهن من ماندگار شداز آن زمان بود که نام پرویز قلیچ

های باشگاهی مطرح زمان خود، از کیان و تاج تا  خانی علاوه بر تیم ملی، در تیمقلیچ

حرفه  دوران  اواخر  در  و  کرد  بازی  دارایی  و  عقاب،  پرسپولیس پاس،  به  فوتبال،  ای 

 .تهران پیوست

 

 علاقه به تختی و ورود به سیاست 

کند و  گیر مطرح ایران اشاره میخانی به غلامرضا تختی، کشتیاصلانی به علاقه قلیچ

افتاده باشد،  افزاید: »هرکس که یکمی بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس 

حتماً عکس مشترک او با غلامرضا تختی در المپیک توکیو را دیده است؛ عکسی که  

خواند و به هیچ  برای پرویز جایگاهی ویژه داشت. او همیشه تختی را »آقا تختی« می
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نمی صدایش  دیگری  »جهاننام  نه  »آقا  کرد؛  فقط  تختی«،  »غلامرضا  نه  پهلوان«، 

خانی  ناشدنی پرویز قلیچهای تمامدریتختی«. آن عکس، حکم آینه و شمعدانِ دربه 

 «.اش بودکشی، زینت طاقچه خانهرا داشت و در هر اسباب

دهد: »بسیاری، زمانی که او به ستاره اول فوتبال ایران بدل شده بود،  اصلانی ادامه می

شانه شدن با آقا تختی در المپیک  خواهان عکس گرفتن با او بودند، اما پرویز به هم

فروخت. برای او، تختی معیاری بود از ورزشکار مردمی و با مردم بودن.  توکیو فخر می

 «.خانی از جایی به بعد، تمام این شهرت ورزشی را در پاکت سیاست گذاشتقلیچ

های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا  ، همزمان فعالیت۱۳۵۰اما در همان دهه  

را   انقلاب وطنش  از  او پس  کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که 

مند خود به  گوید: »در دهه پنجاه، با دلبستگی به فدائیان، علاقهترک کند. اصلانی می

از رخداد   نیز به عضویت رسمی تشکیلات فدایی    ۵7این جریان را آشکار کرد. پس 

 «.درآمد

 

 « تبعید و انتشار نشریه »آرش 

سال  قلیچ زمستان  در  »با    6۲خانی  اصلانی،  آقای  گفته  به  و  کرد  ترک  را  ایران 

 .«اش وداع گفتهای کودکی و جوانیکوچه 

می شد،  تبعید  آلمان  به  نیز  خود  که  پیشین  زندانی  پرویز این  برای  »تبعید  گوید: 

اندازی بدل شد که  اش به صندوق پسای پهن نکرد، اما شهرت ورزشی و کارنامهسفره

رجوع می آن  به  راه  ادامه  برای  تنگدستی،  روزگار  انتشار  در  این تلاش،  کرد. حاصل 

مجله  بود؛  »آرش«  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  آن  مجله  با  جانش  شیره  که  ای 

 «.درآمیخت

انتشار   اصلانی،  و همت    ۱۱۰به گفته  توان  از  تنها  که  بود  از »آرش«، کاری  شماره 

آمد و او این توانایی را داشت که در هر شماره این نشریه،  خانی برمیکسی چون قلیچ

 .«»از راستِ راست تا چپِ چپ، صداها را کنار هم بنشاند
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کاظمی درباره  فرشین  پاریس،  مقیم  مترجم،  و  نویسنده  بیولوژیست،    چگونگی نیا، 

 سانسور  بدون  کلی  طوربه  نشریه  این  که  گویدمی  رادیوفردا  به  نشریه  این  گرفتن  شکل

  مجله   این  فعالیت  پایانی  دهه  دو  از  ویژهبه  من،  که  شناختی  اساس  »بر:  کرد می  عمل

  کرد؛ می  عمل   عمومی  سپهر  از  شکلی  مثابه  به  نشریه  این   که  بگویم   توانم می  دارم،

 آن  در  و  خارج،  از  چه  و  ایران  داخل  از  چه  ها،اندیشه  و  هانگاه  انواع  تبلور  برای  فضایی

 «.نداشت وجود سانسور روند یا فیلتر

همان »البته  افزود:  پژوهشگر  گفته این  قبلاً  که  هر  طور  که  نبود  معنا  آن  به  این  ام، 

رسید در »آرش« منتشر  هیچ معیار و سنجشی، صرفاً چون به دست میمطلبی، بی

به صرفاً شود.  روشنفکری  این  اما  بود،  روشنفکری  مجله  یک  آرش  مشخص،  طور 

به چپ نمیمحدود  آرش طیف گستردهگرایان  راست شد. در  از  افراد،  از  و ای  گرایان 

شده سپهر سیاست و روشنفکری های شناختهها و شخصیت گرایان گرفته تا چهرهملی

می قلم  ایران،  و میمعاصر  اندیشهزدند  بیان  کوشیدند  بدون محدودیت  را  خود  های 

 «.کنند

شد؛ این  ربط پذیرفته نمیکند: »البته طبیعی است که مطالب بینیا تأکید میکاظمی

درباره   اما  است.   نه   و  دارم  سراغ  نه  من   نظر،صاحب  و   شدهشناخته   افرادبدیهی 

 «.است  گرفته صورت سانسوری »آرش« در  بگوید کسی که امشنیده

 
 

به گفته این مترجم، »آرش« فقط نشریه »اپوزیسیون« نبود و بسیاری از مقالات این 

شناسم که هنوز هم هستند و گاه  رسید: »من افرادی را مینشریه از داخل ایران می

زدند. این وجه ملی، ورزشی و اجتماعی پرویز،  حتی با نام خودشان در آرش قلم می

https://www.radiofarda.com/a/f12_censorship_in_iranian_sport/24451544.html
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این   نیز  او  و  کنند،  اعتماد  او  به  گوناگون  افراد  که  بود  شده  باعث  مهمی  شکل  به 

 .« داددرستی پاسخ میاعتماد را به

  و   »پربارترین  از  یکی  »آرش«  که   گوید می  آرش  نشریههمچنین آقای یلفانی، درباره  

 .بود کشور« از خارج ایرانیان نشریات ماندگارترین

کاظمی آقای  اظهارات  نیز  نویسنده  میاین  اضافه  و  تأیید  را  از  نیا  »یکی  کند: 

های برجسته این نشریه، جامعیت آن بود. »آرش« خط فکری بسته و معینی ویژگی

تا آنجا که من دیده و  نداشت و بر هیچ گرایش خاصی با تعصب پافشاری نمی کرد. 

ام، از تقریباً همه کسانی که در عرصه سیاسی فعال بودند یا حرفی برای گفتن خوانده

می استقبال  قلیچداشتند  میکرد.  مطلب  آنان  از  اصرار  با  گاه  حتی  و  خانی  گرفت 

می مجموعه منتشر  امروز  »آرش«  من،  گمان  به  از کرد.  اعتماد  قابل  و  ارزشمند  ای 

 « .آیدشمار میهای فرهنگی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور به خاطرات و تجربه 

 دوران بیماری 

پایانی عمر، به دلیل بیماری چندان در محافل عمومی  خانی در سالپرویز قلیچ های 

 .حضور نداشت

از آنآقای اصلانی می از پای درآورد، همچون بسیاری گوید: »پیش  او را  که آلزایمر 

اش این توان را داشت بست سیاسی رسیده بود. او در دوران ورزشیدیگر به نوعی بن

ها،  نظیر، نتیجه هر بازی را تغییر دهد و بازی را، به اصطلاح فوتبالیای کمکه با اراده

سال در  اما  کارایی  دربیاورد.  دیگر  سیاست،  میدان  در  ورزشی  اراده  پایانی،  های 

 «.نداشت

هایی بود که هم در عرصه ورزشی و فرهنگی، ردی پررنگ  خانی از معدود چهرهقلیچ

 .از خود به جا گذاشت

پایان زندگی او در پاریس، تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را 

های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرد، اما این دوری، به هیچ وجه از عشق در میان نسل

 .او به وطن نکاست
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تأکید می پایان  بود که  خانی »فوتبالیست بیکند که قلیچآقای اصلانی در  همتایی« 

های ورزشی ما را ساخته بود«، اما »سرانجام در حسرت دیدار معشوقش،  »اوج خاطره

کوچه مییعنی  عشق  بدان  که  زادگاهی  و  شهر  جنوب  سرد  های  غربت  در  ورزید، 

 « .تبعید، به امانت خاک داده شد

 



 

 

 

 ماندگار فوتبال ایران درگذشت   خانی، ستاره پرویز قلیچ 

 فرید اشرفیان 

   ۱۴۰۵دوم خرداد  دویچه وله
 

 

قلیچ برجسته پرویز  از  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان  بازیکنان  خانی،  ترین 

در   کشور،  این  فوتبال  روز    ۸۱تاریخ  او  درگذشت.  )  ۲۳سالگی  در    ۲مه  خرداد( 

 .بیمارستانی در حومه پاریس در پی ابتلا به بیماری آلزایمر و سرطان جان باخت

 
قلیچ چهرهپرویز  از  میخانی  شمار  به  ایران  فوتبال  استثنایی  که  های  بازیکنی  رفت. 

های آسیا و  نامش بیش از هر چیز با تیم ملی ایران، سه قهرمانی پیاپی در جام ملت

تیم  سال با  است که  بازیکنی  تنها  او  است.  میدان گره خورده  میانه  ها درخشش در 

 .ملی ایران سه بار به عنوان قهرمانی آسیا رسیده است

از محله صابون را  به  او فوتبال  آغاز کرد و خیلی زود  تهران  پزخانه در میدان شوش 

 .نظیر فوتبال ایران بدل شدیکی از استعدادهای کم
 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86/person-36039253
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های تاج،  خانی در دوران بازیگری خود پیراهن تیم ملی ایران و همچنین باشگاهقلیچ

از همان سال و  تن کرد  بر  را  بدنی،  پرسپولیس و پاس  به دلیل قدرت  های نخست، 

 .هوش تاکتیکی، توان رهبری و تاثیرگذاری در جریان بازی، جایگاهی ویژه یافت

خانی به  شناختند، اما قلیچاگرچه بسیاری او را در آغاز بیشتر یک بازیکن دفاعی می

چهره به  همهتدریج  سالای  در  او  شد.  تبدیل  میدان  قلب  در  نخست کاره  های 

حضورش در فوتبال، چه در تیم کیان و چه بعدتر در تاج، اغلب در خط دفاعی به کار  

 .شدگرفته می

این حال، ویژگی باعث میبا  او  آزاد ظاهر شود. های خاص  بیشتر در نقش دفاع  شد 

حتی  و  حریف  جریمه  محوطه  تا  پیشروی  بلکه  دفاع،  وظیفه  فقط  نه  که  بازیکنی 

می عهده  بر  نیز  را  او  گلزنی  به  دفاعی  هافبک  نقش  نیز  مسابقات  برخی  در  گرفت. 

های تهاجمی  شد. نقشی که در آن باید با دوندگی و پیگیری مداوم، طرح سپرده می

 .پاشیدحریف را از هم می

 
 عکسخانی، علی پروین و علی جباری از پیشکسوتان فوتبال ایران در حال تمرینپرویز قلیچ

 

 مغز متفکر تیم 

پنجاه   اوایل دهه  و  اواخر دهه چهل  از  فرارسید که  زمانی  او  اوج درخشش  اما دوره 

، بیشتر در قلب میدان تیم ملی ایران ها و البتهخورشیدی، در تیم پاس، دیگر باشگاه

 .به کار گرفته شد

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/t-18005197
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قلیچ روشن شد که  آن دوره  بلکه میدر  نیست،  دفاعی  بازیکن  فقط یک  تواند  خانی 

پیراهن شماره   هرگز  آنکه  بدون  او  باشد.  هم  تیم  متفکر  در    ۱۰مغز  کند،  تن  بر  را 

 .عیار بدل شدساز تمامعمل به یک بازی

میقلیچ که  بازیکنی  آن.  روح  هم  و  بود  ایران  ملی  تیم  قلب  هم  به  خانی  توانست 

 .اقتضای لحظه در همه جای زمین حاضر باشد و ریتم بازی را به تنهایی تعیین کند

ایران آن دوران، نمونهپرویز قلیچ بازیکنی بود که هم  ای کمخانی در فوتبال  از  نظیر 

می هم  و  داشت  را  حریف  بازی  تخریب  پاستوان  بسازد،  بازی  های  توانست 

 .کننده بدهد و حتی خط دفاعی تیم مقابل را به هم بریزدتعیین

شوت ورزیده،  اندام  بالا،  بدنی  قدرت  دلیل  به  دور،  او  راه  از  سرکش  و  سنگین  های 

اش های بلند و دقیق و نیز شخصیت فرماندهانهتوانایی چشمگیر در بازی هوایی، پاس

 .نشدنی تبدیل شدای فراموش در زمین، برای بسیاری از فوتبالدوستان به چهره

قلیچ ایرانی،  فوتبالدوستان  از  ویژگیبسیاری  همین  با  را  میخانی  یاد  به  آورند.  ها 

بازیکنی که با چشمانی باز و دیدی ممتاز، همواره بهترین گزینه را برای پاس دادن  

 .کردپیدا می

بود. در   تیم  با تمام وجود در خدمت  پرهیز داشت و  اضافی و نمایشی  از حرکات  او 

نیمه حرفهفضای  کاملا  زمین  در  رفتارش  ایران،  زمان  آن  فوتبال  بود.  آماتوری  ای 

او را جستبازیکنان تیمش در لحظه او تکیه  وجو میهای دشوار نخست  کردند و به 

 .تک بازیکنان بودگاه روحی تیم و تکداشتند. او به معنای واقعی کلمه، تکیه 

 

 روحیه جنگندگی 

هراس خانی نیز بخشی از افسانه او در فوتبال ایران بود. او بیروحیه جنگندگی قلیچ

تن نبردهای  میبهوارد  صحنهتن  در  هم  اگر  و  میشد  مغلوب  و  ای  سماجت  با  شد، 

 .دادسرسختی آن نبرد را ادامه می
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اش یا تیم ملی نمایش خوبی نداشت، سطح بازی حتی در روزهایی که تیم باشگاهی

پایین از متوسط نمیاو  تا آخرین لحظه میتر  ها بود که  جنگید. همین ویژگیآمد و 

 .ترین هواداران رقیب نیز برای او احترام قائل باشندباعث شد حتی متعصب

و در    ۱۳۴7های آسیا برابر اسرائیل در سال  های ماندگار او از راه دور در جام ملتگل

جهانی   جام  مقدماتی  لحظه  ۱97۴مسابقات  از  استرالیا،  فراموشبرابر  نشدنی  های 

 .روندبه شمار می ایران  تاریخ فوتبال

در دیدار برگشت برابر استرالیا، وقتی ایران پس از شکست سه بر صفر در بازی رفت، 

خانی دو بار گلزنی کرد. هرچند آن پیروزی برای صعود چشم امیدش به او بود، قلیچ

بدیل فوتبال ایران بیش از پیش  ایران کافی نبود، اما جایگاه او را به عنوان ستاره بی

 .تثبیت کرد

پنجاه خورشیدی نیز او در حالی   اوایل دهه  از مسابقات باشگاهی تهران در  در یکی 

کرد، به تنهایی سه بار دروازه حریف را گشود.  که برای پاس در خط میانی بازی می

سال همان  و  در  متفاوت  نقش  توصیف  برای  ورزشی  نویسندگان  برخی  که  بود  ها 

استفاده کردند که نشان می از تعبیرهایی  او در زمین،  قلیچپرتحرک  برای  داد  خانی 

 .های رایج زمان خود بوده استفوتبال ایران یک پدیده غیرعادی و فراتر از قالب

از نظر کیفیت فنی و فهم بازی، شایستگی حضور در سطح  او  بسیاری معتقد بودند 

تیم داشت.  را  جهان  فوتبال  از  میبالاتری  ایران  به  که  خارجی  به  های  بارها  آمدند، 

المللی هرگز برای او محقق بازی او علاقه نشان داده بودند. اما آن آینده درخشان بین

ترین استعدادهای فوتبال ایران در همان فضای  نشد. به این ترتیب، یکی از استثنایی

 .محدود فوتبال داخلی باقی ماند

 

 نگاری فعالیت سیاسی و روزنامه 

سال در  او  توجه  نماند.  محدود  فوتبال  به  تنها  او  زندگی  حال،  این  از  با  پیش  های 

زندگی مسیر  موضوع  و همین  سیاست جلب شد  به  اساسی  انقلاب  به شکلی  را  اش 

 .تغییر داد

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/t-17965409
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ای کارگری و فقیر برخاسته بود، بعدها گفته بود که از کودکی با فقر او که از خانواده

بی تجربه و  همین  و  بوده  آشنا  شکلعدالتی  در  سیاسیها  نگاه  نقش  گیری  اش 

جهانداشته  تاثیر  از  همچنین  او  خود  اند.  انسانی  و  اجتماعی  نگاه  بر  تختی  پهلوان 

 .سخن گفته بود

 
 خانی و غلامرضا تختی در کنار همپرویز قلیچ

 

ای فاصله گرفت و به فعال سیاسی و  خانی از فوتبال حرفه، قلیچ۱۳۵7پس از انقلاب  

از کشور مجله  روزنامه او در خارج  تبدیل شد.  تبعید  با گرایش    "آرش"نگاری در  را 

می اداره  چپ  دههسیاسی  در  و  چهرهکرد  عنوان  به  بیشتر  بعد  و های  سیاسی  ای 

 .شد تا یک ورزشکار پیشینمنتقد شناخته می

نظیرش در فوتبال ایران، در همین مسیر سیاسی باعث شد نام او، برخلاف جایگاه کم

 .های رسمی ورزشی کمتر مطرح شودهای پس از انقلاب در بسیاری از روایت سال

از بزرگبا این حال، برای نسل از فوتبالدوستان، او همچنان یکی  ترین های مختلفی 

از زمانه خود  را فراتر  او  بازیکنی که بسیاری  ماند.  باقی  ایران  تاریخ فوتبال  بازیکنان 

 .دانستندمی
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خانی نزدیک به یک دهه بر تارک فوتبال ایران درخشید، اما زندگی او فقط  پرویز قلیچ

از معدود چهره او  نبود.  بود که هم در ورزش به اوج  روایت افتخارهای ورزشی  هایی 

 .برانگیز پا گذاشترسید و هم در عرصه سیاسی به مسیری پرهزینه و مناقشه

های تاریخ خود را از دست داده ترین چهرهحال با مرگ او، فوتبال ایران یکی از مهم

است. بازیکنی که برای بسیاری نه فقط یک کاپیتان، بلکه نماد نسلی از فوتبال ایران 

 .بود که با استعداد، صلابت، هوش بازی و شخصیت، در حافظه جمعی ماندگار شد

 



 

 

 اقتدار در مستطیل سبز و روحیه پیروزی  

 خانی قلیچ   پرویز   با   گپی 

 ولهدویچه  ۱۳9۰اردیبهشت  ۱۸

قلیچ میپرویز  شک  بدون  را  استثناییخانی  از  چهرهتوان  ایران  ترین  فوتبال  های 

شهرت یافته و اقتدار بی چون و چرای او در    "هافبک ولگرد"ای که به  دانست؛ ستاره

 .ی پیروزیو اراده ۱۰ی میدان زبانزد بود. گپی با او درباره جادوی شماره

 
 

که بخش ورزشی دویچه وله   "۱۰ی جادوی شماره " ی دویچه وله: در چارچوب پروژه 

استثنایی  از  یکی  عنوان  به  شما  کرده،  ارائه  و  فوتبال تهیه  تاریخ  بازیکنان  مان  ترین 

بازیگردانی که  معرفی شده  به عنوان  به موضوع هافبک خلاق،  آیا خود شما هم  اید. 

 اید؟ ی فوتبال زیبا و هنرمندانه است، فکر کرده نماینده 

ی جنوب ی پایین و بچهصادقانه بگویم نه؛ فقط من چون از خانواده :خانیپرویز قلیچ 

های  با بچه  هم در بازی  خواست خوب بازی کنم. از بچگیشهر بودم، همیشه دلم می



 196 خانی نامه پرویز قلیچویژه

کردم بهترین باشم. این حس باعث  کوچک، سعی می  دولک یا گل  محله، مثلاً در الک

احساس می همیشه  که  بگیرد  شکل  آدم  وجود  در  چیزهایی  ناخودآگاه  که  شود 

ای را راه ببرد. این راه بردن تأثیر خودش را روی من گذاشته  خواهد عدهکند میمی

ها من  موقعبینم آنکنم، میکردم و حتی الان که نگاه میموقع که بازی میبود. آن

ای که کنم. اما یادم هست در دورهکار میاصلاً به این فکر نبودم که در زمین دارم چه 

می بازی  تاج  تیم  جوان در  مقداری  تاج  تیم  بازیکنان  زدراکو کردم،  بودند،  شده  تر 

می وقتی  من  بود،  آورده  را  آنها  یکرایکف  میدویدم  داد  گوشهمرتبه  غلام  ی زدم: 

نمی است.  استثنایی  این  بود؛  ناخودآگاه  دیگر  این  است.  خالی    حسی   …دانمراست 

  هم   دستیبغل  به  دود، می  دارد  خودش  اینکه  ضمن  کندمی  احساس  که  آدم  در  است

  بازی  دارد  آدم  که  موقعآن  که  است  این  واقعیت  اما .  ببیند  هم  او  که  کند  کمک

 آماتور  مقداری  ایران  فوتبال  که  دورانی  در  مخصوصاً.  ندارد  توجه  قضیه  این  به  کند،می

 .است

 … آماتوریا حداقل نیمه 

 .آماتور آن را هم ندیدیمآماتور است. ما که نیمهیا به قول شما نیمه

هیچ  شما  که  است  شماره جالب  پیراهن  بین    ۱۰ی  وقت  آیا  ولی  نکردید.  تن  بر  را 

اند که این  مربیان خودتان، چه در سطح باشگاهی و چه در سطح ملی، کسانی بوده 

ویژه  آنچه که می نقش  و کلا  تیم،  روح  و  قلب  عنوان  به  توان گفت شاخص  ی شما، 

 است را برجسته کنند؟   ۱۰ی  شماره 

قدر نبود که این را تشخیص بدهند. البته کلا در سطح  نه به نظر من، سطح کار آن

مربی لزوما  این  میدنیا  تشخیص  را  بازیکن  یک  که  نیستند  اصطلاحاً  ها  دهند. 

این  می بود که می  "فلز"گویند  بازیکن است. در قدیم اصطلاحی  بدن  "گفتند:  خود 

دارد تیغ  آدم  رشته  " این  ورزشی در  میی  بازی  که  هم  ای  خارج  در  استثناها  کند. 
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شود. در آن دوره، دو  ی خاص یک زیدان پیدا میطور هستند. مثلاً در یک دورههمین

نفر هم همه پیدا شدن آن یک  برای  پیدا نخواهند شد.  به  تا زیدان  ی عوامل دست 

می هم  زمین دست  در  و  زندگی  در  که  رشدی  نوع  آدم،  آن  خود  شخصیت  دهند. 

اند و  جای گذاشته، همه و همه دست به دست هم دادهفوتبال داشته، تأثیراتی که به

ی بازی را در زمین به دیگر بازیکنان تیم تحمیل  یک بازیکن ناخودآگاه نوعی اتوریته

 .اندکرده و آنها هم ناخودآگاه پذیرفته

 

تان، این بود که در همه  خصوص در دوران اوج های خود شما، به اتفاقاً یکی از ویژگی 

روزنامه  از  یکی  و  داشتید  حضور  زمین  لقب  جای  شما  به  موقع  آن  ورزشی  نگاران 

جا هست. با این  را داده بود. ولگرد به معنای مثبت کلمه که همه    "هافبک ولگرد"

کردید، نه اینکه مربیان شما را به این  حساب، این خود شما بودید که این کار را می 

 .سمت هدایت کنند

به بازی یوهان کرویف هم که توجه کنید، می بینید: درست است  درست است. مثلاً 

کرد  جا بود. هرکسی صاحب توپ بود، او سعی می  کرد، ولی همهکه هافبک بازی می

دور و بر او باشد، جا خالی کند برای پاس گرفتن، و ناخودآگاه بازیکنان دیگر تا او را  

 .دادنددیدند، توپ را به او میخالی می
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 یعنی شما این احساس را هم داشتید که بازیکنان دیگر دنبال شما بودند؟ 

رساندم. شرایط خیلی  کرد، من نزدیک او بودم، یعنی خودم را میبله؛ تا یکی گیر می

می میفرق  من  می کرد،  بیشتری  تمرین  مقداری رفتم  فیزیکی  نظر  از  چون  کردم، 

ام بد نبود،  کردم. قدرت بدنیتر بودم، شب و روز مرتب تمرین میتر و سنگیندرشت 

توانستم جا بگیرم. مثلاً ما بازیکنی داشتیم  شدم و هم میدویدم و خسته نمیهم می

از من بود، ولی در مسابقاتی که خیلی حساس بود، سخت  که تکنیکش خیلی بهتر 

میمی من  وقتی  ولی  دارد.  نگه  را  توپ  میتوانست  خالی  جای   ،   … گرفتم  دویدم 

  هر   به  نشود؛  خودستایی   بر  حمل  و  نیاید  پیش   سوءتفاهم  که  بگویم   چگونه  دانم نمی

آید. البته اعتقاد خود های خاصی برای یکی پیش میحال چیزهایی است که در دوره

ای نسبت به دیگران نیستم، ولی خب در همه جای  ی جدابافتهمن این است که تافته

این دورهدنیا  هر  در  که  است  میگونه  شاخص  کسی  دورهای  در  مثلاً  که  شود.  ای 

بود، همه می اوج  او نمیکرویف در  بازیکنی روی دست  اما بعد  گفتند که دیگر  آید. 

های او را که  مرتبه مارادونا پیدا شد. وقتی مارادونا آمد، من خودم همیشه بازییک  

مرتبه،  آید. بعد یکگفتم: نه دیگر، این بازی را تمام کرد، دیگر کسی نمیدیدم میمی

 .شودمسی پیدایش می

بازی  عنوان  به  شما  بود،  شما  درخشش  اوج  که  بازی  زمانی  نفوذی  هافبک  و  گردان 

همه می  ولی  می   کردید،  فکر  بودید.  زمین  دروازه جای  جز  به  همه  کنم،  در  بانی، 

کنید لباس  دهید؟ و فکر می اید. خود شما چه پستی را ترجیح می ها بازی کرده پست 

 این پست برای شما دوخته شده است؟ 

راحت باشم،  آزاد  مقداری  اگر  زمین  که  تر کار میمن وسط  زمانی  یادم هست،  کنم. 

رفتم جلو و خیلی  دویدم و میگذاشتند ، من میجوان بودم، وقتی مرا بک چپ می

می یکحمله  اینکه  تا  بازی کردم.  که  هم  وسط  بک  و  دفاع  گذاشتند.  هافبک  بار 

وقتمی خیلی  محوطه کردم،  تا  توپ  با  دروازهها  پشت  و  قدم  هیجده  حریف  ی  ی 
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رفتم. یعنی تا زمانی که قدرت داشتم، تمرین کرده بودم و آمادگی نفس داشتم،  می

الان  البته  کنم.  بازی  هم  خودم  سرجای  اینکه  ضمن  بدوم؛  جا  همه  داشتم  دوست 

همین جهان  همهفوتبال  جهان،  فوتبال  در  الان  است.  جا  طوری  همه  بازیکنان  ی 

 .توانند بازی کنندمی

می  قهرمان  فکر  ایران  فوتبال  ملی  تیم  با  پیاپی  بار  سه  که  باشید  بازیکنی  تنها  کنم 

 .ایدآسیا شده 

گفتم علت اینکه فوتبال ها میراستش مردم دیگر خسته شده بودند. من بعضی وقت

این میما  ساخته  کمتر  بازیکن  که  است  این  است،  عقب  خاطر قدر  همین  به  شود. 

فهمیدم و برای ی من خسته شده بودند. خودم این را میمردم دیگر از دیدن چهره

هنوز می که  گذاشتم  کنار  را  فوتبال  موقعی  من  یادم  همین هم  کنم.  بازی  توانستم 

، در یک مسابقه با یک تیم خارجی، آمدند در  ۱976هست، بعد از بازگشت از المپیک  

بله.  رخت  گفتم  من هم  و  است  تو  بازی خداحافظی  هم  این  پس  که  گفتند  به  کن 

چون مقداری مسائل سیاسی هم مطرح بود. بعد از اتمام بازی مربی تیم مقابل گفته  

می تعجب  من  خداحافظی  بود:  دارد  چطور  بود،  تیم  بازیکن  بهترین  که  این  کنم، 

میمی احساس  و  بودم  شده  خسته  هم  خودم  خب،  ولی  شده  کند؟!  طولانی  کردم 

 .است

ایران قهرمان آسیا شدید، هم   76و    7۲،  ۱96۸های  در سال  تیم  با  با  که شما  زمان 

ها و ستارگان بزرگی در فوتبال دنیا خود را مطرح کردند.  ای بود که فوتبالیست دوره 

 آیا بازیکنانی بودند که الگوی شما بوده باشند؟ 

جای زمین   آمد. او کسی بود که همهاستفانو خوشم می  ای خیلی از بازی دیدر دوره

نمیمی خسته  داشت،  تکنیک  نمیدوید،  آن،  از  بعد  اما  بود.  پرکار  چه شد،  به  دانم 
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رفتم  دلیلی، هرچه هم بارها در این مورد فکر کردم، دلیل آن را پیدا نکردم، کمتر می

 !کردم. شاید باور نکنیدحتی بازی فوتبال را تماشا می

 … حقیقتا نه

تا تیم خارجی هم آمده بودند  بار در اردوی تیم ملی در هتل میامی بودیم. چهار  یک

کردیم. یک تورنمنت بود. مثلاً تیم باکو دو روز قبل از بازی با  که باید با آنها بازی می

کردند. اما من توی  رفتند این بازی را تماشا میها میتیم ملی یک بازی داشت و بچه

به دیدن بازیهتل می با خودم مینمی  ماندم و  انگار  روم  گفتم که بالاخره میرفتم. 

 … بینمتوی زمین و بازی آنها را می

 اش را نداشتید یا به خودتان زیاد اطمینان داشتید؟ حوصله 

  خودبی  داشتم،  اطمینان  خودم  به  بگویم   بخواهم  اگر.  نبود  طوراین  واقعاً   …نه…نه

  چه   الان  کنم،می  بازی  روممی  خُب:  گفتممی.  بود  طوراین  امروحیه   اصلاً.  امگفته 

  هم   او  گفتممی  اما  بود،  اطمینان  هم  مقداری  شاید  حال  …کنم؟  تماشا  را  چیزی

 توی  ترراحت   خیلی  همین  برای.  بکنم  را  خودم  بازی  بروم  باید  من  دیگر،  است  بازیکن

  مسائل   گونهاین  و  کردن  هو  به  مثلاً  یا .  کشیدم نمی  سختی  زیاد  زمین  توی.  بودم  زمین

 .کردمنمی فکر اصلاً

 پیش آمده که شما را هو کنند؟ شخص شما را، نه کل تیم را؟ 

کردم. تیم گارد )به همراه  یادم هست یک بار در تیم تاج در برابر تیم گارد بازی می

پرویز دهداری( یک دوره خوب کار کرده بود، پنج شش بازی پشت هم را برده بوده و  

ها هم آمده بودند امجدیه که تیم  معروف شده بود. تمام پرسپولیسی   "گربه سیاه"به  

گارد را تشویق کنند. به رایکف، سرمربی تیم، گفتم که مرا برای دفاع وسط نگذار و از 

بان را عوض کند. به او گفتم: بازی حساس است و اگر یک گل  او خواستم که دروازه
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شود. همین هم شد. در عرض یک ربع تیم گارد به ما  الکی بخوریم، وضع خراب می

این من دیگر  زد.  و  دو گل  دفاع وسط  برو  تو  هافبک گفتم:  به  که  عصبی شدم  قدر 

خودم دفاع را ول کردم و آمدم جلو در صف فورواردها و حمله کردیم. سه گل به تیم  

ای گارد زدیم و در نهایت سه بر دو و یا چهار بر دو بازی را بردیم. یادم هست، لحظه

که دفاع را ول کردم و توی حمله بودم، رفتم که توپ را بگیرم، توپ طرف جایگاه بود  

ها که آنجا نشسته بودند، فحش دادند که برو سر جای  باره دو تا از پرسپولیسیو یک

ای جلو. من یک لحظه مکث کردم و دیدم خود تماشاچیان خودت بایست، چرا آمده

کنند. ولی نه؛ واقعیت این است که  دارند آن دو سه نفر را که داد زده بودند دعوا می

 .به کارم نداشتند زیاد کاری

کردید که ترکیب و آرایش تیم از دید مربی چگونه  با این حساب توجه چندانی نمی 

 است؟ 

فهمید که من هیچ نوع  مقداری برای مربیان مشکل بود. البته اگر آدم عاقلی بود می

نمی اتوریته  را  میای  کار  او  نفع  به  ناخودآگاه  و  کنم  تحمیل  چنین خواهم  کنم. 

اینمربی می  ای  وقترا  خیلی  و  که  فهمید  مربیان  از  بعضی  اما  بود.  خوب  رابطه  ها 

برای نبودند،  این قضیه  از  وجود می  شان مشکل بهمتوجه  این کار بعضی  آمد. یعنی 

ای مانند فرانک اوفارل که از انگلیس کرد. در صورتی که مربیها را اذیت هم میمربی

کشید  آمد مرا کنار میفهمید، حتی میآمده بود و آدم گردن کلفتی هم بود، چون می

پرسید.  کرد و نظر مرا میوگو میو با اینکه زبانش انگلیسی بود، به شکلی با من گفت

زند و  کرد بازیکنی صادقانه و با خلوص نیت با او حرف مییعنی وقتی مربی حس می

 .کرد گذاشت و توجه میاو تأثیر می بندی کند، رویخواهد دستهنمی
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باشگاه  در  زده شما  توپ  مختلفی  خیلی  های  که  بازیکنانی هستید  معدود  جزو  و  اید 

و درخشش راحت می  اوج  دوران  بازی کنید.  توانستید در  از کشور هم  در خارج  تان 

 ولی گویا جور نشد؟ 

خواستند که آنجا نماندیم.  نه دیگر نشد. در چند کشور که برای بازی رفته بودیم، می

را   ما  و  آمدند  ایران  به  کشور  دو  از  هم  بار  دو  بود.  شده  مسئله  من  برای  خارج 

را خواستند. یک نمونه آنجا دلالی آمد و من و جلال طالبی  از  بود که  ترکیه  ی آن 

خواستند. اما وقتی مسئله جدی شد و به پای قرارداد رسید، بدون اینکه خود ما خبر 

روزنامه دیدیم  باشیم،  نوشتهداشته  عصر  اطلاعات  و  کیهان  قلیچهای  که  و  اند  خانی 

نمیطالبی وطن ترک  را  آن  و  دارند  را دوست  و  شان  ناراحت شدیم  ما خیلی  کنند. 

گزلو که  فردای آن روز با جلال طالبی رفتیم دفتر سازمان تربیت بدنی، پیش آقای قره

با خوش  آن  را  ما  او  بود.  نباشید،  موقع رییس سازمان  ناراحت  پذیرفت و گفت  رویی 

ها  اش را به روزنامهاند و ما اطلاعیهاین دستوری است که از دفتر مخصوص شاه داده

ملاحظه داده قابل  مقدار  شده  قرار  میایم.  ترکیه  که  پولی  همان  از  خود  ای  را  دهد 

 .تربیت بدنی به شما بدهد

 کدام باشگاه بود؟ 

آنجا   از  بودیم.  رفته  ترکیه  به  که  بار  یک  آن  از  قبل  چون  بود.  شکراسپور  باشگاه 

ام را برداشتم و دلالی مرا به باشگاه بایرن مونیخ برد، چون تیم آماتور بایرن  گذرنامه

مونیخ سال پیش از آن به تهران آمده بود و مربی تیم به من یادداشت و شماره تلفن  

روز در اردوی    ۴۳داده بود و خواسته بود که برای بازی در این باشگاه به آلمان بروم.  

روزنامه تمرین کردم.  آنها  با  و  ماندم  مونیخ  اینبایرن  در  عکس  ها کلی  نوشتند،  باره 

ام را  انداختند و اصلاً یک خورده هول شده بودند. اما وقتی مسئولان باشگاه گذرنامه

دیدند، گفتند این گذرنامه تو سیاسی است و باید اجازه بگیری. علت آن هم این بود  

که آن موقع در چارچوب پیمان سنتو بین ایران، پاکستان، ترکیه، وقتی ما برای بازی  
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رفتیم، فدراسیون فوتبال برای اینکه پول خروجی ندهد )مثل اینکه نفری به ترکیه می

انداخت به گردن وزارت خارجه و وزارت هزار تومان پول خروجی بود(، مسئله را می

آبی گذرنامه  ندهد،  گذرنامه  پول  اینکه  برای  هم  )دیپلماتیک(  خارجه  سیاسی  رنگ 

من دیپلماتیک بود. البته اشتباه خود من هم    گرفت. آن سال هم گذرنامهبرای ما می

بود که آن موقع درکی از مسائلی مانند پناهندگی نداشتم. وقتی هم به سوئیس رفتم  

خارجه  امور  وزارت  پناهندگی  بخش  مسئولان  شوم،  پناهنده  آنجا  در  سوئیس    که 

نفر در   ایران هم یکی دو  از سوی دیگر در  ایران خوب است.  با  روابط ما  گفتند که 

می پیغام  هم  ورزشی  کیهان  سردبیر  بودند،  نوشته  مقاله  ورزشی  بیا،  کیهان  که  داد 

 … هابحث گونه این … ی خانواده والان خوب نیست، خطرناک است، مسئله 

 

بایرن مونیخ تمرین کردید،   با  برای خود شما چه احساسی بود؟ در چهل روزی که 

 اید و امکان پیشرفت دارید؟ کردید وارد دنیایی دیگر شده احساس نمی 

البته الان دیگر به های روزنامهعکس ایران داشتم.  های آن دوره در این زمینه را در 

روز با بایرن مونیخ تمرین کردم و تیم هم   ۴۰ها دسترسی ندارم. به هر حال آن عکس

ها و بازی را انداخته بودند  های تمرینها عکسدر آن فاصله دو تا بازی داشت. روزنامه

می از  و  که  آمده  کسی  که    او   هیکل هم  چون  … و  است  بالاتر   "مولر  گرد "نوشتند 

  سر   منتها  دارند،  نگه   مرا  خواستندمی  راحت  خیلی  و   گرفتند  تحویل  خیلی  واقعاً.  بودم
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  که   ماندمی  این  به  و  نیست  پذیرامکان  گذرنامه  این  با   که  گفت  باشگاه  وکیل  گذرنامه،

 .شود پناهنده  باشد،  آمده ایرانی دیپلمات یک

می  تمرین  مونیخ  بایرن  با  که  روزی  چهل  عرض  حس  در  فوتبال  لحاظ  از   ، کردید 

 کنید؟ کردید که در دنیای دیگری دارید کار می 

طور بود. البته ما در ایران مقداری با رایکف کار کرده بودیم. ولی خب  بله دیگر همین

رفتی،  ها هم خیلی متفاوت بود. هر روز که به تمرین میدر بایرن مونیخ نوع تمرین 

گرم لباس،  تمرین ویک دست  از  بعد  لباس  و  تمرین  لباس    … کن، کفش، جوراب، 

 ایران  در   را  چیزها  این   ما .  بودند   کرده   آماده   برایت  و   بودند   گرفته  اندازه  را  همه

  وقت   مربی  و  سابق  یوگسلاوی  معروف  بازیکنان  از  زبچ،  برانکو  که  هست  یادم.  نداشتیم

  مقابل   تیم  تا  دو  که  ها یارگیری  در  و  بود  آمده  خوشش  من  بازی  از  خیلی  مونیخ،  بایرن

تیم ه همهک  بود  شده  مد  موقع  آن.  گذاشتمی  هافبک  مرا  کردیم،می  بازی  هم ها  ی 

 .گذاشتکردند و او مرا همیشه مقابل مولر میتمرین می  "من تو من"

 آمدید؟ از پس گرد مولر برمی 

اعجوبه  واقعاً  او  نه،  راستش  ولی  کمی.  یک  میالبته  بود.  میای  خسته  و  دوید،  کرد 

ولی میکاری می بخوابم.  از خستگی  نتوانم  من شب  آخر سر  که  جوان کرد  دویدم. 

 .مند بودمبودم، انرژی داشتم و دوست داشتم خودم را نشان بدهم. خیلی علاقه

سازی و اتوریته در زمین. از این صحبت کرده بودید که در  برگردیم به موضوع بازی 

کشیدید؛ در تیم ملی به چه ترتیب بود؟  تان می گذشته، در دوران اوج، تیم را همراه 

داشتند؟   را  خصلت  این  شما  همراه  که  بودند  ملی  تیم  در  هم  دیگری  بازیکنان  آیا 

ی شما در تیم ملی هم پذیرفته شده بود یا بازیکنانی بودند که به شکلی کنار  اتوریته 

 آمدند؟ نمی 
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 .پرسید  موقع آن بازیکنان خود از باید . کنمنمی توجه واقعاً من  …دانمنمی

خورد،  هم می هایتان به عکس بسیار جالبی از شما و علی پروین وجود دارد که شکم 

ایستاده  هم  می روبروی  کنار  پروین چطور  با  که  اید.  است  تیپی  او هم  آمدید؟ چون 

 شد. هماهنگی شما در زمین چطور بود؟ ساز بود و اتوریته محسوب می بعداً بازی 

بود  یهمه  رغمعلی  بودم،  من  که  زمانی   تا   ابتدا   همان  از  علی .  بود  خوب  …خوب 

  هرجا .  بود  کرده   قبول  را  من   موقعیت   و  اتوریته  دارد،  که  اخلاقی   هر   و   ها خوبی  ها،بدی

  فلانی   فقط :  بوده  گفته  -  هم   پیش  سال   سه  دو   حتی  -  پرسیدند می  نظر   او  از  هم 

 .بود کنده وا  من با را هایشسنگ یعنی (. خانیقلیچ)

کدام از  کردیم، هیچ سازهای فوتبال را که بررسی می ها و بازی ی شخصیت نامه زندگی 

ای به  نبودند و معمولاً بعد از دوره   ۱۰زاده نشده بودند. یعنی اول    ۱۰ها به عنوان  آن 

 .آن پختگی رسیده بودند که همه اقتدارشان را بپذیرند

طول همین دوره  یک  اغلب  تاریخ،  در  استثنا  تا  دو  یکی  جز  به  معمولاً  است.  طور 

شان و زمانی که هنوز به پختگی ی جوانیکشد تا به این حد برسند. البته در دورهمی

ای پیدا کنند که ها هارمونیاند، بازیکن خوبی هستند. ولی تا اینکه آن ویژگینرسیده

زمان  بگذارد،  تأثیر  تیم  توی  نبودشان  و  بود  کند،  کار  آنها  اتکای  به  بتواند  تیم 

میمی بازی  که  کیان  در  هست  یادم  نبودمخواهد.  روز  یک  اگر    در  یعنی  …کردم، 

 تیم   در  حتی.  بود  طورهمین  هم  دبیرستان  در.  بردیممی  کردیم،می  که  بازی  کیان،

رفت، بازی  یم   و  بود  فرم   سر  آدم   اگر  کردم؛می  احساس  خودم  که  بود  مواقعی   هم   ملی

 .کردآن روز تیم خیلی با روزهای دیگر تفاوت می

 ای هست که بگویید این بهترین بازی من بود؟ کنید، بازی به گذشته که نگاه می 

 …وجداناً نه
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 ی آنها خوب بودند؟ همه 

  یک   من  برای  هابازی  از  هرکدام.  آیدنمی  یادم   است،  کدام  بگویم   توانمنمی  …نه

  با   چرا  نگو،  را  این  که  گویندمی  من  رفقای  کنم،می  صحبت  طوراین  وقتی.  دارد  ویژگی

  در   مثلاً.  بگویم  را  راستش  باید  کنممی  فکر  من  اما!  کنی؟می  بازی  مردم  احساسات

  من   اما.  "اسراییل  به  تو  تاریخی  گل  آن!  آقا":  گویندمی  همه  اسرائیل،  با  بازی  مورد

ها قهر  دقیقه بند آمد و اسرائیلی  ۱۰  بازی  بازی،   آن  در.  بینمنمی  آن  در  تاریخی   اصلاً

کردند. موقعی که ما گل زدیم و مساوی شدیم و بین کلانی و بهزادی دعوا بود که  

ایم، واقعاً توپ توی گل نرفت. داور کنار خط پاکستانی  گفتند ما گل را زدههرکدام می

بود، داور وسط هم هندی. اسرائیل را نیز هیچ کشوری راه نداده بود و ایران با گردن 

شد  ها را در ایران انجام بدهد و باید ایران اول میکلفتی قبول کرده بود که این بازی

که بتوانیم بگوییم: شما در جنگ از اسراییل شکست خوردید، ما در ورزش اسرائیل را  

برود طرف   را گرفتم، شوت زدم که  شکست دادیم. بعد هم موقعی که من آن توپ 

این بازی  در  تصمیم گرفته گل.  تو  نیست که  توی گل، دقیقهطور  بزنی  آخر  ای  های 

این من  وقتی  گل.  توی  رفت  شانسی  برود،  کردم  شوت  محکم  میبود،  گویم،  طور 

نهمی   باید   را  حقیقت  و  است  واقعیت  این  اما .  است  نفسیشکسته   این  …گویند 

 .است شانس  این گویممی که است همین برای. گفت هست که طورهمان

 انگیز دیگری در ذهن دارید؟ های خاطره نمونه 

برای دهن من  استرالیا،  با  ایران  بازی  یکدر  به  روزنامه کجی  که  سری  بودم  آمده  ها 

گویید؟ بروید بگویید که این  ام ، حالا شما چه میبگویم: من بهترین هستم، من این

بی را  کسی  ساواک  کرده،  خیانت  مملکت  نمیبه  دستگیر  وخود    طوریاین  … کند 

  رفته   هم  من.  نگذارید  تیم  توی  فردا  را  او  اصلاً  که  بودند  نوشته  و  دیگر  بودند  گفته

  در .  کرد  خواهم  بازی  هم  خوب  که  دانستممی  و   بدهم  را  ها صحبت   این  جواب  که  بودم

  آنها   که  صورتی  در   و   زدندمی  پروین   علی   و  مظلومی  را  ها پنالتی  معمولاً  ملی  تیم
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را   رفت  مظلومی   شد،   پنالتی   اول   توپ  وقتی.  زدممی  را   آن  من   زدند، نمی توپ 

  را   توپ  و  نه،…برداشت، علی پروین دوید رفت توپ را از دستش گرفت و گفت: نه

  من   به  بیاورند  را  توپ  خواستندمی  دو   هر  که  شد  معلوم  هم  بعد.  من  به  داد  آورد

  من :  گفتمی  بعدها   من،  مربی   امیرآصفی،.  کاشتم  و  گرفتم   را  توپ  هم   من.  بدهند 

 را  توپ  او  اگر  اند،نوشته   طوراین  هاروزنامه  حالا  کردم  فکر  و   کردم  طرفآن   را  امروی

.  گل  توی  زنممی  که  دانستممی  خودم  ولی!  چیست؟  تکلیف  گل،  توی  بزند  و  بگیرد

.  زدم   و  کاشتم  را  توپ  راحت  خیلی.  نبود  ایمسئله   برایم  و   بودم  آمده  مصمم  اصلاً

ستم بگویم خوامی.  کنم  بازی  خوب  حتماً  که  داشتم  را  احساس  این  آنجا  چرا  فهم می

گویید که او خائن به مملکت است. چون که من این هستم و حق با من است، چه می

 .گفتند خائن به مملکت استکرد، میها هر کسی مخالفت میآن موقع

 شما به عنوان فوتبالیست ضایع شده؟   آیا این حس را دارید که خیلی حق 

. دارد  زمان  ورزش  خصوص  به  اما.  کنم  نفسیشکسه   بخواهم  که   عنوان  این  به  نه  …نه

.  بگویی  شعر توانیمی هم  اتمرگ  دم  تا و  شویمی شاعر  یا   نویسقصه تو  هنر،  در مثلاً

  ای دوره  در  و  بگویی  خوب  شعر  دوره  یک  در  بگویی،  بد  شعر  است  ممکن  حال

 داری   مثلاً.  است  خواندن  درس  یدوره  یک  مانند  ورزش  ولی.  باشند  بد  شعرهایت

دهی،  ، امتحان می۱۲  کلاس  به  رسی می  بگیری،  دیپلم  خواهی می  و  خوانیمی  درس

شود.  گیری و تمام میشاید دو سال هم رفوزه شوی، اما در نهایت دیپلم خودت را می

ی  گردی. قهرمان شدن در ورزش هم، به نظر من، در این دایرهدیگر به عقب برنمی

به جایی می انسان است. وقتی  اش  ی قهرمانیشود. دیگر دورهرسد، تمام میزندگی 

تمام شده. تا آنجا آمده و هر چه هم حقش بوده، گرفته است. حال ممکن است این  

بی به یکی ظلم شود ووسط  یکی در جایی خورده شود،  بشود، حق    … انصافی هم 

 …هست  هم  هااین
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به   نمونه  برای  خداحافظی "اما  قابل    " تانبازی  اصلاً  دیگران  برای  که  کردید  اشاره 

 کند؟ درک نبود که چرا بهترین بازیکن تیم دارد خداحافظی می 

دستگیری آن  از  بعد  چون  بود.  فدراسیون  خواست  دیگر  جنجالآن  و  جار  و  ها،  ها 

ساز شده بود. در المپیک مونترال هم  فدراسیون خسته شده بود و موضوع دیگر مسئله

بان و  رضا اتفاقی افتاد که دیگر کامبیز آتابای، دیدهدر نمایشگاه، جلوی شاهپور غلام

ساز شده. من هم  ها به حشمت، مربی تیم، گفتند که دیگر پرویز برایمان مسئلهاین

می خودم  میگفتم  خداحافظی  خودم  دیگر.  هم  روم  مراسمی  هیچ  خب  ولی  کنم، 

 .نبود

 گر: شهرام احدیمصاحبه 

 تحریریه: بابک بهمنش 

 



 

 

 ی فوتبال ایران ماهی اسیر در حوضچه خانی، شاه پرویز قلیچ 

 بهمن مهرداد 

 ۱۳9۰فروردین  ۱۲ جمعهوله، دویچه

، برای بسیاری «۱۰خانی، به عنوان »بازیکن شماره  قطعا در نگاه اول، نام پرویز قلیچ

میشگفت قلیچآور  فوتبالدوستان،  از  بسیاری  دفاعی  نماید.  بازیکنی  اساسا  را  خانی 

 .شناسند و در خاطر دارندمی

های آغازین بازی فوتبال خود نیز عمدتا در پست دفاعی به  خانی در سالپرویز قلیچ

زد و چه زمانی که بعدها  شد، چه آن زمان که در تیم کیان توپ میخدمت گرفته می

های منحصر بفرد خود، عمدتا در نقش  خانی به دلیل ویژگیبه تاج پیوست. البته قلیچ 

می ظاهر  آزاد  دفاع  یا  »لیبرو«  محوطهیک  تا  گاه  و  جریمهشد  پیش ی  حریف  ی 

میمی حتا گل  و  »شمارهتاخت  یک  نقش  او  به  نیز  گاهی  شد،  محول می«  6ی  زد. 

سیستم در  که  بازیکنی  موظف یعنی  پیگیری،  و  دوندگی  با  اروپا،  فوتبال  رایج  های 

اش  ی نخست نقشی ویرانگر داشته باشد و کار اصلیی میدان در وهلهاست در میانه

 .های تهاجمی تیم مقابل استتخریب نقشه 

ی مقابل بازیکن  درست نقطه«  6ی  در فوتبال اروپا نیز در چند دهه، بازیکن »شماره

بود: یکی ویرانگر و دیگری آفرینشگر. چنین نقشی را بازیکنان بزرگ  «  ۱۰ی  »شماره

رقابت بودند: در  به خوبی برعهده گرفته  باوئر در  بکن  ۱966های جام جهانی  آلمانی 

برتی فوگتس در مقابل    ۱97۴ی انگلیس، در جام جهانی  مقابل بابی چارلتون ستاره 

لوتار ماتئوس در    ۱99۰ی هلندی و بعدها در جام جهانی  یوهان کرویف، فوق ستاره
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آفرینشگران  نبوغ  بر  ویرانگران،  سماجت  و  دوندگی  دوره،  سه  هر  در  مارادونا.  برابر 

 .چربیده و موتور تیم حریف را از کارانداخته بود

قلیچ میپرویز  عمل  موفق  و  خوب  نقش  دو  هر  در  دورهخانی  ولی  اوج  کرد.  ی 

قلیچ دههدرخشش  اواخر  از  او  که  بود  زمانی  دههخانی  اوایل  و  چهل  پنجاه  ی  ی 

باشگاه سپس  و  پاس  تیم  با  میدان  خورشیدی  به  ایران  ملی  تیم  طبعا  و  دیگر  های 

 .رفتمی

 حضور در سراسر زمین 

اختیار و   کمکرد یا دستخانی در این دوره عمدتا در قلب زمین انجام وظیفه می قلیچ

در  نهفته  استعدادی  این  کند.  سرکشی  زمین  جای  همه  به  تا  داشت  کامل  آزادی 

قلیچ باید کشف میوجود  تنها  و  بود  آن سالخانی  در  که خوشبختانه  ها کشف  شد 

را   ۱۰ی  خانی، بدون آنکه هرگز پیراهن شمارهشد. در همین دوره بود که پرویز قلیچ

شد. او همزمان قلب و  تمام عیار ظاهر    ۱۰ی  بر تن کند، در نقش یک بازیکن شماره

خانی بنا بر مصلحت لحظه، گاهی نیز به  گاه آن بود. قلیچروح تیم ملی ایران و تکیه

می گمارده  حمله  خط  بازیکن  بازیعنوان  چنین  در  میشد.  نشان  که  هایی  داد 

 .ی خط دفاعی تیم مقابل را درهم ریزدتواند شیرازهمی
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زمان فوتبالدوستان ایران او را لقب  گونه که در آن سردار قلیچ« یا »قلیچ کبیر« ـ آن»

اندام کوتاه   اقتداری طبیعی بود.  داده بودند ـ بازیکنی عضلانی، با قدرت بدنی بالا و 

ای آلمان بود، ولی سطح  اش تا حدودی یادآور گرد مولر، مهاجم اسطورهولی ورزیده

ی اش به گونتر نتزر، ستارهی بازیبالای شعور و توان آفرینندگی او در زمین و شیوه

»شماره   یک  و  شورشی  بور  می«  ۱۰مو  آلمان  ملی  تیم  قلب  در  عیار  و  تمام  ماند. 

 .خانی خود نیز یک »آرمانخواه شورشی« بودکه قلیچعجیب آن 

ویژگی شاخصاین  با  شوت ها  چون  قدرت هایی  دور،  راه  از  سرکش  و  سنگین  های 

حیرت  تواناییسرزنی  پاس  آور،  دادن  برجسته در  شخصیت  و  دقیق  و  بلند  ی های 

خانی قادر بود ریتم  داد. قلیچآمیخت و همه را تحت تاثیر قرار میفرماندهی درهم می

ایران، در  بازی را به تنهایی تعیین کند. او در فضای نیمه آماتوری فوتبال آن زمان 

ای داشت. با تمام وجود در خدمت تیم بود. از زمین بازی همواره رفتاری کاملا حرفه 

می پرهیز  اکیدا  نمایشی  و  اضافی  برای  حرکات  عالی،  دیدی  و  باز  چشمانی  با  کرد. 

جست. این در حالی بود که پاس دادن به بازیکن خودی، همواره بهترین گزینه را می

ی نخست »سردار  همزمان هر بازیکن پا به توپ تیم خودی، در زمین بازی در وهله

 .کردقلیچ« را جستجو می

ی گاه روحی تیم و تک تک بازیکنان بود. غیرت و روحیه پرویز به معنای واقعی، تکیه

هراس درگیر نبرد تن به تن  داد از او بازی بد دیده شود. بیاش اجازه نمیجنگندگی

شد، با سماجت و قلدری این نبرد  شد و اگر گاهی مغلوب هم میبا بازیکن مقابل می

اش یا تیم ملی خوب کار  غم حضور او، تیم باشگاهیرگرفت. حتا زمانی که بهمیرا پی

پاییننمی پرویز  بازی  تا آخرین نفس میکرد،  او  نبود و  از متوسط  را  تر  این  جنگید. 

 .کردنددیدند و تصدیق میی فوتبالدوستان میهمه
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ترین  زد، حتا متعصبخانی در تیم تاج )استقلال بعدی( توپ میزمانی که پرویز قلیچ

ی »قلیچ کبیر« سخنی درشت یا  دادند دربارههواداران پرسپولیس به خود اجازه نمی

قلیچ آورند.  زبان  بر  ما  ناشایست  سرزمین  در  را  فوتبال  بازی  از  دیگری  نوع  خانی 

اش دیده  داد که تا آن زمان یکسره ناشناخته بود و شاید تا امروز نیز مشابهنمایش می

گل باشد.  ملتنشده  جام  در  او  دور  راه  از  سال  های  در  اسرائیل  برابر  در  آسیا  های 

جهانی    ۱۳۴7 جام  مقدماتی  مسابقات  در  خاطر   ۱97۴و  از  هرگز  استرالیا،  برابر  در 

تاریخچه در  و  شد  نخواهد  محو  ایران  است.  فوتبالدوستان  ثبت  ما  میهن  فوتبال  ی 

»توطئه دلیل  به  امروز،  جوان  نسل  شاید  مصلحتگرچه  بر  بنا  که  سکوت«  های  ی 

ها و محافل ورزشی  خانی بر رسانهسیاسی روز، در ایران پس از انقلاب در مورد قلیچ

 .حاکم بوده، حتا نام این بازیکن بزرگ را نشنیده باشند

 هافبک ولگرد« میدان » 

خانی  خورشیدی، قلیچ  ۵۰ی  های تهران در اوایل دهه های جام باشگاهدر یکی از بازی 

زد و در اوج بود، در یک بازی به تنهایی سه بار  که در خط میانی تیم پاس توپ می

نشریه دروازه معتبرترین  ایام  آن  در  که  ورزشی«  »کیهان  فروریخت.  را  حریف  ی ی 

می  شمار  به  ایران  به ورزشی  نوشت،  بازی  این  بر  که  تفسیری  در  بعد  روز  رفت، 

یکقلیچ که  داد  را  پاس  تیم  ولگرد«  »هافبک  لقب  درهم خانی  را  حریف  تیم  تنه 

ندارد. ولی آشکار  شکسته است. طبعا واژه مثبتی  بار معنایی  زبان ما  ی »ولگرد« در 

انگیز »قلیچ ی ستایش و برای توصیف بازی حیرت بود که آن مفسر ورزشی به نشانه

مفهومی می پی  ویژگیکبیر«، در  بتواند  تمامی  به  که  ی یک  کنندههای خیرهگشته 

های بازیکنان جهانی زمانه چون ریورا و نتزر ظاهر  واقعی را که در اندازه«  ۱۰»شماره  

 .شده بود بازگو کند

مفهومی جا افتاده نبود. این مفهوم بعدها در  «  ۱۰قطعا در آن زمان »بازیکن شماره  

از بقیه توضیح ویژگی ی بازیکنان در  های بازیکنانی به کار رفت که یک سر و گردن 
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نویس  ای بود و آن ورزشیزمین بالاتر بودند. »قلیچ کبیر« در فوتبال ما چنین پدیده

نگر و تیزبین، در زمان خود این واقعیت را تشخیص داده بود. شاید به این اعتبار  ژرف

تبارنامه ولگرد«  »هافبک  که  گفت  شیوهبتوان  بعدها  که  است  مفهومی  فارسی  ی ی 

 .کندهای زمین چمن سبز را توصیف میبازی اعجوبه

 

 خانی سه بار پیاپی با تیم ملی ایران به عنوان قهرمانی فوتبال آسیا دست یافت پرویز قلیچ

در دیدار رفت   ۱97۴هنگامی که ایران در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی  

ی ایرانیان به  مقابل استرالیا سه بر هیچ بازنده شد، برای بازی برگشت چشم امید همه

خانی دوخته شده بود. به گزارش کیهان ورزشی، او به همسرش وعده داده بود  قلیچ

که به تنهایی دو گل به استرالیا بزند. »سردار قلیچ« در بازی برگشت به وعده وفا کرد  

ی استرالیا را گشود. ولی این پیروزی برای صعود ایران به جام جهانی  و دو بار دروازه

خانی به همسرش سه گل  کافی نبود. روز بعد کیهان ورزشی نوشت: »ای کاش قلیچ

 .«وعده داده بود
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در  قلیچ اسرائیل  برابر  در  تاریخی خود  زمان گل  از  یعنی  دهه،  به یک  نزدیک  خانی 

زبان  ۱۳۴7سال   سر  بر  را  او  نام  که  سال  خورشیدی  بهمن  انقلاب  تا  انداخت،  ها 

می۱۳۵7 ایران  فوتبال  تارک  بر  زمردی  چون  قلیچ،  چنین درخشید.  با  خانی 

ی آن بود ی فوتبال جهانی شایسته توانست به جایگاهی که در صحنه هایی میویژگی

 .دست یابد

تیم میبیشتر  ایران  به  که  باشگاهی  یا  ملی  خارجی  بازی  های  دیدن  با  آمدند، 

توانست  ی ورزشی درخشانی که میخانی بارها خواستار او شده بودند. ولی آیندهقلیچ

قربانی   باشد،  انتظارش  در  اروپایی  باشگاه  یک  به  استثنایی  بازیکن  این  انتقال  با 

 .فکری و دید نادرست مسئولان وقت شدخودپرستی، کوته

رسانه موارد  گونه  این  ورزشکاران  در  ازقول  ورزشی،  مسئولان  دستور  به  معمولا  ها 

کلیشه میجملاتی  منعکس  خارجی  پیشنهادهای  رد  در  رمانتیک  و  برای  ای  کردند. 

دلیل میهن به  بازیکن  اینکه فلان  تیم خارجی نمونه  برای یک  نیست  دوستی حاضر 

اینکه ترجیح می یا  بزند.  برتن کند و توپ  را  باشگاه محبوبش  پیراهن  دهد همچنان 

 !غیره

ی فوتبال بومی ما محبوس ماهی فوتبال ایران، در حوضچه خانی، شاهسان، قلیچبدین

سال شد،  گرفته  ایران  فوتبال  استثنایی  بازیکن  این  از  که  فرصتی  در  ماند.  بعد  ها 

ی فوتبال ما علی کریمی قرار گرفت. ولی عوامل دیگری باعث شد  اختیار دیگر نابغه

که او هم نتواند به جایگاهی در فوتبال جهان دست یابد که شایستگی آن را داشت. 

 .ماجرای علی کریمی اما، حکایت دیگری است

 بهمن مهرداد

 تحریریه: شهرام احدی



 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:  

 خانی گرامی باد یاد عزیز پرویز قلیچ 

قلیچ از  پرویز  پرویز  نبود.  ملی  تیم  کاپیتان  محبوبترین  فقط  کارگران  ما  برای  خانی 

 پدران  و  ما  از  بسیاری  که  کرد  وآمدرفت  و  شد  بزرگ  محلاتی  همان  در  بود؛  ما  ٔ  طبقه

 .بودند  کرده زندگی  ها آن در ما از پیش  مانمادران  و

قلیچ که پرویز  لحظاتی  واپسین  تا  و  خود،  پرافتخار  زندگی  سالیان  تمامی  در  خانی 

می یاری  روحش  و  تشکلجسم  ایران،  کارگران  از  حمایت  از  مستقل  کرد،  های 

کارگری، از جمله سندیکای ما، و تلاش برای آزادی اعضای زندانی سندیکا و حمایت  

 .از کلیه زندانیان، دریغ نورزید

و  پرویز قلیچ استبداد، فقر، ستم  علیه  انسانی شریف، دلسوز، مهربان و مبارزی  خانی 

نمی باور  که  بود  فروتن  و  متین  چنان  او  بود.  پرافتخارترین استثمار  از  یکی  کردی 

اینفوتبالیست  کشورمان،  تاریخ  بیهای  هیچگونه  بدون  اعمال ادعا،  برای  تلاش  گونه 

 .باشد طبقاتی مبارزه و کارگران ٔ  جانبهنمایی، حامی همهنفوذ یا بزرگ

های اخیر و محدودیت دسترسی ما به اینترنت، این امکان را از ما متأسفانه شرایط ماه

 .گرفته بود که در جریان وضعیت سلامتی ایشان باشیم و از این بابت عمیقاً متأسفیم

پرویز  بدین یاران و دوستداران  به خانواده،  را  وسیله صمیمانه مراتب تسلیت سندیکا 

آزاده قلیچ و  شریف  انسان  این  درگذشت  غم  در  را  خود  و  داشته  ابراز  گرامی  خانی 

 .دانیمشریک می

موسوی  نجمه  خانم  به  صمیمانه  همچنین  پرویز  سندیکا  همراه  و  یار  پیمبری، 

 .نهدمی ارج را ایشان ٔ  وقفههای بیخانی، تسلیت گفته و تلاشقلیچ

 .خانی گرامی، و راهش پررهرو بادیاد عزیز پرویز قلیچ

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 

 ۱۴۰۵خرداد   ۳



 

 حزب چپ ایران:  
 !ها نشستخانی قهرمانی که برای مردم زیست و مهرش در دل  پرویز قلیچ 

 

خرداد   دوم  می    ۲۳برابر    ۱۴۰۵دیروز  پرویز۲۰۲6ماه  چشمقلیچ  ،  عزیز  های  خانی 

نظیر   بست. او انسانی بود که نه تنها نامش با افتخارهای کممهربانش را بر جهان فرو

فوتبال ایران پیوند خورده است، بلکه با پایداری بر سر باورها، با وفاداری به مردم و با  

 .عدالتی نیز، در حافظه تاریخی ما نقش بسته استایستادگی در برابر بی

ایران یکی از فرزندان برجسته خود را از دست داد، ورزشکاری استثنایی که بسیاری 

قوی  را  دانسته او  ایران  فوتبال  تاریخ  بازیکن  پرافتخارترین ترین  در  که  کاپیتانی  اند، 

جام  سال پیاپی  قهرمانی  سه  در  ماندگار  سهمی  و  درخشید  ایران  ملی  فوتبال  های 

  .های آسیا داشتملت

خانی از دل محرومیت، رنج، نابرابری و زندگی کارگری برخاست. شاید به  پرویز قلیچ  

آزادی   با  تهی دستان،  با  را  پیوند خود  نیز  اوج شهرت  با  همین دلیل، در  خواهان و 

 .آرمان عدالت و سوسیالیسم قطع نکرد

از معدود چهره اجتماعی  او  باورهای سیاسی و  بهای  بود که  ایران  های بزرگ ورزش 

به فدائیان خلق   از چپ  از موضع دفاع  استبداد سلطنتی  پرداخت. در دوران  را  خود 

پیوست و در جریان مبارزه علیه رژیم شاه زیر فشار قرار گرفت و دستگیر شد و پس  

( فداییان  با جریان  داد و سپس  ادامه  مبارزه  به  فداییان  انقلاب در صف  آذر(    ۱6از 

همراه شد. در جریان مبارزه علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفت و ناگزیر  

به سکوت  را  او  نیز  تبعید  اما  بگذراند.  تبعید  در  را  زندگی خود  از  بزرگی  شد بخش 

نکشاند. او در تبعید از فعالیت تشکیلاتی فاصله گرفت و به اشکال دیگری از مبارزه  

  .روی آورد

می مسئولیت  میدان  بلکه  قدرت،  عرصه  نه  را  سیاست  و پرویز  سرسختی  دانست. 

برجسته  از  هدف،  به  دستیابی  راه  در  او  ویژگیپیگیری  بود.  ترین  شخصیتش  های 

اراد او قهرمانی بیههمان  از  بود، در سال  ای که در میدان فوتبال  های  همتا ساخته 
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تا خستگی واداشت  را  او  نیز  کمتبعید  پشتکاری  و  اندک  امکاناتی  با  و  نظیر،    ناپذیر 

سال تریبونی بود برای    ۲۳شماره نشریه آرش را منتشر کند. نشریه آرش طی    ۱۱۱

از   بیش  پایداری،  این  ایران.  جامعه  مسائل  و  سیاسی  زندانیان  از  دفاع  نقد،  اندیشه، 

حرفه  مهارت  حاصل  روزنامهآنکه  به   ای  عمیق  تعهدی  از  برخاسته  باشد،  او  نگاری 

 .روشنگری و مسئولیت اجتماعی بود

اش کتد، فقط افتخارهایش یا پایداری سیاسیاما آنچه پرویز را برای بسیاری عزیز می

کم فروتنی  رابطه نبود.  برقراری  در  او  توانایی  و  مهربانی  انسانی،  منش  ای نظیر، 

انسان با  جدایی  صمیمی  بخشی  شهرت ها،  وجود  با  او  بود.  او  شخصیت  از  ناپذیر 

بیافسانه بود،  ایستاده  اوج  در  که  حالی  در  و  کنار  ای  در  پرانرژی  و  صمیمی  تکلف، 

  .مردم ماند

قلیچ پرویز  رفیق  درگذشت  عمیق،  اندوهی  با  ایران،  چپ  نجمه   حزب  به  را  خانی 

و  موسوی  یاران  به  الدوز،  و  هاله  عزیزش  دختر  دو  به  و  او  همراه  و  یار  پیمبری 

نزدیکانش، به مردم ایران، به جامعه ورزشی کشور، به همراهان راه آزادی و عدالت و  

به همه کسانی که از موضع چپ علیه استبداد و برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه می  

 .گویدکنند، تسلیت می

بزرگ از  یکی  با  تنها  امروز  چهرهما  نمیترین  وداع  ایران  ورزش  تاریخ  کنیم،  های 

کنیم که کوشید میان قهرمانی و تعهد، میان شهرت و مسئولیت، انسانی را بدرقه می

  .و میان آرمان و زندگی روزمره پلی بزند

گونه که منش انسانی، استقلال رأی و نام او در تاریخ فوتبال ایران خواهد ماند، همان

  .طلبی ایران باقی خواهد ماند خواهی و عدالت اش در حافظه جنبش آزادیپایداری

 اجرایی حزب چپ ایران  -هیئت سیاسی

 ۲۰۲6مه  ۲۳ – ۱۴۰۵خرداد  ۲



 

 اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران )راه کارگر( 

 یکی از پهلوانان فراموش نشدنی تاریخ ایران   خاموشی پرویز قلیچ خانی، 

 ۲۰۲6 مه ۲۴ - ۱۴۰۵ خرداد ۳ یکشنبه 

 

خرداد   دوم  )شنبه  ها  (  ۱۴۰۵امروز  مدت  از  پس  خانی  قلیچ  پرویز  زندگی  چراغ 

بیماری ، در بیمارستانی در حومه پاریس خاموش شد. شهرت پرویز قلیچ خانی بیش  

او   اما   ، افتاد  بر سر زبان ها  ایران  او در فوتبال  پرافتخار  بازی های  از همه به خاطر 

بیش از همه ، در همدلی با زحمتکشان و محرومان و مظلومان زندگی کرد و همیشه 

خود را هم سرنوشت آنان می دانست. کافی است تلاش های او را در همه زندگی اش  

برای   داشت  ورزش  در  که  حقی  به  شهرت  از  نشد  حاضر  هرگز  که  بیاوریم  یاد  به 

خود   انسانی  تعهد  بر  همیشه   ، برعکس  بلکه   ، کند  استفاده  مقام  و  مال  به  رسیدن 

سکوئی برای گفتگو و   "آرش"وفادار ماند. او در تبعید نیز تلاش کرد با انتشار مجله  

انتشار   بیاورد.  فراهم  چپ  فعالان  تاریخ    ۱۱۰همدلی  در  همتا  بی  مجله  این  شماره 

بدون تلاش پی گیر و تعهد اخلاقی  (  ۱۳9۲تا بهمن    ۱۳69مطبوعات ایران )از بهمن  

 و فکری پرویز قلیچ خانی تصور ناپذیر بود. 

جهان "پرویز قلیچ خانیِ ورزشکار در تعهدش به مردم ایران همان راهی را رفت که  

غلامرضا تختی پیموده بود. این دو ورزشکار بزرگ بی هیچ تردید از پهلوانان    "پهلوان

فراموش نشدنی تاریخ کشور ما هستند و نام و یادشان در حافظه جمعی مردم ایران 

 باقی خواهد ماند. 

 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

 زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم

 هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران )راه کارگر( 

 ۲۰۲6می  ۲۳برابر با  ۱۴۰۵خرداد  ۲شنبه 
 



 

اطلاعیه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به مناسبت درگذشت قهرمان نامدار رفیق  

 خانی پرویز قلیچ 

 !کاپیتان قلیچ : پای بر توپ، دل در گرو آزادی 

 

خانی در دیار غربت و  ( رفیق پرویز قلیچ۲۰۲6ماه مه    ۲۳)  ۱۴۰۵خرداد    ۲روز شنبه  

 .سالگی از میان ما رفت ۸۱تبعید در سن 

نام او به عنوان کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال و یکی از برجسته ترین بازیکنان برای 

فینال  در  ایران  فوتبال  تیم  قهرمانی  است.  ثبت شده  ایران  فوتبال  تاریخ  در  همیشه 

در مسابقه با تیم اسرائیل با گل سرنوشت ساز او    ۱۳۴7های آسیا در سال  جام ملت

 .پیوند خورده است

قلیچ پرویز  و  رفیق  مبارز  یک  بلکه  نبود  فوتبال  سپهر  درخشان  ستاره  تنها  اما  خانی 

برای  اسلامی  حکومت  و  سلطنتی  دیکتاتوری  رژیم  دو  درهر  که  بود  سیاسی  فعال 

ها و آرمان چپ گرایش  دنیایی بهتر تلاش و مبارزه می کرد. وی از آغاز جوانی به ایده

 .بند ماندها وفادار و پایداشت و تا پایان عمر به این ایده

کش و کارگری چشم به جهان گشوده و بزرگ شده بود،  ای زحمت او که در خانواده 

عدالتی و استبداد حاکم بر جامعه را تاب نمی آورد و هم از این رو  فقر، نابرابری، بی

 .کرد پرداخت رژیم دو  هر در را سنگینی بهای سرکش، و متعهد انسان  این

رفیق پرویز، پس از انقلاب به صفوف سازمان چریک های خلق ایران پیوست و پس از  

 به   که  فدایی  سازمان  از  بخشی   در این سازمان، فعالیت خود را با  ۱۳6۰انشعاب آذر  

  .داد ادامه شد، معروف( آذر ۱6) ایران خلق فدائیان سازمان

دستگیری سرکوب،  تشدید  رژیم با  توسط  ومخالفین  سیاسی  فعالین  اعدام  و  ها 

به  مجبور  مخفیانه  سیاسی  فعال  هزاران  همچون  نیز  پرویز  رفیق  اسلامی،  جنایتکار 

  شد   پناهنده  فرانسه  کشور   ترک کشور شده و پس از چند ماهی زندگی در ترکیه به

  فعالیت  از  سال   چند   از  پس   وی .  داد  ادامه  کشور  این  در   را  خود  های فعالیت  و

  این   برای  اما   تشکیلاتی  فعالیت  از  کنارگیری.  گرفت  کناره  سازمانی،   و  تشکیلاتی
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  با   او.  نبود  اجتماعی،   و   فرهنگی  سیاسی،  فعالیت  از  شدن   دور  معنای  به  متعهد  انسان

(  ۱99۱  فوریه)    ۱۳96  بهمن  در   را  آرش”  ”  وزین  ماهنامه  فراوان،  پیگیری  و   تلاش

سال و با انتشار   ۲۰هاد. این نشریه غنی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بیش از  ن  بنیان

  .شماره، با همکاری خانم نجمه موسوی به حیات خود ادامه داد  ۱۱۰

رفیق پرویز از میان ما رفت اما نام و یاد او نه تنها در خاطر ما بلکه در حافظه جمعی  

 .همه مردمان ایران برای همیشه ماندگار و زنده خواهد بود

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، درگذشت رفیق پرویز را به خانواده محترم، همسر  

و صفا  فاطی  خانم  او    واپسین   همراه  و   یار   الدوز،  و  هاله  نازنینش  دختران   نخست 

  همه   و  همرزمان  عزیز،  تارا  مهربانش  دختر  و  موسوی  نجمه  خانم  اش  زندگی  سالهای

  تسلیت   صمیمانه  او،  هواخواهان  و  دوستداران   شمار  پر  همچنین  و  وآشنایان  دوستان

  .داردمی گرامی را عزیزش  خاطر و یاد  و گفته

 سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 ۲۰۲۵ مه ۲۵  – ۱۴۰۵خرداد  ۴دوشنبه 

 



 

 کانون زندانیان سیاسی ایران )در تبعید(:  

 خانی، اسطوره فوتبال ایران، جهان ما را گذاشت و گذشت کاپیتان پرویز قلیچ 

 

اش برای  و خاطره  خانی، کاپیتان تیم ملی و اسطوره تاریخ فوتبال ایران، نامپرویز قلیچ

همیشه در یادها و نسل به نسل باقی خواهد ماند. پرویز تنها اسطوره فوتبال نبود، او 

  .ای مصمم داشتشخصیتی ممتاز، تاثیرگذار، مهربان و چهره

قلیچ سالپرویز  که  خرداد خانی  دوم  روز  گذراند،  بیماری  با  را  عمرش  پایانی  های 

  .ی پاریس جهان ما را گذاشت و گذشتدر بیمارستانی در حومه ۱۴۰۵

پرویز، در سن هفده سالگی فوتبال باشگاهی خود را از کیان آغاز کرد و از جمله در  

  جام   در   قهرمانی   بار  سه  جز  به  و   کرد  بازی   های تاج، پرسپولیس و سان خوزهباشگاه

   مونیخ  و  مونترال  المپیک  دو   به   ایران  ملی   تیم   با   همراه  نیز   بار  دو   آسیا،   های ملت

پرویز    ۱97۴  جهانی   جام  مقدماتی   مرحله  در  ایران  های بازی   .کرد  صعود برای 

ها برسد،  محبوبیت استثنایی آفرید. با اینکه ایران نتوانست به مرحله نهایی این بازی

ای در برابر استرالیا داشت. هر دو گل این  کنندهاما در مرحله مقدماتی، پیروزی خیره

 .خانی به ثمر رسیدبازی توسط کاپیتان پرویز قلیچ

سیاسی   گرایش  انقلاب  از  قبل  که  بود  ایرانی  ورزشکاران  معدود  از  پرویز  کاپیتان 

می ابراز  شاه  دیکتاتوری  به  نسبت  را  انتقادهایی  و  دردسرساز داشت  برایش  که  کرد 

 .شدمی

. برود  آرژانتین  جهانی  جام  به  ملی  تیم  با  همراه  نتوانست   ،۱97۸خانی در سال  قلیچ

 .کرد  حذف ملی  تیم  از اشسیاسی هایگیری موضع  خاطر به را او پهلوی رژیم

قلیچ پرویز  درگذشت  تبعید(  )در  ایران  سیاسی  زندانیان  نجمه کانون  به  را  خانی 

او در نشریه آرش، خانواده قلیج یار زندگی و همراه  های مردم  خانی و تودهموسوی، 

گوید و یاد او را گرامی  ایران که پرویز همواره دغدغه رهایی آنها را داشت، تسلیت می

  .داردمی

 کانون زندانیان سیاسی ایران )در تبعید(

۲۰۲6مه  ۲۳برابر با  ۱۴۰۵خرداد  ۲شنبه 



 سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت( 

 خواه خانی؛ کاپیتان مردم و روشنفکر آزادی در سوگ پرویز قلیچ 

 

خانی، چهره برجسته ورزش ایران، روشنفکر  با اندوهی عمیق از درگذشت پرویز قلیچ

آزادی  مبارز  با  چپ،  نامش  که  انسانی  شد؛  آگاه  فدایی،  جنبش  نزدیک  یار  و  خواه 

 .شرافت ورزشی، آزادگی و وفاداری به مردم گره خورده است

های تاریخ فوتبال ایران بود؛ بازیکنی تأثیرگذار  ترین چهره خانی از درخشانپرویز قلیچ

ملت جام  در  ایران  ملی  تیم  پیاپی  قهرمانی  سه  در  ) که  آسیا  و    ۱97۲،  ۱96۸های 

کننده داشت و در دو دوره پایانی، بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر نقشی تعیین(  ۱976

المپیک دوره  سه  در  او  حضور  بست.    جایگاه—مونترال  و  مونیخ  توکیو،—بازو 

 .کندمی برجسته پیش از بیش ایران ورزش در را ممتازش

پرهزینه و  روشن  مرزبندی  وجود  با  میان  او  هرگز  شاه،  استبدادی  حکومت  با  اش 

قلیچ ایران علامت تساوی نگذاشت.  تیم ملی  از  حاکمیت و  برآمده  را  تیم ملی  خانی 

میتوده ملی  غرور  و  همبستگی  امید،  نماد  و  مردم  و  های  آرزوها  تجسم  دانست؛ 

و  شادی نکرد  ترک  را  ملی  تیم  نیز  شرایط  دشوارترین  در  رو،  همین  از  آنان.  های 

توان و باید  کوشید بر افتخارات آن بیفزاید. زندگی او یادآور این حقیقت است که می

ها و افتخارات مردم، میان تیم ملی و حاکمیت سیاسی تفاوت گذاشت؛ دفاع از شادی

 .های حکومت نیستبه معنای تأیید سیاست

اش، در جام تخت جمشید یک دوره در تیم عقاب،  های پایانی دوران بازیگریدر سال

سه دوره در تیم دارایی تهران و در جام پنجم در پرسپولیس بازی کرد. او در دوران 

و   اختلافات  بر  کرد  و تلاش  پیوست  تیم  این  به  پرسپولیس  باشگاه مردمی  پرتلاطم 

 .تنش های داخلی غلبه کند و به همبستگی بیشتر در فوتبال ایران یاری رساند

خواه بود  اش، روشنفکری چپ و عدالتخانی در کنار جایگاه ممتاز ورزشیپرویز قلیچ

های آزادی و برابری وفادار ماند و  های دشوار مبارزه با استبداد، به آرمان که در سال

انتشار   با  پای ننشست و  از  نیز  تبعید  او در  به جنبش فداییان خلق نزدیکی داشت. 

آزادی  چپ،  نیروهای  برای  مستقل  صدای  یک  تداوم  به  آرش،  و  نشریه  خواه 
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وگو  ها بستری برای اندیشه انتقادی و گفتای که سالطلب یاری رساند؛ نشریهعدالت

 .میان کنشگران و روشنفکران ایرانی بود

قلیچ پرویز  درگذشت  )اکثریت(  ایران  خلق  فداییان  خانواده،  سازمان  به  را  خانی 

گوید و یاد او را در عرصه ورزش، فرهنگ و  دوستان، یاران و دوستدارانش تسلیت می

آزادی و عدالت گرامی می برای  نامش در حافظه جمعی  مبارزه  انسانی که  یاد  دارد؛ 

 .مردم ایران با شجاعت، صداقت و آزادگی ثبت شده است

 .یادش گرامی و نامش ماندگار

 دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت( 

 (۲۰۲6مای  ۲۴)  ۱۴۰۵خرداد,  ۳ 



 

 کوردستان   زحمتکشان   له کوم   یه بیان 

 ی پرویز قلیچ خانی در گرامیداشت یاد و خاطره 

 ۲۰۲6 مه ۲۵ - ۱۴۰۵ خرداد ۴ دوشنبه

 

  متعهد،   و  ەخانی، انسانی آزادبا اندوهی عمیق و احترامی فراوان، درگذشت پرویز قلیچ

 را   خواهانآزادی   یهمه  و   عدالت  و  آزادی  راه  کوشندگان  دوستدارانش،  شماربی  خیل

 محدود  ورزش  یعرصه  به  تنها  او  جایگاه  و  نام  که  برجسته  ایچهره.  برد  فرو  سوگ  در

 یحافظه  در  اش،سیاسی  روشن  مواضع  و  اجتماعی  تعهد  انسانی،  منش   با   بلکه  نماند،

 . شد ماندگار طلبانعدالت و خواهانآزادی مردم،  تاریخی

 اعتبار   و  شهرت  امنِ  یحاشیه   از  آگاهانه  که  بود  هاییانسان   جمله  از  خانی   قلیچ  پرویز

گیِ  بزر که  داد نشان  او. نپذیرفت  را عدالتیبی برابر در سکوت و گرفت  فاصله اجتماعی

واقعی نه صرفاً در افتخار و موفقیت فردی، بلکه در ایستادنِ مسئولانه در کنار مردم و  

جویی،  یابد. در روزگاری که مصلحتدفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی معنا می

تفاوتی و سکوت، انتخاب بسیاری بود، او جانب حقیقت را برگزید و صدای خود را بی

 در خدمت دفاع از انسان و مقابله با ستم و تبعیض قرار داد. 

شخصیت  دسته  آن  از  خانی  قلیچ  میدان پرویز  میان  محدود  مرزهای  که  بود  هایی 

ورزش و مسئولیت اجتماعی را درنوردید و ثابت کرد که شأن و اعتبار انسان، نه در  

برابر ظلم   ایستادگی در  آنان و در  با  بلکه در همبستگی  از رنج مردم،  فاصله گرفتن 

ی ورزشی جامعه باقی نماند، بلکه  کند. از همین رو، نام او تنها در حافظهمعنا پیدا می

 خواه جایگاهی ماندگار یافت. در صفوف آزادگان، روشنفکران متعهد و نیروهای عدالت

خواه، نام پرویز قلیچ خانی همواره با  برای مردم کوردستان و نیروهای سیاسی آزادی 

با  و  بود  کوردستان  جنبش  حامیان  از  او  است.  بوده  همراه  ویژه  قدردانی  و  احترام 

درکی انسانی و مترقی، روابطی مبتنی بر احترام متقابل و همدلی سیاسی با احزاب و  

ی تعصب و  ی کوردستان را نه از دریچه نیروهای کوردستانی داشت. قلیچ خانی مسئله

حق داوریپیش منظر  از  بلکه  رایج،  تعیین  های  حق  و  آزادی  انسانی،  کرامت  طلبی، 

ی کوردستان صرفاً  روشنی دریافته بود که مسئلهنگریست. او بهها میسرنوشت خلق 
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از مبارزهمسئله  بلکه بخشی  یا جغرافیایی نیست،  انکار،  ی گستردهای ملیتی  علیه  تر 

و  محترم  جایگاهی  او  برای  صادقانه،  و  انسانی  نگاه  همین  است.  استبداد  و  تبعیض 

 ماندگار در میان مردم و مبارزان این سرزمین پدید آورد. 

سیاست  که  شرایطی  انسانی در  حقوق  انکار  و  ساختاری  تبعیض  سرکوب،  های 

میلیون  زندگی  بر  و  همچنان  یاد  است،  افکنده  سایه  منطقه  و  ایران  در  انسان  ها 

و  کارنامه آزادی  از  دفاع  که  است  بنیادین  حقیقت  این  یادآور  خانی  قلیچ  پرویز  ی 

انسانی   وجدان  است.  تاریخی  و  اخلاقی  مسئولیتی  بلکه  تجملی،  انتخابی  نه  عدالت 

یابد که  تفاوت بماند و اعتبار اجتماعی، زمانی معنا میتواند نسبت به رنج مردم بینمی

در خدمت حقیقت و همبستگی با فرودستان و محرومان قرار گیرد. پرویز قلیچ خانی  

انسان آن  شمار  در  در  و  پذیرفتند  آگاهانه  را  مسئولیت  این  که  گرفت  قرار  هایی 

 های تاریخی، در کنار مردم ایستادند. بزنگاه

  آزاده،   انسان  این  یخاطره  و   یاد  به  احترام  ادای  ضمن  کوردستان،  زحمتکشان  ملهکو

  طلبان عدالت  و  خواهانآزادی   یهمه  و  همراهان  دوستان،   خانواده،   به   را  او  فقدان

این باور است که یاد او صرفاً یاد گذشته نیست، بلکه بخشی از   بر  و  گویدمی  تسلیت

ی امروز برای آزادی، عدالت اجتماعی، برابری و همبستگی میان مردمان  تداوم مبارزه

شده، بلکه میراثی اخلاقی و ملتهای تحت ستم است. او از خود نه فقط نامی شناخته

نمی رنگ  زمان  گذر  با  که  میراثی  گذاشت؛  برجای  سیاسی  نسلو  برای  و  های  بازد 

 بخش باقی خواهد ماند. امروز و فردا الهام

کننده، جانب  روند؛ زیرا در لحظات تعیین هایی چون پرویز قلیچ خانی از یاد نمیانسان

برگزیده را  حقیقت  و  آزادی  ایستادهمردم،  تاریخ  درست  سمت  در  و   اند. اند 

 یاد پرویز قلیچ خانی گرامی و راهش پررهرو باد 

 

 

 مرکزی  تهکمی نهدبیرخا -کوردستان زحمتکشان ملهکو

 ۲۰۲6/می/۲۵

 



 

 بیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران:  

  در سوگِ قهرمان

 

ی میهنمان، پرویز قلیچ خانی، قهرمان آزاده و عدالت خواه را از  جنبش آزادیخواهانه

کارنامه ورزشی، سیاسی و فرهنگی اش در حافظه  اعتبار  به  دست داد، قهرمانی که 

ترین  برجسته  از  یکی  خانی  قلیچ  پرویز  است.  ماندگار  مان  سرزمین  مردم  تاریخی 

ایران با تلاش های ورزشی و کنشگریِ سیاسی و فرهنگی گنجینه  فوتبالیست های 

 . مان به ارمغان آورده استای گرانسنگ برای نسل جوان سرزمین

یاری   دادنِ  از دست  است، سوگوارِ  ایران سوگوار  برای  دموکراسی  جمعیت سوسیال 

اندوهی   با  ما  گذاشت.  وصلح  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  راه  در  زندگی  که  گرانمایه 

قلیچ   الدوز  فاطمه صفا، هاله و  او  به خانواده گرانقدر  را  پرویزعزیز  فراوان در گذشت 

 .خانی، نجمه موسوی پیمبری و به مردم ایران تسلیت می گوییم

 جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران 

 ۲۰۲6ماه مه  ۲۵برابر با  ۱۴۰۵خرداد  ۴دوشنبه 

 



 

 کانون مدافعان حقوق کارگر 

 یادش گرامی  -پرویز قلیج خانی هم از میان ما رفت 

از دست   را  بود  آنان  با وفایی دیگری که همواره پشتیبان  یار  ایران  جنبش کارگری 

 .داد

 ۲۰۲6 مه ۲۴ - ۱۴۰۵ خرداد ۳ یکشنبه 

 
 

دو خرداد خبر رسید پرویز قلیچ خانی همانند زاده شدن اش در حاشیه شهر پاریس  

اش خاموش شد.  زندگی  عرصه سیاست، ورزش شمع  تاریخ  آوران  نام   همانند دیگر 

او در جوانی و دوران دانشجویی خود که در آن دوران ورزشکار توانایی بود به یاری  

زحمتکشان شتافت چرا که در خانواده خودش با رنج محرومان آشنا شد و در همان  

محیط رشد کرده بود. حاکمیت گذشته که تاب انسان های مانند او را نمی آورد او را 

مجبور کرد که همانند گالیله که در زمان نفی اعتقادش پای بر زمین می کوبید که  

 زمین کروی است عمل کند. 

پرویز انسانی بود چند بعدی که در نگاه مردم عادی او پهلوان عرصه مبارزه در زمین  

مسابقه بود، در نگاه انسان های مترقی کسی بود که توانست در عرصه مطبوعات با  

شماره نشریه آرش در عرصه سیاست بدرخشد، آنهم در شرایطی که افول   ۱۱۰انتشار 

سیاست محلی شده بود برای درگیری های سیاسی تا محلی برای یافتن راه حل، او و  

یارانش شاهکاری را رقم زدند که در تاریخ کشورمان بی سابقه است، هم او بود که به  
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پشتیبانان   یاران و  تا همه  اعتبار گذشته اش و زحمات شخصی سعی در آن داشت 

را در   تا مخالفان قدرت  از مریدان قدرت  بیاورد و حتی  را گرد هم  مردم زحمتکش 

یک مجموعه در کنار هم دور میز سیاست بنشاند و ایدئولوژی، آگاهی، ضعف و قدرت  

اهل قلم و عمل را به خدمت زحمتکشان در بیاورد تا در آن میان راهی برای رهایی و  

آزادی مردم در بند به ارمغان بیاورد تا آنکه دیگر آه یتیمی و فریاد گرسنه ای در گلو  

 نماند. 

  مباحث   کشاندن  کنار  در  خانی  قلیچ  ٬در بیش از دو دهه رشد جنبش کارگری ایران

 به  اش  دریغ  بی  مالی  و  انسانی  های  کمک  و  او  نقش  آرش،  نشریه  بطن  در  کارگری

  از   ،   جنوب  تا   شمال  از  که  ساخت  امکاناتی .  بود  ارزشمند  چقدر   ایران  کارگری  جنبش

  خوردند   می   بر  مشکل  به  که   فعالینی .  گرفت  می   بر  در   خودش  حد  در  را  غرب  تا   شرق 

  کمک   درنگ  ای  لحظه  بدون  او  و   کردند   می  رجوع  او   به  خارج  در   چه  و  داخل  در  چه

ار  اعتب کارگران میان  در خورد می   گره  خانی قلیچ  نام با  وقتی  ها  حمایت  این. کرد  می

جنبش کارگری را در خود دو چندان می کرد. باشد در انتشار یادنامه او به نقش موثر  

 او بیشتر اشاره شود.

که   است  پرورانده  خود  دل  در  را  ستارگانی  که  است  ای  جامعه  فرزند  خانی  قلیچ 

محصول روابط اجتماعی اشان بوده اند، انسان های که به خودشان فکر نمی کردند.  

موسوی نجمه  از  دارد  جا  اینجا  کرد  -در  قدردانی  اش  دوستان  و  خانواده  و  پیمبری 

برای ماندن در کنار او ، مراقبت از او، بیخوابی های بی حد، سر و کله زدن های بی  

شمار برای پیشرفت و رشد بهتر شدن فعالیت های پرویز در تمام دوران زندگی اش.  

در ایران نام های مانند زنده یاد تختی و پرویز قلیج خانی همانند گرزی گداخته در 

ها   تفاوت  با  چگونه  که  آموخت  ما  به  او  است.  گردش  حال  در  زحمتکشان  دست 

 هیچگاه از یاری زحمتکشان باز نایستیم.

 یادش گرامی و مسیرش در تداوم باد 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 ۱۴۰۵خرداد  ۳
 



 

 « همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران » 

 خانی، کاپیتان نامدار تیم ملی فوتبال ایران در بزرگداشت پرویز قلیچ 

 ۲۰۲6 مه ۲۴ - ۱۴۰۵ خرداد ۳ یکشنبه 

 

 
 

قلیچ چهرهپرویز  از  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  برجسته خانی  ی های 

خانواده اطلاع  به  بنا  کشورمان،  ایشان،ورزشی  مه    ی  ماه  سوم  و  بیست  شنبه  روز 

خرداد    ۲۰۲6 دوم  با  حومه   ۱۴۰۵مصادف  در  بیمارستانی  درگذشت. در  پاریس   ی 

قلیچ فقرزدهپرویز  اعماق  از  به خانی  جوانی  سنین  در  بود.  برخاسته  تهران  جنوب  ی 

 ۱7هائی که از خود نشان داد، به سرعت درخشید، در  فوتبال روی آورد و با توانائی

های مختلف بازی کرد. در  ای پای گذاشت و در باشگاهسالگی به دنیای فوتبال حرفه

 ملی ایران پیوست. در تمامی سطوح بازی کرد و طولی نکشید که  سالگی به تیم  ۱9

های ایران تبدیل شد. اوج درخشش او گل پیروزی ترین فوتبالیستبه یکی از برجسته 

ملت جام  فینال  بازی  در  سال  معروف  در  آسیا  دروازه۱۳۴7های  به  در ،  اسرائیل  ی 

ایران سه دورهامجدیه تیم ملی فوتبال  بود.  تهران  ،  ۱96۸های  ی متوالی، در سالی 

ملت۱976و    ۱97۲ جام  قهرمان  قلیچ،  و  گردید  آسیا  از  های  یکی  به  خانی 

ملت جام  تاریخ  بازیکنان  درپرافتخارترین  او  شد.  تبدیل  آسیا  ملی    66های  بازی 

 گل زد و به عنوان یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران شناخته شد.   ۱۴شرکت کرد؛ 
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آوران نسلی از ورزشکاران ایران بود که ورزش را با غرور ملی و  خانی از جمله نامقلیچ

خانی در نزدیکی به مردم  انسانیت و آرمان عدالت اجتماعی پیوند زدند. سرمشق قلیچ

مصاحبه  در  خود  او  که  نحوی  به  خودکامگان  برابر  در  ایستادن  گفته و  است،  ای 

خانی منحصر به زمین فوتبال نبود، در زندگی  پهلوان تختی بود. قهرمانی قلیچجهان

اجتماعی نیز او با سربلندی زیست. در مقابل رژیم پهلوی سر فرود نیاورد، حاضر به  

گرایش خاطر  به  و  بازداشت  ساواک  توسط  نشد،  شاه  دست  باورهای  بوسیدن  و  ها 

با  سیاسی و  ایستاد  اسلامی  جمهوری  رژیم  برابر  در  دید؛  آزار  و  شد  بازجوئی  اش 

هم   تبعید  در  اما  داد،  تن  تبعید  دهه  چهار  به  و  برخاست  مبارزه  به  دینی  استبداد 

نشریه نداشت،  بر  فعالیت  از  و عرصه دست  را منتشر کرد  وزین چپگرای »آرش«  ی 

عرصه گشود؛  خود  فعالیت  برای  را  مبارزهجدیدی  رژیم  ی  با  سیاسی  و  فرهنگی  ی 

 جهل و سیاهی حاکم بر کشورمان.

 

ای تیم ملی  »همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران« یاد کاپیتان اسطوره 

  فوتبال ایران را گرامی دارد، فقدان او را به مردم و جامعه ورزشی ایران، به خانواده، 

 گوید. ی یاران او تسلیت میهمسر و همه

 یاد و نامش را پاینده باد! 

 »همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران« 

 ۲۰۲6مه   ۲۴ - ۱۴۰۵خرداد  ۳یکشنبه 
 



 

 

 سازمان مجاهدین خلق ایران 

قلیچ برجسته پرویز  از  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان  بازیکنان  خانی،  ترین 

 .سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت ۸۱تاریخ فوتبال ایران در سن 

های دارایی، پرسپولیس، تاج و پاس بازی کرد و به همراه تیم ملی  خانی در تیمقلیچ

 .بار قهرمان آسیا شد۳ایران 

خوار آخوندی در خانی در دوران دیکتاتوری سلطنتی و نیز دیکتاتور خون پرویز قلیچ

 .کنار مردم ایران ایستاد و به زندان شاه افتاد

انقلاب   از  قبل  جهانی  ۵7او  جام  در  پهلوی، شرکت  رژیم  با  مخالفت  در  را    ۱97۸، 

 .تحریم کرد

را محکوم و شجاعت شهیدان   67عام  خانی با ایستادگی در برابر دیکتاتوری، قتلقلیچ

 .سرفراز ورزش ایران را ستود

ایران دفاع  خانی همواره از جنبش آزادی در دوران رژیم آخوندی، قلیچ خواهی مردم 

 .را محکوم کرد ۱۳67عام زندانیان سیاسی توسط خمینی در سال کرد و قتل

مصاحبه یکی  در  مانند  او  ایران  ورزش  و  فوتبال  شهید  و  بزرگ  قهرمانان  از  هایش 

 .حبیب خبیری و حمید عترتی، دفاع کرد و شجاعت و قهرمانی آنها را ستود

فرانسه خانی در سالقلیچ به  آمریکا  از  و  آلزایمر دچار شد  بیماری  به  عمر  آخر  های 

 .خرداد درگذشت ۲رفت و پس از یک دوره طولانی بستری در بیمارستان روز 

خانی کاپیتان نامدار تیم ملی فوتبال ایران را به هموطنان و به درگذشت پرویز قلیچ

  .گوییمهمه علاقمندان ورزش ملی ایران تسلیت می



 

 علی دماوندی با اسد سیف و ناصر مهاجر ی  گفتگو 

 رش و میراث سیاسی آ ی  خانی، مجله پرویز قلیچ 

خانی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی جپ و موسس  درباره پرویز قلیج 

 . جایکاه آرش و میراث سیاسی پرویز   ی آرش،، مجله 

 ۲۰۲6 ژوین ۰۲ - ۱۴۰۵ خرداد ۱۲ سه شنبه 

 

 
 

nou.net/php/view.php?objnr=69064-https://www.asre 
 

 

https://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=69064


 

 خانی ویژه: پرویز قلیچ افتخار کاپیتان. پرونده

 خانی با رادیو همبستگیمصاحبه پرویز قلیچ

 
https://kurzlinks.de/3mz7 

 

 آذری از احمد نیکفیلم  :»قلیچ آخته«

 
 

فیلم " قلیچ آخته " پرویز قلیچ خانی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و مدیر  

 مسئوال نشریه آرش 

https://www.youtube.com/watch?v=klI3yY1yKC8 

 

 

 



 

 :امضای جمعی

 !خانی، قهرمان ملی و مبارزی که اسطوره شدپرویز قلیچ

 ۱۴۰۵خرداد  ۲ -۱۳۲۴آذر  ۴

 ۲۰۲6 مه ۳۱ - ۱۴۰۵ خرداد ۱۰ یکشنبه 

 

 

 
 

قلیچ سالپرویز  که  شهری  پاریس،  در  چشم  خانی  زیست،  آن  در  را  تبعیدش  های 

هایش را برای همیشه بست، اما نام عزیز او در حافظه مردم، در تاریخ ورزش، در رنج  

مبارزان و در امید تهیدستان خاموش نخواهد شد. پرویز از دل محرومیت برخاست، بر  

از کودکی زیسته بود.  بلندای افتخار و در کنار مردمی ایستاد که درد و رنج آنان را 

 

پرافتخارترین   از  بخشی  که  بود  آوازه  بلند  و  جسور  کاپیتانی  او  فوتبال،  زمین  در 

این سرزمین  سال تاریخ فوتبال  با  برای همیشه  نامش  را رقم زد و  ایران  های ورزش 

خورد.  گره 

 

روزگاری که همبستگی با  در حافظه چند نسل نیز، گل او به تیم فوتبال اسرائیل در  

سیاست با  مخالفت  و  فلسطین  افکار  مردم  میان  در  اسرائیل  دولت  تجاوزگرانه  های 

عمومی ایران گسترده بود، تنها یک لحظه ورزشی نماند، آن گل به نمادی از همدلی  
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با ستمدیدگان بدل شد و احساسات مردم را چنان برانگیخت که جای او را در اعماق  

دل بسیاری از مردم استوارتر کرد. نام آوری او تنها در میدان ورزش نبود، او در برابر  

دو حکومت مستبد سر خم نکرد و هزینه سنگین ایستادن بر سر ارزش های انسانی  

 خود را تا پایان عمر پرداخت.

های چپ و سوسیالیسم در همراهی با جنبش  خانی از موضع دفاع از آرمانپرویز قلیچ

با  را  انتخاب  این  بهای  و  گذاشت  شاه  دوره  در  سیاسی  مبارزه  میدان  به  پا  فدائیان، 

فدائیان   سازمان  چارچوب  در  نیز  انقلاب  از  پس  پرداخت.  حذف  و  دستگیری  فشار، 

خلق ایران در صف آرمان های انسانی خود ایستاد و به مبارزه برای آزادی و عدالت  

، از فعالیت سازمانی فاصله گرفت اما به اشکال دیگر، مبارزه  ۱۳69ادامه داد. در سال  

 را با همان سرسختی و پایداری پی گرفت. 

خستگی تلاش  دهه  دو  از  بیش  بود.  ماندگار  میراثی  پایداری،  این  برای  ثمره  ناپذیر 

نشریه    ۱۱۰انتشار   فرهنگ،  "آرش"شماره  نقد،  اندیشه،  از  ارزشمند  آرشیوی   ،

سیاست و تاریخ در تبعید ساخت. فعالیت موفق او در عرصه فرهنگ کاری سترگ بود  

ها، صداها و  نظیر ممکن نبود. او نگذاشت تجربه که جز با ایمان عمیق و پشتکاری کم

شوند.  روایت  سپرده  فراموشی  به  نسل  یک  حضور    "آرش"های  برای  بود  تریبونی 

تفاوتهای گوناگون، گفتاندیشه میان  ارزش وگو  و  ایده ها  اشاعه  برای  تلاشی  و  ها 

 های انسانی نیروهای چپ جامعه. 

قلیچ پرویز  همه  از  بیش  آنچه  شاید  و  اما  انسانی  منش  نشاند،  ها  دل  در  را  خانی 

فروتنی او بود. از یکسو وفاداریش به دوستان و یاران و حساسیتی که به رنج دیگران 

بی بارها  و  بارها  که  حمایتی  دیگر  سوی  از  و  و داشت  کارگران  سوی  به  صدا 

خانواده و  سیاسی  زندانیان  او    زحمتکشان،  از  کرد،  روانه  تنگنا،  در  کنشگران  و  آنها 

 چهره ای ماندگار ساخت. 

ای زحمتکش و شناخت عشق به محرومان، تنها برخاسته از تجربه زیستن در خانواده

مستقیم از رنج آنها نبود، این دلبستگی ژرف، ریشه در فرهنگی داشت که پهلوانی را  

در همراهی با مردم، ایستادن کنار محرومان و سرفرود نیاوردن در برابر قدرت معنا  
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قلیچمی پرویز  پهلوانی  کند.  روحیه  با  را  قهرمانی  که  بود  ورزشکارانی  نسل  از  خانی 

 درهم آمیخته بود.

دانست. تختی برای او  پهلوان تختی میسبب نبود که او همواره خود را رهرو جهانبی

تنها یک قهرمان ملی نبود، بلکه نماد شرافت، فروتنی، مردمداری و مسئولیت در برابر 

اش خانی در رفتار و منش، بارها نشان داد که آموزگار نانوشته رنج دیگران بود. قلیچ

به   نه  انسان  اعتبار  آن،  در  که  فرهنگی  است،  پهلوانی  فرهنگ  همان  و  تختی 

شود. پرویز  افتخاراتش، بلکه به نسبت او با مردم و یاری رساندن به آنان، سنجیده می

سودجویی و وفادار به اصول و ارزش قهرمان نامداری بود که با همه فراز و فرودها، بی

 اش را شکل داده بودند، باقی ماند. هائی که زندگی

می یاد  به  را  فروتنی  انسان  عزیز  پرویز  سوگ  در  و  ما  جان  و  تن  در  که  آوریم 

اش شرافت، تعهد، مهربانی، روحیه پهلوانی و عشق به مردم موج می زد. یاد او  زندگی

میدان آزادی در  جنبش  حافظه  در  ورزشی،  عدالتهای  و  تاریخ  خواهی  در  طلبی، 

ماند.  خواهد  زنده  دارند،  می  پاس  را  انسانیت  که  کسانی  دل  در  و   تبعید، 

یار   به  او،  نزدیکان  و  خانواده  به  را،  مردم  وفادار  و  شریف  یار  این  رفتن  دست  از 

به  زندگی صفا،  فاطمه  به  تارا،  و  الدوز  هاله،  فرزندانش  پیمبری،  موسوی  نجمه  اش 

دوستان و یارانش، به جامعه ورزشی و فعالان جنبش های اجتماعی و به همه کسانی  

 گوییم. که دل در گرو آزادی، عدالت و انسانیت دارند، تسلیت می

امیر   آشنائی،  آزیتا  آزادگر،  محمد  آزاد،  فرشید  آزاد،  نسرین  آزاد،  پیران  آزاد،  آینده 

ابراهیمی، مهدی   پریسا احمدیان، نسرین  ابراهیم آوخ، خسرو آهنگر،  حسن آقایاری، 

نسرین   اسدی،  بهروز  اخوان،  مانی  احمدیان،  سلیم  زاده،  ابراهیم  باقر  زاده،  ابراهیم 

جواد  اسکوئی،  مریم  اسکندرخواه،  مزدک  اسکندانی،  قادر  اسکندانی،  بانو  اسدیان، 

علی   اصفهانی،  سیمین  اشمیت،  رحیم  اشکان،  فرید  اسفندیاری،  مهران  اسکوئی، 

مرجان   اعظمی،  محمد  اعظمی،  فرخنده  اعرابی،  مرتضی  اعتمادی،  حسن  اعتدالی، 

ناهید   الهامی،  فرید  اکرمی،  رضا  افشاری،  علی  افشار،  سعید  افراز،  حسن  افتخاری، 

امیری، علی انتشاری، ایراندخت انصاری، رضا انصاری، محمد انصاری، محمود انصاری، 

حقیقی، داوود  پوران انصاری، صبا انصاری، نسان انصاری، منصور انصاری، حسین انور 



 237 خانی نامه پرویز قلیچ ویژه 

بخت نیا، اصغر ایزدی، ارژنگ. بامشاد، کمال بایرامزاده، عباس بختیاری، وحید بدیعی،  

یداله  برهان،  ارژنگ  برزین،  مهدی  برازنده،  فریده  برادران،  امیر  برادران،  منیره 

بلدی،علیرضا بهتوئی، سعید بهرنگ، رضا بهروران، اژدر بهنام، فرامرز بهار، امیر حسین 

ناصر  پارسائی،  محمود  پارسائی،  حمید  بیات،  بهروز  بهبودی،  علی  محمد  بهبودی، 

پایدار، کوکب پدرود، علی پُرسان، محمد پروین، شکوفه پرویز، مهدی پرویز، ژینوس 

پزشکی، فلوریا پزشکی، مریم پورتنگستانی، حسین پورجانکی، ارسلان پور قباد، احمد  

پریسا   پویا،  حسن  امیر  پورهمت،  پوریا  پورنوروز،  فرامرز  پورنقوی،  علی  پورمندی، 

تقی   تام،  منیژه  پیوندی،  پیوندی، مسعود  امید  پیریائی،  علی  پیریائی،  پوینده، حسن 

تقی   ایرج  تسلیمی،  ملیحه  ترابی،  نرگس  ترابی،  اسد  ترابی،  رضا  تبریزی،  سعید  تام، 

تیهوئیان،  رسول  توفیق،  منیر  تنگستانی،  مریم  تندر،  قدرت  تمجیدی،  مجید  زاده، 

فریبا ثابت، فلور جاوید، علی جاوید، حمید رضا جاودان، مهدی جباری، سودابه جزنی، 

هما   رودباری،  جمشیدی  فردوس  جعفری،  عاطفه  جعفری،  حسن  جزنی،  میهن 

بهروز  جهانبخش،  سیامک  جوهری،  ناصر  جوکار،  کاووس  جودکی،  ذبی  جوادی، 

محسن  حسام،  حسن  حجت،  علی  محسن،  حاج  صدیقه  ساز،  چیت  ثریا  جهانزاد، 

صحرا   حسام، حقی،  بهروز  شناس،  حق  غلامرضا  حسینی،  شاهو  حسینی،  حمید 

اسماعیل   خباززاده،  شهلا  خاکسار،  نسیم  خادمی،  احمد  حمیدیان،  نقی  حکاکپور، 

ختائی، اصغر خرسند، بهروز خسروی، محمد رضا خشتی، بهروز خلیق، الدار خیاوی، 

مهرداد   درخشان،  رضا  دانشور،  بهروز  دانش،  مرضیه  دانا،  توران  دارابیگی،  مجید 

دولت حسین  دوستدار،  اکبر  دماوندی،  علی  پور،  دینخواه، درویش  ابراهیم  آبادی، 

رادین،   منوچهر  راد،  فیروزه  راحلی،  طیبه  راحلی،  تارا  ذوغالیان،  رویا  دینی،  فردوس 

مهشید راستی، ناصر رحمانی نژاد، ناصر رحیم خانی، بیژن رستگار، کاظم رستمی، رزا 

فروزنده   رکنی،  فرهمند  رضائی،  فاطمه  نیا،  رضوی  جواد  رسولی،  سهیل  روزبهان، 

رضا   روزبه،  تقی  زاده،  روشن  حبیب  روشن،  حمید  روحانی،  رضا  محمد  رکنی، 

روزیخواه، میهن روستا، سعید رهنما، رضا رئیس دانا، مجید زربخش، فخری زرشگه، 

رحمان  سازور،  زرین، حسین  مینا  زهتاب،  زندی، حسن  سیامک  زرگریان،  اسماعیل 
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ساکی، جلال سبزواری، ساسان سترگ، سهیلا ستاره، علی ستاری، عبدی سردا، فرج  

زاده،   سلطان  یونس  نسب،  سفری  مسعود  سعیدپور،  بیژن  سطوت،  مریم  سرکوهی، 

فرود   سیاح،  علی  سهرابیان،  فریدا  سلیمی،  البرز  سلطانی،  حمید  سلطانی،  سیامک 

اکبر سیف،  احمدی، محید سیادت،  پور، بهمن سیاووشان، محمد تقی سید  سیاوش 

رضا شاهید،   یونس شاملی، محمد  رضا شالگونی،  اسد سیف، جلال شالگونی، محمد 

شریفی،   پویان  زاده،  شریف  ملیحه  شریعت،  ناصر  شرکت،  پرویز  افروز،  شب  مسعود 

ابوالقاسم   آزاده شکوهی، م. شکیب، کیتاش شمس،  پور، شمسی شفیع،  فرح شعبان 

شمسی، پروین شهبازی، حماد شیبانی، حمید شیرازی، بیژن شیروانی، ناصر صابری،  

نسترن صارمی، کیومرث صابغی، شهلا صالح پور، سیمین صبری، ضیاء صدرالاشرافی،  

نبی   صفری،  جمال  صفرزاده،  اسماعیل  صفاپور،  جمشید  یزدچی،  صدیق  محمد 

صمیمی، فرزانه ضیاء فتحی، عصمت طالبی، رحیم طالقانی، مجتبی طالقانی، مزدک  

باقر   عبدی،  محمود  پور،  عبدالرحیم  مجید  عباسی،  عارفی، شمسی  بهروز  لیماکشی، 

عربی، حسن عزیزی، نادر عصاره، فرزانه عظیمی، برهان عظیمی، حمزه عظیمی، مریم  

علیپور   ابراهیم  علیپور،  بیژن  اصغری،  علی  صادق  محمد  علوی،  دی  مه  عظیمی، 

علیمحمدی،  ثریا  لسانی،  علیزاده  محمود  علیزاده،  عیسی  علیجانی،  رضا  دژ،  شاهین 

فتاپور،   مهدی  فاروقی،  کامبیز  غدیری،  محمد  بیگلو،  عیسی  انو  علیمحمدی،  سرور 

بهروز   فرداد،  اصغر  علی  فرجی،  سیاوش  فراز،  مسعود  فدائی،  بهروز  فتحی،  مسعود 

فرهانی، ملیحه فرهنگ، سیامک فرید، علی فکری، قاسم فولادی، ناهید قاجار، وجی  

قاسمی، نصراله قاضی، ناصر قاضی زاده، سوین قربانی، پرویز قریشی، قدرت قلی زاده،  

شهرام قنبری، پویان قوشچی، ایرج قهرمانلو، رحیم قیومی، صادق کارگر، علی کارون،  

مقصود کاسبی، محمد کازرونی، زریون کشاورز، مازیار کشاورز، علی کشتگر، فرشین  

کاظمی، جمشید کرمی، علی کریمی، بهزاد کریمی، فرزاد کریمی، اسفندیار کریمی،  

سودابه کسرائیان، سیروس کسرائیان، نگار کلکار، اکرم کوهساری مرند، امیر کیانپور، 

ای،  گهواره  پرویز  عنبر،  گل  ژیلا  گلشن،  منوچهر  گلشاهی،  حسن  گلشاهی،  سهیلا 

محمد گیلانی، بهزاد لادین، روبن مارکاریان، محمد علی ماکنعلی، عفت ماهباز، جلیل  

متین دفتری،   علی  متین دفتری،  متین دفتری، هدایت  مریم  متین،  مبشری، مهناز 
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فرهاد مجیدزاده، یوسف محمدی، مجید محمدی، میترا محمودی، ضرغام محمودی، 

هما   اسد مذنبی،  ابراهیم مددزاده، سیروس مددی،  منوچهر مختاری،  مختاری،  علی 

مرادی، باقر مرتضوی، محمد مروج، سهیلا مسافر، بنفشه مسعودی، حعفر مسعودی،  

ناصر مصلحتی، عزت مصلی نژاد، عباس مظاهری، مصطفی مدنی، محمود معمارنژاد،  

منوچهر  مقدم،  حسین  مقدم،  رضوان  مغیثی،  هایده  معینی،  خاطره  معیری،  امیر 

شجاع   ملکوتی،  سیروس  منفرد،  علی  مُمبینی،  امیر  مقیمی،  آفاق  مهر  مقصودنیا، 

هوشنگ  مهاجر،  ناصر  زاده،  مومن  نوید  موسوی،  ذبیح  منتظری،  محمد  ملکوتیان، 

مهران   میرستاری،  انور  مهمنش،  محسن  مهرداد،  اردشیر  مهر،  جمشید  زاده،  مهدی 

نوشزاد   نارنجی،  حجت  نادری،  حسن  میزانی،  مجید  میرهاشمی،  اشرف  میرفخرائی، 

اله نجات بخش،  ناظمی، ناهید ناظمی، احمد نائینی، پوریا نایب، شیدا نبوی، نصرت 

نصرت،   هلن  نژاد،  محسن  ندیمی،  علیرضا  نجفی،  رضا  نجفی،  عنایت  نجاتی،  احمد 

شهین  نگهدار،  فرخ  کار،  نقره  امید  کار،  نقره  مسعود  نعمانی،  فرهاد  نظری،  مجتبی 

نوائی، داوود نوائیان، حمید نوروزی، حمید نوشادی، پرویز نویدی، ایرج نیری، حمیلا  

ورزگر،  شیده  پور،  واحدی  پروین  واحدی،  احد  نیکی،  مرتضی  آذر،  نیک  نیسگیللی، 

پور،   اکبر هادی  اوغلی، مسعود واثقی، مهرداد وهابی، علی  تونیا ولی  الهام ورشوچی، 

بابک   یامچی،  نسیما  نهرینی،  هانری  هوشمند،  هرمز  همتی،  توران  هاشمی،  احمد 

 یحیوی، نرگس یلاقی، دکتر جواد یوسف معمار، محسن یلفانی،، 
 



 


